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عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر فریبا علاسوند

مقدمه1

عدالــت بــه طور ماهــوی، ابــزاری بــرای مدیریت 
صحیــح منابــع بــرای پیشــگیری از ســتم علیــه 
تحقــق  بســتر  بهتریــن  کــه  اســت  اشــخاص 
زمانــی  هســتند.  کمیتــی  حا نهادهــای  آن، 
قانــون  و  گرفتــه  شــکل  قــدرت  ســاختار  کــه 
گــر مــردم بــرای ایــن ســاختار  پدیــد می‌آیــد، ا
و آن قانــون مهــم باشــند اولیــن وظیفــه تأمیــن 
عدالــت در ربــط نهــاد بــا مــردم و در متــن و 
ــون اســت. از آنجــا کــه مــردم از نظــر  اجــرای قان
طبقــه، قومیــت، جنسیــت، سلامــت متفــاوت 

1. این نوشتار برگرفته از فصل سوم و چهارم کتاب عدالت، زن و جنسیت از نگارنده است.

کــشور  بــوده و در یــک جغرافیــای متنــوع، در 
پراکنده‌انــد کــه بخشــی در مناطــق بــرخوردار و 
بخشــی در مناطــق نابــرخوردار هســتند؛ اولیــن 
یــت ایــن تفاوت‌هــا  کمیتــی، مدیر راهبــرد حا
بــرای جلوگیــری از وقــوع ظلــم اســت؛ کــه بــرای 
ی و  کوشــش‌های ســاختار تحقــق آن ضمــن 
قانونــی بایــد در قالــب اقدامــات رضایت‌بخــش 
بــه دســت مصرف‌کننــده، یعنی مــردم رسیده و 
میــزان رضایــت مــردم از آن‌ها رصد شــود. گاهی 
یــع حقــوق اجتماعــی و مزایــای عمومی یا  در توز
خصوصی، درســت عمل می‌شــود یا دســت‌کم 
اتفــاق نادرســتی رخ نمی‌دهــد؛ ولــی جامعــه 

الزامات راهبردی تحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عـدالت میان زن و مرد الزامات راهبردی تحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عـدالت میان زن و مرد 
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چنانکــه  یــا  کنــد  نمی‌ عدالــت  احســاس 
برخــی به‌درســتی نوشــته‌اند، ممکــن اســت 
یــادی  ز بخــش  محرومیــت  بــا  جامعــه‌ای 
روبــه‌رو باشــد؛ ولــی نتــوان آن را در سیمــای 
حقــوق عدالــت نشــان داد )واعظــی 1398، 
ص51(. ایــن اوضــاع نشــان می‌دهــد در کنــار 
کمیتــی بــرای رفــع محرومیت‌هــا،  کوشــش حا
ــه  ــاختارهایی ک ــه اصلاح س ــد ب ــون بای در قان

ایــن قوانیــن را بــه اقدامــات ســازنده تبدیــل 
کــه  کــردن ســاختارهایی  کننــد یــا برطــرف 
خــود مانــع از اجــرای قانــون یــا تحقــق عدالــت 
 ، هســتند، همــت گماشــت؛ بــه بیــان دیگــر
گاهــی قانــون بــه وسیلــۀ ســاختارها یــا موانــع 
قانونــی بــه دســت مصرف‌کننــده نمی‌رســد. 
قانــون  نیازمنــد  جامعــه  گاهــی  چنانکــه 
نیســت؛ بلکــه نیازمنــد طراحــی ســاختارها و 
، حمایتــی  ــر طرح‌هــای تســهیل‌کننده، میانب
و منصفانــه کــه نزدیــک بــه عوامــل انســانی 
یعنــی مــردم اســت، نــه قانــون کــه میــان متــن 
گاهــی  و  دارد  وجــود  فاصلــه  مــردم  بــا  آن 
ایــن  از  بخشــی  قانونــی،  بوروکراســی  خــودِِ 
کنــد. بــه نظــر می‌ســد  فاصلــه را ایجــاد می‌
می‌توانــد  عدالــت  بــه  عملگــرایی  یکــرد  رو
خلأهــا را نشــان داده و مســائل را بهتــر حــل 
کنــد. ایــن مقالــه در صــدد برجسته‌ســازی 
نقــش ضرورت عملگــرایی در عدالــت، بــا 

یــع حــقوق اجتماعــی و مزایــای  گاهــی در توز
عمومی یا خصوصی، درســت عمل می‌شــود 
یا دست‌کم اتفاق نادرستی رخ نمی‌دهد؛ ولی 
جامعه احســاس عدالت نمی‌کند یا چنانکه 
برخــی به‌درســتی نوشــته‌اند، ممکــن اســت 
جامعه‌ای با محرومیت بخــش زیادی روبه‌رو 
باشــد؛ ولــی نتــوان آن را در سیمــای حــقوق 

عدالت نشان داد. 
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یــت حقــوق زنــان از ســه طریــق اســت: محور
 اول ســنجش احســاس و ادراک مــردم 

ــت؛ ــه عدال ــبت ب نس
 دوم تنظیــم شــاخص‌های جنسیتــی برای 

یــع مزایــای اجتماعی؛  بودجه‌بنــدی توز
و ســوم کمی‌ســازی و اندازه‌گیری درصدی 

پیشــرفت در راستای تحقق عدالت.

1. ضرورت عملگرایی در تحقق عدالت از 
کمان سوی حا

در موضــوع عدالــت با رویکردی عملگرایانه، 
بــه دو بعــد مهــم بایــد توجــه کــرد کــه عبارتنــد 
: ســنجش مــداوم از ادراک مــردم نســبت  از
کــه  بــه سیاســت‌ها، قوانیــن و برنامه‌هــایی 
بــا مــحور عدالــت وضــع یــا اجــرا می‌شــوند 
بــر  شــاخص‌هایی  تنفیــذ  و  تنظیــم  و 
کمیتــی  مبنــای آن‌هــا عدالــت در بعــد حا
بودجه‌بنــدی می‌شــود. توجــه بــه نگرانی‌هــای 
عدالــت،  بــرای  ی  یه‌پــرداز نظر در  مــردم 
ص13(   ،2009 )ســن،  اســت.  مهــم  بسیــار 
، عادلانــه  مــردم بایــد درک کننــد کــه یــک امــر
ــرای تحقــق ایــن  اســت. )همــان، ص394( ب
ــا شیــوۀ  درک، اســتدلالی کــه بــرای عدالــت ی
و  اســت  مهــم  می‌شــود،  آورده  آن  اجــرای 
اهمیــت دارد کــه مــردم ایــن اســتدلال را درک 
کننــد. از نظــر آمارتیــا ســن مشــارکت آزادانــۀ 
مــردم در اســتدلال عمومــی، مــحوری بــرای 
پیگیــری عدالــت اســت. )همــان، ص390( 
ایــن مشــارکت بــه معنــای همراهــی مــردم بــا 

کــمان، ــبرای تحــقق عداــلت اــست. حا

اجــرای عدالــت بــه وسیلــه رفتــار فــوق آشــکار 
می‌شــود و زمانــی کــه عدالــت آشــکارا انجــام 
می‌شود، مردم آن را درک کرده و از آن خرسند 
عدالــت  آشــکار  اجــرای  شــد.  خواهنــد 
می‌توانــد به معنای شــفافیت قوانیــن، اجرای 
آن‌هــا در حــق همــۀ ســطوح و طبقــات، نتایج 
ملمــوس در زندگــی روزمــره، مجــازات علنــی 
کاهــش  خاطیــان،  جــرم  بــا  متناســب  و 
شــکاف‌های اجتماعــی و دسترســی همــۀ 
مــردم بــه حداقلــی از امکانــات زندگی باشــد. 
احســاس خرســندی نســبی در جامعــه نیــز 
گاه شــدن جامعــه از فرایندهــای  بــه میــزان آ
راســتای  در  عادلانــه، عملیــات حکومــت 
و  اجتماعــی  مزایــای  از  مــردم  بهره‌منــدی 

بســتگی  عرصه‌هــا  همــۀ  در  ســتم  کاهــش 
دارد. نهادهــای حکومتــی و غیرحکومتــی 
بــا پایــش ایــن ادراک و احســاس می‌تواننــد 
میــزان کارآمــدی نهادهــای موجــود را بــه طور 

مــداوم ســنجش کننــد.
احســاس و ادارک مــردم بــا میــزان خرســندی 
بــا  یــک حکومــت  دارد.  رابطــه مســتقیمی 

رفــع  بــرای  کمیتــی  حا کوشــش  کنــار  در 
اصلاح  بــه  بایــد  قــانون  در  محرومیت‌هــا، 
ســاختارهایی کــه ایــن قوانیــن را بــه اقدامات 
کــردن  برطــرف  یــا  کننــد  تبدیــل  ســازنده 
ســاختارهایی که خود مانــع از اجرای قانون یا 

تحقق عدالت هستند، همت گماشت.
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احقــاق  راســتای  در  بسیــار  قوانیــن  وجــود 
حقــوق دســته‌ای از مردمــش، ممکــن اســت 
گروه  آن  یــرا  ز شــود؛  متهــم  بی‌عدالتــی  بــه 
عدالــت را احســاس نمی‌کننــد و حکومــت 
اســت.  نــداده  اهمیــت  احســاس  ایــن  بــه 
یــۀ عدالــت،  یکــی از اصــول ترمیمــی در نظر
همیــن اســت کــه بــه ادراک مــردم از عدالــت 
مســتند  و  مشــهور  نامــۀ  در  شــود.  توجــه 
، بــه او  حضــرت علــی؟ع؟ بــه مالــک اشــتر
امــر شــده خــود را از مــردم مخفــی نــدارد؛ زیــرا 
کمــی کــه در میــان مــردم نباشــد و خــود را  حا
یاســت خــود محــصور کنــد،  در موقعیــت ر
می‌مانــد.  گاه  نــاآ مــردم  واقعــی  مســائل  از 
کــم از مســائل واقعــی کــه شــامل  گاهــی حا ناآ
احســاس و ادراک آن‌هــا، همچنیــن بــازخورد 
مســتقیم آن‌هــا در برابــر برنامه‌هــا و قوانیــن 
کمیتــی اســت، بــه فاصلــۀ بیشــتر میــان  حا
کارآمــدی می‌انجامــد.  نا و  و مــردم  قــدرت 
لان  در چنیــن اوضاعــی، ســودجویان و دلا
کمــان وارونــه  قــدرت، واقعیت‌هــا را نــزد حا
جلــوه می‌دهنــد و راه را بــر اجــرای عدالــت و 

ترمــیم آن می‌بندــند.
، فقــدان شــاخص‌های روزآمــد  از ســوی دیگــر
بــا نــرخ کمــی بــه تحقــق فرآینــدی عدالــت 
کــه بــه طور ویــژه، خــود را  ضربــه زده اســت 
در موضــوع زنــان نشــان داده اســت. نکتــۀ 
مهــم دربــارۀ شــاخص‌های عدالــت میــان 
زن و مــرد، بخشــی‌ بــودن، کلــی‌گویی حتــی 
ــرا  گ ــد خانواده‌ ــات، بیش‌ازح ــطح اقدام ــا س ت
تنهــا،  دختــر  و  زن  از  کــه  گونه‌ای‌ به‌ بــودن 

کمتــر ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ امــری 
تحــولات  گرفتــن  نادیــده  ســبب  بــه  کــه 
فضــای  در  اندیشیــدن  انتزاعــی  و  مــدرن 
کــشور رخ داد اســت.  در  ی  سیاســت‌گذار
قانونــی  و  سیاســتی  کوشــش‌های  برخــی 
ایــن  امــا  شــده  توجــه  شــاخص  ارائــه  بــه 
شــاخص‌ها کــه هرکــدام در جــای خــود حائــز 
اهمیت‌انــد، اقدام‌گــذاری کافــی نشــده و بــه 
آیین‌نامه‌هــای اجــرایی توســط دســتگاه‌های 
ذی‌ربــط بــدل نشــده‌اند. چنانکــه بــه همیــن 
ــارۀ آن‌هــا  دلیــل، هیــچ‌گاه پیامدســنجی درب
صورت نگرفته اســت. بخشــی بودن اســناد و 
نبــود یــک ســند متمرکــز دربــارۀ عدالــت میان 
دو جنس در همۀ ابعاد، ســبب شــده اســناد 
ــند و  ــراری ملال‌آور باش ــار تک ــتی دچ بالادس
گــرایی مــدام  برخــی از بندهــا ماننــد خانواده‌
کــه آن را بــه  در آن‌هــا تکــرار شــود؛ اتفاقــی 
مثابــه دال تهــی قــرار داده و خــود موجــب 
ــه ایــن شــاخص شــده اســت.  بی‌اعتنــایی ب
ی  در نتیجــه بــه دلیــل نبــود شــاخص‌گذار
و  موجــود  وضــع  میــان  شــکاف  صحیــح، 
عملکــرد  و  شــده  عمیــق  مطلــوب،  وضــع 
قــوای ســه‌گانه در کــشور دچــار آسیب‌هــایی 

چنــد اســت.

ک نسبت به  2. سنجش احساس و ادرا
عدالت میان زن و مرد 

حکومــت جمــهوری اسلامــی در خلال بیش 
گذشــته، افزون بــر تصویــب  از چهــار دهــۀ 
.ک:  سیاســت‌ها، اســناد و قوانیــن متعــدد )ر



9

140
ن 3

ستا
 زم

• 5
ه 9

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

بــرای  فراوانــی  اقدامــات   ،)1398 محبــی، 
ــان کــرده اســت  رفــع کاســتی‌‌‌ها در زندگــی زن
تحصیلــی،  پیشــرفت  چشــمگیر  آمــار  کــه 
امیــد  افزایــش  و  بهداشــتی  مراقبت‌هــای 
کارنامــۀ  ایــن  از  بخشــی  زنــان،  زندگــی  بــه 

اســت. درخشــان 
 پــس از پیروزی انــقلاب اسلامــی تــا پایــان ســال 
1400 در حوزۀ آموزشــی، ســهم زنان در عضویت 
هیئــت علمــی دانشــگاه‌ها 33/3 درصــد و 
در دانشــگاه‌های علــوم پزشــکی، 34 درصــد 
تعــداد  همچنیــن  اســت؛  داشــته  افزایــش 
کــشور  دانشــجویان دختــر در دانشــگاه‌های 
56 درصــد رشــد داشــته اســت. بی‌ســوادی 
زنــان و دختــران بــا نســبت 99/3 درصــد تقریــباً 

یشــه‌کن شــده و نســبت دانــش آموزان دختــر  ر
بــه پســر 28 درصــد رشــد داشــته اســت. تــا ســال 
1400 بیش از 9500 مؤلف زن و 840 ناشر زن در 

ــته‌اند. ــت داش ــشور فعالی ک
 اکنــون در حوزۀ بهداشــت، بیــش از 95 درصد 
زایمان‌هــا توســط متخصصــان زنــان و زایمــان 
انجــام می‌شــود. بــه ازای هــر 100هــزار زن در 
و  زنــان  متخصــص   8/2 و  مامــا   60  ، کــشور
همچنیــن  اســت.  داشــته  فعالیــت  زایمــان 

سلامــت  همگانــی  پوشــش  شــبکۀ  اجــرای 
درصــد   99 و  شــهرنشینان  درصــد   100 بــرای 
روســتاییان و عشــایر و کســب رتبــۀ دهــم در 
ــۀ  ــزان مــرگ از دهان جهــان از نظــر کمتریــن می
رحــم، کاهــش آمــار مرگ‌ومیــر کــودکان زیــر 5 
ســال بــه 2/14 درصد و کاهــش میزان مرگ‌ومیر 
نوزادان بــه 2/8 درصــد در هــر 100 هــزار تولــد، 
از دســتاوردها و پیشــرفت‌های زنــان پــس از 

انــقلاب اسلامــی تــا ســال 1400 اــست.
 4200 ینــی،  کارآفر و  اشــتغال  حوزۀ  در 
صنــدوق اعتبــارات خــرد زنــان روســتایی بــا 
یــال اعتبــار دولتــی  تخصیــص 1200میلیــارد ر
کــرده اســت. همچنیــن 2390 زن  فعالیــت 
ــرۀ شــرکت‌های  ــوان عضــو هیئت‌مدی ــه عن ب

پوشــش  کننــد.  می‌ فعالیــت  دانش‌بنیــان 
بیمــۀ تأمیــن اجتماعــی بــرای زنان سرپرســت 
بــه  زنــان  ی  بیــکار میــزان  کاهــش   ، خانــوار
7/13 درصــد، کارفرمایــان زن 2/1 درصــد زنــان 
، افزایــش  شــاغل، توســعۀ کســب‌وکار پایــدار
ــرای  ــی و اج ــع طبیع ــه مناب ــان ب ــی زن دسترس
مــحور  بــا  اشــتغال  توان‌افــزایی  ملــی  طــرح 
دســتاوردهای   ، عشــایر و  روســتایی  زنــان 
دیگــر زنــان پــس از انــقلاب در حوزۀ اشــتغال 

اجرای آشــکار عدالت می‌تواند به معنای شــفافیت قوانین، اجرای آن‌ها در 
حق همۀ سطوح و طبقات، نتایج ملموس در زندگی روزمره، مجازات علنی 
و متناسب با جرم خاطیان، کاهش شکاف‌های اجتماعی و دسترسی همۀ 

مردم به حداقلی از امکانات زندگی باشد
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کارآفرینــی اســت. و 
گــزارش رســمی در حوزۀ ورزش،   بــر اســاس 
16111 باشــگاه ورزشــی بــرای زنــان در کــشور 
فعالیــت دارد.  70 زن رئیــس هیئــت ورزشــی 
و  رئیــس  ن  ز  51 و  اســتان‌ها  ســطح  در 
نایب‌رئیــس فدراسیون‌های ورزشــی بوده‌اند. 
مســابقات  در  زن  داور   88366 همچنیــن 
کرســی  و 97  بین‌المللــی فعالیــت  و  ملــی 
ورزشــی  فدراسیون‌هــای  در  بین‌المللــی 

داشــته‌اند.  فعالیــت  جهــان، 
در حوزۀ رســانه، میــزان مشــارکت زنــان فعــال 
در عرصــۀ فنــاوری اطلاعات بــه 5/31 درصد 
، در عرصــۀ  رسیــده اســت و 903 زن فیلم‌ســاز
پشــت  در  متخصــص،  زن   2000 و  سینمــا 
 114 داشــته‌اند.  فعالیــت  سینمــا  صحنــۀ 
جایــزۀ ملــی و 128 جایــزۀ بین‌المللــی توســط 
مطــرح  جشــنواره‌های  در  ن  ز فیلم‌ســازان 
کســب شــده و زنــان در 45 جشــنوارۀ مطــرح 
بین‌المللــی بــه عنــوان رئیــس هیئــت داوران 

حــضور داشــته‌اند.
 2/25 گیــری،  تصمیم‌ و  قــدرت  عرصــۀ  در   
همــۀ  در  کــشور  دولتــی  مدیــران  از  درصــد 
یــت  مدیر پایــۀ  و  میانــی  عالــی،  ســطوح 
 ، اجــرایی، فعالیــت 1121 زن قاضــی در کــشور
رشــد 227 درصــدی زنــان داوطلــب نمایندگی 
کرســی  کســب 111  مجلــس در دورۀ یازدهــم، 
مجلــس شورای اسلامــی توســط زنــان در 11 
دوره، ارتقــای میــزان مشــارکت زنان در مجلس 
بــه 59/5 درصــد و حــضور 5/16 برابــری زنــان 
نماینــدۀ مجلــس شورای اسلامــی از دورۀ اول، 

از دســتاوردهای زنــان پــس از پیروزی انــقلاب 
اسلامــی تــا ســال 1400 اســت. 

ی انــقلاب اسلامــی، زنــان در  پــس از پیروز
یســت اقلیــم و بحران‌هــا نیــز  حوزۀ محیط‌ز
داشــته‌اند.  چشــمگیری  پیشــرفت‌های 
ســازمان  یاســت  ر دوره   4 حوزه،  ایــن  در 
معاونــت  درصــد   40 و  یســت  محیط‌ز
یســت توســط زنــان تصــدی  ســازمان محیط‌ز
و  یــج  ترو اجــرای طــرح ملــی  شــده اســت. 
ی تولیــد و مصــرف محصــول  فرهنگ‌ســاز
اســتاندارد بــرای زنــان روســتایی و عشــایری، 
ایجــاد 20166 سرپنــاه امــن و مناســب بــرای 
اســکان موقــت زنــان در مناطــق بحرانــی در 
زمــان زلزلــۀ 1400، تخصیــص یک‌چهــارم از 
یســت،  پســت‌های مدیریــت کلان محیط‌ز
تأمیــن نیازهــای اولیــه و ایجــاد 21014 سرپنــاه 
امــن و مناســب بــرای اســکان موقــت زنــان در 
بحــران سیــل 1400، تأمیــن نیــاز اولیــه بــرای 
117072 زن در مناطــق درگیــر بحــران سیــل در 
ســال 1400 از اقدامــات مؤثــر پــس از پیروزی 
و  )دســتاوردها  اســت.  اسلامــی  انــقلاب 
انــقلاب  از  پــس  زنــان  پیشــرفت‌های مهــم 
اسلامــی در 7 کلان حوزه، ســایت معاونــت 

امور زنــان و خانــواده(
ک  بــا وجــود همــۀ پیشــرفت‌های فــوق، ادرا
شــخصی از عدالــت بــا میــزان فعالیت‌هــا 
و اقدامــات انجــام شــده، پیشــرفت نکــرده 
اســت. افــراد بــه هــر دلیــل کاملاً شــخصی 
یــا صنفــی، ممکــن اســت عدالــت را درک 
ایــن  معتقدنــد  یــرا  ز نکننــد؛  احســاس  یــا 
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کافــی نبــوده یــا مبتنــی بــر الگــوی  اعمــال 
نظــری مورد انتظارشــان پیــش نرفتــه اســت 
در  مخالــف  و  سیاســی  یان‌هــای  جر یــا  و 
مسیــر رضایــت، اخــتلال ایجــاد کرده‌انــد؛ یــا 
اینکــه اصــولا از مجموعــه فعالیت‌هــا باخبــر 
از  عدالــت  احســاس  نتیجــه  در  نیســتند. 

ــسوی زــنان کاــهش یافــته اــست.
حقوقــی،  تفــاوت  هــر   ، مسیــر ایــن  در 
دســتمایه‌ای بــرای اثبــات تبعیــض و ســتم 

گــر چــه ایــن کار بــه شــکل‌های  قــرار گرفــت. ا
از  یکــی  اســت؛  شــده  انجــام  گونــی  گونا
صورت‌هــای آن، تکــرار و تلقیــن ایــن الگــو 
بــود کــه عدالــت همان برابــری اســت و برابری 
تنهــا چیــزی اســت کــه می‌توانــد عدالــت را 
محقــق کنــد. در ایــن گــزاره، عدالــت یــک امر 
انتزاعــی اســت کــه بــا برآینــد قوانیــن، حقوق و 
تکالیــف برابــر اســت. در ایــن صورت زمانــی 

کــه ادراک مــردم از عدالــت دربــارۀ زنــان بــا 
برابــری مســاوی دانســته شــود، تعریفــی ماننــد 
اعطــاء کل ذی‌حــق حقه که به‌نوعی مســتلزم 
رعایــت تناســب اســت، مفیــد نخواهــد بــود و 

بــا ادراک مــردم دراین‌بــاره تنافــی دارد.
کاهــش احســاس  بــر  مؤثــر  از عوامــل  یکــی 
عدالت اسلامی، عدم تصویر و طراحی نظام 
جنسیــت مطلوب و کمی‌ســازی شــاخص‌ها 
یــکاتوری در  اســت کــه باعــث پیشــرفت کار
حــل مســائل زنــان شــده اســت. بــرای نمونــه 
تــا قبــل از برنامــۀ ســوم توســعه، بــه مســئلۀ زنــان 
نســبتاً بی‌توجــه بــوده و تنهــا در برنامــۀ ششــم 
گــراف بــه صراحــت بــه  توســعه در حــد یــک پارا
ــواده پرداختــه شــده اســت.  مســئلۀ زن و خان
ــر  در طــول دولــت نهــم و دهــم، برنامه‌هــایی ب
مــحور تشــکیل، تحکیــم و تعالــی خانــواده بــه 
گونــه‌ای بازنمــایی شــد کــه گویی دولت‌هــای 
وقــت، دغدغــۀ دیگــری بــرای زنــان نداشــتند. 
ایــن درحالــی اســت کــه در همــان زمــان، کار 
ویژه‌ای در راســتای حمایت از زنان روســتایی 
و مشــاغل خانگــی، بیمــۀ زنــان خانــه‌دار و 
کم‌توجهــی  گرفــت.  ی بانــوان صورت  دورکار
یســتی، تصریــح بــه  بــه دختــران مجــرد، تجردز
قــرار دادن اشــتغال در درجــۀ چنــدم، مســائل 
حقوقــی ماننــد مشــکلات طلاق و ابعــاد زنانــه 
مســائل  دادرســی،  عرصــۀ  در  تبعیض‌هــا  و 
و  خانــه  در  امنیــت  حوزۀ  و  ‌بچه‌هــا  دختر
مورد  واقــعاً  یــا  کــه  بــود  مــواردی  از  اجتمــاع 
غفلــت بــود و یــا چنیــن بازنمــایی می‌شــد. بــه 
ــه ایــن معنــا  ــه ب نظــر می‌‌‌رســد بازنمــایی دوگان

فقــدان شــاخص‌های روزآمد با نــرخ کمی به 
تحقق فرآیندی عدالت ضربه زده است که به 
طور ویــژه، خــود را در موضوع زنان نشــان داده 
است. نکتۀ مهم دربارۀ شاخص‌های عدالت 
میان زن و مرد، بخشی‌ بودن، کلی‌گویی حتی تا 
گرا بودن،  سطح اقدامات، بیش‌ازحد خانواده‌
کــه از زن و دختــر تنها، کمتر ســخن  گونه‌ای‌ به‌
به میان آمده اســت؛ امری که به سبب نادیده 
گرفتــن تحولات مدرن و انتزاعی اندیشیدن در 
فضای سیاست‌گذاری کشور رخ داد است 
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گــرا بی‌‌‌توجــه بــه زن و  کــه دولت‌‌‌هــای اصول‌
طرفــدار  اعتدالــی  و  اصلاحــی  دولت‌‌‌هــای 
ــر  ــده افزون ب ــبب ش ــتند، س ــان هس ــوق زن حق
نادیده گرفتن کوشــش‌‌‌های نظام در پیشــرفت 
زنــان، به‌ویــژه در بخــش آموزش و بهداشــت، 
گاهــی بــه مســائل زنــان بــه عنــوان زنــان یعنــی 
ــی  ــان کم‌‌‌توجه ــت خانوادگی‌‌‌ش ــای حیثی منه
گاهــی تنهــا در مــدل و آرمــان غربی  شــود و 
بــه ایــن مســائل توجــه شــود. )کلانتــری و فقیــه 
.ک: باستانی،  ایمانی، 1392، ص137-138/ ر
1398( ایــن در حالــی اســت کــه در اندیشــۀ 
رهبــران انــقلاب، همــواره زنان و خانــواده هردو 

مورد توجــه قــرار داشــته‌اند.
از منظــر سیاســی هــم توجــه بــه ادراک مردم از 
عدالــت، اهمیــت دارد. توجــه و تأثیرگــذاری 
بــر ادراک و احســاس مــردم دربــارۀ سیســتم 
 ... اداری، حقوقــی، کیفــری، رفــاه اجتماعی و
بــه  همراهــی کامــل یــا کافــی آنــان منجــر شــده 
کــه خــود ســرمایۀ  ایــن احســاس مثبــت  و 
اجتماعی نظام نیز به شــمار می‌آید، مســایل 
زنــان را از موضوعیــت تهدیــد سیاســی خــارج 
می‌کند. احساســات منفی مردم، خاســتگاه 
اعتراضــات اجتماعــی اســت؛ زیــرا باعــث 
و  امکانــات  پیشــرفت‌ها،  گرفتــن  نادیــده 
 ،1381 )مســجدی،  می‌شــود.  عینیت‌هــا 
گذشــته،  ص76-77( در تمــام ســال‌های 
بی‌عدالتــی  احســاس  کنتــرل  چگونگــی 
مــردم سیاســت‌گذاری نشــد تــا ایــن حــس 
کاهــش یابــد یــا پیشــگیری شــود؛ چنانکــه از 
ــند  ــل آن باش ــف و ح ــه در پی کش ــی ک علوم

نیــز غفلــت شــد. احســاس تبعیــض و برابــری 
میــان زن و مــرد نیــز ازجملــه مصادیقــی از 
ــه  موضــوع احســاس بی‌عدالتــی اســت کــه ب
، از ســوی  طور ویــژه طــی دو - ســه دهــۀ اخیــر
جریان‌هــای معانــد تقویــت شــد. افزون بــر 
ایــن جریان‌هــای فمینیســتی فعــال در کــشور 
از هــر تفــاوت حقوقــی، دســتمایه‌ای بــرای 
تقویــت احســاس تبعیــض ســاختند. وجــود 
شــدن  طولانــی  ماننــد  مشــکلات  پــاره‌ای 
پرونده‌هــای خانوادگــی کــه مســائل ویــژه‌ای 

کــرده اســت؛ در کنــار  بــرای زنــان ایجــاد می‌
کاســتی‌های دادرســی، مســائل زنــان مطلقــه، 
نظــام  بی‌توجهــی  خانــواده،  سرپرســتان 
شهرســازی و مدیریت شــهری بــه اقتضائات 
مؤثــر و مثبــت شــهر خانواده‌محور و حســاس 

با وجود همۀ پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب 
اسلامــی، ادراک شــخصی از عدالــت با میزان 
فعالیت‌ها و اقدامات انجام شــده، پیشــرفت 
نکرده اســت. افراد به هر دلیل کاملاً شخصی 
یــا صنفــی، ممکــن اســت عدالــت را درک یــا 
یــرا معتقدنــد ایــن اعمــال  احســاس نکننــد؛ ز
کافــی نبــوده یــا مبتنــی بــر الــگوی نــظری مورد 
انتظارشــان پیش نرفته اســت و یا جریان‌های 
ل  سیاســی و مخالف در مسیر رضایت، اختلا
ایجــاد کرده‌انــد؛ یــا اینکــه اصــولا از مجموعه 
فعالیت‌ها باخبر نیســتند. در نتیجه احســاس 

عدالت از سوی زنان کاهش یافته است



13

140
ن 3

ستا
 زم

• 5
ه 9

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

بــه نیازمندی‌هــای زنــان، دختــران و کــودکان، 
غفلت طولانی از مسائل و مشکلات خاص 
زنــان در حوزۀ درمــان و فرایندهــای هتلینــگ 
بیمارســتان‌ها کــه حتــی در چارچــوب دولت 
جمــهوری اسلامــی، حجــاب زنــان محجبــه 
یــکاوری، زمــان بســتری را  در اتــاق عمــل، ر
نیــز پشــتیبانی میدانــی نمی‌کنــد یــا تجربــۀ 
زایمــان را بــه تجربــۀ بــد مــادران بــاردار تبدیــل 
می‌کنــد؛ مصادیقی هســتند که بــه فروکاهش 
احســاس برابــری دامــن زدنــد. درعین‌حــال 
ایــن  کاهــش  بــرای  نیــز  ایجــابی  عملیــات 
احســاس صورت نگرفــت؛ زیــرا نظریه‌هــای 
کــه موجــود اســت، از  اسلامــی از عدالــت 
نظریه‌هــای تکمیلــی بــرای ســنجش بــازخورد 
اقدامــات عادلانــه بــرخوردار نیســت. بــرای 
همیــن، نظریه‌هــا انتزاعــی و کلــی هســتند و 
در راســتای حــل مســائل اجتماعــی کــه ذاتاً 

تحول‌پذیرنــد، قــرار نمی‌گیرنــد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هــر چقــدر در داخــل 

بــه جنبه‌هــای عملــی کمتــر توجــه شــده ولــی 
چنــد دهــه اســت کــه نهادهــای بین‌المللــی 
ــناد  ــه اس ــان، ب ــاره زن ــل، درب ــازمان مل ــد س مانن
اقدام‌مــحور روی آورده‌انــد. ســند پکــن، ســند 
پایــدار و ســند  توســعۀ هــزاره، ســند توســعۀ 
آموزش بــرای همــه، ازجملــه اســناد اقدام‌محور 
دوازده   ،1995 مصــوب  پکــن  ســند  اســت. 
عرصــۀ خطیــر مســائل زنــان را معرفــی می‌کنــد 
ــا بیــان اهــداف خــرد از برنامه‌ریــزی در هــر  و ب
کــه بخــش  عرصــه، مجموعــۀ اقدامــات لازم 
زمینه‌هــای  همــۀ  در  غیردولتــی  و  دولتــی 
می‌شــمرد.  بــر  را  بدهنــد  انجــام  بایــد  لازم 
ایــن اســناد، چرخــۀ  تــطور  بــه سیــر  نگاهــی 
می‌دهــد.  نشــان  را  آن‌هــا  ی  گذار سیاســت‌
در ســال 1969 اعلامیــۀ رفــع تبعیــض علیــه 
زنــان، بــه عنــوان یــک ســند غیرالزامــی و صــرفاً 
بــرای بیــان موضــع نوشــته شــد. یــک دهــه بعــد 
ی فضــای  آماده‌‌ســاز کارشناســی،  از  پــس  و 
بین‌المللــی و مفهوم‌ســازی‌های لازم، در ســال 
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1979 کنوانسیــون رفــع همــۀ اشــکال تبعیــض 
تصویــب شــد کــه دارای بــار الزامــی کافــی بــود. 
یــک دهــه بعــد در ســال 1995، ســند اجــرایی 
ــت، در 12  ــعروف اس ــن« م ــند پک ــه »س ــه ب آن ک
کــه همــۀ  عرصــه و 360 مــاده تصویــب شــد 
نهادهــای آن کشورهــا، در آن ســند بــه اجــرای 
 12 از  یــک  هر در  شــفافی  دســتورالعمل‌های 
عرصــه ملــزم شــدند. ایــن عرصه‌هــا عبــارت 
بهداشــت،  آموزش‌وپرورش،   ، فقــر  : از بودنــد 
اقتصــاد،  مســلحانه،  مناقشــات  خشــونت، 
قدرت و تصمیم‌گیری، مکانیسم‌های نهادی 
رســانه‌های  زنــان،  بشــر  حقــوق  پیشــرفت، 

. کــودک دختــر یســت،  گروهــی، محیط‌ز
 پــس‌ازآن ســازمان ملــل متحــد، هــر ســال در 
کمیسیــون مقــام زن در مــاه مــارس، یــک یــا 
دو دســتورالعمل از ایــن ســند را پایــۀ کار خــود 
قــرار داده اســت و در اجلاس‌هــای دوره‌ای 

هـا را دنـبـال می‌کـنـد. منطـقـه‌ای، آن
در  نیــز  ملــی  ســطح  در  وضعیــت  همیــن 
بهبــود  و  تغییــر  می‌شــود.  دنبــال  کشورهــا 
شــرایط در فضــای واقعــی و نــه بخشــنامه‌ای 
اصلــی  یکــرد  رو میــدان،  رصــد  همــراه  بــه 
کشورهــای  در  نمونــه  بــرای  آن‌هاســت؛  در 
بدتریــن  از  یکــی  زایمــان  توســعه‌یافته، 
خاطره‌هــای زنــان نیســت. شــرایط فوق‌العاده 
و امکانــات کلینیکــی در کنــار مراقبت‌هــای 
واقعــی پیــش و پــس از زایمــان کــه سلامــت 
مــادر و کــودک را مدنظــر داشــته، راهبــرد مهــم 

1. http://www.worldometers.info/world-population/netherlands-population.

ایــن کشورهــا بــرای شــاخص رشــد جمعیــت 
اســت. ایــن امــر در کنــار امکانــات واقعــی و 
دسترســی‌های آرامش‌بخــش بــرای مــادران 
شــاغل ماننــد مهدکودک‌هــای حرفــه‌ای بــا 
امکانــات خــوب، کادر مجــرب و علاقه‌منــد 
کاهــش  کــه نگرانی‌هــای مادرانــه را  کار  بــه 
هلنــد  ماننــد  کشورهــایی  در  می‌دهنــد، 
موجــب افزایــش میــزان بــاروری نســبت بــه 

دهــۀ 1980 میلادی شــده اســت.1
ــا  ــل ی ــطح بین‌المل ــه در س ــت ک ــن اس ــراد ای م
در کشورهــای پیشــرفته، نوشــتن اســناد پایــه 
کــه دربردارنــدۀ کلیــات اســت، در یــک مقطــع 
اســناد  همــواره  آن  از  پــس  و  می‌دهــد  رخ 
اجــرایی آن بــه صورت برنامــۀ اقــدام، نوشــته 
می‌شــوند. ایــن درحالــی اســت کــه در کــشور 
ما همواره اســناد بالادســتی نوشــته می‌شــوند: 
ســند تحــول بنیادیــن آموزش‌وپرورش، ســند 
، ســند نقشــۀ جامــع علمــی  مهندســی کــشور
، ســند پایــۀ الگــوی اسلامــی- ایرانــی  کــشور
پیشرفت و ده‌ها سند مانند آن؛ اما هیچ‌یک 
از ایــن اســناد در یــک برنامه‌ریــزی متناســب، 

ــه برنامه‌هــای اقــدام تبدیــل نشــده‌اند. ب
اینکــه  ضمــن  کمیــت  حا  ، دیگــر ســوی  از 
بایــد بــرای تحقــق عدالــت از نظریه‌پــردازی 
محققــان بهــره ببــرد، نیــاز دارد علــوم انســانی 
ــر  ــذاری ب ــای اثرگ ــا از روش‌ه ــرد ت ــه کار گی را ب
ادراک و احســاس مردم نیز درســت اســتفاده 
شــود. آمارتیــا ســن، ضرورت هم‌افــزایی حوزه 
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ی  نظــری و عملــی در راســتای نظریه‌پــرداز
اســت  معتقــد  و  کــرده  گوشــزد  را  عدالــت 
احســاس و غرایــز به‌تنهــایی، یعنــی زمانــی 
کــه نتــوان آن‌هــا را بــا دلایــل عقلــی تبییــن 
ــارۀ  ــرای نظریه‌ســازی درب کــرد، منبــع خوبی ب
و  ص17(   ،2009 )ســن،  نیســتند؛  عدالــت 
بــا دلیــل متقــن  ایــن احســاس  اســت  لازم 
بایــد  درعین‌حــال  شــود.  انــکار  یــا  اثبــات 
احســاس بی‌عدالتــی بررســی شــود؛ حتــی 
گــر مشــخص شــود ایــن احســاس نادرســت  ا

ص339-338( اســت.)همان، 
گون،  پیرو همین ضرورت، در کشورهای گونا
عینیــت  از  یــزی  برنامه‌ر و  ی  گــذار قانون‌
اجتماعــی اســتخراج می‌شــود و دربــارۀ آن‌هــا 
بــه طور دائــم، اقدام‌ســنجی و پیامدســنجی 
 ، گــو شیکا مدل‌هــای  گیــرد.  می‌ صورت 
هــاروارد و MIT بــه منــظور ادراک‌ســنجی و 
مــدل LSE بــرای تحلیــل اثباتــی، بــرای نمونــه 
درک عدالــت و نظریه‌هــای مربــوط بــه آن، در 
مقــام اجــرا بــه کار گرفته می‌شــوند.)پیغامی و 
همــکاران، 1395، ص45( بــر اســاس همیــن 
قرائــت  بــا  جنسیتــی  عدالــت  پایش‌هــا، 
بین‌المللــی، یــک راهبرد موقــت برای رسیدن 
بــه برابــری مورد نظــر نظــام بین‌الملــل بــود کــه 
پیرو اقدام‌ســنجی از چهــار دهــه پیش مطرح 
شــد. ایــن تغییــر رویکــرد از برابــری جنسیتــی 
بــه عدالــت جنسیتــی پــس از آن اتفــاق افتــاد 
کــه در غــرب نظریــه عدالــت برابــری در نتایــج 
ــت‌گذاری  ــا در سیاس ــری در فرصت‌ه از براب
عمومــی پیشــی گرفــت. بــه عبارتــی عدالــت 

بــا  نهــاد علــم  تعامــل  از  برآمــده  جنسیتــی 
ــود. سیاســت ب

3. شاخص‌سازی برای عدالت میان مرد 
و زن 

یــک  بــه عنــوان  عدالــت میــان دو جنــس 
سیاســت مهــم و اصلــی بــه معنــای ایجــاد 
بــه  کمــک  و   ، برابــر عرصه‌هــای  در  برابــری 
حفــظ تفاوت‌هــایی اســت کــه نظــم انســانی 
مــی‌دارد؛  نگــه  اجتمــاع  و  خانــواده  در  را 
کننــدۀ  تأمین‌ بایــد  شــاخص‌ها  بنابرایــن 
هــردو جهــت باشــند. مــوارد ذیــل از بــاب 
ایــن  تــا معلــوم شــود  نمونــه ذکــر می‌شــوند 
شــاخص‌ها چگونــه بایــد در نظر گرفته شــوند 
تــا عدالــت میــان هــردو جنــس تأمیــن شــوند. 
ــان دو  ــت می ــارۀ عدال ــندی درب ــر س ــعاً ه طب
جنــس، دربردارنــدۀ نــکات بیشــتری دربــارۀ 
زنــان اســت؛ زیــرا ایــن زنــان بودنــد کــه بیشــتر 
عقــب نگــه داشــته شــده و از مزایــا مــحروم 
مانده‌انــد؛ امــا ســند عدالــت بایــد نقــاط خلأ 
در زندگــی مــردان را نیــز در نظــر بگیــرد. بــرای 
در  بهداشــت  و  سلامــت  شــاخص  نمونــه 
ابعــاد جســمی و روانــی باید شــامل دسترســی 
بــه امکانــات روانــی بــه مــوازات افزایــش حوزۀ 
نگرانــی در زندگی‌هــای جدیــد، افزایــش امیــد 
کار و تلاش،  و سرزندگــی، افزایــش قــدرت 
خانوادگــی  منازعــات  و  درگیــری  کاهــش 
افزایــش  خودکشــی،  کاهــش  اجتماعــی،  و 
مــدارای اجتماعــی، دسترســی بــه مشــاور در 
مقیــاس جمعیتــی و فاصــل مکانــی معیّّــن 
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کاهــش میــل بــه ابژگــی جنســی زنــان بــر  و 
مبنــای الگــوی رســانه‌های هرزه‌نــگار بشــود 

کــه مــردان و زنــان را در بــر می‌گیــرد.
و بهداشــت  زنانــۀ سلامــت   شــاخص‌های 
نیــز ابعــاد خــاص دارد کــه بایــد آن‌هــا را در بــر 
بگیــرد و کمیت‌گــذاری شــود؛ مــواردی ماننــد 
گاهــی از پیامدهــای زنانــۀ روابــط نادرســت؛  آ
مطلــوب  روابــط  ســقط‌جنین؛  پیامدهــای 
جنســی  حقــوق  و  زنــاشویی  نامطلــوب  و 
یــک  بــرای  جنســی  مهارت‌هــای  زوجیــن؛ 
رابطــۀ مطلــوب، راضی‌کننــده و شــادی‌بخش 
؛ امــکان تهیــۀ اقلام بهداشــتی زنانــه؛  بــا همســر
مقیــاس  در  مامــا  و  پزشــک  بــه  دسترســی 

جمعیتــی و فاصلــۀ مکانــی معیّّــن.
ــه منــظور ایجــاد امنیــت فــردی در شــاخص  ب
شــرایط  بــا  متناســب  اقدامــات  بــه  امنیــت 
حــس  افزایــش  ماننــد  اســت؛  نیــاز  جدیــد 
و  پســران  و  دختــران  در  اعتمادبه‌نفــس 
احســاس  ایجــاد  بــدن،  جایگاه‌شناســی 
رضایــت بــه داده‌هــای الهــی از طریــق کوشــش 

زیبــایی. دربــارۀ  نگــرش  اصلاح  بــرای 
ایجــاد  نیازمنــد  اقدامــات  ایــن  تحقــق   
تــا  مدرســه  در  گفت‌وگومــحور  روش‌هــای 
و  مذهبــی  کارشناســان  بــا  ممکــن  حــد 
ــای  ــزاری اردوه ــت؛ برگ ــد اس ــاوران متعه مش
معرفتــی در حاشیــۀ شــهرهای محــل زندگــی 
ظرفیــت  از  اســتفاده   ، مســتمر صورت  بــه 
حوزه‌هــای علمیــه به‌ویــژه حوزۀ علمیــۀ قــم 
ــرای برگــزاری دوره‌هــای معرفتــی و اخلاقــی  ب
در طــول تابســتان اســت. تمــام ایــن مــوارد 

گــذاری  بایــد در برنامه‌هــای ســالانه، کمیت‌
ــرای درک  و نتایــج به‌طوردائــم رصــد شــوند. ب
مــواردی ماننــد رشــد  بایــد  منحنــی تغییــر 
تحصیلــی، میــزان تغییــر پوشــش، افزایــش 
خویشــتن‌داری در برقــراری روابــط بــا جنــس 

مخالــف و رشــد میــزان شــرکت یــا مشــارکت 
در برنامه‌هــا را، انــدازه گرفــت تــا از درســتی 

عملکــرد اطمینــان بــه دســت آیــد.
بــه منــظور ایجــاد امنیــت اجتماعــی بــرای 
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بــه  جنســی  متلک‌هــای  کاهــش  زنــان، 
کاهــش ناســزا و بــدگویی  دختــران و زنــان، 
ی،  بــه زنــان بــر اســاس نگــرش پســت‌انگار
ــان  ــی، اطمین کاهــش مزاحمت‌هــای خیابان
امــداد  نیروهــای  بــه  یــع  سر دسترســی  بــه 

اجتماعــی و امــکان پیگیــری در محل، ثبت 
جرایــم جنســی مزاحمــان در ســامانه و ایجــاد 
ســوءپیشینه بــرای آن‌هــا و افزایــش ضریــب 
امنیــت زنــان در ســفر بــا افزایــش ظرفیــت 

شــاخص‌های  بــا  اختصاصــی  امکانــات 
اســت. لازم  عــددی 

کــه بــه لحــاظ  در حوزۀ امنیــت خانوادگــی 
خصوصــی بــودن عرصــۀ آن، رصــد مســائل 
چنــدان آســان نیســت؛ نیازمنــد اقداماتــی 
بــرای پایــش وضــع واقعــی و ســپس کاهــش 
مــا  بــه  کــه  اقداماتــی  هســتیم.  مشــکلات 
کمــک می‌کنــد، می‌توانــد شــامل ایــن مــوارد 
باشــد: بررســی آسیب‌شناســانۀ وقایــع ازدواج 
مناطــق  ماننــد  آسیــب،  دچــار  مناطــق  در 
مرزی و دارای بافــت خــاص مذهبــی بــرای 
ازدواج‌هــای  از  گرایانــه  درمان‌ جلوگیــری 
تحمیلــی؛ ازدواج کــودکان بــا فاصلــۀ ســنی 
؛ ایجــاد دسترســی بــه روان‌پزشــک  چشــمگیر
خانــواده بــرای اطمینــان از سلامــت روانــی 
اعضــا؛ رصــد خشــونت خانگــی بــه صورت 
ضرب‌وجــرح و آسیب‌هــای جســمی و روانــی 
مهلک و ایجاد دسترســی‌های بهتر و بیشــتر 
بــرای ثبــت مــوارد ضرب‌وجــرح در اختلافات 
زوجیــن؛ رصــد اعتیاد بــا ابزارهای پیشــرفته‌تر 

و مشــاوره‌های بالینــی پیــش از ازدواج.
بــه دلیــل ســتم‌پذیری کــودکان و قــدرت دفــاع 
نداشــتن آن‌هــا، لازم اســت شــاخص امنیــت 
گانــه  دربــارۀ دختربچه‌هــا و پسربچه‌هــا جدا
طراحــی و اقدامــات لازم آن فهرســت شــود؛ 
مشــکلات،  حــل  پیشــرفت  درصــد  ســپس 
در  ذیــل  اقدامــات  شــود.  ی  گــذار کمیت‌
راســتای امنیــت آنــان، بخشــی از وظایــف 
لازم اســت: پایــش سلامــت جنســی کــودک 
در محــل زندگــی به‌ویــژه روابــط خانوادگــی 
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روانــی  و  جســمی  غربالگــری  کمــک  بــه 
ظرفیــت  از  اســتفاده  مــدارس؛  در  مســتمر 
انجمــن اولیــا و مربیــان در راســتای کاهــش 
گاهــی  آ افزایــش  بــا  کــودکان  آسیب‌هــای 
والدیــن؛ برنامه‌ریــزی متمرکــز بــرای جلســات 
اســتانی  پایــش  اســاس  بــر  انجمــن  ایــن 
از  گیــری  بهره‌ اجتماعــی؛  آسیب‌هــای 
ظرفیــت بزرگ فارغ‌التحــصیلان رشــته‌های 
مشــاوره، روان‌شناســی، مطالعــات خانــواده 
و فارغ‌التحــصیلان حوزه‌هــای علمیــه بــرای 
بازپروری کودکان کار و کودکان خانواده‌های 
ــا  حاشیه‌نشیــن کــه طبــعاً ایــن کارشناســان ب
دوره‌هــای تکمیلــی، در اختیــار برنامــه قــرار 
خواهند گرفت. لازم اســت در کنار آموزش‌ها 
نهادهــای  افــراد،  ایــن  درمانگری‌هــای  و 
اجــرایی کــه بــه منابــع مالــی دسترســی دارنــد 
و امــکان کمــک بــه افــراد نیازمنــد را فراهــم 

می‌کننــد، ماننــد کمیتــه امــداد، بهزیســتی و 
نهادهــای نیکــوکار حــضور داشــته باشــند. 
اخیــر  ســال‌های  طــی  برنامــه‌ای  چنیــن 
در  امــداد  کمیتــۀ  و  طلبه‌هــا  ی  همــکار بــا 
شهرســتان قــم، بــه صورت خودجــوش انجــام 
بــر  خــود  از  فوق‌العــاده‌ای  نتایــج  و  گرفــت 
جــای نهــاد. بــرای رصــد نتایــج، دائــماً بایــد 
میــزان بازگشــت ایــن کــودکان بــه تحصیــل، 
میــزان پیشــرفت تحصیلــی، میــزان کاهــش 
اضطــراب و نگرانــی و اعتمادبه‌نفــس آن‌هــا 

شــود. گیــری  اندازه‌
نیازمنــد  ســنین  همــۀ  در  انســان  گرچــه  ا
راهنمــایی و کمــک اســت؛ پــس از کــودکان، 
ایــن نوجوانــان هســتند کــه گروه دوم در معــرض 
خطــر بــه شــمار می‌رونــد. بــرای کمــک بــه ایــن 
افــراد و بــا توجــه بــه شــاخص سلامــت، امنیــت 
و تحصیــل، لازم اســت اقدامــات ویــژۀ آن‌هــا بــا 
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نــگاه عدالت‌مــحور دربــارۀ دو جنــس انجــام 
گیــرد. روشــن اســت تفاوت‌هــای دو جنــس 
ــی  ــۀ جنس ــات ثانوی ــا بروز صف ــن و ب ــن س در ای
می‌دهد.)اتکینســون  نشــان  را  خــود  بیشــتر 
ج1، ص 71 و 202/ رایــس،  و دیگــران، 1384، 
از  ایــن اقدامــات  از  1387، ص160( بخشــی 
گاهــی دختــران دربــارۀ  ایــن قرارنــد: افزایــش آ
دوســتی‌های  و  جنســی  روابــط  آسیب‌هــای 
نامــشروع بــا جلســات گفت‌وگومــحور مشــاوران 
ــن درســی در  و اختصــاص دادن ســاعت معیّّ
مــدارس بــرای ایــن هــدف؛ اســتفاده از طلبه‌هــا 
و  متدیــن  دانشــگاهی  فارغ‌التحــصیلان  و 
؛ رصــد فضــای  ایــن منــظور بــرای  دوره‌دیــده 
مجــازی بــرای درک تغییــرات فرهنگــی نســلی 
یــت؛  و پیشــنهاد راهبردهــای مقابلــه و مدیر
کاهــش دروس نظــری و افزایــش دروس عملــی 
بــر مــحور اخلاق و عفــت در ایــن ســنین بــه 
طور ویــژه و متناســب بــا نیازمندی‌هــای دو 
جنــس؛ تخلیــۀ روانــی دختــران بــا بهره‌گیــری 
از فضاهــای ورزشــی و تفریحــی مختــص بــا 
کامــل؛ برنامه‌ریــزی بــرای درس ورزش  آزادی 
و  قاعدگــی  مســئلۀ  بــا  متناســب  دختــران 
دورۀ  مناســب  برنامه‌ریــزی  pms؛  مشــکلات 
تحولــی و بلــوغ پســران و آشناســازی آن‌هــا بــا 
یــت  و مدیر نفــس  و عفــت  کنتــرل  ضرورت 
کــز ورزشــی  رفتــار هجومــی جنســی؛ ایجــاد مرا
فــراوان و در دســترس در کنــار مــدارس بــرای 
تخلیــۀ انرژی؛ آموزش‌هــای ویــژه بــرای پســران 
بــه منــظور حفــظ حرمــت جنــس مخالــف، 
ی جلســات  غیــرت و نــگاه عفیفانــه؛ برگــزار

گفت‌وگومــحور در مــدارس پســرانه بــر موضــوع 
ــواده و نمــاز  ، حرمــت خان عفــت، مــواد مخــدر
بــه وسیلــۀ روحانیــان دوره‌دیــده؛ ایجــاد برنامــۀ 
بــرادر بزرگ‌تــر و خواهــر بزرگ‌تر در مــدارس برای 

راهنمایی‌هــای جزئــی بــا کمــک طلبه‌هــا.
اگرچــه دربــارۀ شــاخص‌های توســعه‌یافتگی 
و پیشــرفت در دانــش اقتصــاد، اختلاف‌نظــر 
بــه  ی  گذار شــاخص‌ مسیــر  و  دارد  وجــود 
ســمت شــاخص‌های تلفیقــی تغییــر کــرده 
اســت؛ )مســجدی، 1381، ص76-77( امــا 
همچنــان اشــتغال و نســبت افــراد شــاغل بــه 
بیــکاران، یکــی از شــاخص‌‌‌های آن بــه شــمار 
می‌آیــد و مــا چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم، 
در  آمــار  ایــن  در  نیــز  کار  جویــای  بانــوان 
ســطح جهانــی، نشــان داده می‌‌‌شــوند. نظــام 
کیــد بــر دیــدگاه  جمــهوری اسلامــی ضمــن تأ
امــر  در  جنسیتــی  شــکاف  کــه  خــودش 
اشــتغال بــرای ایــران معنــادار نیســت - زیــرا 
زندگــی دختــران  قانــون، هزینه‌هــای  طبــق 
و زنــان بــر عهــدۀ پــدران و همســران اســت 
- لازم اســت بــا تقویــت بخــش خصوصــی 
امــکان   ، خانــوار سرپرســتان  اولویــت  بــا  و 
کســب درآمــد را بــرای مــردان و زنــان فراهــم 
ــر اســاس دســتورهای فقهــی،  کنــد. اگرچــه ب
کســب  اســت؛  مردانــه  نقشــی  ی  نــان‌آور
درآمــد در اسلام، جنسیتــی نیســت و مــردان 
و زنــان بــا داشــتن درآمــد و پــول می‌تواننــد 
بسیــاری از خیــرات و مبــرات دینــی را انجــام 
دهنــد. تحــولات مــدرن اََشــکالی از اشــتغال 
را تحمیــل کــرده کــه ممکــن اســت عــده‌ای بــر 
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اســاس آن، نــگاه برابری‌خواهانــه بــه اشــتغال 
کار و  گســترش فرهنــگ  امــا  را روا نداننــد؛ 
تلاش در کنــار کوشــش بــرای ازدواج بهنــگام، 
ی در بهتریــن ســنین  اهمیــت بــه فرزنــدآور
جوانــی و کار فرهنگــی بــر ارزش خانــه‌داری، 

خــود ایــن امــر را بــه تعــادل می‌رســاند.
کــردن  قــادر  حکومــت،  وظایــف  از  یکــی 
گــر طبــق  ــرای اجــرای قوانیــن اســت. ا افــراد ب
از  آن  کل  کــه  اسلامــی  ی  جمــهور قانــون 
قانــون اسلامــی اســت، مــردان وظیفــۀ تأمیــن 
هزینه‌هــای زندگــی را بــر عهــده دارنــد؛ پــس 
پســران جــوان بایــد از دورۀ دبیرســتان بــرای 
از  یکــی  بنابرایــن  شــوند.  آمــاده  مهــم  ایــن 
کــز فنــی  شــاخص‌ها رصــد و پایــش تعــداد مرا
و حرفــه‌ای خواهــد بــود کــه بــدون فرم‌زدگــی، 
کننــد؛  کار را در افــراد ایجــاد  مهارت‌هــای 
کار  بــازار  جــذب  به‌آســانی  کــه  گونه‌ای‌ به‌
بشــوند. شــاخص دوم تعــداد جوانــان به‌ویــژه 
آموزش   ، کــز مرا ایــن  در  کــه  اســت  پســرانی 
می‌بیننــد و ســومین شــاخص تعــداد افــرادی 
اســت کــه پــس از ایــن دوره‌هــا، وارد بــازار کار 
می‌شــوند. بــدون رصــد ایــن ســه شــاخص 
در مرحلــۀ اجــرا، نمی‌تــوان از عدالــت در امــر 

گفــت. اشــتغال ســخن 

گیری درصدی  4. کمی‌سازی و اندازه‌
پیشرفت در راستای تحقق عدالت

تحقــق  در  کمیــت  حا موفقیــت  رمــز 
گیــری توســعه و پیشــرفت  عدالــت، اندازه‌
دانســتن  کمّّــی  اســت.  کمّّــی  ابــزار  بــا 

گمــان  بی‌ پیشــرفت،  ســنجه‌های  همــۀ 
گیــری امور بــا  نادرســت اســت؛ امــا اندازه‌
کمــک کمیت‌هــا و تبدیــل امور کیفــی بــه 
معیارهــای کمّّــی تــا دولتمــردان بداننــد چــه 
وظایفــی، در چــه میــزان و در چــه محــدودۀ 
و  کاملاً منطقــی  دارنــد،  بــر عهــده  زمانــی 
بسیــار لازم اســت. می‌تــوان ادعــا کــرد بخــش 
، مرهون  بزرگــی از توســعه در کشورهــای دیگر
همیــن امــر اســت؛ بــرای نمونــه چنانکــه در 
منــظور  بــه  اســت  آمــده  یادشــده  اســناد 
ــر  درک بهبــود شــاخص سلامــت و مرگ‌ومی
گــر بــر اســاس آمــار معلــوم شــود  مــادران، ا
تــا فلان چــه مقــدار زایمــان  از ســال فلان 
مجــرب  کادر  و  افــراد  وسیلــۀ  بــه  طبیعــی 
شــده  انجــام  کــشور  در  کــرده  تحصیل‌ و 
اســت و در ایــن زمینــه، اعــداد و ارقــام چــه 
تغییــری را نشــان می‌دهنــد؛ می‌تــوان میــزان 
گرچــه اســناد  پیشــرفت خــود را ســنجید. ا
بین‌المللــی خــود می‌تواننــد از جهاتــی بــه 
تهدیــد علیــه کشورهــا تبدیــل شــوند؛ مــدل 
ــت  ــت قابلی ــن جه ــا از ای ــات در آن‌ه عملی
را  بومــی  چارچوب‌هــای  در  ی  الگوبــردار
ملــی  کمیسیــون  پیروزنیــک،  .ک:  دارد.)ر
خــرد  و  مقادیــر  تعییــن  ایــران(  یونســکو 
کــردن پیشــرفت در درصــد و واحــد زمــان، 
جلوگیــری  کننــده  فلج‌ آرمان‌نگــری  از 
کنــد. آمارتیــا ســن در بخشــی از کتــاب  می‌
ی  یه‌پــرداز نظر نگرانی‌هــای  بــه  کــه  خــود 
دربــارۀ عدالــت می‌پــردازد، نــکات مهمــی 
کنــد. او می‌نویســد  در ایــن رابطــه مطــرح می‌
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از  مــا  ایدئال‌هــای  و  مطالبــات  بــر  تمرکــز 
ــا را  ــت م ــن اس ــه، ممک ــۀ کاملاً عادلان جامع
از پاســخ‌گویی بــه پرســش‌های دیگــر کــه او 
آن‌هــا را پرســش‌ها یــا نیازهــای مقایســه‌ای 
می‌نامــد، بازبدارد.)ســن، 2009، ص90( مــن 
و  گرایانــه، خــرد  را عمل‌ سِِــن  پرســش‌های 
ناظــر بــه نیازهــای واقعــیِِ جامعــۀ در حــال 
کنــم کــه بــرای رسیــدن بــه  گــذار تعبیــر می‌
مطلــوب نهــایی باید از مراحلــی منطقی‌تر و 
گــر در یک  واقعی‌تــر عــبور کنــد. بــرای نمونه ا
جامعــه، لازم اســت زنــان و مــردان یا معلولان 
و افــراد ســالم بــه یــک انــدازه از امکانــات 
عدالــت  ایــن  و  باشــند  بــرخوردار  شــغلی 
واقعــی بلکــه مطلــوب باشــد، بــرای رسیــدن 
بــه ایــن نقطــه، نیــاز اســت از درصدهــای 
و  امکانــات  بــا  متناســب  و  منطقی‌تــر 
کــرد.  آغــاز  جامعــه  هــر  یرســاخت‌های  ز
عادلانــه  اهــداف  تحقــق  بــه  کار  ایــن 
می‌شــود  ایــن  از  مانــع  و  کنــد  می‌ کمــک 
برنامــه‌ای  آغــاز هــر  گــری مانــع  ایدئال‌ کــه 
تحقــق  بــرای  امکانــات،  نبــود  دلیــل  بــه 
صددرصــدی اهــداف باشــد. بــه بیــان دیگر 
بایــد  که  ایــن عدالــت‌پژوه این‌اســت‌ مــراد 
دانســت فلان برنامــۀ حمایتــی در مقایســه 
ــر  ــا چــه حــد عمومی‌ت ــا برنامه‌هــای دیگــر ت ب
بنابرایــن  اســت؛  تــر  کننده‌ حمایت‌ یــا 
تغییــرات یــا اصلاحــات عدالت‌خواهانــه، 
اســت،  مقایســه‌ای  یابی‌هــای  ارز نیازمنــد 
جامعــۀ  بی‌نقــص  شناســایی  صــرفاً  نــه 
منــظور  درواقــع  ص401(  عادلانه؛)همــان، 

که تحقــق یــک جامعــۀ ایدئــال  این‌اســت‌
، شــاید ممکــن بــه نظــر نرســد؛  عدالت‌مــحور
ی و  امــا معیــار فــوق می‌توانــد هــم در تــئور

کاملاً درخور دفــاع باشــد. هــم در عمــل 
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عــــــدالت جنسیتیعــــــدالت جنسیتی

و تحولات حقوقیو تحولات حقوقی
اســت  مفاهیمــی  جملــه  از  جنسیتــی  عدالــت 
ادبیــات  در  اخیــر  ســال‌های  در  ویــژه  بــه  کــه 
حوزه  یزی  برنامــه‌ر و  گذاری  سیاســت‌ عرصــه 
زنــان و خانــواده بــه کار رفتــه و بــا توجــه بــه ابهــام 
آن، لازم اســت  و چالش‌هــای نــظری مترتــب بــا 
گفت‌وگوهــایی پیشینــی در ســطح کارشناســی، 
در نســبت بــا ابعــاد مختلــف ایــن مفهــوم صورت 
جــاری  ســال  مهرمــاه  منــظور  همیــن  بــه  گیــرد. 
نشســت علمــی »عدالــت جنسیتــی و تحــولات 
حقوقــی« بــا ارائــه دکتــر فریبــا علاســوند، عضــو 
هیئــت علمــی پژوهشــکده زن و خانــواده؛ دکتــر 
علمــی  هیئــت  عضــو  حکمت‌نیــا،  محمــود 
و  اسلامــی  اندیشــه  و  فرهنــگ  پژوهشــگاه 
حجــت‌الاسلام والمســلمین دکتــر مجیــد دهقــان، 
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده زن و خانــواده بــه 
همــت پژوهشــکده زن و خانــواده برگــزار شــد کــه 
شــرح ایــن نشســت در ادامــه خدمــت خواننــدگان 

یــه حوراء ارائــه خواهــد شــد.  محتــرم نشر

علاســوند،  فریبــا  دکتــر  نشســت  ابتــدای  در 
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، 
هدف از برگزاری این نشســت را اینگونه عنوان 
کردنــد کــه ایشــان بحــث عدالــت جنسیتــی را 
بــه مــدت پنــج ســال مورد پژوهــش قــرار داده‌انــد 
انتشــار  پژوهش‌هــا،  ایــن  خروجــی  نهایــتاً  و 
تحــت  ی  جــار ســال  اردیبهشــت  در  کتــابی 
عنــوان »عدالــت، زن، جنسیــت« بــود. در ایــن 
پروژه، کــه از خاســتگاه عدالــت جنسیتــی آغاز 
شــد، بــه مجموعه‌ای از موضوعــات و ایده‌های 
ایــن  ادامــه  در  کــه  اســت  رسیــده  مختلــف 
ــا  ــد ت ــد ش ــزار خواه ــه برگ ــن جلس ، چندی ــر مسی
ضمــن نقــد و بررســی دیدگاه‌هــای ایشــان، ایــن 
ــا مکتب‌هــای مختلــف  فرصــت فراهــم شــود ت
را از زبــان محققــان دیگــر بشــنویم. هــدف ایــن 
جلســات، تبــادل نظــر و تجربیــات در زمینــه 
عدالــت جنسیتی اســت تــا بــه درک عمیق‌تری 

از ایــن موضــوع دســت یابیــم.
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عدالت جنسیتی؛ ترکیبی دارای تبار 
مشخص

دکتــر علاســوند ادامــه داد: در پروژه‌ای کــه بــه 
انتشــار ایــن کتــاب منجر شــد؛ بــه این نتیجه 
رسیــدم کــه بحــث عدالــت جنسیتــی یــک 
بحــث انحرافــی در حوزه اندیشــه اسلامــی 
اســت. ایــن موضــوع، نخســتین مســئله‌ای 
بــود کــه در کتــاب و پروژه‌ام بــه آن پرداختــم. 
اعتقــاد مــن ایــن اســت که عدالــت جنسیتی 
ترکیبــی دارای تبــار مشــخصی اســت و ایــن 
گذشــته،  ســال   ۷۰ طــول  در  به‌ویــژه   ، تبــار
تأثیــر قابــل توجهــی بــر معنــا و تلقــی ایــن واژه 
داشــته اســت. حــدود چهــل ســال اســت کــه 

ایــن ترکیــب بــه عنــوان یــک مفهــوم در فضای 
، مانــع از  بین‌المللــی مطــرح شــده و ایــن امــر
آن می‌شــود کــه مــا بتوانیم معنــایی از عدالت 

1. Gender

جنسیتــی را بــا توجــه بــه تلقــی اسلامــی مورد 
نظــر قــرار دهیــم.

عدالــت در تلقــی اسلامــی بــه معنــای اعطای 
حــق برابــر بــه برابرهــا و اعطــای حــق نابرابــر بــه 
نابرابرهاســت و در اینجــا منظور از جنسیت، 
مــرد و زن اســت. بنابرایــن، عدالت جنسیتی 
بــه معنــای رعایــت عدالــت بــه مثابــه یــک 
مفهــوم شریــف میــان مــردان و زنــان اســت. 
نقــد اصلــی مــن در بخــش اول کتــاب ایــن 
بــوده اســت کــه عدالــت جنسیتــی بــه دلیــل 
داشــتن ایــن تبــار و مفهــوم شناخته‌شــده، 
بــه عنــوان یــک مفهــوم راهبــردی در اســناد 
بین‌المللــی،  مطالبــات  و  زنــان  حقوقــی 
اسلامــی  تلقــی  در  ســادگی  بــه  نمی‌توانــد 
بازتعریــف شــود. ایــن مفهــوم تنهــا مختــص به 
جریان‌هــای فمینیســتی نیســت، بــه این معنا 
ــه عنــوان  کــه آن را انشــا کــرده باشــند؛ بلکــه ب
مــحور مطالبــات در ســطح جهانــی مطــرح 
شــده اســت. بــه همیــن دلیــل، نمی‌توانیــم 
ــه معنــای دیگــری در فضــای  ایــن مفهــوم را ب

اسلامــی یــا اندیشــه‌ای تعریــف کنیــم.
بحــث مفصل‌تــری کــه در فصــل اول کتــاب 
مطــرح شــده، بررســی دقیــق مفهــوم عدالــت 
گانــه در ترکیــب  و جنسیــت بــه صورت جدا
اینجــا،  در  اســت:  جنسیتــی«  »عدالــت 
ــه عنــوان یــک  ــا جنسیســت« ب 1ی واژه »جندر
مفهــوم کلیــدی معرفــی می‌شــود کــه تحولات 
اســت.  گذاشــته  ســر  پشــت  را  یــادی  ز

از  مســتقل  نمی‌تواننــد  هرگــز  زنــان  مســائل 
مردانگی باشــند و برعکس. موضوعاتی مانند 
طلاق، ازدواج، فرزندآوری و خشونت، همگی 
در یک بستر اجتماعی قرار دارند و نمی‌توان بر 
حمایت از زنان تأکید کرد؛ در حالی‌که مردان، 
که بسیاری از اوقات عامل خشــونت هستند، 
گرفتــه شــوند. بنابرایــن، بــرای ایجــاد  نادیــده 
کارآمــد در حوزه عدالــت  نظریــه‌ای جامــع و 

جنسیتی، باید این ابعاد را در نظر بگیریم
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اشــاره  منــظور  بــه  کلمــه  ایــن  از  اســتفاده 
مردانگــی،  و  زنانگــی  برســاخت‌بودگی  بــه 
کــردن تفاوت‌هــای طبیعــی بیــن  بی‌اهمیت‌
مــردان و زنــان و بــه عنــوان راهبــردی بــرای 
تغییــر در نظام‌هــای متفــاوت اجتماعــی، 
زنــان  بیــن  حقوقــی  و  فرهنگــی  سیاســی، 
آغــاز ســال ۲۰۰۰  تــا  بــوده اســت.  مــردان  و 
مضمــون  یکــم،  و  بیســت  قــرن  بــه  ورود  و 
یــم،  مفهــوم جنــدر ایــن بــود کــه مــرد و زن دار
کــه دانش‌هــای  آنقــدر اغراق‌شــده  نــه  امــا 
و  ادیــان  روان‌شناســی،  و  یست‌شناســی  ز
از  کردنــد.  رســانه‌ها مطــرح می‌ و  مذاهــب 
ســال ۲۰۰۰ بــه بعــد، هرچنــد ایــده جنــدر از 
قبــل مطــرح شــده بــود، امــا بــه مثابــه بخشــی 
گــرایی را کــه  یــه، ایــده همجنس‌ از یــک نظر
شــد،  شــناخته   »LGBT« عنــوان  تحــت 
مطــرح کردنــد، یعنــی بــه عنــوان یــک مفهــوم 
اجتماعــی و فرهنگــی جدیــد بــه وجــود آمــد. 
 » ــدر ــه »جن ــه ب ــی ک ، زمان ــا امروز ــان ت از آن زم
اشــاره می‌شــود، دیگــر منــظور تنهــا دو دســته 
از  منظورشــان  بلکــه  نیســت،  ن  ز و  مــرد 
جنسیــت یــا جنــدر شــامل انــواع مختلــف 

جنسیتــها و هویت‌ــهای جنــسی اــست.
علاوه‌بــر آن، مفهــوم عدالــت نیــز بــه معنــایی 
ســادگی  بــه  دیگــر  یــم،  دار نظــر  در  مــا  کــه 
قابــل تعریــف نیســت. عدالــت یــک مفهــوم 
رادیــکال بــه شــمار می‌آیــد و از مفهــوم برابــری 
جنسیتــی فراتــر مــی‌رود. بــه همیــن دلیــل، 
عدالــت جنسیتــی بــه عنــوان یــک مفهــوم 
برابــری  از  کننده‌تــر  تأمین‌ و  رادیکال‌تــر 

ـشود. گرفــته می جنسیــتی در نــظر 
بنابرایــن، معنــای »عدالــت جنسیتــی« یــا 
معادل اصلی آن Gender Justice هممعنای 
واژه جنــدر و عدالــت بــه معنــای متــداول 
بیــن مــا نیســت. حتــی مفهــوم  رایــج در  و 
عدالــت در ایــن زمینــه بــه یــک ســابقه نظــری 
در حوزه اندیشــه سیاســی و اقتصــادی در 
غــرب اشــاره دارد کــه تبییــن آن نیــاز بــه بحث 
ــه‌طور  مفصلــی دارد. در فصــل دوم کتــاب، ب
ــه  ــده ک ــه ش ــئله پرداخت ــن مس ــه ای ــترده‌ ب گس
موضــوع عدالــت مقســم دو طــرف و بخــش 
بزرگ نظریه‌پردازی حوزه اقتصاد و سیاســت 
در غــرب اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه یــک گروه 
از اندیشــه‌ورزان بــر اســاس معیــاری کــه بــرای 
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سوسیالیســت  می‌دهنــد،  قــرار  عدالــت 
می‌شــوند و گروه دیگــر بــر مبنــای معیــاری 
کــه بــرای عدالــت قــرار می‌دهنــد لیبرالیســت 
فکــری  طیــف  داخــل  در  امــا  می‌شــوند. 
لیبرالیســم هــم، انشــعاب وجــود دارد؛ یــک 
آزادی  یــت  محور بــا  لیبرالیســت‌ها  از  گروه 
ــری  یــت براب ــا محور هســتند؛ گروهــی دیگــر ب
یــه  نظر منتهی‌الیــه  در  هــم  گروه  یــک  و 
یــه سوسیالیســم قــرار  لیبرالیســم و آغــاز نظر
دارنــد کــه نــه بــه‌طور کامــل در سوسیالیســم 
جــای می‌گیرنــد و نــه بــه تمامــی مضامیــن 

لیبرالیســم متعهدنــد.
هــدف بنــده از بیــان ایــن نــکات، نشــان‌دادن 
اهمیــت ترسیــم عدالــت و معیارهــای مرتبط 
می‌تواننــد  مــوارد  ایــن  یــرا  ز اســت؛  آن  بــا 
گفتمان‌هــای اصلــی در حوزه‌هــای سیاســی 
و اقتصــادی را بــه‌طور کامــل دگرگــون کنند. از 
یک، هاییک و اندیشــه‌های مارکسیســتی  ناز
گرفتــه و ســپس اندیشــه رالــز و افــرادی ماننــد 
ســندرز در آمریــکا و دیگــران، همگــی در ایــن 
تقسیم‌بندی‌هــا قــرار می‌گیرنــد. ایــن افــراد بــا 
توجــه بــه معیارهــایی کــه بــرای نظریــه عدالت 
تعییــن می‌کننــد، یــا موضوعاتــی کــه دربــاره 
یــع  توز و  مشــکلات  رفــع  بــرای  حکمرانــی 
مواهــب اجتماعــی اولویــت می‌دهنــد، در 
نهایــت بــه ایــن دســته‌بندی‌ها تعلــق دارنــد. 
البتــه در کتــاب بــه طور مفصــل توضیــح داده 
کــه مــا امروزه از ایــن مباحــث عــبور  شــده 
کرده‌ایــم. ولــی در واقــع، قــرن بیســتم، قــرن 
گفت‌وگــوی عمیــق میــان  تضــاد جــدی و 

دو طــرف لیبرالیســم در حوزه نظریه‌پــردازی 
سیاســی و اقتصــادی اســت. بــه ایــن معنــا 
بــه  گاهــی  کــه  اولیــه،  کــه لیبرالیســت‌های 
یــت  آن‌هــا لیبرالیســت‌های افراطــی بــا محور
فــرد آزاد گفتــه می‌شــود، بــر ایــن باورنــد کــه 
یــع مواهــب و  یــه عدالــت در توز معیــار نظر
مزایــای اجتماعــی بــر مبنــای اســتحقاق و 
شایســتگی اســت. در مقابــل آن‌هــا، گروهــی 
دیگــر از لیبرالیســت‌ها معتقدنــد میــان دو 
اصــل برابــری و آزادی، برابــری دارای اولویــت 
اســت. ایــن افــراد نیــز فردگــرا و معتقــد بــه 
آزادی هســتند و بــه آن اهمیــت می‌دهنــد؛ 
امــا برابــری را مهم‌تــر می‌داننــد و بــه همیــن 

کــه  کردنــد،  مطــرح  دیگــری  یــه  نظر خاطــر 
دســت کــم در مزایــای اولیــه، بایــد بــه ســمت 

ایــده برابــری پیــش برویــم.
امــا نکتــه‌ای کــه بــه بحــث مــا مربــوط می‌شــود 
»برابــری  اول،  گروه  شــعار  کــه  اســت  ایــن 
در فرصت‌هــا« بــود کــه دقیــقاً تــا زمانــی کــه 
دیــدگاه دوم جــدی نشــده بــود، بــه عنــوان 
ســازمان  ســطح  در  فمینیســتی  شــعار 

پایگاه ما »عدالت جنسیتی« نیســت؛ زیرا هم 
در بُُعد عدالت و هم در بُُعد جنسیت، از منظر 
دینــی نمی‌توانیــم از مفهــوم عدالــت جنسیتی 
رایــج، دفاع کنیــم. چه بخواهیــم از جهان‌بینی 
کنیــم و چــه از نظام‌ســازی، ایــن واژه را  شروع 

نمی‌توانیم به عاریت بگیریم و اسلامی کنیم
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علیــه  نابرابری‌هــا  رفــع  بــرای  متحــد،  ملــل 
زنــان مطــرح بــود. ایــن شــعار بــه دنبــال از 
فرصت‌هــا  ی  برابرســاز و  موانــع  بــردن  بیــن 
اســتفاده می‌شــد. امــا پــس از مدتــی، به‌ویــژه 
کتــاب رالــز و  بعــد از انتشــار ویرایــش دوم 
یــه دوم در  مطرح‌شــدن ایــن بحــث، یعنی نظر
مجامع سیاســی، شــعار »برابری در نتایج« به 
ــرای فمینیســم  ــری ب عنــوان رویکــرد جذاب‌ت

شــناخته شــد.
ایــن دو رویکــرد یــک تفــاوت مــحوری دارنــد؛ 
رویکــرد »برابــری در فرصت‌هــا« از دولت؛ رفع 
موانــع از بــالا بــرای ایجــاد حــضور برابــر مــردان 
و زنــان اســت. در مقابــل، »برابــری در نتایــج« 
خواهــان مداخلــه بسیــار بیشــتری از ســوی 
یکــه خواســتار اقداماتی  دولــت اســت؛ به‌طور
ــه  ــت ک ــت« اس ــض مثب ــوان »تبعی ــت عن تح
بــه نفــع زنــان اعمــال شــود. بنابرایــن برابــری در 
نتایــج در مقایســه بــا برابــری در فرصت‌هــا، 
بیشــتر  دخالت‌هــای  و  حمایــت  نیازمنــد 

دولــت بــرای برابر کردن نتایج اســت. می‌توان 
این‌گونــه گفــت کــه برابــری در نتایــج به عنوان 
مبــدأ و مبنــای اصلــی و جوهــره »عدالــت 
جنسیتــی« شــناخته می‌شــود؛ زیــرا عدالــت 
اعطــای  معنــای  بــه  نهایــت  در  جنسیتــی 
کــه  ــان اســت؛ بــه طوری‌ ــه زن حقــوق بیشــتر ب
تقسیــم منابــع و فرصت‌هــا بــر مبنــای ۵۰-

۵۰ نبــوده و می‌توانــد بــه نســبت‌های ۴۰-۶0 
یــا ۷۰-۳۰ بــه نفــع زنــان انجــام گیــرد تــا شــرایط 
فراهــم  برابــری جنسیتــی  بــرای تحقــق  لازم 
شــود. ایــن موضوعــی اســت کــه بنــده بــه‌طور 
مفصــل در کتــاب پیرامــون بحــث »عدالــت« 
بیــان  همچنیــن  داده‌ام.  قــرار  بحــث  مورد 
شــده کــه فمینیســم، همانــطور کــه در مسیــر 
اســتخدام  را  یه‌هــا  کلان‌نظر خــود،  تکویــن 
یــات حوزه عدالــت را نیــز  کــرد، نظر و زنانــه 
کــرده اســت. در غیــر  بــه کار گرفتــه و زنانــه 
یه‌هــای  نظر کــه  زمانــی  چــه  صورت،  ایــن 
عدالــت بــر مبنــای »برابــری در فرصت‌هــا« 
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طراحــی شــده‌اند و چــه زمانــی کــه نظریه‌های 
نتایــج«  در  »برابــری  مبنــای  بــر  عدالــت 
کــدام از ایــن نظریــات  شــکل گرفته‌انــد، هیچ‌
حســاسیت جنسیتــی نداشــتند و در واقــع 
تمــام ایــن نظریــات، »کورجنــس« بودنــد. تنهــا 
کســی کــه در کتابــش به چنــد مورد از مفاهیم 
رالــز  جــان  کــرده،  اشــاره  جنسیــت  حوزه 
اســت. امــا بــرای رالــز هــم، جنسیــت مفهومــی 
خیلــی اساســی نیســت و زنــان بــه عنــوان 
یــک گروه مشــابه ســایر اقلیت‌هــای عقــب‌ 
نگــه داشــته شــده بــه لحــاظ سیاســی مدنظــر 
جمعیتــی  اقلیــت  اقلیــت،  ایــن  هســتند. 
کــه جنسیــت تنهــا  نیســت؛ بــه ایــن معنــا 
یــک عامــل اســت، مشــابه معلولیــت، نــژاد و 
مباحثــی از ایــن قبیــل. بــه جــز ایــن اشــارات، 
هیــچ ملاحظــه دیگــری کــه بتــوان گفــت رالــز 
نظــر  در  جنسیــت  مورد  در  ایــن  از  بیشــتر 
داشــته باشــد، وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل، 
ایــن نظریــات را می‌تــوان بــه تعبیــر بنــده، »کور 

جنــس« دانســت.
بخش‌هــای  از  یکــی  مــوارد  ایــن  بررســی 
اصلــی ایــن پژوهــش در حوزه نظــری بــوده و 
بــر ایــن اســاس اعلام کــردم کــه واژه »عدالــت 
جنسیتــی« کفایــت معنــایی، هــم در جهــات 
ــرای  موضوعــی و هــم در جهــت محمولــی، ب
تدویــن یــک اســتراتژی در جمــهوری اسلامی 
به منظور حل مســائل زنان را ندارد. بنابراین، 
یــم کــه  بایــد بــه ســراغ مفهــوم جایگزینــی برو
پیچیــده نیســت و در واقــع همــان مفهــوم 
ــردان و  ــا م ــاط ب ــه در ارتب ــت ک ــت« اس »عدال

زنــان بایــد مورد توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن 
بــرد واژه‌هــای  کار کــه اهمیــت  اشــاره شــده 
»مــرد« و »زن« تــا چــه انــدازه در ایــن زمینــه 
ویژگی‌هــای  عبــارات  ایــن  اســت.  حیاتــی 
یــک دارنــد و نــه تنهــا بــرای مــا، بلکــه  ایدئولوژ
در خــود غــرب نیز مســئله‌ای جدی به شــمار 
 »man« می‌رونــد. بــه عنــوان مثــال، واژه‌هــای
و »woman« بــرای آن‌هــا حتــی از واژه‌هــای 
»male« و »female« نیــز مهم‌تــر اســت. این‌ها 
ــاب  ــل در کت ــه‌طور کام ــه ب ــتند ک ــی هس نکات

پرداخــته ــشده اــست.
کــه آیــا وقتــی  امــا ایــن ســؤال مطــرح اســت 
صحبــت  زنــان  و  مــردان  بیــن  عدالــت  از 
می‌کنیــم، دقیــقاً در همــان زمیــن بــازی کــه 
جریان‌هــای مدافــع حقــوق زنــان، عدالــت 
میــان زنــان و مــردان را مطــرح می‌کننــد، بــر 
یــا  کنیــم  می‌ عمــل  قواعــد  همــان  اســاس 
؟ مــا در ایــن زمینــه بــا چنــد خلأ نظــری  خیــر
ــی کــه ایــن  ــا زمان و عملــی مواجــه هســتیم. ت
خلأهــا را تبییــن نکنیــم، مشــخص نخواهــد 
شــد کــه عدالتــی کــه می‌خواهیــم بیــن مــرد و 
زن بــه کار بگیریــم، در چــه زمینــه‌ای قــرار دارد 
و عدالــت میــان زن و مــرد به چه معناســت و 

در چــه مــواردی مصــداق پیــدا می‌کنــد.
در ادامــه نشســت دکتــر محمــود حکمــت 
پژوهشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  نیــا، 
فرهنــگ و اندیشــه اسلامــی، بــه طــرح دیــدگاه 
جنسیتــی  عدالــت  مســئله  پیرامــون  خــود 
نظــر  صــرف  عدالــت،  بحــث  پرداختنــد: 
بسیــار  موضوعــی  جنسیتــی،  عدالــت  از 
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دامنــه‌دار و پیچیــده اســت. بــرای بررســی 
بــه دو ســر طیــف  ایــن موضــوع می‌توانیــم 
اشــاره کنیــم. در یــک ســمت، شــعری از یــک 
گویــد:  کــه می‌ شــاعر انگلیســی وجــود دارد 
»عدالــت واژه‌ای اســت که هالــه‌ای از تقدس 
گــر تقــدس را از آن  دور آن را گرفتــه اســت؛ ا
ک از آن باقــی  بزداییــم، چیــزی جــز گــرد و خــا
نمی‌مانــد.« در واقــع، برخــی بــر ایــن باورنــد که 
یخــی و اشــتباه  عدالــت بحثــی بی‌معنــا، تار
بــوده و از ایــن طریــق نمی‌تــوان مســئله‌ای را 
حــل کــرد. در ایــن نــگاه بــه عدالــت، عدالــت 
مؤثــر  ابــزار  یــک  به‌عنــوان  اســت  نتوانســته 

سیاســی  و  اجتماعــی  مشــکلات  حــل  در 
و  پایــه  مفهــوم  یــک  صــرفاً  و  کنــد؛  عمــل 
حقــوق،  ترسیــم  بــرای  بنیادیــن  و  اساســی 
مباحــث  و  اقتصــاد  سیاســت،  اخلاق، 
اجتماعــی اســت؛ بنابرایــن بــا واژه‌شناســی 
و تبارشناســی نمی‌توانیــم تحلیــل درســتی 
ــرای بررســی موضــوع، ابتــدا  داشــته باشیــم. ب
بایــد روش‌شناســی خــود را مشــخص کنیــم. 
در بحث‌هــای فلســفی، نبایــد خــود را درگیــر 
لفــظ کنیــم، زیــرا کارایی نــدارد. بایــد بــه ســراغ 
کنیــم  یــم و مشــخص  مســئله یــا منــاط برو
چــه مســئله‌ای را می‌خواهیــم حــل کنیــم و 
ــا چــه مناط‌هــایی گفت‌وگــو خواهیــم کــرد.  ب
اتفاقــی کــه در میــان اندیشــمندان حقوقــی 
و سیاســی افتــاده، همیــن برقــراری نســبت 
و  بــه اصــطلاح فلســفی  میــان بحث‌هــای 
حــل مســائل حقوقــی و سیاســی اســت. در 

ایــن راســتا، ســه امــر مهــم وجــود دارد:
1. مسئله چیست؟

2. دستگاه حل مسئله کدام است؟
3. با چه روشی می‌خواهید حل مسئله کنید؟ 

کنــد تــا درک  ایــن پرســش‌ها بــه مــا کمــک می‌
بهتــری از موضــوع داشــته باشیــم و بتوانیــم 
بررســی  و  تحلیــل  بــه  مؤثــر  شیــوه‌ای  بــه 

یــم. مســائل بپرداز
قبــل از اینکــه وارد بحــث اصلــی شویــم، بایــد 
بــه چالش‌هــایی کــه بــا آن‌هــا مواجــه هســتیم، 
اشــاره کنیــم. ایــن چالش‌هــا در ادبیات‌هــای 
حقوقــی و سیاســی بــه‌طور گســترده مطــرح 
شــده‌اند. مــا بــا تفاوت‌هــایی روبــه‌رو هســتیم 

یکــی از مشــکلات جامعــه مــا ایــن اســت که 
در ورود بــه ادبیــات غرب، ســردرگم هســتیم و 
نمی‌دانیــم چگونه باید به این ادبیات نزدیک 
شویــم. ایــن وضعیت شــبیه به گشــت و گذار 
در یــک موزه اســت؛ مــا بــا انبوهــی از ایده‌هــا 
بــه وضــوح  امــا  مواجــه هســتیم؛  نظریــات  و 
نمی‌دانیــم کــدام مسیــر را بایــد انتخــاب کنیم 
و چگونــه بایــد از ایــن مجموعه‌های گســترده 
بهره‌بــرداری کنیــم. در واقــع، ما نیــاز داریم تا با 
دقت بیشتری به انتخاب و تحلیل این نظریات 
بپردازیم و به شیوه‌ای هوشمندانه و انتقادی به 
آن‌ها نزدیک شویم. این رویکرد می‌تواند به ما 
کمک کند تا به یک فهم عمیق‌تر و کارآمدتر از 
مفاهیم عدالت، انصاف و دیگر مسائل مرتبط 

با جامعه و حکمرانی دست پیدا کنیم
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که در نظام‌های حقوقی، فرهنگی و اخلاقی 
موجــود، وجــود دارنــد. در اینجــا یــک پرانتــز 
ــوع گفت‌وگــو اشــاره  ــه دو ن ــاز می‌شــود کــه ب ب
دارد: یکــی تحقق‌هــای اجتماعــی اســت کــه 
همــان نظام‌هــا هســتند و ســاختار نظام‌هــا 
تمدنــی اســت. پــس مــا بــا یکســری تحقق‌هــا 
گــر انســجام‌یافته باشــند  روبــه‌رو هســتیم کــه ا
و مراحــل و روش داشــته باشــند، بــه آن‌هــا 
نظــام می‌گوییــم مثــل نظــام حقوقــی اسلامی، 
نظام‌هــای  و  رومی-ژرمنــی  حقوقــی  نظــام 
کامــن‌لاو یــا نظام‌هــای سیاســی و نکتــه مهــم 
کــه ســاختارهای ایــن نظام‌هــا  ایــن اســت 
تحــت  بلکــه  نیســتند،  فلســفه  بــر  مبتنــی 
تأثیــر آن قــرار دارنــد؛ یعنــی اینــطور نیســت 
بــر اســاس فلســفه تأسیــس  کــه نظام‌هــا را 
کــرده باشــند؛ بلکــه نظام‌هــا متأثــر از فلســفه 
ایــن  رایــج  اشــتباهات  از  یکــی  هســتند. 
اســت کــه فکــر می‌کنیــم بایــد نظــام حقوقــی 
را از مبانــی خداشناســی و انسان‌شناســی 

اســتخراج کنیــم؛ در حالــی کــه نظام‌هــا بــر 
یــخ، فرهنــگ و اجتمــاع شــکل  اســاس تار
گرفته‌انــد و فلســفه نیــز بر آن‌ها تأثیر گذاشــته 
اســت. بنابرایــن، مــا بــا نظام‌هــای رفتــاری در 
ســطوح مختلــف روبــه‌رو هســتیم: در ســطح 
اخلاقــی، نظــام اخلاقــی؛ در ســطح سیاســی، 
نظــام سیاســی؛ و در ســطح حقوقــی، نظــام 
حقوقــی. گاهــی در ایــن نظام‌هــای حقوقــی و 
ــا چالش‌هــایی مواجــه می‌شویــم.  اخلاقــی، ب
بــه عنــوان مثــال نســبت بــه بعضــی قواعــد 
حقوقــی احســاس ظلــم و نابرابــری می‌کنیــم. 
ایــن احساســات مــا در ســطح نظــام به‌وجــود 
می‌آینــد و ســؤالاتی را ایجــاد می‌کننــد، نظیــر 
»چرا این‌گونه اســت؟« و »چرا به‌نظر می‌رســد 
ظلمــی در کار اســت؟«، همچنیــن بسیــاری 
روزنامه‌هــا  و  مقــالات  در  شــبهات  ایــن  از 
کــه »چــرا نظــام  مطــرح می‌شــود؛ ماننــد این‌
حقوقــی اسلام به‌ایــن شــکل عمــل می‌کند؟« 
کــه مســائلی ماننــد ارث و دیــه نمونه‌هــایی 
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مــا  بنابرایــن  هســتند.  چالش‌هــا  ایــن  از 
ــی  ــد و گزاره‌هــای حقوق ــه ایــن قواع ــبت ب نس
احساســات  ایــن  کــه  یــم،  دار احساســاتی 
مــا را بــه چالش‌هــایی می‌کشــاند و بایــد بــه 
نســبت آن‌هــا بــا وصف‌هــای نظــری توجــه 
کنیــم. ایــن پرســش‌ها مــا را هدایــت می‌کننــد 
بــه بحث‌هــای نظــری دربــاره اینکه یــک نظام 
یخــی، چگونه بنیان‌گذاری شــده  حقوقــی تار
اســت؟ آیــا درســت و قابــل دفــاع اســت یــا 

ــم؟ ــش کنی ــد اصلاح ــوده و بای ــط ب غل
یــم،  بپرداز نظــام  فلســفه  بــه  بخواهیــم  گــر  ا
دســتگاه‌های  بحث‌هــای  درگیــر  بایــد 
کــه یــا ایــن نظام‌هــا متأثــر از  نظــری شویــم 
آن‌هــا هســتند یــا ایــن دســتگاه‌های نظــری 
واردشــدن  گزاره‌هاینــد.  ایــن  کننــده  توجیه‌
بــه دســتگاه‌های نظــری موضوعــی پیچیــده 
اســت و ما را به مباحث فلســفی می‌کشــاند. 
مباحــث فلســفی مؤثــر بــر حقوق هســتند، اما 
ســاختارهای حقوقــی، اخلاقــی ندارنــد و ذاتاً 
مباحــث وجودی را بحث می‌کنند. بنابراین 
به‌تنهــایی  ادبیــات حقوقــی  این‌جــا دیگــر 
نمی‌توانــد پاســخگو باشــد و نیــاز بــه بررســی 
یــم تــا بتوانیــم بــه  دســتگاه‌های فلســفی دار
یــم. تحلیــل و تبییــن مســائل موجــود بپرداز

گزیــر  نا بررســی دســتگاه فلســفی، مــا  بــرای 
بــه درگیرشــدن بــا پارادایم‌هــا و ســازواره‌های 
ایــن اصطلاحــات ممکــن  فکــری هســتیم. 
یــاد باشــند و دقــت بــالایی نداشــته  اســت ز
باشــند؛ امــا محیــط اندیشــه‌ای بشــر زمانــی کــه 
فلســفه را آغــاز کــرد، بــه آن‌هــا ایــن امــکان را داد 

گــون  کــه ببیننــد می‌تــوان بــه شیوه‌هــای گونا
نشــان‌دهنده  موضــوع  ایــن  و  اندیشیــد 

نوعــی رفــت و برگشــت در اندیشه‌هاســت. 
فلســفی  دســتگاه  از  کــه  زمانــی  همچنیــن 
کــه  کنیــم  توجــه  بایــد  کنیــم،  می‌ صحبــت 
یــخ اندیشــه نیــز یــک بعد عــرض و یک بعد  تار
ــوان گفــت  یــخ، می‌ت طــول دارد. در بررســی تار
یــخ بــه جلــو می‌آیــد  کــه ایــن ســه شــاخه از تار
و در ایــن راســتا، محاســبات نقــش مهمــی در 
شــکل‌گیری نظام‌هــا دارنــد. بحــث اصلی این 
یخــی چگونــه در  اســت کــه ســاختارهای تار
حوزه عدالــت شــکل می‌گیرنــد و چــه تأثیــری 

بــر نظام‌هــای حقوقــی و اخلاقــی دارنــد.
وقتــی بــه ســطح پارادایم‌هــا وارد می‌شویــم، 
بایــد توجــه داشــته باشیــم کــه دســتگاه‌های 
فلســفی معمــولاً ســلبی و اثباتــی هســتند؛ بــه 
گــر شــما یــک مسیــر فلســفی  ایــن معنــا کــه ا
را انتخــاب کنیــد، دیگــر نمی‌توانیــد مسیــر 
بحــث  واقــع،  در  یــد.  برو دیگــری  فلســفی 
کــه بتــوان دو  گونــه‌ای نیســت  بــه  فلســفی 

وقتــی مــا به ســرعت به ســمت شــاخص‌های 
عدالت می‌رویم و چند پروژه در کشور تعریف 
می‌شود که از ما می‌خواهند شاخص عدالت 
را ارائه دهیم، این رویکرد اشــتباهی است. چرا 
کــه هنوز نه خلأهای نظری در حوزه عدالت را 
پــر کرده‌ایم و نه نگــرش عملگرایانه‌ای به این 

حوزه داریم
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گــر یــک نظــام  مسیــر را همزمــان قبــول کــرد. ا
حقوقــی مبتنــی بــر یــک دســتگاه فلســفی 
نباشــد، ممکــن اســت بگویــد که تحــت تأثیر 

آن قــرار می‌گیــرد.
از  را  فلســفی  دســتگاه‌های  بخواهیــم  گــر  ا
نظــر ســاختاری بررســی کنیــم، ســه دســتگاه 
معرفتــی مهــم وجــود دارد کــه بایــد بــه آن‌هــا 
یونانــی  فلســفه  بــه  مــا  آیــا  کنیــم.  توجــه 
یــم کــه در آن بــه »صورت  ارســطویی اشــاره دار
و  می‌شــود  پرداختــه  ذهــن«  عنــد  شــیء 
بحــث وجودشناســی مطــرح می‌شــود؟ یــا بــه 
یــم کــه در  دســتگاه عقلانــی کانــت اشــاره دار
آن، صورت‌هــای ذهنــی ســاخته می‌شــوند و 
ــا اشیــاء  از طریــق ایــن صورت‌هــای ذهنــی ب
در خــارج از ذهــن ارتبــاط برقــرار می‌شــود؟ 
ایــن دیدگاه‌هــا بــا یکدیگــر جمــع نمی‌شــوند.
همچنیــن، نظریه‌هــای گفتمــان نیــز مطــرح 
هســتند کــه می‌گوینــد در مجمــوع، از طریــق 
و  و فلســفی  نظــری  برگشــت‌های  و  رفــت 
گفــت‌وگویی، جوامــع انســانی بــه یــک توافــق 
مــا  کــه  گوینــد  می‌ آن‌جــا  در  و  می‌رســند 
فهمیدیــم. فهــم در اینجــا بــه قــرار گفتمانــی 
اشــاره دارد. در ایــن راســتا، ایــن ســؤال مطرح 
بــا  را  فهــم  کــه شــما می‌خواهیــد  می‌شــود 
چــه خاســتگاهی مطــرح کنیــد: خاســتگاه 
خاســتگاه  یــا  ذهــن  خاســتگاه  وجــود، 
ــان؟ هــر یــک از این‌هــا، ســاختار خــاص  زب
گــر بــه دقــت بررســی شــوند،  خــود را دارنــد و ا
می‌تواننــد بــه نتایج و اقتضائات مقایســه‌ای 

مختلفــی منجــر شــوند.

یــخ فلســفه وجــود  دو شــخصیت مهــم در تار
دارنــد؛ بوبــا و لینــک لــن، کــه حــدود ۳۰ تــا ۴۰ 
ســال پیــش به‌ویــژه در زمینه‌هــای فلســفی 
دو  ایــن  شــده‌اند.  شــناخته  شــناختی،  و 
کــه  کرده‌انــد  شــخصیت جدولــی طراحــی 
نشــان می‌دهــد در هــر یک از این دســتگاه‌ها 
چگونــه می‌تــوان مســائل را حل کــرد. یعنی در 
دســتگاه وجــود شناســی چــطور بایــد مســئله 
کنیــم؟ در دســتگاه گفتمانــی چــطور  حــل 
بایــد مســئله حــل کنیــم؟ در دســتگاه‌های 
کانتــی چــطور بایــد مســئله حــل کنیــم؟ بــا 
توجــه بــه ایــن موضــوع، می‌تــوان گفــت کــه 
یــم کــه در آن‌هــا  مــا چنــد ســاختار کلان دار
بــه بررســی مســائل پرداختــه می‌شــود. ایــن 
دینــی،  زمینه‌هــای  در  به‌ویــژه  ســاختارها 
گــر  معرفتــی و وحیانــی متفــاوت هســتند. ا
بخواهیــم ایــن جــدول را تکمیــل کنیــم، بایــد 
یــک ســتونن اضافــه کنیــم کــه در آن نظــر خود 
را بیــان کنیــم؛ کاری کــه معمــولاً نکرده‌ایــم.

کــه  باشیــم  داشــته  توجــه  بایــد  اینجــا  در 
نظــرات  بــاره‌  در کلــی  بــه‌طور  نمی‌توانیــم 
ابتــدا  بایــد  بلکــه  کنیــم؛  صحبــت  افــراد 
کــدام  در  فــرد  هــر  کــه  کنیــم  مشــخص 
دســتگاه فکــری قــرار دارد. آیــا او در دســتگاه 
گفتمانــی اســت؟ یــا در دســتگاه عقلگــرایی 
در  یــا شــاید  پــایی؟  ارو کانتــی  اســتعلایی 

وجودشناســی؟ دســتگاه 
علاوه بــر ایــن، خــود وجودشناســی نیــز بــه 
می‌شــود.  تقسیــم  مختلفــی  شــاخه‌های 
به‌عنــوان مثــال، مــا می‌توانیــم عقلگرایــان 



33

140
ن 3

ستا
 زم

• 5
ه 9

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

و  دهیــم؛  قــرار  گرایــان  تجربه‌ مقابــل  در  را 
دســته‌های  بــه  خــود،  نیــز  گرایــان  تجربه‌
کنیــد  مختلــف تقسیــم می‌شــوند. فــرض 
فلســفی  دســتگاه‌های  بخواهیــم  گــر  ا
بررســی  را  رالــز  جــان  ماننــد  یــکایی،  آمر
و  کنیــم  معنــا  را  رالــز  بایــد  ابتــدا  کنیــم، 
کــه او در کــدام دســتگاه  مشــخص کنیــم 
گیــرد.  گــرا قــرار می‌ وجودشناســی و تجربه‌
ــا ســابقه و  کنــد ت ــه مــا کمــک می‌ ایــن کار ب

کنیــم. زمینه‌هــای فکــری او را بهتــر درک 
بنابرایــن وقتــی وارد دســتگاه‌های فلســفی 
می‌شویــم، هــر دســتگاه یــک خــط فکــری 
کــه بدانیــم هــر  خــاص دارد و مهــم اســت 

ــا  ــرار گرفتــه و ب ــخ ق ی دانشــمند در کجــای تار
تی روبــه‌رو بــوده اســت. به‌عنــوان  چــه مشــکلا
صحبــت  عدالــت  دربــاره  وقتــی  مثــال، 
یــه انصــاف جان رالز را بررســی  می‌کنیــم و نظر
ــا چــه مســائلی  ــز ب ــم رال ــد بدانی می‌کنیــم، بای
گــر بخواهیــم بحــث  ا بــوده اســت.  مواجــه 
عدالت را روی این شاخه‌ها ببریم، به عنوان 
یــه انصــاف را مطرح کــرده با  مثــال رالــز کــه نظر
چــه مشــکلی روبــه‌رو بــوده؟ بایــد بگوییــم در 
گــرایی، رالــز  دســتگاه وجودشناســی و تجربه‌
گــرایی تــجربی متکــی اســت.  به‌نوعــی عقل‌
ــد  ــز تلاش می‌کردن ــل از رال ــان قب وجودشناس
احــکام حقوقــی را اســتنباط کننــد و بــرای 
ایــن کار بــه روش‌ نیــاز داشــتند. حــال روش 
خیلــی  آنــان  روش  بــود؟  چــه  وجودگراهــا 
بــود. آن‌هــا معتقــد بودنــد همانــطور  ســاده 
ــم  ــه ات ــه می‌کنیــم و ب کــه مــواد مرکــب را تجزی
و الــکترون و پروتــن می‌رسیــم کــه بعــد این‌هــا 
اجــزای اولیــه می‌شــوند و بــا هــم پیونــد برقــرار 
می‌کننــد و از طریــق جابه‌جــایی الــکترون، 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــؤال ای ــازند؛ س ــواد را می‌س م
اینگونــه  می‌توانیــم  هــم  را  انســانی  جامعــه 
کنیــم تــا بــه یــک واحــد غیــر قابــل  یــه  تجز
یــه برسیــم؟ ایــن روش را هــم از هندســه  تجز
گرفتنــد. البتــه ایــن هــم داســتانی دارد که چرا 
ادبیــات مسیحیــت بــا هندســه مشــکل پیــدا 
نکرد و چرا این ماجرا از هندســه شروع شــد؟ 
شــما نقطــه را ترکیــب می‌کنــی می‌شــود خــط، 
کنــی ســطح می‌شــود و  خــط را ترکیــب می‌
ســطح را ترکیــب می‌کنــی حجــم می‌شــود؛ 

گاهی شما در فضای فکری‌ای به سر می‌برید 
کــه بــرای زن بــه مثابــه زن، فــارغ از نقش‌های 
خانوادگــی، هیــچ هویتی قائل نیســت. هرچه 
یــا  اســت  مــادر  یــا  در مورد زن می‌اندیشــد 
. در این‌جــا معلــوم اســت کــه نظریــه،  همســر
عدالــت ندارد، چون همه نقش‌ها را شریعت 
از  بنابرایــن خروج  کــرده؛  قبــل مشــخص  از 
منزلــش هــم محدودیت اســت. امــا گاهی در 
اندیشــه کســانی مثــل حضــرت امــام؟ره؟ و 
مقــام معظــم رهــبری در نظــام دینی، شــما زن 
را فــارغ از خانــواده او هــم پذیرفته‌ایــد. در آن 
زمان به نظر می‌رســد همان که حضور زن در 
فضــای اجتماعــی در حوزه عمومــی پذیرفته 

شده است؛ این مسئله موجه تلقی می‌شود
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یــه و ترکیــب. ادعــای آن‌هــا  ایــن می‌شــود تجز
ــود کــه جامعــه انســانی را هــم می‌شــود  ایــن ب
یــه کــرد. پــس روش‌شناســی مــا  اینگونــه تجز

ــیه و ترکــیب. ـشود تجز می
مــا  کنیــم؟  ترکیــب  و  یــه  تجز چــطور  حــالا 
یــم؛ ارتباطات  انســان هــا با هــم ارتباطــات دار
قومــی، قــراردادی، محلــی، ملــی؛ بــر فــرض 
ایــن رابطه‌هــا را قطــع می‌کنیــم حــال بــه چــه 
ــرا  ــم و فردگ ــد می‌رسی ــرد واح ــه ف ــم؟ ب می‌رسی
شــناخت  بــرای  مــا  یعنــی  اســت.  همیــن 
یــم کــه همــه ایــن ارتباطــات  عقلانــی، نیــاز دار
فــرد مثــل  فــرد برسیــم.  بــه  و  کنیــم  را قطــع 
نقطــه اســت. نقطــه احکامــش چیســت؟ دو 
حکــم بیشــتر نــدارد؛ ایــن نقطــه آزاد اســت 
و مســاوی. ایــن نقطــه بــدون ارتبــاط و آزاد 
ی  نقطــه دیگــر مســاو بــه  نســبت  و  اســت 
ــو رفــت.  ــا ایــن فــرض جل ــد ب اســت. پــس بای
ســپس می‌گویــم کــه ایــن انســان‌های آزاد و 
مســاوی کــه در وضعیــت طبیعــی هســتند، 
این‌جــا  کننــد؛  برقــرار  ارتبــاط  می‌خواهنــد 
مطــرح می‌شــود چــون ایــن ارتبــاط بــر خلاف 
آن اتــم اســت، پــس فــرد دارای اراده بــوده و بــا 
اراده قــرارداد می‌بنــدد؛ کــه قــرارداد اجتماعــی 
می‌شــود. بــه ایــن معنــا کــه عنصــر ترکیبی‌اش 
آن‌جــا جابه‌جــایی الــکترون بــه الــکترون بــود، 
این‌جــا جابه‌جایی آزادی و مســاوات اســت؛ 
یعنــی مــا انســان‌ها بــر ســر آزادی و مســاوات 
مطــرح  ســؤالی  حــال  می‌بندیــم.  قــرارداد 
می‌شــود کــه شــما کــه جابه‌جــا کردیــد چــرا 
بعــد از قــرارداد اجتماعــی بــاز هــم مســاوی 

ایــن معناســت  بــه  یــه  نظر ایــن  می‌شــوی؟ 
کــه پــس از قــرارداد اجتماعــی، افــراد بــاز هــم 
برابــر باقــی می‌ماننــد. رالــز قصــد داشــت ایــن 
مشــکل را حــل کنــد. او می‌خواســت بگویــد 
انســان‌ها در قــرارداد اجتماعــی بــر مســاوات 
قــرارداد می‌ببندنــد. هنــر رالــز در ایــن بــود کــه 
ــی  ــرارداد اجتماع ــان‌ها در ق ــد انس ــان ده نش
بــر مبنــای مســاوات توافــق می‌کننــد. او از 
یــک اســتفاده کــرده اســت تــا  مفهــوم اتــاق تار
توضیــح دهــد کــه در ایــن اتــاق، هیچ‌کــس از 
وضعیــت خــود خبــر نــدارد و بــرای جلوگیــری 
مســاوات  بــر  احتمالــی،  نابرابری‌هــای  از 

اتــاق  مــا  گویــد  می‌ او  می‌بندنــد.  قــرارداد 
کــس از  یــک را تصویــر می‌کنیــم کــه هیچ‌ تار
حیــث خــودش خبــر نــدارد؛ ولــی احتمــال 
هــم می‌دهــد کــه ایــن امور در حقوقــش مؤثــر 
گــر چــراغ روشــن  کــه ا باشــد؛ می‌گویــد بــرای آ‌ن‌
شــد کســی از ایــن وضعیــت ناراحــت نشــود، 

مــا بــر مســاوات قــرارداد می‌بندیــم.
خانــم هم‌تــن نیــز تلاش کــرد تــا عقلانی‌بــودن 
ــد و  ــی کن ــاری بررس ــر آم ــز را از منظ ــه رال ی نظر
ــه دلیــل عــدم شــناخت وضعیــت  در واقــع ب

احساس عدالت در جامعه باید وجود داشته 
باشــد. مهــم اســت کــه نظریه‌های مــا، چه در 
حوزه حــق و چــه در حوزه عــدل، بــه گونــه‌ای 
آرامــش و  کــه جامعــه احســاس  اجــرا شــوند 

رضایت کند
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اتخــاذ  بــه  را  افــراد  یــک،  تار اتــاق  در  خــود 
تشویــق  مســاوات  اســاس  بــر  تصمیماتــی 
گــر کســی بــه بنیان‌هــای  کنــد. در این‌جــا ا
ــد کــه  ــه کنــد و بگوی ــه حمل فکــری ایــن نظری
انســان‌ها قابــل جداســازی نیســتند و شــما 
وجودشــناس بودیــد کــه فکــر کردیــد انســان‌ها 
را می‌شــود از هــم جــدا کــرد و بــه اتــم رسیــد 
ولی ما معتقد هســتیم اســاساً انســان‌ها قابل 
جداســازی نیســتند، نظریه سوسیالیستی از 

ـجا ــبه وــجود می‌آــید. همین
ک، روســو و حتــی رالــز  ، لا فرض‌هــای هابــز
گــر  همگــی بــه ایــن مســاله اشــاره دارنــد و ا
ــم، می‌توانیــم  ایــن فرض‌هــا را زیــر ســؤال ببری
بگوییــم کــه روابــط انســانی بــر خلاف مــواد 
ایــن  در  نیســتند.  یــه  تجز قابــل  طبیعــی 
اجــزا  و  اجتمــاع  اصالــت  شــما  صورت 
ــا یکدیگــر  ــراد؛ و نســبت اجــزا ب ــه اف ــد، ن ی دار
را ایــن‌طور محاســبه نمی‌کننــد. پــس دوبــاره 
هــم بــه لحــاظ معرفتــی و هــم به لحاظ روشــی 

مشــکل پیــدا می‌کنیــد.
ســؤال اول ایــن اســت کــه شــما یــک نســبت 
، امــا چگونــه  یــد بیــن انســان‌ها بــا یکدیگــر دار
می‌توانیــم انســان‌ها را از نظــر عقلانــی تحلیــل 
یــم؟ ســؤال  کنیــم تــا بتوانیــم از آن قواعــد درآور
دوم ایــن اســت کــه مــا انســان‌ها چگونــه بــا 
منابــع طبیعــی ارتبــاط برقــرار کنیــم و نقــش 
دولــت در ایــن اندیشــه چیســت؟ ایــن دو 
ســؤال مهــم هســتند: نخســت، اینکــه هــر 
یــک از دســتگاه‌های فلســفی چــه نــوع دولتی 
را شــکل می‌دهنــد و دوم، ایــن دولت نســبت 

بــه پارادایــم و جریان‌هــای فکــری چــه وظایفی 
دارد؟ بنابرایــن، قضیــه پیچیده‌تــر می‌شــود و 

نیــاز بــه بررســی دقیق‌تــری دارد.
چالــش  ایــن  بایــد  کــه  معتقدنــد  برخــی 
بــه  و  کنیــم  مطــرح  فلســفی  ســطح  در  را 
دســتگاه‌های فلســفی مراجعــه کنیــم. ایــن 
عــده‌ای  توســط  اســت  ممکــن  دیــدگاه 
کــه بخواهیــم  پذیرفتــه نشــود، امــا در صورتی‌
یــم، بایــد بــه بررســی نســبت  بــه فلســفه بپرداز
انســان‌ها بــا یکدیگــر و نیــز نســبت آن‌هــا بــا 
یــم. ایــن نســبت‌ها به‌ویــژه در  منابــع بپرداز
ابعــاد طولــی، ماننــد نســبت مــا بــا نســل‌های 
پیــدا  اهمیــت  طبیعــی،  منابــع  و  آینــده 
ــا توســعه توانمندی‌هــای انســانی  می‌کنــد. ب
و تســلط بــر منابــع، ســؤالات فلســفی مربــوط 
بــه ایــن نســبت‌ها بــار دیگــر مطــرح می‌شــود. 
بــه عنــوان مثــال، انســان‌هایی کــه تــا دیروز 
نمی‌توانســتند بــه کــره مــاه ســفر کننــد یــا در 
کنــون قــادر بــه  بــدن خــود تصــرف کننــد، ا
انجــام ایــن کارهــا هســتند. ایــن پیشــرفت‌ها 
زمینه‌ســاز بازخوانــی دوباره ســؤالات فلســفی 
در مورد ظرفیت‌هــای انســانی و اخلاقیــات 
مرتبط با آن‌ها می‌شود. در نهایت، احساس 
یشــه  یــم، ر ظلــم و نابرابــری کــه در جامعــه دار
در نظــام اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی مــا 
یخ و تمدن‌های گذشــته مرتبط  دارد و به تار
اســت. بــرای اصلاح ایــن نظام‌هــا، یکــی از 
پیشــنهادها ایــن اســت کــه بــه دســتگاه‌های 
فلســفی خــود برگردیــم و اقتضائــات آن‌هــا 
کنیــم. ســپس بایــد ارتبــاط ایــن  را بررســی 
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اقتضائــات را بــا نظــام حقوقــی درک کنیــم 
و بــر اســاس آن‌هــا راه‌حل‌هــای اصلاحــی 
یــم. ایــن اصلاحــات ممکــن  را پیــش بگیر
اســت در ابعــاد مختلفــی ظــهور پیــدا کننــد 
و بــر اســاس دســتگاه فلســفی و نظــام حقوق 

راه اصلاح را بــه پیــش ببــرد.
نظــری  چالــه  در  را  مــا  جنسیتــی  عدالــت 

اســت. بــرده  فرو  عدالــت  بحــث 
دکتــر  آقــای  ســخنان  پایــان  از  پــس 
حکمت‌نیــا، خانــم دکتــر علاســوند ضمــن 
ایشــان  صحبت‌هــای  بــر  کیــد  تأ و  تشــکر 
مبنــی بــر آنکــه بحــث عدالــت جنسیتــی 
کــه بــه نوعــی در حوزه  و نقــد مفهومــی آن، 
موضوعــی و ‌محمولــی قــرار می‌گیــرد و یــک 
یک ســاده نیســت؛ تصریح  موضــوع ترمینولوژ
کردنــد کــه بحــث عدالــت در دو منظــر کاملاً 

قــرار دارد: متضــاد 
 اول آن‌که عدالت کارســاز نیســت و به‌عنوان 
ی  بــه درد نظام‌ســاز  ، کــش‌دار یــک مفهــوم 
نمــی‌خورد، و دیگری برعکس، کاملاً کارســاز 
ــد؛ و  ــل کن ــکلات را ح ــد مش ــت و می‌توان اس
همــه ایــن مباحــث در حوزه فلســفی بــودن 
ایشــان  همچنیــن  اســت.  مطــرح  عدالــت 
بــه ادامــه جلســه بــا تمرکــز بــر ایــن مفهــوم کــه 
عدالــت جنسیتــی، کــه اکنــون به‌عنــوان یــک 
مبــدأ حقوقــی و نظام‌ســازی مطــرح اســت، بــا 

کیــد کردنــد: ذکــر توضیحــات زیــر تأ
بنــده در خصــوص واژه عدالــت جنسیتــی 
کــردم و متوجــه شــدم  بسیــار جســت‌وجو 
خاســتگاه ایــن واژه در متــون نظریه‌پردازانــه 

فمینیســتی نیســت؛‌ در واقــع، ایــن مفهــوم 
در مجامــع حقوقــی و نظام‌ســاز ظــهور کــرده 
اســت. در جــایی کــه دکترین‌هــای سیاســی 
و اجتماعــی نوشــته می‌شــود و به‌نظــر مــن 
اخیــر  ســاله   ۲۰۰ یکــرد  رو از  تابعــی  کاملاً 
فیلســوفان سیاســت و اقتصــاد بــه عدالــت 
اســت. همــان‌طور کــه آقای دکتــر حکمت‌نیا 
نیــز اشــاره خوبی داشــتند کــه رویکــرد حــل 
خداحافظــی  مثــل  یعنــی  اســت؛  مســئله 
کازمالوجیــک  گرا بــا فلســفه  فلســفه انســان‌
به‌جــای  هــم  آن‌هــا  جامعه‌شناســانه،  و 
تحسین‌هــای نظــری دربــاره عدالــت، شروع 

بــه نظام‌ســازی بــر پایــه آن کرده‌انــد.
یــک  به‌عنــوان  جنسیتــی  عدالــت  کنــون  ا
عدالــت  کــه  آنچــه  تحقــق  بــرای  راهبــرد 
نامیــده  اجتماعــی  زندگــی  در  جنسیتــی 
گیــرد.  می‌ قــرار  اســتفاده  مورد  می‌شــود، 
کــشور مــا نیــز دقیــقاً بــه همیــن  در داخــل 
می‌شــود.  اســتفاده  مفهــوم  ایــن  از  نســبت 
مــن منتقــد ایــن فضــای داخلــی هســتم و 
را  کــه واژه عدالــت جنسیتــی مــا  معتقــدم 
ــرد  ــه نظــری بحــث عدالــت، فرو می‌ب در چال
مفهــوم  یــایی  پو درگیــر  را  مــا  همچنیــن  و 
ســمت  بــه  مــداوماً  و  کنــد  می‌ جنسیــت 
خــودش می‌بــرد. بحث‌هــای پایــه خیلی مهم 
اســت و مــن تــا آن‌جــایی کــه ممکــن بــوده، در 
کــه رالــز  کتــاب بــه آن پرداختــه‌ام. ماننــد آن‌
بعــد از ترسیــم تصویــری از عدالــت، معتقــد 
اســت کــه حــق بــر خیــر مقــدم اســت و بایــد 
جهان‌بینــی  و  جهان‌شناســی  قصه‌هــای 
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کــه  کنــد  می‌ انتقــاد  او  یــم؛  بگذار کنــار  را 
نبایــد دیــدگاه عدالــت شــما مبتنــی بــر یــک 

باشــد. جهان‌بینــی 

تحلیل مفهوم عدالت در بستر فرهنگی و 
تاریخی

حجــت الاسلام دکتــر مجیــد دهقــان، عضــو 
هیئــت علمــی پژوهشــکده زن و خانــواده 
بــر لزوم وجــود مرز مشــخصی میــان مفهــوم 
بشــری  مختلــف  دانش‌هــای  در  عدالــت 
کیــد کردنــد و گفتنــد: افــراد برجســته‌ای کــه  تأ
در زمینــه عدالــت نظــر داده‌انــد، عمــدتاً از 
ــژه در حوزه  ــوده و به‌وی ــف ب ــای مختل حوزه‌ه

ــد. بنابرایــن، مفهــوم عدالــت  حقــوق نبوده‌ان
در فلســفه سیاســی نبایــد بــه‌طور مســتقیم 
کــه ســازوکار  بــه حقــوق منتقــل شــود؛ چــرا 
چــه  و  اسلامــی  حقــوق  در  چــه  حقوقــی، 
غربی، تفاوت‌هــای اساســی دارد. همچنیــن 
، بیــن عدالــت در فقــه  بایــد بیــن خودمــان نیــز
هرکــدام  یــرا  ز شویــم؛  قائــل  تفــاوت  کلام  و 
دارای خاســتگاه‌ها و ســازوکارهای دانشــی 

متفاوتــی هســتند.
عمــده بحث مــن در حوزه عدالت جنسیتی 
خواهــد بــود. امــا پیــش از آن، ضروری اســت 
کــه بدانیــم مــا در کجــا بــه مســئله عدالــت 
ــت؟  ــا چیس ــرای م ــئله ب ــن مس ــم و ای می‌رسی
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مــن  پیش‌فــرض  عدالــت،  گویــم  می‌ وقتــی 
ایــن اســت کــه انســان‌ها به‌عنــوان سوژه‌هــای 
نیســتند  یــک  شر بحــث  ایــن  در  یکســان 
ممکــن  فرهنگی‌شــان،  بــوم  اســاس  بــر  و 
بــه  نســبت  متفاوتــی  دیدگاه‌هــای  اســت 
علــم داشــته باشــند. ایــن تفاوت‌هــا در بــوم 
کنــد.  فرهنگــی مشــترک مــا معنــا پیــدا می‌
برابــری در  بــه معنــای  به‌عبارتــی، عدالــت 
زمــان آشــنایی مــا بــا تجــدد یــا تمــدن جدیــد 
پــا، به‌خصــوص در کتــاب »تذکــره الغافل«  ارو
روشــنی  بــه  ی،  نور مرحــوم شیــخ فضــل‌الله 
مطــرح می‌شــود کــه برابــری چــه نســبتی بــا مــا 
ــر  کــه تمــام قوانیــن و فقــه مــا ب دارد، در حالی‌
پایــه تفــاوت بنــا شــده‌اند. صــد ســال پیــش، 
و  بــود  تفــاوت متمرکــز  بــر  پارادایــم اصلــی 
شروع ایــن تفکــر بــر ایــن اســاس بــود کــه پنــج 
ــح  ــن، واض ــتند؛ بنابرای ــابه نیس ــت مش انگش
اســت کــه کــشور نیــز بایــد یــک قلــب واحــد 
و یــک دســت واحــد داشــته باشــد. در ایــن 
فضــا، اندیشــه بــر اســاس تفــاوت شــکل‌گرفته 
اســت و بــا تأثیــر روشــنگری، ایــن پارادایــم بــه 

ــیج تغیــیر ــکرد. تدر

تحول پارادایم از تفاوت به برابری

یــخ بکشــانم امــا  ــه تار نمی‌خواهــم بحــث را ب
کــه  کــه چــطور انســان‌ها  ســؤال ایــن اســت 
ا  مَّ�َ

َ
»اَ در  کــه  بودنــد  مکلف‌هــایی  مــا  بــرای 

ا«  �ن ثِ�ِ ها اِِلی رُُواةِ�ِ حََد�ی �ی عوُُا �ف ارْْجِ�ِ عََةُ�ُ �فََ قِاو�ِ
ْ
ُ الْ حََاودِِثُ�

ْ
الْ

در  کــم  کم‌ می‌شــد؛  مشــخص  تکلیفشــان 
منطقــه  مــا  حقوقــی  و  سیاســی  اندیشــه 

ــی  ــی غیرمکلف ــای خال ــد، ج ــاز ش ــی ب الفراغ
بــاز شــد و ایــن چــه نســبتی بــا اندیشــه دینــی 
بخواهیــم  نظــرم  بــه  گــر  ا این‌جــا  دارد؟  مــا 
حــرف متفاوتــی بزنیــم، در عدالــت جنسیتــی 
بایــد بایســتیم و حــرف بزنیــم. اینجــا قاعــدتاً 
از  یکــی  کــه  کنیــم  کیــد  تأ ایــن  بــر  بایــد 
یــات عدالــت نمی‌توانــد صــرفاً لیبرالــی  نظر
یــا سوسیالیســتی باشــد و بایــد ارتباطــی بــا 

اندیشــه دینــی مــا داشــته باشــد.
مطــرح  ســؤال  ایــن  جنسیــت،  بحــث  در 
می‌شــود کــه آیــا مــا جامعــه انســانی را به‌عنوان 
افــراد می‌بینیــم یــا روابــط؟ رالــز می‌گویــد فــارغ 
یــه مطــرح  ی می‌خواهــم نظر از هــر ایدئــولوژ
یــه‌اش شــامل دو  کنــم و تصریــح دارد کــه نظر
بخــش کلیســا و خانواده نمی‌شــود؛ ایــن دو را 
مخصــوصاً نهــاد دموکراتیــک نمی‌دانــد. نقــد 
فمینیســت‌های لیبــرال بــه جــان رالــز ایــن 
اســت کــه: نــه آنکــه لیبرالیســم نتوانــد بــه نفــع 
زنــان باشــد بلکــه او نظریــه جامعــه لیبرالیســم 
را بــدون در نظــر گرفتــن نهادهــای خانــواده 
و کلیســا مطــرح کــرده و آن‌هــا بــر ایــن باورنــد 
کــه رالــز بایــد نظریــه خــود را بــه درون خانــواده 
گســترش دهــد و خانــواده را به‌عنــوان یــک 

نهــاد دموکراتیــک در نظــر بگیــرد.
، مهــم اســت کــه بدانیــم آیــا مــا  درمورد رالــز
ن  بــا جنسیــت ز ن به‌عنــوان یــک فــرد  از ز
ــا از مــرد به‌عنــوان یــک  کنیــم ی صحبــت می‌
گــر ایــن‌طور باشــد،  ــا جنسیــت مــرد؟ ا فــرد ب
کل بحــث مــا بــه دو مفهــوم انتزاعــی بــه نــام 
گــر بخواهیــم  زن و مــرد تقلیــل می‌یابــد. امــا ا
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مــا  یــم،  بپرداز مســئله  ایــن  بــه  دقــت  بــه 
یــم،  یــم و بلکــه رابطــه دار اســاساً فــرد ندار
یــم، یعنــی ایــن‌طور نیســت کــه مــا  افــراد دار
یــک مفهــوم زن داشــته باشیــم و یــک مفهــوم 
یــا  ی  گذار سیاســت‌ در  بخواهیــم  و  مــرد 
در تقنیــن ببینیــم ایــن دو برابــر هســتند یــا 
، بلکــه بــا مجموعــه‌ای از زنــان و مــردان  خیــر
مواجــه هســتیم کــه تقلیلشــان بــه زن‌بــودن 
یــا مردبــودن تقلیــل نــاروایی اســت. مــثلاً زن 
روســتایی  ن  ز حاشیه‌نشیــن،  ن  ز معلــول، 
و زن اقلیــت؛ این‌هــا مســائل و انتظاراتــی 
دارنــد، در دسترســی بــه منابــع فاصلــه‌ دارنــد 
ن شــهرنشین و  و فرصت‌هــا و امکانــات ز
ســالم را ندارنــد. لــذا غیــر از آنکــه مــا بایــد 
ــه تنــوع زنــان  یــم بایــد ب رابطــه را در نظــر بگیر
یـم. جـه کنـ هـم توـ مـردان ـ نـوع ـ یـن‌طور تـ و همـ
سه محور کلیدی در نظریه عدالت جنسیتی؛

ایشــان بــرای تبییــن بحث عدالــت جنسیتی 
ســه بحــث را مطــرح کردند:

1. مســئله فــرد نیســت، بلکــه رابطــه اســت ؛ 
گر یــک زن در رابطه  رابطــه هــم یعنــی اینکــه، ا
کارگر و کارفرما اســت؛ وقتی که این دو را زن 
و مــرد ببینیــم، همــان مســئله در رابطــه زن و 
شــوهر متفــاوت اســت؛ وقتــی آن‌هــا را همســر 
ببینیــم. رابطه‌هــا خودشــان یــک اقتضائــات 
و تأثیــرات متفاوتــی دارنــد و ایــن روابــط بایــد 
در سیاســت‌گذاری و تقنیــن در نظــر گرفتــه 
شــوند و نبایــد بــا تقلیــل بــه زن یــا مــرد نادیــده 
گرفتــه شــوند. فشــارهای فرهنگــی، نگــرش بــه 
نقش‌هــا و احســاس رضایتمنــدی، همگــی 
از روابــط نشــئت می‌گیرنــد و بــر دسترســی بــه 

فرصت‌هــا تأثیــر می‌گذارنــد.
2. تنــوع زنــان و مــردان: امــا نکتــه دوم ایــن 
یــم کــه نبایــد تقلیــل  اســت کــه مــا »زنــان« دار
داده بشــود بــه صــرف جنــس زن‌بــودن، بلکــه 
هســتند  مختلفــی  طیف‌هــای  در  زنــان 
کــه یکــی از ویژگی‌هــای آنــان جنسیتشــان 
طیــف  در  مــردان  کــه  همانــطور  اســت؛ 
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مختلفــی هســتند کــه یکــی از ویژگــی آن‌هــا 
جنسیتشــان اســت. مــا بایــد در تقاطــع ایــن 
کــه ایــن  یــه خــود را ببندیــم.  ویژگی‌هــا نظر
دیــدگاه کمــک می‌کنــد بــه حــل مســئله‌ای 
گــر می‌خواهیــم جنسیــت را  گویــد ا کــه می‌
ببینیــم بایــد صــرفاً یکــی از مؤلفه‌هــا آن باشــد 
و در تقاطــع مؤلفه‌هــای دیگــری مثــل اقلیت، 
... قــرار  ناتوانــی، معلولیــت، حاشیه‌نشینــی و
گیــرد. علــت این مســئله که بر مســئله »زنان« 
بــا  کــه  اســت  ایــن  کیــد دارم  تأ نــه »زن«  و 
ایجــاد فرصت‌هــای بــا هــر معنــایی از برابری؛ 
خیلــی واضــح اســت کــه زنــان بــا ویژگی‌هــای 
فرهنگــی، جغرافیــایی متفــاوت، دسترســی 
یکســانی بــه ایــن فضــا ندارنــد؛ قطــعاً یــک 
زن حاشیه‌نشیــن و روســتایی نمی‌توانــد از 
قانونــی کــه شــما بــه طور برابــر فرصت‌هــا را در 

اختیــار او قــرار دادیــد، بهره‌منــد شــود.
مردانگــی:  بــا  آن  ارتبــاط  و  جنسیــت   .3
از  زنــان هرگــز نمی‌تواننــد مســتقل  مســائل 
موضوعاتــی  برعکــس.  و  باشــند  مردانگــی 
مانند طلاق، ازدواج، فرزندآوری و خشونت، 
همگــی در یــک بســتر اجتماعــی قــرار دارنــد 
کیــد کــرد؛  و نمی‌تــوان بــر حمایــت از زنــان تأ
کــه مــردان، کــه بسیــاری از اوقــات  در حالی‌
گرفتــه  نادیــده  هســتند،  خشــونت  عامــل 
یــه‌ای جامع  شــوند. بنابرایــن، بــرای ایجاد نظر
و کارآمــد در حوزه عدالــت جنسیتــی، بایــد 

یــم. ایــن ابعــاد را در نظــر بگیر
ایــن ســه نکتــه زنــان و نــه زن؛ رابطــه و نــه فــرد؛ 
جنسیــت بــه معنــای اعــم زنانگــی و مردانگــی 

و نــه فقــط زنانگــی- به‌نظــر می‌رســد در نظریــه 
عدالت جنسیتی ما باید تعیین‌کننده باشــد. 
گاهــی  بــا ایــن حــال، هرکــدام از ایــن‌ مــوارد 
مســئله ما را از مســئله‌بودن خارج می‌کنند. به 
گــر شــما پذیرفته‌ایــد کــه بایــد  ، ا عبــارت دیگــر
بــر زنــان تمرکــز کنیــم و نــه بــر زن، آن‌گاه ممکــن 
ــت‌گذاری لزوماً  ــما در سیاس ــدف ش ــت ه اس

عداـلـت جنسیـتـی نباـشـد.

آستانه مشترک: راهی به سوی عدالت 
برای همه افراد

هــدف شــما بایــد ایــن باشــد کــه آســتانه‌ای را 
تعریــف کنیــد کــه همــه بــه آن آســتانه برســند. 
افــراد در رسیــدن بــه ایــن آســتانه متفــاوت 
هســتند و برنامه‌ریــزی شــما بایــد بــه گونــه‌ای 
باشــد کــه افــراد مختلــف، از جملــه معلــولان 
و حاشیه‌نشینــان، بــه ایــن آســتانه دســت 
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــواردی ک ــی از م ــد. یک یابن
تلاش  در  کــه  اســت  ایــن  کنــد  می‌ اشــاره 
بــرای رسیــدن بــه عدالــت، مــا عــملاً چندیــن 
ــان  ــرای زن ــری و تأمیــن رفــاه ب دهــه در پی براب
بوده‌ایــم و ســعی کردیــم کــه آنــان فرودســت 
ایــن  دلیــل  نشــده‌ایم.  موفــق  امــا  نباشــند؛ 
یــه مــا  عــدم موفقیــت، ایــن اســت کــه نــه نظر
)و نــه سیاســت‌گذاری مــا( نتوانســته اســت 
همــه زنــان را بــه ســطحی از رضایتمنــدی و 

رفــاه برســاند.
از  جنسیتــی:  عدالــت  بــه  عملــی  یکــرد  رو

برابــری مطلــق بــه رفــاه نســبی زنــان
جــای  بــه  می‌خواهــم  بحــث  ایــن  در 
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دیدگاهــی انتزاعــی، بــا رویکــردی انضمامــی 
بپــردازم.  جنسیتــی  عدالــت  بــه  عملــی  و 
جــای  بــه  اســت  بهتــر  کــه،  معنــا  ایــن  بــه 
تمرکــز بــر برابــری مطلــق و عینــی، بــه رفــاه 
نســبی زنــان توجــه کنیــم تــا در طــول زمــان، 
یــج شــکل  عدالــت و برابــری حقیقــی بــه تدر
بگیــرد. در سیاســت‌گذاری‌های تقنینــی و 
ــای  ــه فض ــه ب ــت ک ــز ضروری اس ــی نی فرهنگ
عینــی و واقعــی زندگــی مــردم توجــه کنیــم. 
سیاســت‌گذاری‌ها نبایــد صــرفاً بــر اســاس 
جنسیــت افــراد باشــد، بلکــه بایــد مشــکلات 
و نیازهــای آن‌هــا را در متــن روابطــی کــه در آن 
قــرار دارنــد، مثــل رابطــه اســتخدامی، اســتاد-
-فرزنــدی در  گردی، زن-شــوهری یــا پدر شــا
نظــر بگیریــم. نظریــه عدالــت جنسیتــی هــم 
در همیــن روابــط معنــادار می‌شــود، زیــرا افــراد 
کار  همــواره در بســتر ایــن روابــط زندگــی و 
می‌کننــد، و ایــن ارتباطــات نقــش مهمــی در 
شــکل‌گیری نیازهــا و چالش‌هــای آن‌ها دارد.

عدالت در ادبیات علمی مقرون به توسعه

نکتــه دیگــر اینکــه بایــد جایــگاه دو چیــز را 
در  عدالــت  کــه  آن‌ ابتــدا  کنیــم.  مشــخص 
بــه توســعه اســت؛  مــقرون  ادبیــات علمــی، 
توســعه  می‌خواهــد  جامعــه‌ای  وقتــی  یعنــی 
پیــدا کنــد این ســؤال برایــش ایجاد می‌شــود که 
ــا عدالــت چیســت؟ ســپس  نســبت توســعه ب
جنسیــت مطــرح می‌شــود که نســبت توســعه با 
جنسیــت چیســت؟ و رویکردهــای مختلفــی 
در آن وجود دارد؛ زن و توســعه، زن در توســعه، 

جنسیــت و توســعه کــه البتــه نمی‌خواهم به آن 
بپــردازم ولــی بایــد روشــن کنیــم کــه مــا در کــدام 
جایــگاه ایســتادیم؟ زیــرا گاهی کــه می‌خواهیم 
بزنیــم،  پلــی  گذشــته  امروز و  ادبیــات  میــان 

بـه اـیـن تغیـیـر جاـیـگاه نیـسـت. حواـسـمان ـ

پلی میان ادبیات سنتی و مدرن: جایگاه 
عدالت در تحولات فکری

عدالــت  از  وقتــی  ی،  امروز ادبیــات  در 
از جایــگاه  گفتــه می‌شــود، عمــدتاً  ســخن 
سیاســت‌گذاری صحبــت می‌شــود، به‌ویــژه 
در  شــهروندان؛  و  کمیــت  حا رابطــه  در 
کــه در ســنت‌های فکــری و فلســفی  حالی‌
و  ذاتــی  امــر  یــک  مثابــه  بــه  عدالــت  مــا، 
جایگاهــی  کــه  می‌شــود  مطــرح  ی  هنجــار
ی دارد و بــه اخلاق  فراتــر از سیاســت‌گذار
ادبیــات  گــردد.  بازمی‌ عملــی  فلســفه  و 
کــه بــرای  سیاســت‌گذاری، ادبیاتــی اســت 
بــا  چگونــه  کنــد  می‌ مشــخص  حکومــت 
ایــن  حــالا  کنــد؛  رفتــار  خــود  شــهروندان 
و  ی  یــا سیاســت‌گذار باشــد  تقنیــن  رفتــار 
برنامه‌ریــزی در هــر ســطح؛ ولــی در ســنت مــا 
کــم  کثــراً ربطــی بــه فضــای رابطــه حا عدالــت ا
بــا شــهروند نــدارد، عدالــت عمــدتاً بــه مثابــه 
، فی‌نفســه و ثبوتــی جایــگاه خــود را  یــک امــر
کنــد؛  ی مــا مشــخص می‌ بــا نظــام هنجــار
همانــطور کــه در فلســفه و حکمــت عملــی 
گــر هــم در پژوهش‌هــای  مطــرح می‌شــود. ا
عدالــت  از  یمــان  فکر ســنت  در  اخیــر 
صحبــت نمی‌شــود؛ آن هــم ربطــی بــه فضــای 
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ی  کــم و شــهروند و سیاســتگذار رابطــه حا
لحــاظ  بــه  عدالــت  جایــگاه  بلکــه  نــدارد؛ 
امــر اخلاقــی  یــک  اســتنباطی در جایــگاه 
اســت. بنابرایــن، وقتــی می‌خواهیــم میــان 
بزنیــم،  پلــی  خــود  ســنت  و  امروز  ادبیــات 
بایــد توجــه کنیــم کــه کــه در مورد چــه چیــزی 
دربــاره  مــا  بحــث  آیــا  کنیــم؛  می‌ صحبــت 
کمیــت بــا شــهروندان اســت؟  نحــوه رفتــار حا
یــا دربــاره مفاهیــم اخلاقــی و هنجــاری؛ مــثلاً 
در رابطــه بــا اخلاق و حقــوق یــا اخلاق و فقــه 
صحبــت می‌کنیــم؟ ایــن تفکیــک ضروری 
اســت تــا درک صحیحــی از جایــگاه عدالت 
در سیاســت‌گذاری و نظریــات امروزی پیــدا 
خــود  فکــری  ســنت‌های  بــا  را  آن  و  کنیــم 

کنیــم. همســو 

تأثیر خانواده بر سیاست‌های جنسیتی

مــا بایــد در محیــط خانــواده هــم توجــه بــه 
گــر  کــردم، بکنیــم؛ ا کــه عــرض  آن »مــا«یی 

قبــول کنیــم کــه دانــش بــه‌طور مطلــق جهانــی 
و  تغییــرات  کــه  دلیــل  ایــن  –بــه  نیســت 
تجربیــات بومــی اســت و علــم هــم می‌توانــد 
بــه  می‌تــوان  باشــد-؛  بومــی  انــدازه‌ای  تــا 
»مــا«ی فرهنگــی خودمــان پرداخــت؛ کــه در 
آن خانــواده جایگاهــی اصیــل و ارزشــمند 
برخــی  بــا  جــدی  فاصلــه  نــگاه  ایــن  دارد. 
کــه خانــواده را یــک  یــات عدالــت دارد  نظر
نهــاد تغییرپذیــر تــا حــد نهــایی می‌بیننــد. 
امــا در چارچــوب فرهنگــی، دینــی و بومــی 
نهــاد  کوچک‌تریــن  به‌عنــوان  خانــواده  مــا، 
ارزش‌هــای  و  نقش‌هــا  دارای  اجتماعــی، 
کــه تغییرپذیــری آن تــا یــک  معینــی اســت 
حــد مشــخص پذیرفتــه می‌شــود. در واقــع 
نیســت  تنوعــی  ولــی  یــم  می‌پذیر تنــوع  مــا 
کــه از صفــر تــا ۱۰۰ باشــد و محــدود بــه یــک 
ــگ  ــواده در فرهن ــر خان گ ــت. ا ــارچوبی اس چ
و  معیــن  جنسیتــی  نقش‌هــای  دارای  مــا 
چارچــوب مشــخصی باشــد؛ ایــن نــگاه بــر 
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سیاســت‌های جنسیتــی در حوزه عمومــی 
گــر مــردان و زنانــی کــه  نیــز ســایه می‌انــدازد؛ ا
می‌خواهنــد خانواده تشــکیل بدهنــد، مردان 
و زنانــی کــه از خانــواده جدا شــده‌اند یا مردان 
و زنانــی کــه در حوزه عمومــی هســتند ولــی 
در خانــواده هــم هســتند، بخواهنــد نقــش 
خانــواده  حوزه  در  را  خودشــان  جایــگاه  و 
ــر نظریــه عدالــت  پیــدا کننــد؛ همــه این‌هــا ب

جنسیتــی مــا تأثیرگــذار اســت.
مــا نمی‌توانیــم در پایــگاه دینــی از عدالــت 

کنیــم جنسیتــی دفــاع 
خانــم  نشســت  ایــن  اول  بخــش  پایــان  در 
دکتــر علاســوند جهــت برقــراری ارتبــاط بیــن 
ســخنان مطرح‌شــده کارشناســان مــواردی را 

مــطرح نمودــند:
مــا در حوزه‌ عدالــت، زن و جنسیــت؛ در 
یــم. بــه عقیــده  ابتــدا یــک بحــث انتقــادی دار
بــه  -کــه  خــود  پایــگاه  تعییــن  بــرای  بنــده 
پیشــنهاد آقــای دکتــر حکمت‌نیــا و آقــای 
ــر دهقــان، پایگاه‌هــای مختلفــی مطــرح  دکت
شــد- لازم اســت ابتــدا ایــن ســؤال را مطــرح 
کنیــم کــه آیــا پایــگاه شناخته‌شــده،‌ عدالــت 

؟ یــم یــا خیــر جنسیتــی رایــج را قبــول دار
نقــد اولیــه‌ بنــده ایــن اســت کــه پایــگاه مــا 
»عدالــت جنسیتــی« نیســت؛ زیــرا هــم در 
جنسیــت،  بُُعــد  در  هــم  و  عدالــت  بُُعــد 
مفهــوم  از  نمی‌توانیــم  دینــی  منظــر  از 
ــه  ــم. چ ــاع کنی ــج، دف ــی رای ــت جنسیت عدال
بخواهیــم از جهان‌بینــی شروع کنیــم و چــه 
بــه  نمی‌توانیــم  را  واژه  ایــن  ی،  نظام‌ســاز از 

کنیــم. اسلامــی  و  یــم  بگیر یــت  عار

مطالعات عدالت، مطالعات نابرابری است

آقــای دکتــر  کــه  ایــن اســت  مســئله دیگــر 
ــان و  ــد زن ــر اینکــه بای دهقــان نکاتــی مبنــی ب
روابــط را مدنظــر قــرار دهیم، مطــرح کردند. اما 
ــد گفــت کــه ایــن بحث‌هــا در مطالعــات  بای
جدیــدی  مباحــث  عدالــت،  بــه  مربــوط 
نیســتند. بــه‌طور کلــی، مطالعــات عدالــت 
نــه  و  می‌پردازنــد  نابرابری‌هــا  بررســی  بــه 
برابــری. ایــن مطالعــات به‌ویــژه بــرای تحلیــل 
نابرابری‌هــا شــکل گرفته‌انــد و نظریات مربوط 
بــه برابــری، ماننــد نظریــه جــان رالــز و دیگــران، 
در واقــع بــه منــظور مدیریت همیــن تفاوت‌ها 
، منــظور  گــر در زمــان رالــز طراحــی شــده‌اند. ا
از جنسیــت، زن و مــرد بــود، او بــه صراحــت 
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده کــه ممکــن اســت 
یــک زن معلــول  یــا  ایــن زن معلــول باشــد 
ــن زن  ــت ای ــن اس ــی ممک ــد، و حت ــر باش فقی
معلــول فقیــر از اقلیت‌هــای نــژادی باشــد. در 
واقــع، ایــن نــوع تحلیل‌هــا بــه رفتــار ضربــدری 
در حوزه‌ عدالــت می‌پردازنــد و تمامــی ایــن 
یــابی عدالــت مورد توجــه  عوامــل نیــز در ارز

قــرار می‌گیرنــد.

عدالت به عنوان ابزار حل مسائل

در  وقتــی  همین‌جاســت؛  دقیــقاً  نکتــه 
صحبــت  عدالــت  از  نظــری  بحث‌هــای 
تقسیم‌بنــدی  انتزاعــی  موضــوع  می‌شــود، 
می‌شــود، امــا ســؤال اساســی ایــن اســت کــه 
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کارکــرد عملــی عدالــت چیســت؟  هــدف و 
از حــدود دویســت ســال پیــش، دیدگاه‌هــا در 
جهــت حــل مســائل عملــی حرکــت کرده‌انــد، 
بــه گونــه‌ای کــه، به‌ویــژه بــا رویکــردی کــه آقــای 
دکتــر حکمت‌نیــا مطرح کردند، تلاش شــده تا 
از عدالــت بــه عنــوان ابــزاری بــرای حــل مســائل 
، از دیدگاه‌هــای  اســتفاده شــود. در ایــن مسیــر
مختلفی همچون مارکسیستی و لیبرالیستی، 
یه‌هــایی  نظر گرفته‌انــد؛  بهــره  رالــز  یــه‌  نظر تــا 
یــه‌ خــود  کــه هــر یــک تلاش کرده‌انــد تــا از زاو
پاســخ‌هایی بــرای مســئله عدالــت ارائــه کنند. 
، کــه در دهه‌هــای شــصت و هفتــاد  یــه‌ رالــز نظر
ــاز  ــان‌دهنده‌ نی ــود نش ــد، خ ــرح ش میلادی مط
جامعــه بــه رویکردهــای نویــن عدالــت بــرای 

حــل معــضلات دوران مــدرن بــود.

نظریات عدالت جدید، لوکال و محلی هستند

، برخــی اندیشــمندان ماننــد  در حــال حاضــر
مک‌اینتایــر و افــرادی چــون والزر معتقدنــد 
کــه در به‌کارگیــری و تعریــف عدالــت، دیگــر 
)گلوبــال(  جهانــی  یکــرد  رو بــه  لزوماً  نبایــد 
کــه  کنیــم. آن‌هــا اســتدلال می‌کننــد  تکیــه 
تفکــر محلــی )لــوکال( در مورد عدالــت، تأثیر 
بیشــتری در حل مســائل اجتماعی دارد. این 
دیــدگاه بــر ایــن اســاس اســت کــه عدالــت 
فرهنگــی،  تفاوت‌هــای  تمــام  بــا  جهانــی 
اجتماعــی و اقتصــادی در جوامــع مختلف، 
گاهــی قــادر بــه ارائــه‌ پاســخ‌های مؤثر نیســت. 
در مقابــل، نظریه‌هــای عدالــت در محلــی 
هــر  خــاص  نیازهــای  و  مســائل  بــه  کــه 

جامعــه توجــه دارنــد؛ می‌تواننــد رویکردهــای 
عملی‌تــری را بــرای حل مشــکلات اجتماعی 
بــه همیــن دلیــل، نظریه‌هــای  کننــد.  ارائــه 
عدالــت محلــی، در حــال حاضــر طرفــداران 
بیشــتری پیــدا کرده‌انــد؛ چــرا که ایــن نظریه‌ها 
در پاســخ بــه نیازهــای اجتماعــی خــاص هــر 
منطقــه مؤثرتــر عمــل می‌کننــد و بــا شــرایط 

خــاص هــر جامعــه ســازگارترند.

رویکرد چندمعیاره به عدالت: انقلابی در 
نظریات جدید

و  جهانــی  نــگاه  در  تفــاوت  بــر  علاوه 
هــم  دیگــری  تفــاوت  عدالــت،  بــه  محلــی 
وجــود  بــه  عدالــت  جدیــد  یه‌هــای  نظر در 
آمــده اســت. نظریه‌هــای کلاسیــک عمــدتاً 
تک‌معیــار بودنــد؛ یعنــی یــک معیــار واحــد، 
مثــل اســتحقاق، مبنــا قــرار می‌گرفــت. امــا 
نظریه‌هــای متأخــر معتقدنــد کــه چــرا بایــد 
صــرفاً بــه یک معیــار پایبند باشیــم؟ و چرا در 
برخــی مــوارد »اســتحقاق«، در مــوارد دیگــری 
»انصــاف« و در شــرایطی نیــز »جنسیــت« )به 
عنــوان یکــی از معیارهــا، به‌ویــژه در توجــه بــه 
ک نباشــد؟ ایــن یعنــی مــا بــه  ابعــاد زنانــه( ملا
یــم کــه ترکیبــی باشــند و  معیارهــایی نیــاز دار
هــر یــک بتوانــد بخشــی از مســائل اجتماعــی 
یکــرد چندمعیــاره در  کنــد. ایــن رو را حــل 
کــه هرکــدام از معیارهــا  یــات عدالــت،  نظر
می‌دهنــد،  پوشــش  را  مســئله  از  بخشــی 
گــر  دیــدگاه مهمــی اســت و بــه نظــر می‌رســد ا
بخواهیــم بــا نــگاه اسلامــی به مســئله عدالت 
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ی  یــات چندمعیــاره ســازگار یــم، نظر بپرداز
یــه  بیشــتری بــا ایــن دیــدگاه دارنــد. ایــن نظر
بــه مــا امــکان می‌دهــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط 
و مســائل اجتماعــی مختلــف، بــه شیــوه‌ای 
ــم  ی ــت بپرداز ــه عدال ــر ب ــر و جامع‌ت منعطف‌ت
و زمینــه‌ای فراهــم کنیــم تــا عدالــت بــه شــکل 

گســترده‌تری محقــق شــود.
واژه عدالــت جنسیتــی در اســناد بالادســتی 

مــا بــه کار رفتــه اســت.
ــر اســت  ــر و پیچیده‌ت ایــن یــک بحــث عمیق‌ت
بــه  از رسیــدن  کــه پیــش  و شــاید لازم باشــد 
ــه  ــبت ب ــود را نس ــع خ ــدا موض ــری، ابت نتیجه‌گی
ایــن مفهــوم روشــن کنیــم. نکتــه اینجاســت کــه 
مفهوم »عدالت جنسیتی« در اسناد بالادستی 
مــا وجــود دارد و ایــن اصــطلاح، بــه دلیــل تــصور 
آن  ی«  »اسلامی‌ســاز امــکان  از  کــه  ســاده‌ای 
وجــود داشــته، توســط دولت‌هــای اصولگــرا وارد 

ایــن اســناد شــده اســت. 
ایــن موضــوع دقیــقاً همــان جــایی اســت کــه 
اصــطلاح  ورود  می‌شــود.  پیچیــده  مســئله 
عدالــت جنسیتــی بــه ایــن شــکل، موجــب 
شــده کــه رویکردهــای چندوجهی نســبت به 
عدالــت میــان زنــان و مــردان بــه وجــود بیایــد. 
ایــن برخوردهــای چندگانــه، در برخــی مــوارد 
بــه شــکل ســلبی و در برخــی مــوارد بــه صورتی 
نــاموزون و نامتناســب بــا اصــول اسلامــی، 
تلاش کرده‌انــد تــا مفهــوم عدالــت جنسیتــی 
واقــع،  کننــد. در  ی  یــا پیاده‌ســاز توجیــه  را 
ابتــدا بایــد روشــن کنیــم کــه آیــا اصلاً »عدالت 
جنسیتــی« بــا مبانــی دینــی مــا ســازگار اســت 

ایــن  می‌تــوان  شــرایطی  چــه  در  و  خیــر  یــا 
مفهــوم را بــه شیــوه‌ای متناســب بــا فرهنــگ 
و ارزش‌هــای خــود تفسیــر کــرد. بــدون حــل 
آن،  مرزهــای  کردن  روشــن‌ و  مســئله  ایــن 
هرگونــه بحثــی دربــاره‌ معیارهــای عدالــت 
مطلــوب  نتیجــه  بــه  آن،  اجــرای  نحــوه  یــا 
نخواهــد رسیــد. بنابرایــن، ایــن مســئله مهــم 
اســت؛ زیــرا »ابــزار مفهومــی« یکــی از ابزارهای 
کلیــدی اســت کــه در اختیــار نظــام ســلطه 
قــرار دارد و از آن بــرای تحمیــل دیدگاه‌هــا و 
نتایــج حقوقــی خــود بــر مــا اســتفاده می‌کنــد.

خلأهــای نظــری در عدالــت اسلامــی؛ چــرا 
قبــل از شــاخص‌گذاری بایــد دیدگاه‌هایمــان 

را مشــخص کنیــم؟
در نتیجــه مــا ابتــدا بایــد تکلیــف خــود را 
مشــخص کنیــم و پــس از آن به بحث دیدگاه 
یــم. بــه نظــر بنــده، وقتــی مــا بــه  اسلامــی بپرداز
ســرعت بــه ســمت شــاخص‌های عدالــت 
یــف  تعر کــشور  در  پروژه  چنــد  و  یــم  می‌رو
شــاخص  می‌خواهنــد  مــا  از  کــه  می‌شــود 
عدالــت را ارائــه دهیم، این رویکرد اشــتباهی 
اســت. چــرا کــه هــنوز نــه خلأهــای نظــری در 
نــه نگــرش  و  کرده‌ایــم  پــر  را  حوزه عدالــت 

یــم. عملگرایانــه‌ای بــه ایــن حوزه دار
یکــی از مســائلی کــه در ایــن زمینــه در کتــاب 
خــود بــه آن پرداختــه‌ام و آقــای دکتــر دهقــان 
نیز به درســتی به آن اشــاره کردند، این اســت 
کــه یکــی از بزرگ‌تریــن خطاهــای نظــری ما در 
اندیشــه اسلامــی، ورود بــه بحــث عدالــت از 
مسیــر مســتقلات عقلیــه بــه حوزه اصــول فقــه 
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اســت و ایــن یــک اشــتباه بزرگ اســت. ایــن 
بحــث، چندیــن گــزاره را در بــر می‌گیــرد؛ مــثلاً 
یکــی از ایــن گزاره‌هــا ایــن اســت کــه احــکام 
تابــع مصالــح هســتند؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر 
ذاتــی  قبــح  و  ذاتــی  حســن  دارای  چیــزی 
اســت. امــا آیــا ایــن حســن و قبــح در ذات 
کــه  شــیء، ذات فعــل یــا در رابطــه اســت؟ 
ایــن موضوعــات بحث‌هــای مختلفــی را بــه 

وجــود مــی‌آورد.
گــزاره دوم ایــن اســت کــه آیــا عقــل مــا می‌تواند 
؟ ایــن  بــه ایــن حســن و قبــح برســد یــا خیــر
بحــث بــا تمــام ابعــاد مبهــم خــود وارد اصــول 
کــه  می‌شــود  ختــم  نقطــه  ایــن  بــه  و  شــده 
هــر چیــزی کــه تحــت مفهــوم عدالــت قــرار 
در  کــه  چیــزی  هــر  و  اســت  حســن  گیــرد، 
مفهــوم قبــح قــرار گیــرد، قبیــح اســت؛ یعنــی 
آن را منشــأ اســتنباط حکــم قــرار دادنــد. در 
کــه وقتــی بررســی می‌کنیــم می‌بینیــم  حالی‌
نــدارد.  انــدراج  اشــکال،  از  کــدام  هیچ‌ بــه 
ــه‌ای  ــوان زیرمجموع ــه عن ــاز ب ــه، نم ــل آنک مث
عنــوان  بــه  ســخاوت  یــا  عدالــت  از 

بگیــرد. قــرار  عدالــت،  از  زیرمجموعــه‌ای 
آیــا همــه احــکام بــه عدالــت گــره خورده‌انــد؟ 
بررســی خطاهــای نظــری در اندیشــه اسلامــی
ایــن تفکــر به جایی می‌رســد که تمــام احکام 
مــا را بــه عدالــت و ظلــم گــره می‌زنــد و ایــن 
ــا یــک تحریــک  آغــاز مشــکلات مــا اســت. ب
حوزه  در  فمینیســت‌ها  ناحیــه  از  کوچــک 
عدالــت جنسیتــی، کل دســتگاه فقهــی مــا 
ــه  ک ــود. در حالی‌ ــی می‌ش ــه بی‌عدالت ــم ب مته

جایــگاه  کنیــم،  می‌ بررســی  را  متــون  وقتــی 
مشــخص  وضــوح  بــه  آن‌هــا  در  عدالــت 
اســت. اتفــاقاً یکــی از جایگاه‌هــای کلیــدی 
روایــات  در  اســت.  حکمرانــی  عدالــت، 
مرتبــط  حکمرانــی  حوزه  بــه  عدالــت  نیــز 
اســت. یکــی دیگــر از بخش‌هــای مربــوط بــه 
عدالــت در متــون مــا بــه حوزه اقتصــاد مربــوط 
گــردد  می‌شــود. بخشــی دیگــر بــه جــایی برمی‌
بحــث  ماننــد  اســت؛  کار  در  ولایتــی  کــه 
یــع مواهــب و مزایــا.  ولایــت در خانــواده یــا توز
نیــز بحث‌هــای عدالــت مطــرح  اینجــا  در 
شــده اســت. امــا گــره‌زدن هــر یــک از احــکام 
ــه حوزه عدالــت، یــک خطــای نظــری بزرگ  ب
اســت کــه مــن در کتــاب خــود بــه تفصیــل بــه 
آن پرداختــه‌ام. حــالا بعــد از اینکــه مشــخص 
کردیــم حوزه بحــث عدالــت از ابتــدا تــا انتهــا 
یــم ببینیــم آیــا مــا معیــاری  چیســت، نیــاز دار
ارائــه کرده‌ایــم یــا خیــر کــه بــه عقیــده بنــده این 

اتــفاق ــهنوز رخ ــنداده اــست.

چالش‌های استنباط معیارهای نظری 
عدالت در اسلام

یــه  مــا بــه طور کامــل نتوانســته‌ایم معیــار نظر
ــاره عدالــت را اســتنباط کنیــم.  اسلامــی درب
البتــه در دو دهــه اخیــر کارهــای خوبی نیــز 
انجــام شــده اســت، امــا هــنوز نیــاز بــه بررســی 
یــم. بــه عنــوان مثــال، در قانــون  عمیق‌تــری دار
اساســی جمــهوری اسلامــی، در یــک دســته 
و  هســتیم  قائــل  برابــری  بــه  کاملاً  مــوارد  از 
در  برابــری  ایجــاد  بــه  موظــف  کمیــت  حا
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رفــع  امنیــت،  ماننــد  مختلفــی  حوزه‌هــای 
ـسوادی و بهداــشت اولــیه اــست. بی

، در همیــن قانــون اساســی،  از ســوی دیگــر
بحــث حمایــت خــاص از افــراد معلــول و 
به‌ویــژه زنــان نیــز مطــرح شــده اســت. ایــن 
، هنگامــی کــه  گــذار نشــان می‌دهــد کــه قانون‌
بــه ایــن موضوعــات اندیشیــده اســت، نــگاه 
داشــته  بهشــتی  شــهید  ماننــد  اجتهــادی 
کــه  بگویــم  نمی‌خواهــم  اینجــا  در  اســت. 
یــه اسلامــی بــه طور کامــل رالــزی اســت  نظر
، امــا قطــعاً مــا هــم در برخــی ســطوح  یــا خیــر
بــه برابــری قائــل هســتیم. بــرای مثــال، والزر 
هــم از برابــری ســاده صحبــت می‌کنــد کــه بــه 
مــواردی ماننــد رفــع بی‌ســوادی، اشــاره دارد.

، والزر در حوزه‌هــایی ماننــد  در مــواردی دیگــر
مطــرح  را  پیچیــده  برابــری  عالــی  آموزش 
می‌کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه نمی‌تــوان گفــت 
کــه همــه بایــد بــه یــک شــکل تحصیــل کننــد 
یــا همــه بایــد یــک رشــته را انتخــاب کننــد. 

در اینجــا ممکــن اســت تفاوت‌هــایی ایجــاد 
شــود و ایــن امــر باعــث می‌شــود کــه مــا بــه 
تفتن‌هــا توجــه کنیــم. مــا در منابــع خــود نیــز 
یــم، اما ســؤال اصلی  بــه ایــن نــکات اشــاره دار

ــت؟ ــا چیس ــای م ــه معیاره ــت ک ــن اس ای
ایــن  بــه  مــن  بحــث  از  بخشــی  بنابرایــن، 
متــون  و  روایــات  از  کــه  دارد  اختصــاص 
بایــد  مــا  برمی‌آیــد.  ی  معیــار چــه  اسلامــی 
بررســی کنیــم کــه چــه معیارهــایی می‌توانیــم 
داشــته باشیــم و چگونــه می‌توانیــم آن‌هــا را 

ببندیــم. کار  بــه‌

خلأ های عملی

مســئله پایانــی، خلأهــای عملــی اســت کــه 
مــا بــه دنبــال حــل آن‌هــا هســتیم. آقــای دکتــر 
ــد کــه  ــد و فرمودن ــه نکتــه خوبی اشــاره کردن ب
بحــث رضایــت، اهمیــت ویــژه‌ای دارد. در 
تمــام نظریه‌هــایی کــه عدالــت را بــه عنــوان 
بررســی  کــم  حا و  مــردم  بیــن  رابطــه  یــک 
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می‌کننــد، چنــد مــدل وجــود دارد کــه می‌توان 
ک‌ســنجی‌ها،  ادرا کــرد:  اشــاره  آن‌هــا  بــه 
و  پیامدســنجی‌ها  احساس‌ســنجی‌ها، 
آن  از  بخشــی  این‌هــا  کــه  اقدام‌ســنجی‌ها 

هســتند. یــه‌  نظر
در  کــه  اســت  توجــه  قابــل  نیــز  نکتــه  ایــن 
روزگاری ماننــد اواخــر قــرن بیســتم، دیدگاه‌ها 
بــه ایــن نتیجــه رسیده‌انــد کــه نظریــه عدالــت 
ــه ســمت  ــد ب ــه تنهــایی کافــی نیســت و بای ب
نیــز  اخلاقــی  امــر  یــک  به‌عنــوان  انصــاف، 
کــرد  کنیــم. همچنیــن بایــد اشــاره  حرکــت 
کــه در ایــن حوزه، خانــواده از مفاهیــم بــالایی 
هســته  همــواره  عدالــت  اســت.  بــرخوردار 
ســخت حکمرانــی اســت و می‌توانــد موجــب 
نارضایتــی بسیــاری از افــراد، حتــی از میــان 
ثروت‌هــای  گــر  ا مثــال،  بــه‌طور  شــود.  فقــرا 
یــم و بــه فقــرا بدهیــم،  افــراد پولــدار را بگیر
ایــن اقــدام لزوماً خلاف عدالــت نیســت. امــا 
 ، ممکــن اســت همیــن اقــدام از دیــد فــرد فقیــر
عادلانــه بــه نظــر نرســد. داســتان قضــاوت 
سْْعُُونَ�َ  سْْعٌٌ وََتِ�ِ هُُ تِ�ِ

َ
ی لَ خِ�ِ

َ�
ا أَ

�نَّ�َ هََذَ�َ حضــرت داوود؛ إِ�ِ
نِ�یِ  هََا وََعََزَّ��َ �ی �نِِ

ْ
لْ كْْفِ�ِ

َ�
الََ أَ قَ�َ ةٌ�ٌ وََحِِادََةٌ�ٌ �فََ َ عْْجَ�  وََلِیََِ �نََ

ةً�ً َ عْْجَ� �نََ
؛ نشــان‌دهنده همین نکته اســت؛  طََابِ�ِ �خِِ

ْ
فِ�یِ الْ

او کار عادلانــه‌ای انجــام داد، امــا نتیجــه‌اش 
بــه ظاهــر عادلانــه نبــود و خداونــد او را متوجه 

ایــن اشــتباه کــرد.
یــم. ما  بنابرایــن، مــا تنهــا بــه عدالــت نیــاز ندار
یــم کــه در  بــه یــک خانــواده مفهومــی نیــاز دار
حوزه تحقــق یــک نظــام درســت اسلامــی، بــه 
یم  مــا کمــک کنــد تــا جامعــه‌ای عادلانــه بســاز

ــم.  ــت کنی ــم غفل ــن مفاهی ــم از ای و نمی‌توانی
نظریه‌هــای متأخــر غربی نیــز ایــن مفاهیــم 
کرده‌انــد؛ چــه در  را در دســتگاه خــود وارد 
اصــول، چــه در معیارهــا و چــه در نتایــج، 
قــرار  یعــی  توز عدالــت  زمینــه  در  را  آن‌هــا 
داده‌انــد. امــا مــا چنیــن چیــزی در اندیشــه 
یــم و در تمامــی ایــن مباحــث  اسلامــی ندار
بــا رویکــردی جنسیتــی بــه بیــان شــاخص‌ها 

خواهیــم رسیــد.
دکتــر حکمت‌نیــا در بخــش دوم ســخنان 
پرداختنــد:  یــر  ز مباحــث  طــرح  بــه  خــود 
به‌هرحــال شــما )خانــم دکتــر علاســوند( بــه 
بحث‌های خوبی اشــاره کردید، اما زمانی که 
یــان  داور رســاله‌ای بــودم کــه آقــای دکتــر کاتوز
اســتاد راهنمــای آن بودنــد، ایــن رســاله 1800 
صفحــه‌ای بــه دو جلــد تقسیــم شــده بــود و 
موضــوع آن تحلیــل اقتصــادی قراردادهــا بود. 
ــه ایشــان گفتــم کــه نمی‌شــود 1800 صفحــه  ب
ــه  ــد ک ــان فرمودن ی ــای کاتوز ــت. آق ــاله نوش رس
کســی یــک  معمــولاً در حوزه‌هــای دانشــی، 
مجموعــه مســائلی را مطــرح می‌کنــد و بعــد 
ــر تقسیــم  ــه تکه‌هــای کوچک‌ت ایــن مســائل ب
می‌شــوند. ایــن یــک رویــه مرســوم اســت. مــن 
کــرده‌ام؛  کار را  هــم در رشــته خــودم همیــن 
یــک مجموعــه‌ای را مطــرح کــرده‌ام و ســپس 
آن  اســاس  بــر  را  پایان‌نامه‌هــا  و  رســاله‌ها 

ریزموضوعــات نوشــته‌ام.
بــه عقیــده بنــده در این‌جــا هــم نمی‌شــود 
ــی  ــا بحــث و بررس ــات را یکج ــه نظری ــه هم ک
یــه  کــرد. شــما می‌توانیــد بگوییــد کــه مــن نظر
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لیبرالــی را تــا انتهــا بررســی می‌کنــم و بــه آن 
وفــادار می‌مانــم. در ایــن صورت، می‌توانیــد 
کرده‌انــد.  کار  چــه  لیبرالی‌هــا  کــه  ببینیــد 
و  کنیــد  می‌ مطــرح  را  لیبــرال  یــه  نظر شــما 
هــم  را  سوسیالیســم  مزایــای  نقــدش  در 
می‌گوییــد؛ امــا ایــن رویکــرد درســت نیســت. 
یــه لیبــرال را از درون واکاوی کنیــد  بایــد نظر
و راهکارهایــش را بررســی کنیــد. به‌هرحــال، 
مــن خــودم در ایــن حوزه کار کــرده‌ام و اینــطور 
نیســت کــه آن‌هــا در میــان راه، رهــا کــرده و 
پرچــم ســفید بــالا ببرنــد و تســلیم شــوند. همــه 
این مســائل در ســاختار نظریه حل شــده‌اند. 
ــا  ــه ی ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــش م ــذا خواه ل
یــه اصلــی وفــادار بمانیــد و بررســی  چهــار نظر

کنیــد کــه آن‌هــا چــه کرده‌انــد.
حــال بنــده ادامــه مباحــث خــود را در دو ســؤال 
در  اینکــه  ابتــدا  کنــم:  می‌ جــدا  یکدیگــر  از 
تی وجــود دارد؟ و دیگری  جوامــع ما چه مشــکلا
آنکــه دســتگاه‌های فلســفی چــه پاســخ‌ها و 
چــه مسیرهــایی بــرای حــل ایــن مشــکلات ارائــه 
می‌دهنــد؟ در نهایــت نیــز بایــد مشــخص کنیم 

کــه مــا بایــد چــه کار کنیــم.
آیــا فلســفه حقــوق وارداتــی می‌توانــد بــه حــل 

مشــکلات جامعــه مــا کمــک کنــد؟
و  خاســتگاه  فلســفی،  دســتگاه‌های  ایــن 
ذهنیــت و سابقه‌شــان مرتبــط بــه ما نیســتند. 
مــا اســاساً این‌هــا را به‌عنــوان دســتگاه‌های 
حل مســئله انتخــاب نکرده‌ایــم؛ در کتاب‌ها 
آمده‌انــد ولــی بــه لحــاظ اجتماعــی بــه آن‌هــا 
نمی‌خواهــم  این‌جــا  در  نکرده‌ایــم.  عمــل 

ــرا خــود  ، زی ــر ــا خی ــد عمــل کنیــم ی ــم بای بگوی
منتقــد ایــن ماجــرا هســتم و نمی‌خواهــم وارد 
ایــن بحــث شــوم. امــا بایــد مســائل اجتماعــی 
بــه  بازگشــت  مســائل  ایــن  و  یــم  بپذیر را 
می‌فرماینــد  مــثلاً  دارنــد.  پایــه  گزاره‌هــای 
کــه بایــد تبعیــض مثبــت قائــل شویــم بــرای 
یــات برابــری  کــه نظر عــده‌ای؛ فــرض کنیــد 
نابرابــر  عمــل  در  ولــی  کنیــم؛  می‌ مطــرح  را 
شــده‌اند. ایــن نابرابــری یــا ناشــی از ضعــف 
یــا  فرهنگــی  ضعــف  یــا  اســت  جســمانی 
ضعــف اراده. حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا 
کمیــت سیاســی می‌توانــد گزاره‌هــایی را  حا
ترسیــم کنــد تــا ایــن نابرابری‌هــا را برابــر کنــد؟ 
ــرا  ؟ زی ــر ــا خی ــد ی ــن کار را بکن ــد ای ــا می‌توان آی
کمیــت هــم از همیــن اراده مــردم شــکل  حا
یــم در ایــن دســتگاه  می‌گیــرد؛ بنابرایــن مــا دار
ــه  ، س ــر ــارت دیگ ــه عب ــم. ب ــو می‌کنی گفت‌وگ

قضیــه ســاده را مطــرح می‌کنــم:
کــه پایه‌هــای نظریــه همگــی بــه حــق  اول این‌
بایــد  اول  شــما  یعنــی  می‌شــوند.  منتهــی 
یــه  گــر نظر ا کنیــد؛  بیــان  را  یــه حق‌تــان  نظر
حــق نداشــته باشیــد، اســاساً نظریــه عدالــت 
کــه مــا بخواهیــم دربــاره‌اش  ایــن معنــا  بــه 

بی‌معناســت. کنیــم،  صحبــت 
یــم؟ تعهــد  یــه ارزش‌هــا را هــم دار دوم؛ آیــا نظر
ــر از حق‌هــا اســت.  ــه ارزش‌هــا، کــه ایــن غی ب
یــه ارزش‌هــا هــم نیــاز  پــس مــا بــه یــک نظر
در  گوییــم  می‌ کــه  مســائل  برخــی  یــم.  دار
مســئله  گیرنــد،  نمی‌ قــرار  حــق  چارچــوب 

هســتند. ارزش‌هــا 
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یــه غایــات اســت کــه در ادبیــات  ســوم، نظر
یــات  نظر در  امــا  دارد؛  وجــود  مــا  دینــی 
یــم.  انســان‌گرا چیــزی تحــت ایــن عنــوان ندار
ایــن نظریــات غایــت انســانی، یعنــی رضایــت 
را مطــرح می‌کننــد و نــه غایــات خلقــت را. 
یــه خــود را بــرای  به‌عنــوان مثــال، دارویــن نظر
و  کــرد  مطــرح  اجتماعــی  مســائل  توضیــح 
تحــت  چیــزی  مــا  کــه  بگویــد  می‌خواســت 
یــه  نظر بنابرایــن،  یــم.  ندار غایــات  عنــوان 
یــه ارزش‌ها را هم  غایــات منتفــی می‌شــود. نظر
منتفــی کردنــد کــه شــد نظریــه حقــوق. پــس مــا 

بــا ســه چالــش پیشیــن مواجــه هســتیم.
حق‌هــا  یــه  نظر ی  رو بــر  می‌خواهــم  حــال 
صحبــت کنــم تــا تکلیــف خودمــان را بــا ایــن 
نظریــه مشــخص کنیــم. ســؤال اول ایــن اســت 
کــه نســبت‌های ما با یکدیگر چگونه اســت؟ 
نســبت مــن و شــما چگونــه تعریــف می‌شــود؟ 
تمــام نظام‌هــای اخلاقــی و حقوقــی می‌گوینــد 

کــه ظلــم نکنیــد؛ یعنــی حــق دیگــری را ضایــع 
یــه پیشیــن حــق  نکنیــد. منــع ظلــم، یعنــی نظر
کــه آسیــد مصطفــی  دارد. بــه نظــر می‌رســد 
کــه حســن عــدل و  گویــد  خمینــی هــم می‌
قبــح ظلــم به‌تنهــایی معنــادار نیســت. مــن 
یــه حــق شــما  تکمیلــش می‌کنــم کــه تــا نظر
مشــخص نباشــد، ایــن گــزاره بی‌معناســت. 

هــر چیــزی بایــد بــه حــق برگــردد.
ید. ســؤال  حــالا فــرض کنیــد نظریــه حــق را دار
ایــن اســت کــه آیــا می‌توانــم شــما را بــه گونــه‌ای 
اذیــت کنــم؟ بــه قــول ضرری کــه فقهــا مطــرح 
نبایــد  شــما  کــه  گوینــد  می‌ کــه  کننــد،  می‌
نقصــی ایجــاد کنیــد. حــالا مــن کاری می‌کنم 
کــه شــما آزار روانــی ببینیــد. آیــا ایــن کار بــه 

لـحـاظ اخلاـقـی و حقوـقـی مـجـاز اـسـت؟
و ســؤال دیگــر ایــن اســت که آیا مــن در مقابل 
رفاه و سلامتی شــما مســئولیت مثبت دارم؟ 
گــر یــک فــرد بــر فــرض معلــول و ناتــوان  یعنــی ا



51

140
ن 3

ستا
 زم

• 5
ه 9

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

اســت، آیــا ایــن بــه اثبــات می‌رســاند کــه مــن 
در مقابــل او وظیفــه دارم؟ ایــن وظیفــه را از 
بگوییــم  بایــد  جــواب  در  یــد؟  می‌آور کجــا 
بــه‌صورت اخلاقــی، بلــه. اما ســؤال این اســت 
کــه همــان اخلاقــی کــه بحــث می‌کنیــم و از 
معلول‌هــا صحبــت می‌کنیــم، آیــا بــرای ارتقاء 
اســاساً  ؟  او حــق  یــا  اســت  خودمــان  روح 
نظریه‌هــای حمایــت از معلول‌ها از کجا آغاز 
ــا مــا بــرای ارتقــاء خودمــان کمــک  شــدند؟ آی
ــا بــرای اســتحقاق معلــول کمــک  می‌کنیــم ی
می‌کنیــم؟ مــا بــه ایــن ســادگی پاســخ ندادیــم 
و ایــن بحــث نظــری دارد. آیــا مــا در مقابــل 
یــم؟  یــم یــا ندار سلامــت دیگــران وظیفــه دار
ــما  ــر ش گ ــم، امــا ا ــه شــما ضرر بزن ــد ب ــن نبای م
در مخمصــه قــرار گرفتیــد، آیــا بایــد نجاتتــان 

؟ بدـهـم ـیـا خـیـر
این‌هــا بحث‌هــایی اســت کــه بایــد مطــرح 
شــود و تــا زمانــی کــه شــما این‌هــا را نگوییــد، 

اصلاً نمی‌توانیــد مســئله را حــل کنیــد.
یــخ قشــری ضعیف‌تــر از  دوم؛ مــا در طــول تار
قشــر دیگــر شــده‌ایم. ایــن به‌ایــن معناســت 
عــده‌ای  بــر  اجتماعــی  ســاختارهای  کــه 
غلبــه کــرده و بــه آن‌هــا فرصــت نمی‌دهــد کــه 
ــود  ــق وج ــد. ح ــتفاده کنن ــود اس ــوق خ از حق
از آن اســتفاده  امــا آن‌هــا نمی‌تواننــد  دارد، 
یخــی  تار و  دارنــد  ضعــف  کــه  چرا کننــد؛ 
ایــن  بــه  نســبت  حــالا  شــده‌اند.  ضعیــف 
ضعــف، چــه عکس‌العملــی می‌توانیم نشــان 
دهیــم؟ میــان ایــن ضعــف و توجیــه آن، بایــد 
ــا شــما فقــط شــخص  مشــخص کنیــم کــه آی

یــد؟ هــنوز  یــد یــا هویــت شــخصی هــم دار دار
اــین بــحث فلــسفی را ــحل نکرده‌اــید.

در مــاده ۳، منــشور حقــوق کــودک کــه شــما 
)خانــم دکتــر علاســوند( حقــوق هویت کودک 
را مشــخص کردیــد، آیــا کــودک هویت داشــت 
کــه شــما حقــوق هویــت را تعریــف کردیــد؟ 
کــدام فلســفه؟ چــرا از  یــه و بــا  کــدام نظر بــا 
شــخص عــبور کردیــد و بــه هویــت رسیدیــد؟ 
اقتضائــات هویــت کــدام اســت؟ آیــا هویت را 
ثابــت می‌دانیــد یــا سیــال؟ هویــت تغییرپذیــر 
دســتگاه  کــدام  بــا  ؟  تغییرناپذیــر یــا  اســت 
یــد معنــا می‌کنیــد؟ آیــا هویت‌های محلی  دار
را می‌گوییــد و در دســتگاه گفتمــان می‌رویــد 
یــا اصلاً هویــت را منکر هســتید و به دســتگاه 
وجودگــرا می‌رویــد؟ بایــد مشــخص کنیــم در 

ایــن پــازل کجــا هســتیم.

چرا در انتخاب مسیر فکری دچار چالش 
هستیم؟

و  یــات  نظر غــرب  کــه  می‌رســد  نظــر  بــه 
امــا  کــرده اســت؛  تولیــد  ی  مفاهیــم بسیــار
یکــی از مشــکلات جامعــه مــا ایــن اســت 
ســردرگم  غــرب،  ادبیــات  بــه  ورود  در  کــه 
هســتیم و نمی‌دانیــم چگونــه بایــد بــه ایــن 
ادبیــات نزدیــک شویــم. ایــن وضعیــت شــبیه 
بــه گشــت و گــذار در یــک موزه اســت؛ مــا بــا 
انبوهــی از ایده‌هــا و نظریــات مواجه هســتیم؛ 
را  مسیــر  کــدام  نمی‌دانیــم  وضــوح  بــه  امــا 
بایــد انتخــاب کنیــم و چگونــه بایــد از ایــن 
مجموعه‌هــای گســترده بهره‌بــرداری کنیــم. 
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یــم تــا بــا دقــت بیشــتری  در واقــع، مــا نیــاز دار
یــم  بــه انتخــاب و تحلیــل ایــن نظریــات بپرداز
بــه  انتقــادی  بــه شیــوه‌ای هوشــمندانه و  و 
آن‌هــا نزدیــک شویــم. ایــن رویکــرد می‌توانــد 
ــر  ــه یــک فهــم عمیق‌ت ــا ب ــه مــا کمــک کنــد ت ب
و کارآمدتــر از مفاهیــم عدالــت، انصــاف و 
دیگــر مســائل مرتبــط بــا جامعــه و حکمرانــی 

دســت پیــدا کنیــم.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ 
جمع‌بنــدی  در  اسلامــی  اندیشــه  و 
ــا اســتناد بــه روایتــی از  صحبت‌هــای خــود ب
نْ�ْ 

ُ
کُ �یََ

ْ
»وََلْ می‌فرمایــد:  کــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

هََا  عََمُّ�ُ
َ�
وََأَ  ، ِ

حََقِّ��
ْ
الْ فِ�ِی  وْْسََطُُهََا 

َ�
أَ کََ  �یْْ

َ
لَ إِ�ِ الاْْمُُرِِو  حََبَّ��َ 

َ�
أَ

ســه  بــه   ،» ةِ�ِ عِِ�یَّ�َ رَّلا�َ ى 
لِِرِِضَ�َ مََعُُهََا  ْ جْ�

َ�
وََأَ عََدْْلِِ، 

ْ
الْ فِ�ِی 

علــی‌؟ع؟  امــام  ســخنان  در  مهــم  بحــث 
عنــوان  بــه  امیرالمؤمنیــن  داشــت:  اشــاره 
گــر  ا کــه  مــا می‌آموزنــد  بــه  یــک حکمــران، 
کمیت،  می‌خواهیــم بــه عنوان حکمران و حا
ــه ایــن ســه  طراحــی اجتماعــی کنیــم، بایــد ب

کنــیم: نکــته توــجه 
و  حکمرانــی  تفــاوت  بحــث  وارد  )البتــه 
یــک  در  مــا  چــون  نمی‌شــوم  کمیــت  حا
حوزه‌هــایی نظریه‌هــای ســلطه و ســلطنت؛ 
کمیــت و نظریه  کمیــت و قــوای حا نظریــه حا
یــه  یــم. غالــب مــا هــنوز در نظر حکمرانــی دار
ســلطانی حــرف می‌زنیــم یعنی فکــر می‌کنیم 
کســی هســت کــه بــرای مــا تعییــن تکلیــف 
می‌کنــد. از حکمرانــی هــم یــک غبار درســت 
گویــد  کردیــم؛ فراینــد حکمرانــی اســاساً می‌
فراینــد تصمیم‌گیــری و تشــخیص و تصمیم، 

ــه الان  ــت ک ــی اس ــد اجتماع ــک فراین ــود ی خ
نمی‌خواهــم وارد ایــن حوزه بشــوم(.

اولیــن نکتــه، همــان نظریــه حــق اســت. شــما 
یــه حــق داشــته باشیــد، کــه  ابتــدا بایــد نظر
امیرالمومنیــن در ایــن خصــوص صریح‌تــر از 
نْ�ْ 

ُ
کُ �یََ

ْ
ایــن عبــارت نمی‌تواننــد بیــان کننــد؛ »وََلْ

هََا فِ�یِ  عََمُّ�ُ
َ�
، وََأَ ِ

حََقِّ��
ْ
وْْسََطُُهََا فِ�یِ الْ

َ�
کََ أَ �یْْ

َ
لَ حََبَّ��َ الاْْمُُرِِو إِ�ِ

َ�
أَ

«، شــما ســه تــا  ةِ�ِ عِِ�یَّ�َ ى رَّلا�َ
مََعُُهََا لِِرِِضَ�َ ْ جْ�

َ�
عََدْْلِِ، وََأَ

ْ
الْ

ــدام  ــما ک ــق ش ــه ح ــد. نظری ــه می‌خواهی نظری
فــی  اوســط  للعــدل  »اعــم  بایــد  هســت؟ 
الحــق« باشــد؛ اوســط فــی الحــق یعنــی وقتــی 
کــه مــا هنجــار را با غایت می‌ســنجیم ممکن 
راه‌هــای  غایــت  بــه  رسیــدن  بــرای  اســت 

ــم. ــی کنی ــم ط ــری را ه دیگ
ایشــان بــه روشــنی بیــان می‌کننــد کــه بــرای 
، ابتــدا باید حق را بشــناسیم.  حکمرانــی مؤثــر
« بــه ایــن معناســت کــه  ِ

حََــ�قِّ
ْ
ــی الْ وْْسََــطُُهََا فِِ

َ
»أَ

بایــد بــه یــک رویکــرد متــوازن در خصــوص 
زمانــی  را  حــق  ایــن  یابیــم.  دســت  حــق 
می‌توانیــم درســت درک کنیــم کــه هنجارهــا را 
بــا غایــت بســنجیم؛ در ایــن صورت، ممکــن 
اســت بــرای رسیــدن بــه غایت‌هــای مطلوب، 

راه‌هــای متفاوتــی را طــی کنیــم.
دومیــن نکتــه، عدالــت اســت. بایــد تلاش 
کنیــم تــا امورمــان به‌گونــه‌ای باشــد کــه عادلانــه 
عََدْْلِِ« نشــان 

ْ
هََا فِ�یِ الْ عََمُّ�ُ

َ�
و منصفانــه باشــد. »أَ

ــد در تمــام تصمیمــات و  می‌دهــد کــه مــا بای
اقدامــات خــود بــه عدالــت توجــه کنیــم و در 
نظــر بگیریــم کــه این عدالت چگونــه می‌تواند 

بــرای همــه اقشــار جامعــه مفیــد باشــد.
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اســت.  رعیــت  رضایــت  نکتــه،  ســومین 
رضایــت  اهمیــت  بــر  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
 » ةِ�ِ عِِ�یَّ�َ ى رَّلا�َ

مََعُُهََا لِِرِِضَ�َ ْ جْ�
َ�
کیــد می‌کنــد. »أَ مــردم تأ

نشــان می‌دهــد کــه در نهایــت، هدف مــا باید 
تأمیــن رضایــت مــردم باشــد. ایــن رضایــت 
بی‌عدالتــی  و  ظلــم  طریــق  از  نمی‌توانــد 
حاصــل شــود؛ بلکــه بایــد از طریــق حــق و 

عدالــت بــه دســت آیــد.
گــر مــا بــه عنــوان حکمرانــان و  در نهایــت، ا
تصمیم‌گیرنــدگان، ایــن ســه نکتــه را مدنظــر 
داشــته باشیــم، می‌توانیــم حکمرانــی مؤثــری 
داشــته باشیــم کــه نــه تنهــا عادلانــه و بــر پایــه 
حــق باشــد، بلکــه رضایــت مــردم را نیــز بــه 

شـد. شـته باـ بـال داـ دنـ

داستان برادران یوسف؛ الگویی برای 
انتخاب مسیر میانه در دستیابی به 

اهداف

قرآنــی  ادبیــات  از  یــک نمونــه  می‌خواهــم 
را مطــرح کنــم کــه نشــان می‌دهــد چگونــه 
بــرای  متفاوتــی  مسیرهــای  از  می‌توانیــم 
رسیــدن بــه اهــداف خــود اســتفاده کنیــم؛ 
و ایــن نکتــه امروز در تعلیمــات اجتماعــی 
مــا بسیــار مهــم اســت. در ایــن راســتا بــه 
کنــم.  داســتان بــرادران یوســف اشــاره می‌
نحــو  هــر  بــه  کــه  بــود  ایــن  آن‌هــا  غایــت 
چهــره  دیگــر  یعقــوب،  پدرشــان  ممکــن، 
ایــن  بــه  بــرای رسیــدن  نبینــد.  را  یوســف 
هــدف، پیشــنهاداتی مطــرح کردنــد: یــا او را 
بکشــند یــا او را بــه بیابــان بیندازنــد، جــایی 

کــه دیگــر نتوانــد بــه آنــان دسترســی داشــته 
یــه‌ای میانــه  باشــد. امــا یکــی از بــرادران نظر
نــه، مــا نمی‌توانیــم  کــه  گفــت  ارائــه داد و 
گــر  او را بکشیــم چــون ایــن ظلــم اســت. ا
بخواهیــم او را تبعیــد کنیــم، چــه بســا چهــار 
فرزنــد نمی‌تواننــد صد کیلومتــر دورتر بروند. 
کــه یوســف را  کــرد  بنابرایــن، او پیشــنهاد 
در چاهــی بیندازنــد. ایــن چاه‌هــا دو نــوع 
آن‌هــا  دیواره‌هــای  کــه  چاه‌هــایی  دارنــد: 
حلقــوی اســت و بــه ســمت پاییــن می‌رونــد 
کــه محورشــان ثابــت اســت  و چاه‌هــایی 
ی کــه فــرد  و فقــط پاییــن می‌رونــد، بــه طور
نمی‌توانــد بــه راحتــی از آن خــارج شــود. بــه 
گفتــه می‌شــود.  ایــن نــوع چاه‌هــا »جــب« 
ایــن بــرادر پیشــنهاد داد کــه یوســف را بــه 
چنیــن چاهــی بیندازنــد، جــایی کــه نتوانــد 
بــالا بیایــد و تنهــا در صورتی کــه دیگران او را 
بــالا بکشــند، می‌توانــد از چــاه خــارج شــود.

و  یــک غایــت مشــخص  بــا  اینجــا، مــا  در 
مسیرهــای مختلــف مواجه‌ایــم. حــالا فــرض 
آن  اســت.  ایــن مسیــر صحیــح  کــه  کنیــم 
بــرادر می‌گویــد شــما نمی‌توانیــد بــه یــک روش 
ــا تفریطــی عمــل کنیــد. مــا بایــد راه  افراطــی ی
ــی  ــط ف ــه »اوس ــی ب ــم؛ یعن ــدا کنی ــه‌ای پی میان
الحــق« توجــه کنیــم. وقتــی کــه مــا بــا غایــات، 
اصــل  ایــن  بایــد  می‌ســنجیم،  را  خودمــان 
ایــن  باشیــم.  داشــته  مدنظــر  را  ی  میانــه‌رو
یــه حــق و عدالــت،  یعنــی بــرای تحقــق نظر
عادلانــه  و  منطقــی  مسیرهــای  از  بایــد  مــا 
اســتفاده کنیــم تــا بــه اهــداف خــود برسیــم.
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حق و چالش‌های بهره‌مندی؛ لزوم نظریه 
عدل برای رفع موانع اجتماعی

وقتــی صحبــت از حــق می‌شــود، بایــد بــه ایــن 
کــردن حــق  نکتــه توجــه کنیــم کــه مــا در جاری‌
بــا تزاحماتــی مواجــه هســتیم. در واقــع شــما 
ممکــن اســت نظریــه حــق داشــته باشیــد ولــی 
درگیــر تزاحماتــی هــم باشیــد؛ تزاحــم بــا حقوق 
دیگــران؛ تزاحــم بــا ناتوانــی؛ امــکان نداشــتن و 
یــه  خیلــی از ایــن دســت چالش‌هــا. لــذا نظر
حــق  یــه  نظر بنابرایــن  می‌خواهیــد.  عــدل 
شــما بایــد »اعــم للعــدل« هــم باشــد یعنــی در 
مرحلــه بهره‌بــرداری بتوانیــد حــق را بــه حــق‌دار 
پیــدا  یــار  یه‌هــا  نظر یکســری  لــذا  برســانید. 
ــه سوءاســتفاده از حــق؛ یعنــی  می‌کنــد؛ نظری
فــردی ممکــن اســت از حــق خــود بــه نفــع خــود 
سوءاســتفاده کنــد. نظریــه حمایــت از حق؛ بر 
ایــن اســاس، بایــد بــه دیگــران اجــازه دهیــم تــا 
از حقــوق خــود بهره‌منــد شــوند و نبایــد تعــدی 
کنیــم. در نظریــه ســوم می‌گویــد مــن نمی‌توانــم 
از حقــم بهره‌منــد شــوم چــون ضعیــف هســتم؛ 
می‌شــود  مطــرح  این‌جــا  در  کــه  ســؤالی  امــا 
ایــن اســت کــه آیــا مــن وظیفــه دارم تــو را قــوی 
کنــم؟ ایــن یــک ســؤال فلســفی اســت و بــه نظر 
می‌رســد کــه مربــوط بــه عــدل می‌شــود. مــا بایــد 
یــه حــق خــود را مشــخص کنیــم و  ابتــدا نظر

ـیـم. ـیـه ـعـدل بپرداز ـسـپس ـبـه نظر
آیا در نظریه حق به تفاوت‌ها قائل هستیم یا 
؟ این یک بحث فلسفی مهم است که  خیر
یم یا  آیا ما در ترسیم حق، برابری در حق را دار

یم؟ به نظر من، مسئله‌ای که باید بیشتر  ندار
گیرد، نظریه عدل است، نه  مورد توجه قرار 
صرفاً نظریه حق. یعنی ممکن است نظریه 
برای  که ضرورتی  حق شما به جایی نرسد 
اثبات نظریه مساوات‌گرایانه و برابری لیبرال 

وجود داشته باشد. 
بنابراین، سؤال این است که نظریه عدل شما 
چیست؟ چگونه می‌توانیم تزاحمات را حل 
کنیم؟ نابرابری‌های ثبوتی را چگونه اثبات 
کنیم؟ یا عواملی مثل عدم دسترسی، ناتوانی 
عده‌ای  ببینیم  گر  ا یعنی  اراده؛  ضعف  و 
کنند، چه  نمی‌توانند از حق خود استفاده 
باید انجام بدهیم؟ سومین نکته‌ای که باید 
به آن توجه کنیم این است که پس از انجام 
همه کارها، باید رضایت عمومی را نیز تأمین 
، احساس عدالت در  کنیم. به عبارت دیگر
جامعه باید وجود داشته باشد. مهم است 
که نظریه‌های ما، چه در حوزه حق و چه در 
حوزه عدل، به گونه‌ای اجرا شوند که جامعه 
عنوان  به  کند.  رضایت  و  آرامش  احساس 
مثال، بنده در روسیه گفت‌وگویی داشتم و 
یکی از روس‌ها که به زبان فارسی مسلط بود، 
به من گفت: »وقتی می‌گویند نظریه خانواده 
یم رفتار می‌کنیم.«  درست است، ما بد دار
این نشان‌دهنده اهمیت احساس عدالت 

در زندگی روزمره افراد است.
اصلی  موضوع  سه  به  باید  ما  بنابراین، 

توجه کنیم: 
دستگاه  نیازمند  بخش  این  حق:  نظریه   .1

فلسفی مشخصی است.
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اجرای  شامل  نظریه  این  عدل:  نظریه   .2
تزاحمات حق،  افراد،  با  حق، نسبت حق 

ی از  سوءاستفاده از حق و عدم بهره‌بردار
حق است. همچنین باید به نابرابری‌های 
افراد  اراده  ضعف  و  اجتماعی  و  یخی  تار

هم توجه کنیم.
مباحث  این  تمام  عدالت:  احساس   .3
مثبت  احساس  که  باشد  گونه‌ای  به  باید 
احساس  کند.  ایجاد  افراد  در  را  عدالت  و 
آن  به  باید  و  دارد  ویژه‌ای  اهمیت  عدالت 
توجه شود؛ زیرا این احساس با بحث‌های 

کلامی ما نیز پیوند دارد.
در نهایت، ترکیب این سه عنصر می‌تواند 
عادلانه  اجتماعی  نظام  یک  تحقق  به 
کمک کند که در آن حقوق افراد به رسمیت 
در  نیز  عدالت  احساس  و  شده  شناخته 

جامعه برقرار باشد.

نقش اراده الهی در عدالت اجتماعی

که ما یک  کرد   باید به این نکته هم توجه 
یم که  دستگاه معرفت و یک اراده الهی دار
کارمان است. ما آزاد و رها نیستیم.  پشت 
بنابراین باید بدانیم که اگر ظلم کنیم، عدل 
خداوند در همین دنیا بر ما اعمال خواهد 
خدا  عدل  که  یم  بگیر جدی  باید  شد. 
الهی  اراده  از  نباید  و  نیست  شوخی‌بردار 
قضات  خاطرات  کتاب  در  شویم.  غافل 
آقای سفیدی  به  اولین خاطره مربوط  یزد، 
که ذکر شده  از دوستان ماست. داستانی 
گوید:  گویای این نکته است. او می‌ است 
زن و شوهری به دلیل ناتوانی و زمین‌گیری 
می‌خواست  مرد  کردند.  مراجعه  او  به  زن 
زنش را طلاق بدهد چون به اصطلاح از کار 
افتاده شده بود. زن گفت که شوهرش او را 
از پله‌ها هل داده و باعث شکستگی پایش 
که این  کرد  شده است. اما شوهر ادعا می‌
زن خودش با کفش‌های پاشنه بلند افتاده 
را  طلاق  حکم  نهایت  در  قاضی  است. 
صادر کرد. مدتی بعد، زنی به او مراجعه کرد 
و گفت: »من همان زن هستم.« او ادامه داد 
که بعد از بهبود، ازدواج کرده و حالا بچه‌ای 
هم دارد. عین همین جریان یک بار دیگر 
یلچری  و مردی  افتاد؛  اتفاق  قاضی  برای 
در پارک قاضی را می‌بیند و می‌گوید: »من 
همان مرد هستم؛ از طبقه دوم افتادم و فلج 
شدم و و وقتی داشتم می‌افتادم پایین یادم 

آمد که من او را هل دادم«.

از  مســتقل  نمی‌تواننــد  هرگــز  زنــان  مســائل 
مردانگی باشــند و برعکس. موضوعاتی مانند 
طلاق، ازدواج، فرزندآوری و خشونت، همگی 
در یک بستر اجتماعی قرار دارند و نمی‌توان بر 
حمایت از زنان تأکید کرد؛ در حالی‌که مردان، 
که بسیاری از اوقات عامل خشــونت هستند، 
گرفتــه شــوند. بنابرایــن، بــرای ایجــاد  نادیــده 
کارآمــد در حوزه عدالــت  نظریــه‌ای جامــع و 

جنسیتی، باید این ابعاد را در نظر بگیریم
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باید  ما  که  معتقدم  من  جمع‌بندی،  برای 
را  فلسفی‌اش  مسائل  و  خود  حق  دستگاه 
گویند،  می‌ فقها  صرفاً  که  حقی  کنیم.  حل 
تنها  و  نیست  حق  اسقاط،  قابلیت  مانند 
حق  دستگاه  و  است  خوب  معاملات  در 
نیست. ما تا زمانی که دستگاه فلسفی حق 
خود را روشن نکنیم و به سؤالات فلسفی آن 
پاسخ ندهیم، به نظریه عدل نخواهیم رسید. 
نظریه عدل یک شبکه مسائل دارد که باید به 
آن پرداخته شود. این رفت و برگشت‌ها بین 
نظام اجتماعی، دستگاه فلسفی و دستگاه 
احساس  نهایت،  در  شود.  حل  باید  حق 
عدالت نیز باید در جامعه ایجاد شود؛ چرا 
که در حال حاضر این احساس در جامعه 

ما به شدت ضعیف شده است.
دکتر مجید دهقان در جمع‌بندی سخنان 
گفتند:  جنسیتی  عدالت  بحث  در  خود 
از یک طرف ما با یک نظام تشریعی مواجه 
کردم در آن  که عرض  هستیم. و همان‌طور 
هویت مطرح است؛ یعنی زن و مرد مطرح 
است  هویت  بر  مبتنی  نظام  کل  و  است 
در  زنان.  نه  است  زن‌بودن  بر  مبتنی  یعنی 
نظام تشریعی هویت زن و مرد اهمیت دارد؛ 
یعنی نظام تشریعی روی زن‌بودن و مردبودن 
و به عبارتی بر هویت و نقش‌هایی که رابط 
است، راه می‌رود. در واقع، قوانین و مقررات 
بر اساس هویت‌های فردی و اجتماعی زنان 
هویت‌ها  این  و  می‌شوند؛  تدوین  مردان  و 
خانوادگی،  نقش‌های  شامل  می‌تواند 
اجتماعی، و اقتصادی باشد. به عنوان مثال 

در نظام تشریعی دیه بر زن و مرد بوده است؛ 
نه بر زنان و مردان. یا نفقه بر شوهر بوده نه 
هویت  و  ن‌بودن  ز این‌جا  لذا  شوهران؛  بر 
مطرح می‌شود نه زنان. ولی به نظر می‌رسد 
یک‌جایی هم برای تغییر می‌گذارد. مثلاً با 
شرط اجازه داده می‌شود که نقش‌های شوهر 
شود.  گسترده‌تر  زن  نقش‌های  و  محدودتر 
بنابراین تا این سطح تغییر را هم قبول کرده 

ولی روی زنان یا مردان نرفته است.
ظاهراً  یع  تشر نظام  با  شما  دیگر  طرف  از 
کمیت خودتان را برقرار کنید؛  نتوانستید حا
منظورم از نظام تشریع مجموع نظام خانواده 
است که لازم بوده در معاملات با رعیت در 
با  معامله  در  جدید  نظام  در  و  قدیم  نظام 
شهروند توجه به تفاوت‌ها هم داشته باشیم. 
که رابطه این  گاهی بحث بر سر این است 
بحث  این  که  می‌شود؟  چه  فقه  با  مسائل 
مثلاً  دارد؛  دیگری  ادله  و  ادبیات  کلی  به 
می‌توانیم نشان بدهیم در فقه الولایه ما، فقها 
مفهوم  ما  فقهای  برای  کرده‌اند؟  بحثی  چه 
مصلحت  مفهوم  ؟  خیر یا  بوده  مهم  ولایت 
مهم بوده یا چه جایگاهی داشته است؟ ما 
قرار نیست الآن بحث فقهی کنیم ولی وقتی 
با آن نظام تشریع می‌خواهیم وارد حکمرانی 
شویم، منظور از حکمرانی پارادایم حکمرانی 
جدید نیست؛ بلکه همان قضیه دولت‌محور 
قدیمی است. چون فضای حکمرانی جدید، 
جامعه‌محور و اساساً چیز جدیدی می‌شود 

و مفاهیمش نیز متفاوت است. 
کمیت است  بنابراین منظور بنده فضای حا
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که   Government نه   State نه حکمرانی.  و 
آن  در  وقتی  گذاشتند.  تفاوت  برخی  حالا 
فضا وارد می‌شویم، تفاوت‌ها مهم می‌شود. 
یع  توز را  مواهبی  است  قرار  شما  گر  ا یعنی 
کنید؛ نظام جامعه کاری داشته باشد یا قرار 
یع کند؛ حتی اگر قرار است  باشد که یارانه توز
اشتغال ایجاد کنید که حقوق پرداخت شود 
و یا منابع و فرصت‌هایی هستند که هرچه 
به مثابه زن  کرده‌اید زن  باشند، شما قبول 
گاهی  است.  همسر  یا  مادر  مثابه  به  نه  و 
نیز شما در فضای فکری‌ای به سر می‌برید 
که برای زن به مثابه زن، فارغ از نقش‌های 
خانوادگی، هیچ هویتی قائل نیست. هرچه 
یا  است  مادر  یا  می‌اندیشد  ن  ز مورد  در 
یه  نظر که  است  معلوم  این‌جا  در   . همسر
عدالت ندارد، چون همه نقش‌ها را شریعت 
از  خروج  بنابراین  کرده؛  مشخص  قبل  از 
گاهی در  منزلش هم محدودیت است. اما 
و  امام؟ره؟  حضرت  مثل  کسانی  اندیشه 
مقام معظم رهبری در نظام دینی، شما زن 
را فارغ از خانواده او هم پذیرفته‌اید. در آن 
زمان به نظر می‌رسد همان که حضور زن در 
فضای اجتماعی در حوزه عمومی پذیرفته 
شده است؛ این مسئله موجه تلقی می‌شود. 
کمیتی  حا ی  سیاست‌گذار در  شما  یعنی 
واژه‌ای،  هر  توسعه  جای  به  توسعه  برای 
یم؛ حال نسبت شما  را بگذار پیشرفت آن 
که هم حضور  با این افراد در حوزه عمومی 
زنان و هم حضور مردان را مشروع دانستید، 

چگونه خواهد بود؟ 

عدالت جنسیتی موجه است و مسئله ما 
نیز هست

لذا من نظریه عدالت جنسیتی را فی‌نفسه 
ادبیات  که  زمانی  و موجه می‌دانم.  مسئله 
و ممکن  دارد  بین‌الملل  در فضای  رایجی 
این موارد  گیرد؛  قرار  است مورد سوءتفاهم 
مسئله  اما  است.  تأمل  قابل  و  مهم  نکاتی 
سیاست  به  مربوط  که  است  دیگری  چیز 
گر فی‌نفسه  زبانی و سندنویسی است. ولی ا
بخواهیم جنسیتی-علمی صحبت کنیم به 

نظرم مسئله موجهی است.

اما سه سؤال بسیار کلیدی و مهم در حوزه 
نیازمند  که  دارد  وجود  جنسیتی  عدالت 
بررسی عمیق و جدی است؛ یکی از مسائل 
که نظریه عدالت جنسیتی چه  این است 
نسبتی با خانواده دارد؟ در اینجا دو رویکرد 
نخست،  یکرد  رو در  دارد.  وجود  اصلی 
به  ویژه‌ای  توجه  باید  ی‌ها  گذار سیاست‌
داشته  خانواده  ساختار  بر  خود  تأثیرات 
حمایت‌های  گر  ا مثال،  عنوان  به  باشند. 
گونه‌ای  به  خانوار  سرپرست  زنان  از  مالی 
افزایش نرخ طلاق منجر شود،  به  که  باشد 
این  در  گیرد.  قرار  مدنظر  باید  موضوع  این 
صورت، سیاست‌گذار باید با دقت بسنجد 
که آیا حمایت از یک زن، به معنای تضعیف 

. خانواده است یا خیر

است  ممکن  برعکس،  دوم،  یکرد  رو در 
عدالت  که  باشند  باور  این  بر  برخی 
جنسیتی باید مستقل از مسائل خانوادگی 
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آن،  اصلی  هدف  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  ارتقای 
زنان به عنوان شهروندان مستقل باشد. این 
که  یکرد ممکن است بر این باور باشد  رو
 ، حتی اگر حمایت از زنان سرپرست خانوار
به تغییر در نهاد خانواده منجر شود، این 
بهبود  و  جامعه  نفع  به  می‌تواند  تغییرات 

وضعیت زنان باشد.
مسئله دوم این است که در حوزه جنسیتی 
است؟  چگونه  مردان  و  زنان  نسبت 
و  جنسیتی  تفاوت‌های  به  سؤال  این 
مثلاً  دارد؛  اشاره  اجتماعی  نابرابری‌های 
فرض کنید در موضوع خشونت قرار است 
کمیت، مردانی که همسر خودشان را  که حا
از منزل بیرون می‌کنند و به‌خاطر این مسئله 
زن در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرد را 
شرایط  به  باید  کمیت  حا آیا  کند؛  تعزیر 
اخراج  خود  همسران  طرف  از  که  مردانی 

می‌شوند نیز توجه کند؟
تا  که  می‌شود  مطرح  مسئله‌ای  این‌جا 
در  مردان  و  زنان  تفاوت  به  نسبت  کجا 
دسترسی  اجتماعی،  پذیری  آسیب‌
در  و  مختلف  فضایی  امکانات  به 
به  برنامه‌ریزی می‌توانیم  و  ی  سیاست‌گذار
کنیم؟ یا به عبارتی آیا در  زنان بیشتر توجه 
و  نیازها  به  باید نسبت  ی‌ها  سیاست‌گذار
با مردان  زنان در مقایسه  مشکلات خاص 
جنسیتی  عدالت  یا  کرد؟  توجه  بیشتر 
می‌تواند به عنوان یک ابزار برای شناسایی و 
برطرف‌کردن نابرابری‌های موجود بین زنان و 

مردان عمل کند؟
گفته  که  است  این  هم  دیگر  بحث  یک 
اجتماعی،  فضای  در  زنان  چون  می‌شود 
است  موجه  هستند  آسیب  محل  بیشتر 
ولی  کند.  مداخله  آن‌ها  نفع  به  کمیت  حا
حق  گرفتن  در  خانه  از  خارج  چون  مردان 
آسیب  دچار  کمتر  هستند،  کافی  خود 
از  حمایت  به  فقط  گر  ا بنابراین  می‌شوند. 
کردیم این در واقع مخالفتی  زنان مداخله 
با نظریه عدالت شما ندارد. این مسئله به 
یع امکانات  که در توز این نکته اشاره دارد 
تفاوت‌های  به  باید  منابع  و  اجتماعی 

جنسیتی توجه شود.
نکته سوم نیز به این مسئله برمی‌گردد که 
یه تقاطع  زنان نه زن. در این راستا، نظر
)Intersectionality( می‌تواند به ما کمک 
عامل  چندین  همزمان  تأثیر  تا  کند 
نژاد  اجتماعی،  طبقه  جنسیت،  مانند 
... را بر دسترسی به منابع و فرصت‌ها  و
ی  یادآور ما  به  یه  نظر این  کنیم.  بررسی 
می‌کند که تجارب زنان و مردان باید در 
خاص  فرهنگی  و  اجتماعی  بسترهای 

خود تحلیل شوند.
این سه بعدی است که این سه سؤال و ابعاد 
آنها می‌تواند در نظریه عدالت جنسیتی شما 

مد نظر قرار بگیرد.
دکتر علاسوند به عنوان آخرین نوبت خود 
تشکر  ضمن  نشست،  این  جمع‌بندی  در 
مسائل  طرح  جهت  به  گرانقدر  اساتید  از 
در  موضوع،  مختلف  ابعاد  در  تخصصی 
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آخرین نکته خطاب به سخنان پایانی دکتر 
دهقان بیان داشتند: 

مطرح  ایشان  که  جنسیتی  عدالت  من 
کردند را عدالت میان مرد و زن می‌فهمم و 
منظورشان هم به نظر می‌رسد همین باشد. 
که موضوع را مطالعه  منتها در چند سالی 
شاید  که  مطهری  شهید  عبارت  کنم  می‌
کلمه  این  از  پیشرفته‌تری  شرح  نحوی  به 
معالی  نه  و  علل  سلسله  در  عدالت  بود، 
است؛ این یک بحث دامنه‌داری است که 
گر جایی  یک رویکرد سنتی دارد که شما ا
را  حسن  مثلاً  یک  محسن  جهات  تمام 
که  کنید  فهم  می‌توانید  دادید،  تشخیص 
اینجا واجب شرعی یا حکم شرعی در کار 
است؛ به عبارتی دیگر این جمله پیچیده، 
یعنی شما نمی‌توانید هر موقع که بخواهید 
آن  از  و  این است  کار  این  ک  بگویید ملا
حکم استخراج کنید؛ بلکه باید علت تامه 
ید. منتها بنده فکر  حکم را به دست بیاور
بحث  در  مطهری  شهید  سخنان  می‌کنم 
کمیت  عدالت کمک بسیاری به مسئله حا

می‌کند؛ زیرا ایشان معتقد هستند عدالت، 
سلسله  در  عدالت  و  است  قانون  ک  ملا
هم  کنار  را  گزاره  دو  این  گر  ا است؛  علل 
انشاء  برای  کمیت  حا دست  گذاشتیم، 
در  می‌شود؛  باز  عدالت  مبنای  بر  قانون 
در  را  عدالت  بحث  همیشه  ما  که  حالی‌
یم. فقیه به مثابه فقیه  دست فقیه می‌گذار
از چارچوب‌های استنباطی  که نمی‌تواند 
عدالت  مبنای  بر  و  شود  خارج  خودش 
می‌تواند  قانون‌گذار  اما  کند؛  تشریع  حکم 
بر مبنای فهم قطعی خود از عدالت، قانون 

بگذارد یا قانون بردارد. 
گره زدن عدالت به احکام شرعی و باور به 
ک )مصلحت و مفسده(  این که عدالت ملا
تنگنا  ایجاد  باعث  تک تک احکام است 
شده است در حالی که عدالت در احکام 
قضاوت  مانند  اجتماع  اداره  و  اقتصادی 
که جایابی  یا حکومت معیار مهمی است 
درست عدالت در آن چه به اداره اجتماع 
اعم از سیاست، اقتصاد و مشابه آن مرتبط 

است بسیار گره گشاست.
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عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر فاطمه قاسم‌پور

واژه عدالــت جنسیتــی، اولین‌بــار در لایحــه 
برنامــه چهارم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و 
ی اسلامی ایران به کار گرفته  فرهنگــی جمهور
شــد و بــا عنایت بــه زمــان تقدیم لایحــه برنامه 
یــخ 22 دی مــاه 1382 بــه  چهــارم توســعه در تار
مجلس شورای اسلامی، تا به امروز بیش از دو 
ی  دهه از ورود این واژه در ادبیات سیاستگذار
البتــه  و  گــذرد  می‌ کــشور  در  ی  قانونگــذار و 
ی،  قانونگــذار در  آن  اســتعمال  بــه  نســبت 
موافقیــن و مخالفینــی اظهارنظــر کرده‌اند. در 
یخی  ایــن یادداشــت، ضمــن بررســی رونــد تار
کــم بــر  یکردهــای حا کارگیــری ایــن واژه، رو به‌
ی و  اســتفاده از آن، در فضــای سیاســتگذار
گیرد تا دلایل  ی مورد تدقیق قرار می‌ قانونگــذار

موافقت‌ها و مخالفت‌ها شفاف شود.
واژه عدالت جنسیتی نخســتین‌بار ذیل ماده 
99 لایحه برنامه چهارم توسعه به کار برده شد. 
برنامه چهارم توسعه که توسط دولت دوم سید 
محمد خاتمی تدوین شــده بود، در ششــمین 
تصویــب  بــه  اسلامــی  شورای  مجلــس  دوره 
رسیــد. در لایحه برنامه چهارم در ماده مربوطه 
آمــده بــود: بــه منــظور حفــظ و ارتقای ســرمایه 
اجتماعــی و ارتقــای رضایت‌مندی عمومی و 
گســترش نهادهای مدنی، مجموعه اقداماتی 
و تصویــب طــرح جامــع  از جملــه، »تدویــن 
زنــان و  از حقــوق  ی و حمایــت  توانمندســاز
ی عدالت جنسیتــی، در ابعاد حقوقی،  برقــرار
اجتماعــی، اقتصــادی و اجــرای آن در مراجع 
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ذی ربــط«، دنبــال شــود. پــس از تصویب این 
ماده در مجلس ششــم، شورای نگهبان این 
ماده را دارای ابهام دانســت و بررسی مجدد 
و رفع ابهامات برنامه چهارم توســعه با توجه 
به پایان کار مجلس ششم، در مجلس هفتم 

دنبال شــد و نمایندگان دوره هفتم مجلس 
شورای اسلامــی در زمــان رسیدگــی بــه رفــع 
یخ 27 مردادماه  ابهــام بند هـ مــاده 99 در تار

1383به حذف این ماده اقدام کردند.
در حیــن بررســی رفــع ابهــام ایــن مــاده در 
مجلــس هفتم، رفعت بیــات، از نمایندگان 
زن مجلــس هفتــم، ضمــن اشــاره بــه اصــل 
بیســت و یکم قانون اساسی، به این موضوع 
کــرد کــه »یکــی‌ از مهم‌تریــن‌ وظایــف‌  اشــاره ‌
ی‌، تربیــت‌ فرزنــد و  زنــان، مســئله‌ همســردار
نقــش‌ زن‌‌بــودن‌ او در خانــواده‌ اســت‌ و بــه‌ 

شــرطی‌ ایــن ‌عدالت‌ اسلامــی‌ واقعاً مســئله‌ 
کنــد کــه‌ زن‌ بــدون‌ اینکــه‌ ایــن‌  را تأمیــن‌ می‌
وظیفــه‌ و حقــوق‌ خانوادگی‌اش‌ را از دســت‌ 
بدهــد، به‌ همه‌ مواهبی‌ که‌ خدای‌ متعال ‌در 
[ قــرار داده‌ و زمینه‌ای‌ که‌ قانون‌  طبیعــت‌]او
ایجــاد کرده برســد‌ تــا بتوانــد توانمندی‌های‌ 
خودش‌ را بارور کند و خلاقیت‌ او در جامعه‌ 
حمایت‌ بشود تا بتواند به‌ وظایف‌ اقتصادی‌، 
حتی‌بین‌المللــی‌  و  سیاســی‌  اجتماعــی‌، 
خــودش‌ به‌ نقشــی‌ که‌ دارد عمــل‌ کند و آن‌ را 
گر  ایفــاء کند.« او در ادامه در دفاع ‌گفت: »ا
مــا امــکان قــراردادن واژه جایگزین داشــتیم 
اسلامــی‌  عدالــت‌  ی‌  برقــرار واژه  از  حتــماً 
از  امــا  کردیــم  مــرد اســتفاده می‌ و  ن‌  بیــن‌ ز
کــه مبانی قوانین‌ ما، مبانی‌ شــرعی‌  آن‌جایی‌
اســت‌، لذا به حذف این واژه اقدام نکنید.« 
، بحث ایشان ناظر به این نکته  به بیان دیگر
ی ما  بــود که عدالت جنسیتی در قانونگذار
ی عدالت  کــه مبتنی بر شــرع اســت، برقــرار

اسلامی میان زن و مرد است. 
در ادامــه همــان جلســه مجلــس، مفتــح، 
ســخنگوی کمیسیون تلفیــق برنامه چهارم 
واژه عدالــت  کــه چــون  توضیــح می‌دهــد 
جنسیتــی واژه‌ای تفسیرپذیر اســت و همه 
موافــق هســتند که عدالتی کــه در محدوده 
قانونگــذار  مــراد  هســت،  شــرعی  ضوابــط 
گان  واژ از  قانــون  در  نمی‌تــوان  امــا  اســت، 
تفسیرپذیر استفاده کرد. او برای روشن‌شدن 
بحث خود به چند مصداق ابهام‌آمیزبودن 
واژه عدالت جنسیتی اشاره می‌کند و بیان 

اولین‌بــار در لایحــه  واژه عدالــت جنسیتــی، 
برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی جمــهوری اسلامــی ایــران بــه کار 
گرفته شــد و بــا عنایت به زمــان تقدیم لایحه 
یــخ 22 دی مــاه  برنامــه چهــارم توســعه در تار
1382 به مجلــس شورای اسلامی، تا به امروز 
بیــش از دو دهــه از ورود ایــن واژه در ادبیــات 
در  ی  گــذار قانون¬ و  ی  گذار سیاســت¬
گــذرد و البتــه نســبت به اســتعمال  کــشور می‌
آن در قانون¬گــذاری، موافقیــن و مخالفینــی 

اظهارنظر کرده‌اند
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می‌دارد: »آیا عدالت‌ جنسیتی‌ ممکن‌ است‌ 
بــه‌ ایــن‌ معنا باشــد که‌ بــه طور مثــال‌ تعداد 
دانشــجویانی‌ کــه‌ در کنکور قبول‌ می‌شــوند 
گــر  ا آقایــان‌ یکســان‌ باشــد؟  و  از خانم‌هــا 
خانم‌هــا با این‌ شــرایطی‌ کــه‌ امروز می‌بینیم‌ 
می‌تواننــد بــا درس‌خوانــدن‌ بهتــر و بیشــتر 
وارد دانشگاه‌ بشوند، جلو این‌ گرفته‌ بشود؟ 
کنیــد الان‌ طبــق‌ قوانیــن‌ ]ممکــن[  یــا فرض‌
اســت که‌ محل‌ خدمت‌ خانم‌ها هماهنگ‌ 
با محل‌خدمت‌ همسرشان‌ می‌تواند انتقال‌ 
پیــدا کند. آیا این‌ را حــذف‌ بکنیم‌، بگوییم‌ 
]بیــن[ خانم‌هــا و آقایان‌ عدالــت‌ باید برقرار 
بشــود؟« در ادامــه نماینــدگان مجلــس پس 
از مباحــث مخالفیــن و موافقیــن، نهایتاً به 
حــذف واژه عدالــت جنسیتی از بنده ماده 

99 اقدام کردند.1
برنامــه  از  جنسیتــی  عدالــت  واژه  حــذف 
از  را  کنش‌هــایی  وا توســعه،  چهــارم 
بــه  کــه  برانگیخــت  یان‌هــای مختلــف  جر
ی نشســت  مهم‌تریــن آن می‌تــوان بــه برقــرار
اشــاره  مردم‌نهــاد  ســازمان‌های  ی  اضطــرار
 ، کــرد. در ایــن جلســه فریبــا داودی‌مهاجــر
رئیــس وقــت حــزب زنــان و عضــو شورای 
ن،  ز روزنامه‌نــگاران  انجمــن  وقــت  مركــزی 
کنــون در خــارج از ایــران به‌ســر می‌برد،  کــه ا
گفت: »حذف این واژه نتیجه 2 سال تلاش 
جمعی از زنان بود كه توانســته بودند آن‌ را به 

کرات مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم، اجلاسیه اول، 27 مرداد ماه 1383  1. مشروح مذا

2. www.isna.ir/news/8305-12068.25721

3. www.isna.ir/news/8305-12186

برنامه توســعه اضافه كننــد.« )نشریه حوراء، 
شــماره 7( شیرین عبادی نیــز در گفت‌وگو 
ی ایســنا، دربــاره ضرورت ایــن  بــا خبرگــزار
»آمــار  بــود:  گفتــه  چهــارم  برنامــه  در  واژه 
63 درصــدی دانشــجویان دختــر و میــزان 
ی چندبرابری زنان نســبت بــه مردان  بیــکار
نشــان از بی‌عدالتــی اســت و بــا توجــه بــه 
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاســی، 
بایــد هرگونه تبعیض بین افــراد در جامعه از 
کــه قوانیــن حکایــت از  بیــن برود؛ در حالی‌
نابرابــری دارد.« او بــه نابرابــری زن و مــرد در 
مســئله طلاق، دیه و شهادت اشاره می‌کند 
ی عدالــت جنسیتی را رفع تبعیض  و برقــرار

ناروا از زنان می‌داند.2 
کننــدگان برنامــه چهــارم  واضعــان و تدوین‌
ی این واژه در برنامه  گذار توسعه هدف از جا
کــه  ی‌ را در همــان اثنــا بیــان کردنــد. بــه طور
گفتــه  این‌بــاره  در  مــولاوردی  شــهیندخت 
بود: »واضعان این عبارت نســبت به بینش 
و ذهنیــت اعضای محتــرم شورای نگهبان 
آشنایی كامل داشته و از همین‌رو در تدوین 
ایــن مــاده از واژه‌ برابــری جنسیتی اســتفاده 
نكــرده و در مقابل ایــن واژه عبارت عدالت 
جنسیتــی را بــه كار برده‌انــد؛ امــا متأســفانه 
حتــی واژه‌ عدالــت جنسیتی دربــاره‌ حقوق 
زنان مورد پذیرش واقع نشــد.«3 البته حذف 
واژه عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه 
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یکــرد جنسیتــی برنامه  بــه معنای حــذف رو
نبــود، ماده 111 برنامــه در کنار بند هـ ماده 99 
یکرد حســاس بــه جنسیت قانون  گر رو بیان‌
که زهرا شجاعی،  ی‌ برنامه توسعه بود. به طور
رئیــس وقت مرکز امور مشــارکت زنان، حتی 
پــس از حــذف واژه عدالــت جنسیتــی، در 
کــه قانــون برنامــه  توصیــف دســتاوردهایی 
چهــارم توســعه بــرای زنــان می‌توانــد فراهــم 
کند، به امکان عدالت جنسیتی در جامعه 
و دســتیابی زنان به خواســته‌ها و مطالبات 

حقیقی‌شان اشاره می‌کند.1
برنامــه  از  جنسیتــی  عدالــت  واژه  حــذف 
چهارم توســعه، برای تدوین‌کنندگان لایحه 
برنامــه، همیشــه قابــل توجــه باقــی مانــد. به 
ی‌که در تیرماه 1402 در مراسم نکوداشت  طور
زهــرا شــجاعی، شــهیندخت مــولاوردی بــه 
ماجرای عدالت جنسیتی اشاره کرد و آن را 
از ابداعــات دوره مدیریت زهرا شــجاعی بر 
حوزه زنــان مطرح کرد و حــذف واژه عدالت 
کــرد:  جنسیتــی را بــا ایــن واژه‌هــا توصیــف 
حــذف عدالــت جنسیتی، »خود داســتانی 
اســت پــر آب چشــم!«. بــه گفته مــولاوردی، 
برنامــه ســوم توســعه بــرای اولین‌بــار تحولــی 

1. www.irna.ir/news/5464048

https://www.magiran.com/ 2. بانــوی سیاســت و اخلاق، روزنامــه شــرق، تاریــخ 22 تیرمــاه 1402 بازیــابی شــده در

4426344/article

ج در اصول دهم، بیســتم و یکم قانون اساســی اهداف ســند چشــمانداز و  3. ماده ۳۱-به منظور تحقق اهداف مندر

سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی 

زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان 

در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور 

نگــرش  ی  ی‌ســاز جار در  کیفــی  و  کمــی 
جنسیتی در برنامه‌های توســعه‌ای کشور به 
وجود آورد و مقدمات لازم را برای گنجاندن 
یکــرد عدالت جنسیتــی در برنامه چهارم  رو
توســعه در ســال 82 فراهم کرد. مولاوردی در 
ســال 1402، اســتفاده از ایــن واژه را مرتبــط با 
شــرکت در اجلاس پکن و اجــرای تعهدات 
پایــه عمل  ایــران، طبــق ســند اعلامیــه و کار

پکن اعلام کرد.2 
پــس از طی‌شــدن برنامــه چهــارم توســعه در 
دولــت نهــم و تدویــن برنامــه پنجــم توســعه 
یکــرد توجه به مســائل  در دولــت دهــم، با رو
خانــواده و حکــم مــاده 230 برنامــه پنجــم، 
نوبــت بــه تدویــن برنامــه ششــم در دولــت 
یازدهــم رسیــد. در برنامه ششــم توســعه پس 
از کش‌وقوس‌هــای فراوانی کــه در خصوص 
تدویــن برنامه ششــم میان دولــت و مجلس 
طی ‌شد؛ نهایتاً لایحه برنامه ششم توسعه در 
مرداد 1395بــه دهمین دوره مجلس شورای 
گردید. در لایحه برنامه ششم  اسلامی تقدیم ‌
توســعه مجــدد واژه عدالــت جنسیتی، تنها 
حکــم مربوط به مســایل زنان اســت3. البته 
تغییــرات بسیــار برنامــه ششــم توســعه، در 
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مجلــس دهــم موجب شــد کــه نماینــدگان، 
نهایتاً احکام دیگری نیز در موضوعات زنان 
و خانواده در قانون برنامه مصوب کنند. پس 
از تقدیــم لایحــه برنامه، حولوحــوش این واژه 

مجدداً بحث‌هایی شکل گرفت.
کارگیری واژه  بــه گفته گروهی از موافقیــنِِ به‌

عدالــت جنسیتــی در برنامــه ششــم، یکی 
از مســائلی کــه موجــب اعتــراض برخــی از 
کارشناســان بــه اســتفاده از  نماینــدگان و 

ح‌های خود و  زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طر

ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.

معاونــت امــور زنــان و خانواده ریاســت جمهــوری موظف اســت ضمن ارزیــابی و تطبیــق سیاســت‌ها، برنامه‌ها و 

ح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به  طر

هیئت وزیران ارائه نماید.

آیین‌نامــه اجــرایی ایــن تبصــره در خصــوص نحوه اعمال، ســازوکارهای نظــارت و پایش شــاخص‌ها و وظایف و 

الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان معاونت امور زنان و خانواده 

و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران 

خواهد رسید.

واژه عدالــت جنسیتــی شــده، بی‌توجهــی 
به تفاوت میــان مفاهیم جنس و جنسیت 
یک  اســت. جنس بــه خصوصیــات بیولوژ
کــه جنسیت،  کنــد؛ درحالی‌ فرد اشــاره می‌
به نقش‌هایی که توســط اجتماع برای زنان 
و مــردان مطــرح می‌‌شــود، اشــاره دارد. در 
عدالــت جنسیتی تفاوت‌هــای میان زن و 
مــرد لحــاظ می‌شــود و جنسیت، براســاس 
انتظــارات جامعــه از زن و مرد و نســبت به 
هر زمان و مکانی تعریف می‌شود. بنابراین 
مســائل فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
یــف عدالــت جنسیتــی در  جامعــه در تعر
آن جامعه تأثیرگــذار خواهد بود. در میزگرد 
، زهــرا  بررســی برنامه‌هــای توســعه‌ای کــشور
زنــان، ورود مجــدد  نژادبهــرام فعــال حوزه 
موضــوع عدالت جنسیتی در برنامه ششــم 
یخــی و اجتماعی دانســت  را یــک الــزام تار
گفتمــان توافــق  ی ایــن  کــه می‌بایســت رو
حاصــل شــود. او بــه تفــاوت میــان دو واژه 
جنــس و جنسیــت اشــاره کــرد و عدالــت 
جنسیتــی را مبتنــی بــر تفاوت‌هــا دانســت 

واژه  کارگیری  بــه‌ موافقیــنِِ  از  گروهــی  گفتــه  بــه 
عدالــت جنسیتــی در برنامــه ششــم، یکــی از 
مسائلی که موجب اعتراض برخی از نمایندگان 
و کارشناسان به استفاده از واژه عدالت جنسیتی 
شــده، بی‌توجهی به تفاوت میان مفاهیم جنس 
خصوصیــات  بــه  جنــس  اســت.  جنسیــت  و 
کــه  درحالی‌ کنــد؛  می‌ اشــاره  فــرد  یــک  بیولوژ
جنسیت، به نقش‌هایی که توسط اجتماع برای 

زنان و مردان مطرح می‌‌شود، اشاره دارد 
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و بیــان کــرد که موضــوع عدالــت جنسیتی 
فراتــر از برابــری جنسیتــی اســت. البتــه او 
ضمــن نقد به برنامه ششــم، که بــه تعبیر او 
ایــن برنامه، برنامه‌ای حســاس به جنسیت 
جنسیتــی  عدالــت  یکــرد  رو اســاس  بــر  و 
نیســت، این بحث را حداقل وظیفه دولت 
وقت بــرای دیدن مطالبات زنان مطرح کرد 
ی پنجاه  و فرصتــی بــرای رفــع نادیده‌انــگار
درصــد جامعــه و توجــه بــه توانمندی‌هــا و 

ظرفیت‎های زنان دانست. 1
موافقین اعلام می‌کردند که عدالت اقتضاء 
کنــد با فراهم‌شــدن فرصت‌هــای برابر و  می‌
دردسترس همه زنان و مردان فارغ از جنس 
خــود، با توجــه بــه قابلیت‌هــا، توانمندی‌ها 
و تخصص‌شــان بتواننــد به کســب ســمت 
و  یابنــد  دســت  مختلــف  جایگاه‌هــای  و 
از  و  بزننــد  رقــم  را  خــود  شایســتگی‌های 
نزدیک‌تــر  انصــاف  بــه  ایــن  ایشــان  منظــر 
اســت. اشــرف گرامــی‌زادگان، بــا اشــاره بــه 
لایحــه  از  جنسیتــی  عدالــت  واژه  حــذف 
برنامــه چهارم، این امر را ناشــی از برداشــت 
جنسیتــی  عدالــت  مفهــوم  از  نادرســت 
عنــوان کــرد و برگشــت مجــدد ایــن واژه در 
ی را، یــک فرصت برای  ادبیــات قانونگــذار
رسیــدن به توســعه پایدار در کشور دانســت 
کــرد  و از نماینــدگان مجلــس درخواســت 
کــه این شــبهه که عدالت جنسیتی ناشــی 

1.  www.irna.ir/news/82204899

https://www. 2. عدالــت جنسیتــی و تکــرار تجربــه حذف، روزنامه شــرق، تاریــخ 11مهرمــاه 1395 بازیــابی شــده در

 3440751/magiran.com/article

از فرهنــگ دیگــر اســت را کنــار بگذارنــد و 
معضــل 10 ســاله را حــل کننــد تــا عدالــت 
ی شــود.2 ژالــه شــادی‌طلب  ی و جــار ســار
یکــرد منصفانه  نیــز عدالت جنسیتــی را رو
تخصیــص  برنامه‌هــا،  تدویــن  فرآینــد  در 
منابــع و منافــع به زنان و مــردان تعریف کرد 
گونــه تبعیضــی بــر  کــه در ایــن صورت هیچ‌
اســاس جنــس یعنــی زن‌بــودن یــا مردبــودن 

روز 25  او در ســرمقاله  گیــرد.  صورت نمی‌
شهریورماه 1395 روزنامه شرق نوشته است 
که عدالــت جنسیتی به معنای برنامه‌های 
یکســان و مشابه برای زنان و مردان نیست، 
بلکــه آنچه مدنظر اســت، رفتار منصفانه با 

جنسیتــی  عدالــت  واژه  تصویــب  میانــه  در 
محمدرضــا  اسلامــی،  شورای  مجلــس  در 
زییایی‌نــژاد، رئیس پژوهشــکده زن و خانواده، 
با پیشنهاد عبارت »تناسب جنسیتی« به جای 
»عدالت جنسیتــی«، به بیان مخالفت‌ خود با 
اســتعمال واژه عدالــت جنسیتــی پرداخــت. 
بــه گفتــه او عدالــت یکــی از اهــداف مهــم و 
مقدســی اســت که هر جامعه‌ای برای رسیدن 
بــه آن تلاش می‌کند، اما واژه عدالت از جمله 
الفاظی اســت که برداشــت‌های متفاوتی از آن 

صورت گرفته است
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زنان و مردان براســاس نیازهــا و علایق آنان 
، چنین فرایندی می‌تواند  اســت. به گفته او
در مواردی به برنامه‌ها و اقدامات یکسان و 
در مــوارد دیگری به برنامه‌هــا و برخوردهای 
متفــاوت میــان زنــان و مــردان بینجامد. در 
هــر حــال حقــوق انســانی، مســئولیت‌ها و 
فرصت‌هــای هــر دو جنــس هم‌رتبه خواهد 
، عدالــت جنسیتــی  بــود؛ طبــق دیــدگاه او
کــه در پی بــرخورد  مفهومــی نســبی اســت 
منصفانه با مسائل زنان و مردان در خانواده 

و جامعه دنبال می‌شود.1
واژه  کارگیــری  به‌ موافقــان،  اســتدلال  طبــق 
عدالــت بــر جنسیــت، بــه معنای آن اســت 
کــه انســان موجــودی اســت کــه توانایی‌هــا، 
 ، شایســتگی‌ها و ظرفیت‌هــای وجــودی او
تعیین‌کننده آن اســت که در چه جایگاهی 
قــرار گیــرد. پــس اینکــه زن یــا مــرد برحســب 
توانمندی‌ها و قابلیت‌های متعدد، بتوانند 
در جایگاهــی موزون بــا آن توانمندی‌ها قرار 
ی  گیرند، عدالت جنسیتی و شایسته‌سالار
محسوب خواهد شد. البته به سیالیت این 
واژه نیز اذعان داشتند که با تغییرات لحظه 
به لحظه جامعه بشری، جایگاه و نقش‌های 
اجتماعــی زنان هــم در حال تغییــر و تحول 
اجتماعــی  نقش‌هــای  در  تحــول  و  اســت 
می‌توانــد مفهــوم عدالــت را در جایگاه‌های 

 3431017/https://www.magiran.com/article 1. سرمقاله، روزنامه شرق، تاریخ 25 شهریورماه 1395 بازیابی شده در

www. 2. عدالت جنسیتی در سیاست‌های کلان دنبال شود، روزنامه اعتماد. 12 شهریورماه 1396 بازیابی شده در

3621825/magiran.com/article

مختلف و مناسب بازتعریف کند. 
یکــرد موافقیــن در ایــن  بــرای شفاف‌شــدن رو
آن‌هــا  توافقــی  تصویــر  بــه  رسیــدن  و  زمینــه 
برنامــه  در  جنسیتــی  عدالــت  واژه  دربــاره 
ششــم، می‌بایســت توضیحات معــاون وقت 
کــه مســئولیت  رییس‌جمــهور در امور زنــان 
مشــاهده  داشــت،  را  بنــد  ایــن  ی  اجرا‌ســاز
خانــواده  و  زنــان  امور  وقــت  ن  معــاو کــرد. 
میــزان دسترســی  فقــدان  از   ، ییس‌جمــهور ر
ی از زمینه‌هــا بــا  برابــر بــرای زنــان در بسیــار
کــه  کــرد  و اعلام  مــردان اعلام نگرانــی دارد 
شکاف‌هاســت  ایــن  نشــان‌دهنده  آمارهــا 
بــه  بیشــتر  توجــه  ضرورت  مســئله،  ایــن  و 
تحقــق عدالــت جنسیتــی در سیاســت‌های 
کلان را یــادآور می‌شــود. او معتقــد بــود کــه تا 
ی  رسیــدن به میانگین جهانــی فاصله بسیار
اســت و بایــد بیــش از پیــش بــر نظارت‌هــا و 
ی‌ها در این زمینه دقت شود.2 استانداردساز

مجلــس  در  واژه  ایــن  تصویــب  میانــه  در 
شورای اسلامــی، محمدرضــا زییایی‌نــژاد، 
بــا  خانــواده،  و  ن  ز پژوهشــکده  رئیــس 
جنسیتــی«  »تناســب  عبــارت  پیشــنهاد 
بیــان  بــه  جنسیتــی«،  »عدالــت  جــای  بــه 
مخالفــت‌ خــود بــا اســتعمال واژه عدالــت 
گفتــه او عدالــت  جنسیتــی پرداخــت. بــه 
یکــی از اهــداف مهــم و مقدســی اســت که 
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هــر جامعــه‌ای بــرای رسیــدن بــه آن تلاش 
کنــد، امــا واژه عدالــت از جملــه الفاظی  می‌
آن  از  متفاوتــی  برداشــت‌های  کــه  اســت 
صورت گرفته اســت. در آموزه‌های اسلامی، 
عدالــت بــه معنــای قرارگرفتــن هــر چیــز در 
جای خود و اعطاء متناســب با شایســتگی 
کــه  بیــان داشــت  او  اســت.  اســتحقاق  و 
یه‌پردازانــی چــون علامه  مطابــق دیــدگاه نظر
طباطبــایی و شــهید مطهــری، بــا ایــن معنا 
از عدالــت، کرامــت انســانی زن و مــرد مورد 
گیــرد و آن‌هــا از نظــر ارزش و  توجــه قــرار می‌
حقــوق انســانی برابــر هســتند امــا از ســوی 
اجتماعــی  نقش‌هــای  قبــول  بــرای   ، دیگــر
یــک،  و جنسیتــی بایــد بــه تمایــزات بیولوژ
عواطــف و کارکردهــای متفــاوت زن و مــرد 
بــا  را  ی  ســاختار تناســبات  و  کــرده  توجــه 
او  کــرد؛  رعایــت  ی  خانواده‌مــحور لحــاظ 
معتقــد بود کــه امــکان سوءبرداشــت از واژه 

ی از  عدالــت جنسیتــی وجــود دارد و بسیار
افــراد آن را عدالت جنسیتی می‌خوانند، اما 
بــه معنای تشــابه و برابــری جنسیتــی تعبیر 
کننــد. بــه تعبیر رئیس پژوهشــکده زن و  می‌
خانــواده، ایــن واژه، یــک واژه دوپهلو اســت 
و از ایــن طریــق از نماینــدگان مجلــس کــه 
تفسیــر آن‌هــا از عدالــت براســاس دیــدگاه 
شــهید مطهری، علامه طباطبایی و فلاسفه 
اسلامی است و عدالت را به معنای اعطای 
گرفتــه  مطابــق بــا اســتعداد می‌داننــد، رأی 
می‌شــود، ســپس در هنــگام اجــرای برنامــه 
براســاس الگوی فمینیســتی و لیبرالیســتی 
بــر عدالــت به‌مثابــه تشــابه و برابــری عمــل 
گردد. از نظر ایشــان، قرائــن متعددی در  می‌
بــاب سوءبرداشــت فوق‌الذکــر وجــود دارد، 
ی از  ی بسیــار از جملــه تلاش و جانــب‌دار
برابــری حقــوق  و طرفــداران  فمینیســت‌ها 
زنان و مــردان در باب گنجاندن این واژه در 
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برنامه‌های چهارم و ششــم توســعه و کسانی 
که اذعان دارند بایــد با آموزش، تفاوت‌های 
جنسیتی با عنوان کلیشــه‌های جنسیتی را 

از میان برداشت.1
گرفته  شــکل‌ مباحــث  تمــام  وجــود  بــا 
حولوحــوش واژه عدالت جنسیتی در برنامه 
ششم، ضمن بررسی این برنامه در کمیسیون 
تلفیق برنامه و صحن اصلی، نهایت در روز 
رسیدگــی بــه ایــن مــاده در صحــن مجلــس 
شورای اسلامی، محمدعلی وکیلی عبارت 
عدالــت جنسیتی را برگرفته از ســفر هیئت 
یاســت آیت‌الله تســخیری  ایرانی به پکن به ر
اعلام کرد که در این ســفر آیت‌الله تسخیری 
مقابــل  در  را  جنسیتــی  عدالــت  عبــارت 
برابری جنسیتی که خواست برگزارکنندگان 
اجلاس بــوده اســت، بــه کار برده‌انــد و ایــن 
پیشــنهاد ایشــان براســاس مبانــی فقهــی-

حقوقی صورت گرفته است و از این عبارت 
دفاع کرد. وکیلی، عبارت عدالت جنسیتی 
را در مقابــل تبعیــض جنسیتــی معرفــی کرد 
پایه‌هــای اصلــی نظــام  را جــزء  و عدالــت 
دانســت. او بــه بیــان انضمامــی رسیــدن به 
عدالت جنسیتی نیز پرداخت و در صحن 
مجلــس اعلام کــرد کــه »در حوزه آموزش در 
رقابت با مردان، زنان رکوردار هستند. حدود 
51 درصــد فارغ‌التحصیلان دکتری حرفه‌ای 
را خانم‌هــا تشــکیل می‌دهنــد و حــدود 37 
زنــان هســتند،  از  درصــد دکتــری عمومــی 

1. https://rasanews.ir/fa/news/447129

امــا کمتــر از 12 درصــد از اعضــای هیئــت 
علمــی از آن زنــان اســت.« او بــه اعضــای 
هیئت مدیره بانک‌های کشور اشاره کرد که 
»حتی یــک خانم عضو این هیئت‌مدیره‌ها 
نیست.« در مقابل موافقت وکیلی با عدالت 

جنسیتــی، ولی داداشــی نماینده آســتارا به 
یالیســتی  بیــان این پرداخت که تفاسیر ماتر
عدالــت  واژه  از  اســت  ممکــن  لیبرالــی  و 
جنسیتــی صورت گیرد و بدون اســتفاده از 
ایــن واژه می‌تــوان عدالت اسلامــی میان زن 
و مــرد را دنبــال کرد. در ادامــه برخی دیگر از 
نماینــدگان بــه اظهــار نظــر پرداختنــد که از 
جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده 
کــرد »تصویــب  کــه اعلام  شاهین‌شــهر بــود 
عدالت جنسیتی ممکن اســت این تصویر 
را ایجاد کنــد که فردا بگویند تا الان عدالت 

واژه عدالت جنسیتی، یک واژه دوپهلو اســت 
کــه  مجلــس  نماینــدگان  از  طریــق  ایــن  از  و 
تفسیر آن‌ها از عدالت براســاس دیدگاه شهید 
مطــهری، علامه طباطبایی و فلاســفه اسلامی 
اســت و عدالــت را بــه معنای اعطــای مطابق 
گرفتــه می‌شــود،  بــا اســتعداد می‌داننــد، رأی 
سپس در هنگام اجرای برنامه براساس الگوی 
فمینیســتی و لیبرالیســتی بــر عدالــت به‌مثابــه 

گردد تشابه و برابری عمل می‌
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که  جنسیتی در ایران نبوده است؛ در حالی‌
همــه می‌دانند که انــقلاب اسلامی چه دید 
مثبــت و وسیعــی بــرای زنــان ایجــاد کــرد.« 
کبیــان در موافقت با  در ادامــه مصطفــی کوا
این واژه اعلام کرد که منظور این نیســت که 
زنــان در مســایل مختلــف شــرعی بــا مردان 
کاملاً برابــر هســتند بلکــه به این معناســت 

که در بحث اجتماعی و حقوق سیاســی از 
حمایت قانونی یکسان برخوردارند و مفهوم 

عدالت جنسیتی این است.
شهیندخت مولاوردی نیز به عنوان نماینده 
دولــت بــه بیــان دفــاع از حکــم پیشــنهادی 
پرداخــت و عدالــت جنسیتــی را از شــقوق 
بیــان  و  کــرد  معرفــی  اجتماعــی  عدالــت 

کرات مجلس شورای اسلامی، دوره دهم، اجلاسیه اول، نوزدهم دی ماه 1395 1. مشروح مذا

2. https://www.jahannews.com/news/659278/

داشــت »در بعضی از حوزه‌ها بــا فاصله‌ها، 
شــکاف‌ها و خلأهــایی مواجــه هســتیم کــه 
بــا دسترســی عادلانه بــه منابــع و فرصت‌ها 
می‌بایســت بــر ایــن چالش‌هــا فائــق آییم.«1 
نهایــت امــر ایــن مــاده در صحــن مجلــس 
شورای اسلامــی تصویــب شــد و تدویــن و 
تصویب شاخص‌ها طبق مصوبه مجلس به 
ســتاد ملی زن و خانواده ســپرده شد که این 
مسئله بخشی از حساسیت نسبت به ابهام 
را در  واژه عدالــت جنسیتــی  درخصــوص 
ی مرتفع کرد و موجب شــد  فرایند قانونگذار

نمایندگان به این ماده رأی مثبت دهند.
درباره واژه عدالت جنسیتی علی‌رغم اینکه 
ی بــه طور  ایــن واژه در ادبیــات قانونگــذار
رسمی وارد شد، همچنان ابهام باقی است. 
بــه گونــه‌ای کــه در تصویــب شــاخص‌های 
و  ن  ز ملــی  ســتاد  در  جنسیتــی  عدالــت 
خانــواده باز هــم اختلاف نظرها عیان شــد. 
فرهنگی–اجتماعــی  شورای  وقــت  رئیــس 
زنان و خانواده با بیان این‌که شــاخص‌های 
عدالــت جنسیتــی می‌بایســت بــر اســاس 
آموزه‌های اسلامی باشــد، اشــاره داشــت که 
برخــی از عدالت جنسیتی بــه دنبال برابری 

جنسیتی هستند.2
یــخ 17  بیانــات رهبــر معظــم انــقلاب در تار
اســفندماه 1396 نیــز در ایــن زمینــه، بیانگر 
این مهم اســت کــه از این عبارت برداشــت 
بخشــی  در  ایشــان  نگیــرد.  صورت  غربی 

دربــاره واژه عدالــت جنسیتــی علی‌رغم اینکه 
ایــن واژه در ادبیــات قانون¬گــذاری بــه طور 
رســمی وارد شــد، همچنان ابهام باقی اســت. 
کــه در تصویــب شــاخص‌های  گونــه‌ای  بــه 
عدالــت جنسیتی در ســتاد ملــی زن و خانواده 
بــاز هم اختلاف نظرها عیان شــد. رئیس وقت 
شورای فرهنگی–اجتماعــی زنان و خانواده با 
کــه شــاخص‌های عدالــت جنسیتی  بیــان این‌
می‌بایست بر اساس آموزه‌های اسلامی باشد، 
اشــاره داشت که برخی از عدالت جنسیتی به 

دنبال برابری جنسیتی هستند
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از فرمایشــات خــود بــه ایــن مســئله اشــاره 
کردنــد کــه »آن کســانی کــه وانمــود می‌کنند 
عدالــت جنسیتی به این اســت که در همه‌ 
میدان‌هایی که مردها وارد می‌شــوند، زن‌ها 
هم باید وارد بشوند؛ این‌ها خیانت می‌کنند 
بــه اعتمــاد زن و بــه حرمت و شــخصیت و 
هویــت زن«. طبــق فرمایــش ایشــان، »این‌ها 
گفته‌انــد،  کــه دیگــران  حرف‌هــایی اســت 
ی  گفته‌انــد، یــک عــده هــم از رو غربی‌هــا 
یســند،  می‌نو برمی‌دارنــد،  آن‌هــا  دســت 
می‌شــوند بلندگــوی آن‌هــا... اســم عدالــت 
کــه بتوانند  جنسیتــی را می‌آورنــد، بــرای این‌
در  بکننــد.  اعمــال  را  خودشــان  مقاصــد 
اسلام، عدالــت جنسیتــی به این اســت که 
زن، محتــرم باشــد، مورد تعرض قــرار نگیرد؛ 
مــرد به‌خاطــر قــوای جســمانی قوی‌تــر از زن 
و به‌خاطــر قــواره‌ بزرگ‌تــر از زن، بــه خــودش 
حــق ندهــد که بــه زن زور بگویــد و یا اعمال 

خشونت بکند؛ عدالت این است«1 
بیانــات رهبــر معظم انــقلاب ناظر بــه وجوه 
تمایــز میــان مفهــوم عدالــت جنسیتــی از 
دیــدگاه اسلام و مفهوم برابــری جنسیتی در 
نظــام حقوق بین‌الملل اســت، بدون تبیین 
این وجوه، اســاساً اســتناد به مفهــوم عمیق 
و خطیــری نظیــر عدالــت جنسیتــی، صرفاً 
ک لفظی پیدا می‌کند و چه بسا  جنبه اشترا
در عمــل، منجر بــه فاصله گرفتــن از مفهوم 
واقعی کلمه عدالت جنسیتی خواهد شد و 

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39136

2. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=54745

حتی تحت لــوای عدالت جنسیتی تمامی 
یه‌هــای مبتنــی بــر برابــری  سیاســت‌ها و رو
جنسیتــی افراطی در نظام حقوق بین‌الملل 

در کشور دنبال شود.
ایشــان در دیــدار بــا اقشــار بانــوان در 6 دی 
مــاه 1402، به تقریر وجــوه این واژه پرداختند؛ 
که لازم اســت ایــن واژه ناظر بــه تفاوت‌های 
طبیعــی زن و مــرد، نقش‌هــای خانوادگــی و 
نظــام حقــوق و تکالیــف زنــان در خانواده و 
البتــه برابری انســانی زن و مــرد مورد بازبینی 
شــاخص‌ها  ایــن  اســاس  بــر  و  گیــرد  قــرار 
اجماعــی گــردد. بــه تعبیــر ایشــان »عدالت 
یعنــی هر چیــزی را در جای خود قــراردادن. 
ســاخت روحــی زن، ســاخت جســمی زن، 
ساخت عواطفی زن، اقتضای یک مسائلی 
ی و دامان  ی، فرزنــددار کنــد. فرزند‌آور را می‌
پرورش فرزنــد، کار زن اســت؛ از مرد این کار 
برنمی‌آید، و خدای متعال او را برای این کار 
خلــق نکرده؛ او بــرای یک کار دیگر اســت؛‌ 
کار بیرون خانه، کار ]رفع[ مشــکلات خانه. 
لُُ  هُُ�نَّ�َ مِِ�ث

َ
اما در حقوق خانوادگی یکسانند: وََ لَ

؛ یعنــی همان‌قدر که  امََلعرو�ف  بِ�ِ
هِِ�نَّ�َ �ی

َ
ی عََلَ �ذ

َ�
لَّا

مرد در خانواده حق دارد، زن همان اندازه در 
خانــواده حق دارد؛ این آیه‌ قرآن اســت. پس 
در حقوق خانوادگی یکسان، امّّا در وظایف 

خانوادگی نه.«2
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عدالــت جنسیتــی بــه عنوان مفهومی کــه بارها در 
ــاع  ــی مورد ارج ــل داخل ــر در محاف ــال‌های اخی س
و بحــث واقــع شــده اســت و حتــی برخــی ورود 
آن را بــه ادبیــات بین‌الملــل بــه ابــداع و نــوآوری 
فرســتادگان ایرانی، به نشســت‌ها و چانه‌زنی‌های 
مورد  مفهومــی  می‌دهنــد،  نســبت  دیپلماتیــک 
، بــا یافتــن  مناقشــه اســت. لــذا یادداشــت حاضــر
شــواهد بین‌المللــی و تبییــن وضعیــت موجــود، 
تلاش خواهــد کــرد تصویــری واقع‌بینانــه از مــوارد 
اســناد  در  آن،  از  برســاخته  معنــای  و  مصــرف 

بین‌الملــل و انگلیســی زبــان ارائــه کنــد.
 Justice عدالــت در زبــان انگلیســی نوعــا بــا
شــناخته می‌شــود؛ چنانکــه توقــع مــی‌رود واژه 
Gender Justice بــه معنــای عدالــت جنسیتــی 

ترجمــه شــود؛ امــا پــس از ســال‌ها مناقشــه کــه آیــا 
 justice در ادبیــات جنسیتــی مفهومــی کــه از
درک می‌شــود همــان عدالــت جنسیتــی مورد 
نظــر فرهنــگ ایرانی-اسلامــی، بــه معنــای در 
گرفتــن تفاوت‌هــای نقشــی و حقوقــی و  نظــر 
چالش‌هــای  رفــع  و  فرصت‌هــا  آوردن  فراهــم 
خانوادگــی و اجتماعــی مترتــب بــر آن اســت یــا 
؛ ادراک و تصمیــم نهــایی ایــن بــود کــه مراد  خیــر
مــا بــه لفــظ Gender Equity در قامــوس ادبیات 
بین‌الملــل نزدیک‌تــر اســت؛ و ملاحظــات درج 
شــده در مطالعــه حاضــر نیــز ایــن امــر را تأئیــد 
می‌کنــد. در هــر صورت مطالعــه حاضــر بــه هــر 
دو واژه در اســناد پرداختــه اســت تــا تفاوت‌ها و 

ویژگی‌هــای هریــک را برجســته کنــد.
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انصاف جنسیتی1
 Justice بحــث دراین‌بــاره که آیا انصــاف برای
، مجــال دیگری  معــادل دقیقــی اســت یا خیر
می‌طلبــد؛ لــذا در ایــن یادداشــت این ترجمه 
پرکاربــرد در ادبیــات فارســی را پذیرفتــه و بــه 

کار می‌گیریم.
جنسیتــی  انصــاف  اســت  مســلم  آنچــه 
اســنادی،  و  دانشــگاهی  لغــات  دایــره  در 
ــی  ــمی تقنینی-حقوق ــان رس ــا در گفتم دقیق
ــه عبارتــی طبــق کتــاب  ــا ب معنــادار اســت؛ ی
عدالــت جنسیتــی در آی ســی ســی، »تأمیــن 
کــه  شــهروندی تمام‌عیــار زنــان، بــه نحــوی 
همــه آحــاد جامعــه ]بــدون در نظــر گرفتــن 
تقنیــن  در  اخلاقــی  جهــت  بــه  جنسیــت[ 
ی فــرض  یــه قضــایی و حقوقــی مســاو و رو
گرفتــه  نظــر  انصــاف جنسیتــی در  شــوند« 
، برگرفتــه از چپــل  می‌شــود  )مکسیــن مالینــو

.2 ص5(   ،2015 دیگــران،  و 
هــرگاه از انصــاف جنسیتــی یــاد می‌شــود، 
ایــن واژه بــه ادبیــات توســعه، بــه خصــوص 
توســعه  بــه  کــه  خورده3  گــره   1990 دهــه 
دموکراســی، ظــهور جنبش‌هــای برابری‌خــواه 

1. Gender Justice

2. https://academic.oup.com/book/25937

3. Molyneux, M. (2001) ‘Analysing Women’s Movements’, in M. Molyneux (ed.) Women’s Move-

ments in International Perspective: Latin America and Beyond, pp. 140–62. London: Palgrave.

 ،UNIFEM 4. اســتاد دانشــگاه نیویورک و ساســکس، به عنوان مبدع آن ارجاع داده می‌شــود که در پست‌هایش در

کمیت  ریاستش در بخش صلح و امنیت ملل متحد و عضویتش در بورد ابتکار زنان نوبل، همواره بر استقرار حا

قانون برای همه جنسیت‌ها و تأمین دسترسی به لوازم پیشبرد حقوق تقنینی و قضایی پافشاری کرده است. لازم 

کنون رئیس کمیسیون عدالت جنسیتی ایالت نیویورک است. به ذکر است او هم‌ا

و امیــد و عــزم جهانــی بــه توســعه عمومــی 
در بســتر تأسیــس نظــم نویــن، بعــد از جنــگ 
گــره خورده اســت. بنابرایــن از  جهانــی دوم 
4 اســم  افــرادی ماننــد دکتــر آنــه مــاری گوتــز
بــه میــان می‌آیــد کــه در دهــه 90 تلاش کردنــد 

یــا عدالــت جنسیتــی در  انصــاف جنسیتــی 
همنشینــی بــا جریان‌ســازی جنسیتــی، عــدم 
تبعیض و با تفوق مســلم بــرابری جنسیتی، در 
اســناد دیــده می‌شــوند. انصــاف جنسیتــی بر 
هموارسازی، ایجاد دسترسی و نقش موثر دادن 
در تصمیم‌سازی‌های تقنینی و حقوقی زنان یا 
بدون مرز جنسیت، مراد اســناد است. عدالت 
جنسیتــی اما دقیقا در مرکز ادبیات توســعه و با 
نگاهــی گذشــته‌نگر به جبــران کاســتی¬های 
بــرابری  تحقــق  بــرای  یخــی  تار و  ســاختاری 
معنــا یافته اســت؛ لــذا با پیشــرفت فرآیندهای 
برابری‌جویانــه، نیاز به این واژه در اســناد کمتر 
و کمتر شده است؛ چنانکه در پارادایم توسعه 

پایدار 2030 به ندرت می‌توان به آن برخورد
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مفهومــی  قالــب  جنسیتــی  انصــاف  بــرای 
شــانس  ی  و دهنــد.  پرورش  مصداقــی  و 
اســتفاده از انصــاف جنسیتــی را بــه ایجــاد 
زمینــه »برابــری جنسیتــی«1 و »هنجارســازی 
معتقــد  او  می‌دهــد.  نســبت  جنسیتــی«2 
»یــک  انصــاف جنسیتــی،  واقــع  اســت در 
برآینــد و برونــداد« از ایــن گفتمــان و فرآینــد 
برقــراری برابــری اســت و در برگیرنــده عنصــر 
»پاســخگویی« نهادهــای مقــوم عدالــت، بــه 
افــراد بــا گرایشــات جنســی متعــدد، بــه طور 
کاملا مســاوی اســت.3 او انصــاف جنسیتــی 
را »پایــان بخشیــدن، یــا در صورت لزوم بــه 
فرســایش کشــاندن، نابرابری‌هــای میــان زن 
و مــرد« می‌دانــد »کــه زن را بــه فرودســت مــرد 
کنــد«. تحقــق انصــاف جنسیتــی  بــدل می‌
بــه زعــم وی، مســتلزم »تســخیر جنسیــت« 
بــه معنــای پایــان دادن بــه تســخیر مواضــع 
گــر  کنترل‌ و  تصمیم‌ســاز  پســت‌های  و 
جنسیتــی«،  »تعصــب  و  مــردان،  توســط 
بــه  جنسیتــی  هنجارهــای  »نشــت«  مهــار 
و  تقنینــی  بی‌طرفانــه  یه‌هــای  رو و  قوانیــن 
در  دغدغــه  بنابرایــن،  اســت.4  قضــایی« 

1. Gender Equality

2. Gender Mainstreaming

3. Molyneux, M. (2001) ‘Analysing Women’s Movements’, in M. Molyneux (ed.) Women’s Move-

ments in International Perspective: Latin America and Beyond, pp. 140–62. London: Palgrave.

4. Goetz, A.M. and R. Jenkins (2005) Reinventing Accountability: Making Democracy Work for 

Human Development. London: Palgrave

5. Fraser, Nancy. 2007. »Feminist Politics in the Age of Recognition: A TwoDimensional Approach to 

Gender Justice.« Studies in Social Justice 1(1): 23–35

تأمیــن انصــاف جنسیتــی، دادن عاملیــت 
و  تقنینــی  نظــام  در  »بازنمــایی«  قــدرت  و 
حقوقــی اســت؛ بــه عبارتــی »تــا زمانــی کــه زن 
ــک  ــر از ی ــب اجتماعی،کمت ــله مرات در سلس
گرفتــه  ، در تعــاملات در نظــر  کنشــگر برابــر

شــود، بازشناســایی ناقــص و جنسیــت‌زده 
نهادینــه شــده« امتــداد دارد.5 بنابرایــن تأمین 
و  »برابــری«  تأمیــن  بــه  انصــاف جنسیتــی، 
و  شــمول  فرآیندهــای  و  قواعــد  »ایجــاد 

نــگاه اســناد ملــل متحــد بــه جوامــع اسلامــی 
گفتمانــی را نشــان نمی‌دهــد؛  لزومــا تفکیــک 
برای نمونــه گزارش برنامه توســعه ملل متحد، 
نهــاد زنان ملل متحد و صندوق جمعیت ملل 
متحــد تحت عنوان انصــاف جنسیتی و قانون 
)2018(، با ارجاع کلی به اسنادی مانند سیدا، 
اقــدام عمــل پکــن، دســتور کار زنــان، صلح و 
امنیــت و دســتورکار 2023، دو ارزش ضروری 
بــرای تأمین انصــاف جنسیتــی را بدین ترتیب 

ذکر می‌کند: پاسخگویی و برابری
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ربــط  جدیــد«  دموکراتیــک  ســاختارهای 
دارد.1 مســتقیم 

و  متحــد  ملــل  آژانس‌هــای  در  نــگاه  ایــن 
اســناد بین‌المللــی کاملا انعــکاس یکســانی 

1. Fraser, Nancy. 2009. Scales of Justice: Reimaging Political Space in a Globalizing World. New 

York: Colombia University Press.

2. https://digitallibrary.un.org/record/582160?ln=en

3. UN Population Commission

Women’s Caucus for Gender Justice .4: یک بدنه مردمی متشــکل از 300 نهاد و ســمن مدنی خواســتار برقراری 

انصاف جنیستی

5. https://academic.oup.com/book/25937

6. file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/UNDP-UNWomen-Womens-Meaningful-Participa-

tion-in-Transitional-Justice-Policy-Brief.pdf

دارد. بــرای مثــال، پژوهــش توســعه اجتماعــی 
در   2009-2005 ســالهای  بــرای   UNRISD
کشورهــای مختلــف2، کمیسیــون جمعیــت 
ــوان  ــد در دی ــای جدی ــد3، و رویه‌ه ــل متح مل
نزدیــک  ی  همــکار بــا  بین‌المللــی  کیفــری 
بــه  کــه  زنــان4،  جنسیتــی  انصــاف  کمیتــه 
انصــاف  سیاســت  کتــاب  در  جزئیــات 
جنسیتــی در آی ســی ســی )2015(5 منعکــس 
ـشـده اـسـت، همین منظر را بازتولید می‌کند.

ســال 2022  در  متحــد  ملــل  توســعه  برنامــه 
سیاســت‌نامه‌ای6 منتشــر کــرده اســت کــه از 
ــان  ــا وضعیــت موجــود زن طرف‌هــای دعــوا، ت
در نهادهــای تقنینــی و قضــایی و روندهــای 
اصلاح بــه ســوی برابــری جنسیتــی، توســعه 
یگــران،  باز بــه  بخشــی  تنــوع  زنــان،  دانــش 
احیــای قربانیــان، و نقش گفتگو و مشــارکت 
برای اصلاح برابرخواهانه در آن را، مورد توجه 
قــرار داده اســت. بنابرایــن، تأمیــن انصــاف 
جنسیتی در ســاختار ســازمان ملل هم امری 
ــد؛  ــاب می‌آی ــه حس ــگری ب ــه کنش ــوف ب معط
از ایندســت می‌تــوان بــه ابتــکار نهــاد زنــان 

مفهوم عدالت جنسیتی به هیچ وجه از برابری 
جنسیتی در فهم بین‌الملل جدا نیست؛ بلکه 
عناصر یک بارفتار منسجم، هم‌جهت و مقوم 
همدیگــر هســتند. عدالــت جنسیتــی از منظر 
یــع منافــع و  ســازمان جهانــی بهداشــت، »توز
گیرد  مســئولیت‌ها بین زنان و مــردان« را دربرمی‌
و اینکــه »نیازها و قدرت متفاوت زنان و مردان 
بــه گونــه‌ای بایــد بازشناســایی شــود تــا عــدم 
تعادل اجتماعی پیش نیاید«. به همین ترتیب 
ســازمان جهانــی بهداشــت، در برنامــه برابری 
جنسیتــی، حــقوق بشــر و عدالــت سلامت بر 
ایــن تأکید دارد کــه تلاش، برای جریان‌ســازی 
جنسیتی توأم با عدالت جنسیتی به شــناخت 
شــکاف‌ها و برقــراری روابــط برابرخواهانه، در 

حوزه سلامت وابسته است 
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ملــل متحــد1 و برنامــه توســعه ملــل متحــد2 
از ســال 2020 تحــت عنــوان پلتــفورم انصــاف 
شــده  ی  راه‌انــداز کــه  کــرد؛  یــاد  جنسیتــی 
کنــون دسترســی  تا و ادعــا می‌شــود  اســت 
42.000 زن در 14 منطقــه منازعه‌خیــز را، بــه 
ســازوکارهای قضــایی محقــق کــرده اســت.3
نــگاه اســناد ملــل متحــد بــه جوامــع اسلامــی 
نشــان  را  گفتمانــی  تفکیــک  لزومــا  نیــز 
برنامــه  گــزارش  نمونــه  بــرای  نمی‌دهــد؛ 
توســعه ملــل متحــد، نهــاد زنــان ملــل متحــد 
و صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد4 تحــت 
عنــوان انصــاف جنسیتــی و قانــون )2018(5، 
کلــی بــه اســنادی ماننــد سیــدا،  بــا ارجــاع 
اقــدام عمــل پکــن، دســتور کار زنــان، صلــح و 
امنیــت و دســتورکار 2023، دو ارزش ضروری 
بدیــن  را  جنسیتــی  انصــاف  تأمیــن  بــرای 
ترتیــب ذکــر می‌کنــد: پاســخگویی و برابــری.
 جالــب آنکــه در ایــن متــن ارجــاع بــه تعریــف 
ی  مفهومــی انصــاف جنسیتــی بــه آنــه مــار
کــه آن را مســتلزم »ایجــاد  گوتــز بازمیگــردد 
برابــری جنسیتــی بــا پایــان دادن نابرابری بین 
زن و مــرد و ســرکوب نابرابری‌هــای موجــود« 

1. UN WOMEN

2. UNDP

3. https://www.undp.org/press-releases/access-justice-women-and-girls-undp-and-un-women-

launch-gender-justice-platform

4. UNFPA

5. https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Regional%20Overview%20-%20English.

pdf

6. https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=3020&refID=1110

می‌دانــد. در ادبیــات داخــل جهــان اسلام 
، اســتفاده اســنادی از انصــاف جنسیتی  نیز
بیانیــه  ماننــد  نــدارد؛  محسوســی  تفــاوت 
ــا، حاصــل کنفرانــس چهــارم وزرایی  کارت جا
در موضــوع نقــش زنــان در توســعه کشورهــای 
کــه   ،6)2012( اسلامــی  کنفرانــس  عضــو 
انصــاف جنسیتــی را در کنــار تأمیــن برابــری 
کنــد و در بخشــی از آن کشورهــای  ذکــر می‌
یــف چــارچوبی ســوق داده  عضــو را بــه تعر
بــه  یه‌هــا،  رو و  سیاســت‌ها  در  کــه  اســت 
ســمت شــمول زنــان پیــش برونــد؛ بــه نحــوی 
ــه آنهــا امــکان دسترســی بــه عدالــت را  کــه ب
میدهــد تــا بتواننــد از منابــع خــود بــرای غلبــه 
ی از اشــکال بی‌عدالتــی  بــر فقــر و بسیــار
کننــد. چنیــن اســتراتژی ممکــن  اســتفاده 
قانونــی  چارچــوب  اصلاح  شــامل  اســت 
قانــون  در  را  جنسیتــی  دیــدگاه  کــه  باشــد 
کنــد و ظرفیت نهادهای قضایی،  ایجــاد می‌
ــی  ــازمان‌های مدن ــی و س ــازمان‌های دولت س
را، در رسیدگــی بــه پرونده‌هــای مربــوط بــه 

زــنان افزاــیش می‌دــهد.
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عدالت جنسیتی1
 Gender Equity ــوان ــت عن ــه تح ــی ک مفهوم
یــا عدالــت جنسیتــی نســبت بــه انصــاف 
جنسیتــی خوانــده می‌شــود امــا در ادبیــات 
توســعه‌ای‌تر   ، روزمره‌تــر بسیــار  بین‌الملــل 
بهداشــت  ســازمان  اســت.  فنــی  کمتــر  و 
جهانــی در ســال 2002 ســند بالادســتی را بــا 
عنــوان سیاســت جنسیتــی2 منتشــر کــرد کــه 
در آن، دو واژه برابــری و عدالــت جنسیتــی 
را بــه دنبــال یکدیگــر تعریــف کــرده اســت: 
»برابــری جنسیتــی به دفــع هرگونه تبعیض در 
یــع مزایــا، منابــع و دسترســی بــه خدمــات  توز
مبتنــی بــر جنیســت اشــاره دارد؛ عدالــت 

1. Gender Equity

2. .https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67649/a78322.pdf;jsessionid=311F2E40A3C-

C7B76A292F5D0E7CD2E64?sequence=1

جنسیتــی بــر رعایــت انصــاف و عدالــت در 
یــع منابــع و مســئولیت‌ها بیــن زن و مــرد  توز
اطلاق می‌شــود؛ ایــن مفهــوم بــر تشــخیص 
و  نیازهــا  مــرد،  و  زن  کــه  ایــن دلالــت دارد 
قــدرت متفاوتــی دارنــد و ایــن تفاوت‌هــا بایــد 
بــه گونــه‌ای مورد توجــه قــرار گیــرد کــه عــدم 
تعــادل اجتماعــی را اصلاح کنــد«. بــه زعــم 
انصــاف  رعایــت  اعلامــی،  سیاســت  ایــن 
بــرای مــردان و زنــان، در نهایــت بــه برابــری 
جنسیتــی منجــر مــی شــود و رفتــار منصفانه، 
عادلانــه و بی‌طرفانــه بــا همــه افــراد، از جملــه 
افــرادی کــه بــه جوامــع مــحروم و در حاشیــه 
تعلــق دارنــد، بــه خصــوص زنــان و دختــران، 



79

140
ن 3

ستا
 زم

• 5
ه 9

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

ــدون  ــراد ب ــرای همــه اف ــر را ب فرصت‌هــای براب
ــج می‌کننــد. در نظــر گرفتــن جنسیــت، تروی

صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد در ســال 
2005، در تعریــف مفهــوم جنسیــت و ابعــاد 
آن، راهنمــایی1 را منتشــر کــرده اســت کــه در 
آن عدالــت جنسیتــی را »فرآینــد منصــف و 
عــادل بــودن نســبت بــه زن و مــرد« می‌دانــد؛ 
بــه عبارتــی بایــد بــرای »جبــران آسیب‌هــای 
ایــن  تــا  کــرد  و اجتماعــی« تلاش  یخــی  تار
عدالــت، برابــری را بــه بــار بیــاورد. بــه زعــم ایــن 
راهنمــا، عدالت جنسیتی، تأمین دسترســی 

1. https://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality#:~:tex-

t=The%20term%20gender%20refers%20to,different%20biological%20and%20physical%20charac-

teristics.

2. WHO

3. »Integrating Gender Perspectives in the Work of WHO,« https://apps.who.int/ iris/han-

dle/10665/67649 (last accessed 11/20/2021).

برابــر بــه فرصت‌هــا و »تمرکــز بــر شناســایی و 
رفــع عــدم تعــادل در قــدرت و دادن اســتقلال 
بیشــتر بــه زنــان بــرای مدیریــت زندگی‌شــان« 
ــه  ــز ب ــی نی ــری جنسیت ــود. براب ــامل می‌ش را ش
عنــوان ثمــره نــگاه تــوأم بــا عدالــت جنسیتــی، 
مســتلزم توانمندسازی زنان است که ضامن 
برابــری مقــام زن و مــرد »در تصمیم‌گیــری در 
ســطوح خصوصــی و عمومــی و دسترســی بــه 
منابــع« »بــه عنــوان شــرکای برابــر در زندگــی 

ــاروری« اســت. ــه و ب بهره‌وران
بــه  جنسیــت  عدالــت  مفهــوم  بنابرایــن 
فهــم  در  جنسیتــی  برابــری  از  وجــه  هیــچ 
عناصــر  بلکــه  نیســت؛  جــدا  بین‌الملــل 
مقــوم  و  بارفتــار منســجم، هم‌جهــت  یــک 
جنسیتــی  عدالــت  هســتند.  همدیگــر 
بهداشــت2،  جهانــی  ســازمان  منظــر  از 
یــع منافــع و مســئولیت‌ها بیــن زنــان و  »توز
گیــرد و اینکــه »نیازهــا و  را دربرمی‌ مــردان« 
قــدرت متفــاوت زنــان و مــردان بــه گونــه‌ای 
تعــادل  عــدم  تــا  شــود  بازشناســایی  بایــد 
اجتماعــی پیــش نیایــد«3. بــه همیــن ترتیــب 
برنامــه  در  بهداشــت،  جهانــی  ســازمان 
برابــری جنسیتــی، حقــوق بشــر و عدالــت 

در  جنسیتــی  عدالــت  اســناد  جســتجوی 
ســازمان‌های بین‌المللــی، بــه وضــوح نشــان 
می‌دهد که این مفهوم چندان پرکاربرد نبوده و 
از حوزه مســتقلی در مقابل برابری جنسیتی نیز 
برخوردار نیســت. همچنین اســنادی که گاهی 
در تکمیــل یــا مترادف نســبت به بــرابری از آن 
بهــره برده‌اند، عمدتــا به پارادایم پیشــا 2000 یا 
نهایتــا اهداف توســعه هــزاره )2000-2015( باز 
 ، گردنــد و در مقــام اهــداف توســعه پایــدار می‌

این واژه کاملا کمرنگ است
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تلاش،  کــه  دارد  کیــد  تأ ایــن  بــر  سلامــت1 
بــرای جریان‌ســازی جنسیتی تــوأم با عدالت 
جنسیتــی بــه شــناخت شــکاف‌ها و برقــراری 
سلامــت  حوزه  در  برابرخواهانــه،  روابــط 

اــست. وابــسته 
کتــاب  در  گیــل ســامرفیلد  و  کــت  ژا جیــن 
مجموعــه مقــالات زنــان و عدالــت جنسیتــی 
در توســعه نظریه‌هــا و رویه‌هــا )2006( معطــوف 
بــه اهــداف توســعه هــزاره از منظــر آژانس‌هــای 
مختلــف ملــل متحــد، بــه عدالــت جنسیتــی 
می‌نگرنــد و بــه وضــوح نشــان می‌دهنــد کــه 
و  تکمیلــی  بــال  همــواره  جنسیتــی  برابــری 
ــا  ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــت اس ــر عدال ــده ب ــق آم فائ
کتــاب، واژه عدالــت جنسیتــی  کــه در ایــن 
تکــرار  بــار   120 جنسیتــی  برابــری  و  بــار   74
شــده اســت. لــذا اشــاره می‌شــود کــه عدالــت 
جنسیتــی مــثلا در برنامــه توســعه ملــل متحــد 
بــا برقــراری برابــری و جریان‌ســازی جنسیتــی، 
دموکراتیــک،  حکمرانــی  حوزه  شــش  در 
یــابی در بحــران،  ، پیشــگیری و باز کاهــش فقــر
یســت، فنــاوری اطلاعــات و  انرژی و محیــط ز

1. https://www.who.int/teams/programme-for-gender-equality--human-rights-and-health-eq-

uity/about

2. Elisabeth Pru¨ gl and Audrey Lustgarten. Mainstraming Gender in Intl. Organizations, In file:///C:/

Users/Microsoft/Downloads/Jane%20S.%20Jaquette%20(editor)_%20Gale%20Summerfield%20

(editor)_%20Louise%20Fortmann%20(editor)%20-%20Women%20and%20Gender%20Equity%20

in%20Development%20Theory%20and%20Practice_%20Institutions,%20Resources,%20and%20

Mobilization-Duke%20University%20P.pdf

3. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2023_Gender%20Equality%20Strategy.pdf

4. Glossary

ارتباطات، و اچآیوی/ایدز در رابطه مستقیم، 
یــابی شــده اســت.)همان،ص 58(.2 ارز

هــر قــدر از ادبیــات توســعه هــزاره می‌گــذرد و 
بــه ســال 2015 و آغــاز دســتورکار 2030 نزدیــک 
می‌شویــم، بــه وضــوح از تعــدد و بــار اســتفاده 
ملــل  اســناد  واژه عدالــت جنسیتــی در  از 
صنــدوق  ســند  می‌شــود.  کاســته  متحــد 
راهبــرد  عنــوان  بــا  متحــد  ملــل  جمعیــت 
پیشــبرد برابــری جنسیتــی و حقــوق زنــان و 
دختــران نوجــوان3 )2023(، بــرای نمونــه، در 
پایــان و در بخــش لغــات تخصصــی4، نــه 

گان  واژ ایجــاد  چنانچــه  می‌شــود،  پیشــنهاد 
بین‌الملــل، مورد  و جریان‌ســازی در فضــای 
گذاران فرهنگــی و دیپلماســی  نظــر سیاســت‌
جمــهوری اسلامــی ایــران اســت بــا تدقیق در 
فرآیندپژوهشــی و امکان ســنجی نســبت به آن 
در فضا و اســنادف اقدامات و سرمایه‌گذاری 

لازم تدبیر شود
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جنسیتــی  عدالــت  واژه  از  متــن،  خــود  در 
تضمــن  ضمــن  را  آن  و  اســت  کــرده  یــاد 
رفتــار منصفانــه بیــن زن و مــرد، و برابــری یــا 
حقــوق،  در  هم‌شــأنی«  متضمــن  »تفــاوت 
بــه  معطــوف  فرصتهــا،  و  وظایــف  مزایــا، 
نوعــی گذشــته‌نگری وصــف کــرده اســت کــه 
عدالــت جنسیتی »عموما بــر جبران نقایص 
یخــی و اجتماعــی کــه  و محرومیت‌هــای تار
زنــان بــا آنهــا روبــهرو بوده‌انــد دلالــت دارد«.  
ایــن نــگاه گذشــته‌نگر در معــدود نهادهــا یــا 
اســنادی کــه واژه عدالــت جنیســتی را یــدک 
می‌کشــند هــم، قابــل ملاحظــه اســت؛ ماننــد 
اطلــس شــاخص‌های مراقبــت اجتماعــی 
از تــاب‌آوری و عدالــت1 کــه بانــک جهانــی 
نشــان  آن  بــه  مراجعــه  و  کنــد  می‌ منتشــر 
می‌دهــد آوردن نــام عدالــت در اینجا به‌دلیل 
یه‌هــای  رو و  فرهنگ‌هــا  پیش‌فــرض وجــود 
کــه  کشورهاســت  برخــی  در  تبعیض‌آمیــز 

نیازمنــد رسیدگــی و رفــع و رجــوع اســت.
عدالــت  کتــاب  منظــر  از  نهایــت  در 
جنسیتــی،  برابــری  و  عدالــت  جنسیتــی، 
مفهــوم  دو  جنسیتــی  عدالــت  و  برابــری 
عدالــت و برابــری جنسیتــی کاملا هــم راســتا 

1. https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/aspire

2. https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/aspire file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/

Kimarie%20Engerman%20(editor),%20Dmitry%20Kurochkin%20(editor)%20-%20Gender%20

Equity_%20Global%20Policies%20and%20Perspectives%20on%20Advancing%20Social%20Jus-

tice-Lexington%20Books%20(2022)%20(1).pdf

3. https://www.undp.org/rolhr/justice/gender-justice

https://genderequalitystrategy.undp.org/

و بــرای در اختیــار قــرار دادن فرصت‌هــای 
اقتصــادی،  سیاســی،  عرصــه  در   ، برابــر
نظــر  بــدون در  ی،  و تصمیــم ســاز رهبــری 
گرفتــن جنسیــت، کاربــرد خواهنــد داشــت.2 
یکــی از مثال‌هــای ذکــر شــده در ایــن کتــاب 
ــه عدالــت جنسیتــی در نهــاد توســعه ملــل  ب
گــردد کــه در برنامــه اســتراتژی  متحــد بازمی‌
بــکار رفتــه  تــا 2025  برابــری جنسیتــی 2022 

ــه  اســت؛ و تنهــا ذکــر شــده کــه اشــاره کنــد ب
کار 2030 در اینکــه  کامیــابی دســتور  عــدم 
»کســی عقــب نمانــد«. در این ســند عدالت، 
عمــل  جامــه  معنــای  بــه  و  بــار  یــک  تنهــا 
پوشــاندن بــه تحقــق حقــوق زنــان و دختــران، 
و کســب برابری جنسیتی ذکر شــده اســت.3

گــذرد و  هــر قــدر از ادبیــات توســعه هــزاره می‌
بــه ســال 2015 و آغــاز دســتورکار 2030 نزدیــک 
می‌شویــم، بــه وضــوح از تعــدد و بار اســتفاده 
از واژه عدالــت جنسیتــی در اســناد ملل متحد 

کاسته می‌شود
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جمع بندی
در  جنسیتــی  عدالــت  اســناد  جســتجوی 
ــه وضــوح نشــان  ســازمان‌های بین‌المللــی، ب
بــرد  کــه ایــن مفهــوم چنــدان پرکار می‌دهــد 
مقابــل  در  مســتقلی  حوزه  از  و  نیســت 
برابــری جنسیتــی نیــز بــرخوردار نمی‌باشــد. 
گاهــی در تکمیــل  کــه  همچنیــن اســنادی 
بهــره  آن  از  برابــری  بــه  نســبت  متــرادف  یــا 
برده‌انــد، عمدتــا بــه پارادایــم پیشــا 2000 یــا 
نهایتــا اهــداف توســعه هــزاره )2000-2015( بــاز 
 ، می‌گردنــد و در مقــام اهــداف توســعه پایــدار

کمرنــگ اســت. کاملا  ایــن واژه 
پیشــنهاد بکارگیــری واژگان در اســناد، دارای 
حداقــل یــک اســتاندارد مــحرز اســت؛ اینکــه 
آن واژه می‌بایســت در زبان مورد توافق اســناد1 
پذیرفتــه شــده باشــد. بدیــن دلیــل اســت کــه 
عدالــت جنسیتــی کــه در گزارش‌هــای ملــی2 
یــا در چانه‌زنی‌هــایی در محافــل بین‌المللــی 
ماننــد ســازمان کنفرانــس اسلامــی از ســوی 
کشورمان اســتفاده و پیشــنهاد شــده، چندان 

مورد اســتقبال و وثــوق قــرار نگرفتــه اســت. 
انصــاف جنسیتــی یــا عدالــت جنسیتــی در 

1. به اصطلاح agreed language باشد.

2. https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/64/Na-

tional-reviews/Iran.pdf

همنشینــی بــا جریان‌ســازی جنسیتــی، عدم 
تبعیــض و بــا تفــوق مســلم برابــری جنسیتــی، 
در اســناد دیده می‌شــوند. انصاف جنسیتی 
ی، ایجــاد دسترســی و نقــش  بــر هموارســاز
ی‌های تقنینــی  موثــر دادن در تصمیم‌ســاز
و حقوقــی زنــان یــا بــدون مرز جنسیــت، مــراد 
اســناد است. عدالت جنسیتی اما دقیقا در 
مرکز ادبیات توســعه و با نگاهی گذشــته‌نگر 
یخی  به جبران کاســتی‌های ســاختاری و تار
بــرای تحقــق برابــری معنــا یافتــه اســت؛ لــذا بــا 
نیــاز  برابری‌جویانــه،  فرآیندهــای  پیشــرفت 
بــه ایــن واژه در اســناد کمتــر و کمتــر شــده 
اســت؛ چنانکــه در پارادایــم توســعه پایــدار 

2030 بــه نــدرت می‌تــوان بــه آن بــرخورد.
چنانچــه  می‌شــود،  پیشــنهاد  نهایــت  در 
فضــای  در  ی  یان‌ســاز جر و  واژگان  ایجــاد 
گذاران  سیاســت‌ نظــر  مورد  بین‌الملــل، 
فرهنگــی و دیپلماســی جمــهوری اسلامــی 
بــا تدقیــق در فرآیندپژوهشــی  ایــران اســت 
و امــکان ســنجی نســبت بــه آن در فضــا و 
لازم  ی  ســرمایه‌گذار و  اقدامــات  اســنادف 

تدبــیر ــشود.  
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عدالت جنسیتی از جمله مفاهیمی اســت که 
بــه طور ویــژه در برنامه ششــم توســعه مورد توجه 
یل سیاست‌گذاری  قرار گرفته و تلاش شده بود ر
اجــرایی کــشور در نســبت بــا آن تعریــف شــود. 
ایــن مفهــوم، پیش از ایــن در زمان تدویــن برنامه 
چهارم توســعه نیــز مورد بحــث و گفت‌وگو بوده 
و همچنــان نیــز با گذشــت زمــان اجــرای برنامه 
از  جنسیتــی  عدالــت  مفهــوم  توســعه،  ششــم 
ســاحت سیاســت‌گذاری کــشور حذف نشــده 
و همچنــان محــل گفت‌وگوســت. بــا توجــه بــه 
اهمیــت این مفهــوم در فضای سیاســتی کشور 
و چالش‌هــای مترتــب بــر آن، پژوهشــکده زن و 
خانــواده در هم‌اندیشــی‌ای با حضور دکتر فریبا 
علاســوند؛ عضــو هیئت علمی پژوهشــکده زن 
؛ عضو هیئت  و خانواده، دکتر فاطمه قاســم‌پور
علمی پژوهشــکده زن و خانواده و رئیس کمیته 
زنــان و خانــواده دبیرخانــه مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام، دکتر مریم اردبیلی؛ آینده‌پژوه و 

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران و دکتر ناهید 
ســلیمی؛ عضو هیئت علمی پژوهشــکده زن و 
خانواده به بررسی »بایسته‌های سیاست‌گذاری 
در نسبت با عدالت جنسیتی« پرداخت که در 

گردد. ادامه مشروح این نشست تقدیم می‌
در ابتدای این نشســت دکتر علاسوند، ضمن 
گرامیداشــت یــاد شــهدای مقاومــت از ایران تا 
تمام کشورهای مقاومت، از کارشناسان دعوت 
کردنــد تــا دیدگاه خــود را در خصــوص موضوع 

نشست عنوان کنند. 
دکتر ناهید سلیمی به عنوان شروع‌کننده نشست، 
شــدت و تورم سیاسی‌شــدن و اقتصادی‌شــدن 
ی را بــه  بحث‌هــای جنسیتــی و سیاســت‌گذار
عنــوان مقدمــه و پیشــگفتار بحــث اصلــی خود 
عنــوان کــرد و در ایــن خصوص گفت: شــدت و 
تورم سیاسی‌شدن و اقتصادی‌شدن بحث‌های 
جنسیتــی و سیاســت‌گذاری یعنی، نســبتی که 
در عرصه سیاست‌گذاری با این عنوان و عرصه 

گذاری  گذاری بایسته‌های سیاست‌ بایسته‌های سیاست‌

در نسبت با عدالت جنسیتیدر نسبت با عدالت جنسیتی
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جنسیــت برقرار می‌کنــد. ما عمــوماً می‌گوییم ن
ی جنسیتــی،  کــه بحث‌هــای سیاســت‌گذار
مــحور قرار بگیرد؛ بــه این دلیل کــه در پارادایم 
کمیــت اسلامــی یک پارامتر کــه در نهایت  حا
یع نقش  در نظــام یــا عرصــه عمومی باعــث توز
جنسیــت  می‌شــود،  حقــوق  و  مســئولیت  و 
است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. 
همچنیــن در این پارادایم، بایــد مراقب باشیم 
بحثــی ماننــد جنسیــت، عدالــت جنسیتــی، 
زنــان و خانواده ابزار در دســت سیاســت‌های 
سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی نشــوند. ایــن 
عدالــت  خصــوص  در  وضــوح  بــه  مســئله 
جنسیتــی دیــده می‌شــود؛ هــم در پرداخــت 
بــه مســئله و هــم در راه حــل، که به جــای آنکه 
محاط بر بقیه حوزه‌ها و امور بشود، به اصطلاح 

موضــوع منازعــه و یکــی از تالــی فاســدهای 
حوزه‌هایی مانند اقتصاد می‌شود. 

نکته دوم این اســت که امکان دارد در ادامه 
ایــن انتســاب بــه امــر سیاســی دوگانه‌هایی 
حول بحــث عدالت جنسیتی شــکل ‌گیرد؛ 
دوگانه‌هــایی نظیــر بومــی و غربی بــودن و یــا 
نوآورانــه یــا تقلیــدی بــودن. حــال در بحــث 
عدالــت جنسیتــی مــا دوگانــه را بــر مســئله 
گذاشــته‌ایم در حالی که به عقیده بنده باید 

یم.  بر بدیل‌ها و راه حل‌ها بگذار
ســوال دیگــر این اســت کــه مســئله عدالت 
جنسیتــی یــا پرداخــت به مســائل جنسیتی 
بــرای ما مســائل یک نظــام اسلامی اســت یا 
؟ زیــرا در مواردی که مراقــب نبودیم و یا  خیــر
از دستمان خارج بوده، مواردی مانند سبک 
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زندگــی و تحــولات جامعــه و فرهنــگ، همه 
ذیــل یــک فرآینــد نظــم جهانــی رفته اســت. 
بنابراین در اینجا اینکه مســائل و نقاط مورد 
یــم و بگوییم  اخــتلاف را بــر »مســئله« بگذار
مســئله پرداخــت جنسیتــی، مســئله زنــان 
یــا خــود بحــث عدالــت جنسیتــی و برابــری 
جنسیتی برای ما نیســت و یک بحث کاملاً 
یــم، ایــن  غربی اســت کــه نبایــد بــه آن بپرداز
موارد را دیگر ما تعیین نمی‌کنیم بلکه میدان 

جهانی تعیین می‌کند. 

»نو به نو شدن« کلیدواژه پیام رهبری در بیانیه 
گام دوم اســت. یعنی ایــن واژه و تحولات در 
پارادایــم حکمرانــی اسلامــی اصالــت دارد. 
گر  بنابرایــن در پرداخــت مســائل جنسیتی ا
یــم، نبایــد بگوییــم این  خودمــان نــوآوری دار
مســئله صــرفاً غربی اســت؛ البتــه که صرف 
داشــتن سیاست درهای باز و پذیرش کامل 
تمام مسائل بین المللی هم صحیح نیست. 

بــه طور مثــال زمانــی بحث خشــونت با یک 
گفتمانی، وارد فضای جنسیتی و سیاســتی 
شده است؛ با تمام اهداف و پشت پرده‌های 
خود، اما به هر حال خشونت یا ظلم وقتی در 
کنش و رویه رهبری به آن اشاره می‌شود یعنی 
ایــن مســئله، مســئله میــدان ما نیز هســت. 
بنابراین، این صحبت که در اینجا خشونت 
گرا و غربی  تالی فاســدهای یک نگاه توســعه‌
اســت یا آنکه عمداً وارد شــده است، باعث 
یم. در نتیجه به عقیده  نمی‌شود به آن نپرداز
بنــده در پرداخــت بــه ایــن مســئله )عدالت 
جنسیتــی(، صرفاً تحولات و شــرایط بومی و 
پارادایمیک ما باید مبنا باشــد و آن زمان اگر 
یک مســئله بــود، دیگر نباید انــکارش کنیم. 
امــا نکتــه اصلــی آن اســت کــه بایــد رویکــرد 
نوآورانه داشــته باشیم. رویکــردی که بتوان با 
آن عناصر نظری و شبکه معنایی و مفهومی 
یم. بنابراین در  خــود را روی راه حل‌هــا بگذار
جایی که در مســئله زنان و یا خانواده بزرگان 
مــا بــر مســئله‌بودن آن اذعــان دارنــد، اگرچــه 
سیاسی‌شــدن آن باعث می‌شــود مســئله به 
درســتی دیده نشــود؛ اما درســت این اســت 
کــه بگوییــم اگرچه مبانــی متفاوت اســت و 
تعارضاتــی با غرب وجــود دارد اما مــا راه‌حل 
خــود را با رجوع به مبانی‌مــان ارائه می‌دهیم. 
امــا اغلب افــرادی کــه در این فضــا فعالیت 
می‌کنند دچار تخاصمات می‌شوند و اگر در 
خصوص برخی مســائل صحبت کنند مورد 
مناقشــه قرار می‌گیرنــد. در حالی‌که آنجایی 
کــه باید نوآوری و بازگشــت به مبانی داشــته 

از  مســتقل  نمی‌تواننــد  هرگــز  زنــان  مســائل 
مردانگی باشــند و برعکس. موضوعاتی مانند 
طلاق، ازدواج، فرزندآوری و خشونت، همگی 
در یک بستر اجتماعی قرار دارند و نمی‌توان بر 
حمایت از زنان تأکید کرد؛ در حالی‌که مردان، 
که بسیاری از اوقات عامل خشــونت هستند، 
گرفتــه شــوند. بنابرایــن، بــرای ایجــاد  نادیــده 
کارآمــد در حوزه عدالــت  نظریــه‌ای جامــع و 

جنسیتی، باید این ابعاد را در نظر بگیریم
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باشیــم، صــرفاً زمانــی اســت کــه می‌خواهیم 
راه‌حــل ارائــه بدهیم. بنابرایــن روش صحیح 
آن اســت که ابتــدا باید بپذیریم این مســئله 
وجود دارد و سپس با توجه به چشم‌اندازهای 
اختصاصی‌شــده خــود و توجــه بــه شــرایط 
محیطــی و اســتراتژیکی در نظــام اسلامــی، 
راه‌حلــی ارائــه دهیــم. اما هنوز هم متاســفانه 
در مورد بعضی مسائل مثل امنیت، عدالت 
جنسیتی و کلان‌مسئله جنسیتی، دچار این 
آسیب هستیم که دعوا را بر سر مسئله‌بودگی 
یــم و نتیجــه انکار یــا وادادگی کامل  می‌گذار

نسبت به موضوع می‌شود.
پس از پایان بخش اول سخنان دکتر سلیمی، 
خانم علاســوند ضمن تشــکر از ایشــان بر این 
کید کردند ما می‌توانیم با پذیرش  نکته ایشان تا
مســئله‌بودگی مصادیق بی‌عدالتــی در کشور 
یم و  خودمان، نقطه قوت را در راه‌حل‌ها بگذار
با خارج‌کردن بعضی از موضوعات، از موضوع 
تخاصم گفتمانی راه بهتری برای اندیشیدن به 

مسئله پیدا کنیم. 
 ، در ادامه نشست خانم دکتر فاطمه قاسم‌پور
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده 
و رئیــس کمیتــه زنــان و خانــواده دبیرخانــه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، صحبت 
ادبیــات  از  یخچــه‌ای  تار بیــان  بــا  را  خــود 
عدالت جنسیتی در حوزه سیاســت‌گذاری 
آغــاز کــرد و گفــت: بیســت ســال پیــش در 
سال 83، قانون برنامه چهارم توسعه درکشور 
کــه  مفاهیمــی  از  یکــی  می‌شــود.  مصــوب 
در ایــن برنامــه مورد اخــتلاف واقع می‌شــود، 

بحث عدالت جنسیتی است. اگر مجموع 
کــرات قبــل از به ثمــر رسیدن ایــن برنامه  مذا
را یــک الــی دو ســال قبل‌تــر در نظــر بگیریم، 
یــخ واژه عدالــت جنسیتــی در کــشور مــا  تار
حداقــل عمر 22 ســاله دارد. پس از گذشــت 
22 ســال می‌توانــم بگویم هنوز بســندگی لازم 
را نــدارد و بــه همــان دلیلی که بیســت ســال 

پیــش، از قانــون برنامــه چهارم حذف شــده، 
هــنوز نتوانســته از خــود رفــع ابهــام کنــد و به 
بســندگی برســد. کــه مســئله اصلــی بنــد 99 
برنامه چهارم ناظر به تدوین و تصویب طرح 
جامــع توانمنــدی زنــان و حمایــت از حقوق 
زنان، در راســتای برقراری عدالت جنسیتی 
کــرات  بــود. بررســی بنــده در مجموعــه مذا
مجلس در موضوع برابری جنسیتی در زمان 
برنامــه چهــارم و بحث‌هایی که اتفــاق افتاد 
مشــخص می‌کنــد که ایــن برنامــه در مرحله 
نگهبــان  شورای  بــه  و  شــده  تصویــب  اول 
ابهــام  نگهبــان  شورای  می‌شــود.  ارســال 
می‌گیرد که حــدود و ثغور عدالت جنسیتی 

بحث‌هــای  کــه  گوییــم  می‌  
ا
عمومــ� مــا   

سیاست‌گذاری جنسیتی، محور قرار بگیرد؛ به 
این دلیل که در پارادایم حاکمیت اسلامی یک 
پارامتر که در نهایت در نظام یا عرصه عمومی 
حــقوق  و  مســئولیت  و  نقــش  یــع  توز باعــث 
می‌شــود، جنسیت اســت؛ بنابراین نمی‌توانیم 

آن را نادیده بگیریم
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در این بند مشــخص نیست. سپس مجدد 
برای رفع ابهام به مجلس ســپرده می‌شود اما 
در ایــن‌ زمان مجلس وقت )مجلس ششــم( 
عوض شــده و کار پیــش نمی‌رود، در نهایت 
رفــع ابهــام این بند بــه مجلس هفتم ســپرده 
می‌شــود )و همانطور کــه بزرگــواران می‌دانند 
ایــن دو مجلــس از نظر سیاســی بــا یکدیگر 
مجلــس  در  دارنــد(.  یکــردی  رو اخــتلاف 
هفتــم بــرای رفــع ابهــام تلاش‌هایی می‌شــود 
کــه نهایتاً ایــن تلاش‌هــا به نتیجه نمی‌رســد 
و حــذف واژه عدالــت جنسیتی در مجلس 
دنبــال می‌شــود. آن زمان یکــی از مثال‌هایی 
کــه در صحن مجلس مطرح شــده بــود، این 
گر قانونــی ناظر بر عدالت جنسیتی  بــود که ا
داشــته باشیم، آیا بــه این معنا خواهد بود که 
گــر خانمی به تبعیت از همســر  پــس از این ا
بخواهــد اشــتغالش را جابه‌جــا کنــد، دیگــر 
منــوط بــر عدالــت جنسیتــی نمی‌توانــد این 
کار را دنبال بکند. لذا بحث ســر این اســت 
که آیا این ناظر به عدالت جنسیتی است یا 
؟ و عنوان می‌شــد که وقتی راجع به یک  خیر
واژه صحبت می‌کنیم حــدود و ثغور آن باید 
مشــخص باشــد. اگر یک واژه را وارد ادبیات 
سیاســت‌گذاری کردیم بعدها قوانینی که با 
ایــن واژه و ایــن ادبیــات وضــع می‌کنیــم چه 
نســبتی بــا این ادبیــات پیدا می‌کننــد؟ و آیا 
عدالــت جنسیتی بــه معنای این اســت که 
بایــد در کنــکور دانشــگاه‌ها تعــداد مــردان و 
زنــان را برابــر کنیــم و به یــک تبعیض مثبت 
تــن بدهیــم؟ از آن‌جــایی کــه در قبــال ایــن 

ســؤالات و ابهامات به پاسخ اقناع‌کننده‌ای 
دســت پیدا نکردنــد، نهایتاً حــذف این واژه 
از برنامــه چهــارم دنبال شــد. در ســوی دیگر 
ماجــرا همانــطور کــه گفتــه شــد ایــن بحــث 
و فضــای  بــود  و 83  بــا ســال 82  همزمــان 
، پیرامون این  دولــت و رســانه وقت در کــشور
اتفاقات، حس انســداد را ایجاد کرده بودند؛ 
بــا این تفسیر که با حذف عدالت جنسیتی 
از برنامه چهارم توســعه، ما در حوزه زنان یک 
یم و دولت وقت نیز ادعا  انسداد را پیشرو دار
می‌کنــد برای برقــراری عدالــت جنسیتی به 
مجلــس و برنامــه اکتفا نکــرده و این موضوع 
را از مسیرهــای دیگــر پیگیــر می‌کنــد. خانم 
کــه معــاون بین‌الملــل معاونــت  مــولاوردی 
امور زنــان وقــت بودنــد، در تمــام مصاحبه و 
بحث‌هایشــان، این طور عنوان می‌کردند که 
مــراد از عدالــت جنسیتــی در برنامــه چهارم 
از ناحیــه تدوین‌کننــدگان لایحــه، که دولت 

باشد، بحث برابری جنسیتی است. 
در نهایــت برنامــه چهــارم بــدون ایــن مــاده 
تصویــب شــد. و پــس از آن، برنامــه پنجــم را 
نیــز بــدون عدالــت جنسیتــی داشــتیم. در 
آستانه تدوین برنامه ششم توسعه که همزمان 
می‌شــود با بازگشــت همان رویکــرد فکری در 
، عدالــت جنسیتی به  فضای سیاســی کشور
عنــوان یکــی از واژه‌هــای مهــم، در ایــن برنامه 
قــرار می‌گیــرد. در آن زمان که به کار رســانه‌ای 
دارم  بــه خاطــر  بــودم  در مهرخانــه مشــغول 
کــه یکــی از مهم‌تریــن مباحــث روز آن زمــان، 
بحــث حــدود و ثــغور واژه عدالــت جنسیتی 
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بود که به چه معناســت و همچنین تناســب 
 ... جنسیتی در قبال واژه عدالت جنسیتی و
کارشناســان دغدغه‌منــد  البتــه متدینیــن و 
دینــی هــم نگاهشــان ایــن بود کــه چــرا باید از 
کــه می‌توانــد  کنیــم  یــک مفهومــی اســتفاده 
کشــدار باشد؛ بنابراین شــاهد بودیم که هنوز 
این کشــداربودن و رفع ابهام از این واژه اتفاق 
نیفتاده اســت. در آخر واژه عدالت جنسیتی 
با حدود و ثغوری که شاخص‌گذاری عدالت 
جنسیتی در ســتاد ملی زن و خانواده بود، در 
برنامــه ششــم مصوب شــد. البتــه در ادبیات 
ی‌هــایی شــده بــود.  کــرات یــک کدگذار مذا
برای مثال زمانی کــه مدافعین در دفاع از واژه 
صحبــت می‌کردند توضیح می‌دادند که این 
جعــل واژه از ناحیــه آیت‌الله تســخیری بوده و 
اتفــاقاً در قبال برابری جنسیتــی اتفاق افتاده 
و با این صحبت‌ها توانستند صحن مجلس 
را قانــع و از ایــن شــاخص‌گذاری رفــع ابهــام 
کننــد. از نحــوه شــاخص‌گذاری ایــن عرصه 
کــه در چه فضایی دنبال شــد عــبور می‌کنم، 
تــا بــه امروز برســم. در برنامه ششــم توســعه که 
تــا تیرماه امســال برنامه ســاری و جاری کشور 
بود، قاعدتاً این واژه به عنوان یکی از واژه‌های 
مهــم در موضــوع زن و خانــواده و مبتنــی بــر 
از  هــم  انجام‌شــده،  ی‌های  گذار شــاخص‌
جهت شــاخص و هم سنجه، بوده است. بنا 
به مسئولیتی که در دوره قبلی مجلس داشتم، 
می‌توانم بــا قاطعیت عرض کنم هنوز هم رفع 
ابهــام از ادبیــات عدالــت جنسیتــی اتفــاق 
نیفتــاده اســت. مــا درحالــی در یک اتمســفر 

صحبــت  جنسیتــی  واژگان  دربــاره  فکــری 
می‌کنیــم که این واژگان توســط ســازمان‌های 
بین‌المللــی هــر روزه در حــال توســعه‌اند، امــا 
همزمان توسط ما به عنوان جریان متدینین و 
دغدغه‌منــدان حوزه زن و خانــواده، آنجور که 

باید شاخص‌گذاری نمی‌شوند. 
، خانــم  در پایــان وقــت اول دکتــر قاســم‌پور
علاســوند ضمــن تشــکر از ایشــان بــه تبییــن 
نظــر خود در خصــوص موضوع مطرح شــده 
پرداخــت و گفــت: چــه فرمایش خانــم دکتر 
ســلیمی کــه مــا نمی‌توانیم مســئله را بــه این 
بهانه که غربی است نادیده بگیریم و صورت 
ک کنیم و ســراغ مسائل خودمان  مســئله را پا
در یــک چارچــوب بومی‌تر نرویــم و چه طرح 
بحث خانم دکتر قاسم‌پور که یک گزارشی از 
روند موجود مشارکت‌دادن این واژه در فضای 
داخلــی دادند، هر دو قابل تأمل اســت. این 
نکته که قریب به 22 ســال اســت این واژه در 
ادبیــات سیاســی بالادســتی ما اثر گذاشــته 
امــا نتایــج قابل قبولــی را بــه دنبال نداشــته، 
بسیــار مهم اســت. ضمن اینکــه معتقدم به 

پایگاه ما »عدالت جنسیتی« نیســت؛ زیرا هم 
در بُُعد عدالت و هم در بُُعد جنسیت، از منظر 
دینــی نمی‌توانیــم از مفهــوم عدالــت جنسیتی 
رایــج، دفاع کنیــم. چه بخواهیــم از جهان‌بینی 
کنیــم و چــه از نظام‌ســازی، ایــن واژه را  شروع 

نمی‌توانیم به عاریت بگیریم و اسلامی کنیم
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صورت جهانی و در مقیاس گلوبال، در دنیا 
گر نگویم همه مســائل زنان ولی بخش قابل  ا
توجهــی از آن را می‌توانیــم مشــترک بدانیــم. 
بنابرایــن، این صحبت قابل قبول اســت که 
ممکــن اســت مــا چیزی به نام ســتم داشــته 
یــکا و کشورهــای شــرق نیــز بــه  باشیــم و آمر
آن مبــتلا باشــند. البتــه ایــن مســئله در کنار 
یادی  مصداق‌های مشــترک، ظرافت‌هــای ز
دارد مثلاً ممکن است در یک جا حجاب را 
مصداقی از ســتم علیه زنان و به نفع جامعه 
مردســالار بدانند اما ما معتقد به آن نباشیم. 
یــا مــا بگوییــم برهنگــی مصــداق مهمــی از 
یت امر جنســی در  جامعه مردســالار و محور
رســانه، مصداق ســتم اســت امــا از نظر آنان 
پذیرفته‌شده نباشد. ولی یک نکته که خانم 
قاسم‌پور نیز به خوبی بیان کردند؛ عدم نگاه 
ما به بحث مفهوم‌شناسی و مسائل معنایی 
واژگانــی که اســتراتژیک هســتند، بــرای یک 
پارادایــم، یــک گفتمــان و یک تحول اســت؛ 

کــه بــا همیــن گنبــد و بــارگاه داخلــی بــه آن 
یم  نــگاه نمی‌کنیم. ما فارســی را پــاس می‌دار
کــه خیلی هم خوب اســت؛ زیــرا رگ حیات 
یــک ملیــت اســت. ولی آن‌قــدر کــه راجع به 
یــک واژه، مثلاً کلمــه »اوکی« جایگزین کلمه 
»باشد« حساسیت نشان می‌دهیم، راجع به 
آن واژه‌ای که یک استراتژی برای نفوذ است، 
دقــت نمی‌کنیم. مــا در حوزه زنان، زمانی که 
یــک ســری از واژگان را بــا بعد راهبــردی وارد 
تغییــر در اســناد بین‌المللــی کردیــم، گاهــی 
یــم. امــا کســانی  بــه ایــن مســئله تفطــن ندار
یان‌هــای  جر در  را  جنسیتــی  عدالــت  کــه 
اصلاح‌طلــب به کار گرفتنــد، کاملاً تفطن به 
این مســئله داشــتند کــه ایــن واژه دارای چه 
بــاری از تغییــر اســت. در مقابــل کســانی که 
در جریان‌هــای اصولگــرا این کلمــه را به کار 
کــه  می‌بســتند، اغلــب اصلاً نمی‌دانســتند 
به چه معناســت. کســانی کــه پذیرفته بودند 
آیت‌الله تســخیری مبدأ این واژه است، حتی 
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نمی‌دانســتد 25 سال قبل از ایشــان این واژه 
نــه تنها در متون نظری فمینیســتی، بلکه در 
اســناد بین‌المللــی بــه عنــوان راهبــرد بــه کار 
رفته اســت و این مفهوم، از برابری جنسیتی 
رادیکال‌تــر اســت. چــرا می‌گویــم رادیکال‌تر 
جنسیتــی،  عدالــت  اصــولاً  یــرا  ز اســت؟ 
کــردن یک گزاره مهم در حوزه مطالعات  زنانه‌
عدالــت اســت. در حوزه مطالعات عدالت 
دو نظریه قدرتمند در لیبرالیســم وجود دارد. 
یــک گــزاره برابــری در فرصت‌ها و یــک گزاره 
برابری در نتایج اســت. برابــری در فرصت‌ها 
شــعار قدیمی‌تر یک گروه از لیبرالیسم است 
کــه معتقدنــد آزادی مقــدم بر برابری اســت. 
گروه دیگــر معتقدنــد ضمــن اهمیــت هر دو 
اصل، برابری بر آزادی مقدم است. در نظریه 
اول، نهایــت امــر برابــری فرصــت می‌دهــد و 
کمیت را رفع مانع می‌داند که برای  وظیفه حا
مثال نباید بگوید زنان نمی‌توانند کاندیدای 
یاســت جمــهوری بشــوند و باید  مجلــس و ر
موانع را بردارد. بنابراین هر شــخص براساس 
امکانات، شایستگی و استحقاق، با نظریات 
مختلــف، از ایــن مزایــای اجتماعــی کــه بــه 
کمیت از موانع رها شــدند، ســهم  وسیلــه حا
خود را بر می‌دارد. اما برابری در نتایج معتقد 
گــو  کــه برابــری در فرصت‌هــا جواب‌ اســت 
نبــوده، زیــرا اصــولاً آدم‌هــا برابــر نبوده‌انــد که 
بتواننــد بــا برداشــتن موانــع قانونی بــه برابری 
برســند. لــذا کســانی که ایــن مزایــای واحد را 

1. Gender

2. Gender Justice

ندارند در نقطه مشــترکی نیز نایستاده‌اند که 
بتــوان آن‌ها را به جلو بــرد. بنابراین معتقدند 
کمیت خــود باید مداخله کند تا نتایج را  حا
برابر کند. برای اینکه نتایج برابر شود، گاهی 
بایــد تبعیض مثبت داشــته باشیــم و این به 
معنای مداخله حداکثری دولت است. این 
گروه اگرچــه با ادبیات دولت لیبرال مشــکل 
دارنــد، امــا معتقدند دولت لیبــرال باید خود 
را بازســازی کنــد و برابری را در یک دســته از 
مواهــب اجتماعــی برای همــه محقق کند و 

سپس به سمت آزادی عمل برود. 
فمینیســم هم از دهه چهل تا شصت، شعار 
برابــری در فرصت‌ها و از هفتاد به بعد برابری 
در نتایــج می‌دهد. برابــری جنسیتی همگام 
جنسیتــی  عدالــت  و  اول  لیبرالیســت  بــا 
برای لیبرالیســت دوم اســت؛ که ایــن موارد را 
مفصــل در کتــاب »عدالــت، زن، جنسیت« 
توضیــح دادم. در نتیجــه عدالــت جنسیتی 
یــه رادیکال‌تــری از برابــری جنسیتی،  کلاً نظر
اما به عنوان اســتراتژی موقت است. در پایان 
هم باید اشــاره کنیم که جنسیت یک مفهوم 
1 مفهومــی اســت که یک  دینامیــک و جنــدر
زمانــی به معنای مــرد و زن بود )ولــی نه مرد و 
زنی که ما می‌گفتیم(، آمده بود که بگوید یک 
مردانگی و یک زنانگی برساخته است و آن را 
ندید بگیرید. اما الان دیگر به آن معنا نیست؛ 
از سال 2000 به بعد هر زمان در مجامع جهانی 
جندر جاســتیس2 گفته می‌شــود، به معنای 
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دادن امتیــازات بیشــتر بــه اقلیت‌هــا و انــواع 
جنسیت‌ها اســت. عرض بنده این است ما 
مشکلمان برعکس همه دنیا که مسئله، زنان 
خودشــان است و هر کسی نمی‌تواند وارد آن 
ســاختار بشــود و نظــر بدهــد، ما تا بــه الان به 
دلیــل خلأهــای موجــود، مفاهیــم را از خــارج 
گرفتــه و بــه اســناد بالادســتی وارد می‌کردیم. 

بنده بارها در اجلاس‌های بین‌المللی شاهد 
بــودم که ما متهم می‌شویم که علی‌رغم وجود 
کلمه عدالت جنسیتی در اســنادمان، به آن 
پایبنــد نیســتیم. مــثلاً گفتــه می‌شــود که چرا 
حقــوق همجنســگرایان را رعایــت نمی‌کنیم 
و بــه اســتناد قوانیــن و برنامه‌هــای خودمــان، 
مؤاخــذه می‌شویــم. در جمع‌بنــدی عرایضــم 
کید می‌کنم که معتقدم واژه عدالت  مجدد تأ
جنسیتی واژه بســنده نیست و باید از اسناد 
ما حذف شــود. البته به این معنا نیســت که 
مــا مشــکل بی‌عدالتــی و یا براســاس جنس، 
یــم؛ بلکــه بایــد واژه  مشــکل بی‌عدالتــی ندار

بومی‌تری را جایگزین کنیم.
پس از طرح بحث خانم دکتر علاسوند یکی 

1.  .LGBT

از مخاطبیــن نشســت ســؤالی در خصــوص 
آ‌نکــه نــگاه صحیــح و متناســب بــا فرامیــن 
رهبری در مســئله عدالت جنسیتی چگونه 
بایــد باشــد، طــرح کردنــد؛ کــه عضــو هیئت 
علمی پژوهشکده زن و خانواده در پاسخ به 

این سوال عنوان داشت: 
بنده به کلی واژه تناسب جنسیتی را هیچ‌گاه 
پیشــنهاد نکردم. واژه پیشــنهادی بنده برای 
ایــن مضمــون، عدالت بین زن و مرد اســت. 
بــرای همــه عرصه‌هــای  واژه  یــک  عدالــت 
زندگــی زنــان نیســت. در کتــاب، یک فصل 
بــه اثبــات این مســئله می‌پــرازد کــه عدالت 
ربطی به همه شــئون فقه ما ندارد. بخشــی از 
ک‌شــان عدالت نیســت،  احکام زنان ما ملا
نه به معنای آن‌که ناعادلانه باشــد. زمانی که 
این بحث را مطرح می‌کردم نمی‌دانستم این 
رویکــرد جهانی نیز در آن وجــود دارد. بعدها 
در کارشناســی‌های ســند 2030 یــک مطلب 
مهم را خانم شــارون اسلیتر مطرح کردند که 
می‌گویند زمانی که سند را می‌نوشتند بسیار 
تلاش کرده‌انــد فقــط و فقــط از واژه زن و مــرد 

استفاده کنند، زیرا از واژگان ادیان است.
ماننــد  مختلــف  مســائل  خصــوص  در  مــا 
ابــداً  امــا  کنیــم  بحــث  می‌توانیــم  ترنس‌هــا 
مــشروع  1را  تــی  جنسیت‌هــای ال جــی بی 
نمی‌دانیــم؛ و معتقدیم خلقــت الهی بر پایه 
دو جنــس زن و مرد اســت و این واژه برای ما 
یک می‌سازد. آن‌ها هم همین  دیدگاه ایدئولوژ

 آخــر واژه عدالت جنسیتــی با حدود و ثغوری 
در  جنسیتــی  عدالــت  گذاری  شــاخص‌ کــه 
ســتاد ملی زن و خانواده بود، در برنامه ششــم 

مصوب شد
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حــرف را زدنــد کــه ایــده اصلی‌شــان دربــاره 
زندگی انسان‌ها، زندگی میان زن و مرد است 
. ولی اشــاره می‌کند که افســوس  و نــه بیشــتر
آن‌ها نگذاشتند این اتفاق بیفتد. این تفطن 
در پارادایم اسلامی-غربی نیســت؛ بلکه در 
پارادایــم الهی-دینــی و غیرالهی-غیردینــی 
است. در ادامه دکتر سلیمی در جمع‌بندی 
بخش اول صحبت‌های خود گفت: در مورد 
خلأهــا و بایســتگی‌ها به یک مــدل معتقدم 
که برای آنکه به ســمت پرداخت سیاســتی، 
یــم بــا ارکانی  کمیتــی یــا اداره عمومــی برو حا
مواجهیم. این یک مدل سه ضلعی است که 
پرداخت پارادایمیک و پارادایم‌محور در رأس 
آن قــرار دارد. در ایــن پرداخــت پارادایمیک، 
یــم؛  احتیــاج شــدیدی بــه تنقیــح نظــری دار
بــه آنکه بحــث عدالت، تناســب و انصاف، 
کمیتــی مــا چگونه  ربطــش بــا مدل‌هــای حا
باشــد و چگونــه در بحث‌هــای مداخلــه در 
حیطه‌هــای مختلف توســعه پیــدا می‌کند. 

امــا نکته دیگــری که در خصوص بســندگی 
ایــن موضــوع بــا آن مواجه‌ایم: یکی نداشــتن 
اقناع‌کنندگــی، دوم اصــرار بــر برابری و ســوم 
بحث مرتبط با آیت‌الله تســخیری و نکته‌ای 
بــود کــه خانــم دکتــر علاســوند در خصــوص 
آنچه غرب از نظریه تا شاخصه طی کرده، به 
ما ارائه دادند؛ که این خود نشان‌دهنده یکی 

از چالش‌های اساسی ماست. 
ما در نقطه مقابل عدالت جنسیتی، مبانی، 
شــبکه مفهومــی و شــبکه معانــی کــه چطور 
بــا محیط بــرخورد کنیم و چطور بــه فرآیندها 
یم. این  برسیم و شاخصه‌بندی بکنیم، را ندار
ک‌شدن اصل مسئله  بسنده‌نبودن منجر به پا
در برخــی مواقــع شــده اســت. حــال بایســته 
آن، این اســت که تولید بشــود. ما نتوانســتیم 
بــرای اینکــه در نظام سیاســی و اجتماعی با 
توجه به الگوهایمان به سمت اقناع‌کنندگی 
گر تلاشــی هســت، قدر  برود، تلاش کنیم. یا ا
دانســته نمی‌شــود تــا در مباحــث سیاســتی 
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ادغــام شــود. بنابرایــن در بحــث پارادایمــی 
احتیــاج بــه تنقیح نظری و ســاخت شــبکه 
گر می‌گوییم واژه عدالت  یم که ا مفهومی دار
جنسیتی نباشــد، باید جایگزینش را داشته 
باشیــم و بتوانیم درحوزه‌هــای مختلف آن را 
ریز و اســتفاده کنیم کــه این خود یکی دیگر 

از چالش‌های سیاست‌گذاری ماست. یکی 
دیگر از اضلاع این مثلث، شــبکه اســت. ما 
شــبکه مخاطبین منقحی که برای کارگزاران 
جــا  سیاســت‌پژوهی‌  حوزه  بــرای  و  رســمی 
یم. این مخاطب منظورمان  افتاده باشد، ندار
منــظور  بلکــه  نیســت،  کننــدگان  مصرف‌

یگران عرصه تصمیم‌سازی است؛ که این  باز
یگران همیشه در حوزه علم و دانش بومی  باز
و معرفتی ما حذف بوده‌اند. بدان معنا که در 
حوزه تصمیم‌سازی عدالت جنسیتی، باید 
یگر دانش، ادغام شــده  کارگزار رســمی با باز
کنون نه تنها برای کارگزار  باشد. این مسئله تا
رســمی نبــوده، بلکــه بــرای خــود حوزه دانش 
هم وجود نداشــته است و این حوزه)دانش( 
آن‌قــدری در بازی‌های سیاســی و گفتمانی 
عدالــت  مقــالات  تمــام  کــه  می‌شــود  وارد 
جنسیتــی بــه ایــن ســؤال می‌پــردازد کــه چرا 
غرب خوب اســت یا بد اســت! بنابراین اگر 
می‌خواهیم مســئله حل شود، یکی از راه‌حل 
هــای آن ادغام دانش در سیاســت اســت تا 
بتوانــم پرداخــت مفهومــی، شــبکه معنــایی 
و تنقیــح نظــری را انجــام بدهیــم، در فرآینــد 
سیاســتی بنشینــد و کارگــزار رســمی بــه آن 
دسترســی داشــته باشــد. برای مثــال نوآوری 
در مورد خشــونت، تبدیــل بــه لایحــه امنیت 
شود، کلمه خشونت به ظلم تبدیل شود، که 
این اتفاق خوشــبختانه افتاده اســت. اما در 
خصوص بسیاری از مســائل، مانند عدالت 

جنسیتی، هنوز اتفاق نیفتاده است. 
خانم دکتر قاسم‌پور نیز با تأیید نظرات خانم 
دکتر علاسوند در خصوص کامل‌نبودن واژه 
عدالــت جنسیتــی در پارادایــم ملی و دینی 
کیــد کــرد: واژه عدالــت جنسیتی هم  مــا، تأ
از منظــر واژه عدالــت و هــم واژه جنسیــت، 
نیــاز بــه یــک تنقیــح مفهومــی جــدی دارد. 
دکتــر  )خانــم  جنابعالــی  کــه  همــان‌طور 

یکــی از مشــکلات جامعــه مــا ایــن اســت که 
در ورود بــه ادبیــات غرب، ســردرگم هســتیم و 
نمی‌دانیــم چگونه باید به این ادبیات نزدیک 
شویــم. ایــن وضعیت شــبیه به گشــت و گذار 
در یــک موزه اســت؛ مــا بــا انبوهــی از ایده‌هــا 
بــه وضــوح  امــا  مواجــه هســتیم؛  نظریــات  و 
نمی‌دانیــم کــدام مسیــر را بایــد انتخــاب کنیم 
و چگونــه بایــد از ایــن مجموعه‌های گســترده 
بهره‌بــرداری کنیــم. در واقــع، ما نیــاز داریم تا با 
دقت بیشتری به انتخاب و تحلیل این نظریات 
بپردازیم و به شیوه‌ای هوشمندانه و انتقادی به 
آن‌ها نزدیک شویم. این رویکرد می‌تواند به ما 
کمک کند تا به یک فهم عمیق‌تر و کارآمدتر از 
مفاهیم عدالت، انصاف و دیگر مسائل مرتبط 

با جامعه و حکمرانی دست پیدا کنیم
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علاســوند( اشــاره کردید، واژه جنسیت یک 
توســعه مفهومــی جدی داشــته که آن بحث 
گرایش‌هــای جنســی بــه ســمت ال جی بی 
1 است که خود بحثی جدی است و  تی کیو
برای عدالت نیز همین اتفاق افتاده اســت. 
وقتــی دربــاره عدالــت جنسیتــی صحبــت 
ی،  گذار شــاخص‌ بحــث  در  کنیــم،  می‌
ایــن واژه، واژه‌ای اســت کــه اتفــاقاً می‌توانــد 
راهگشــا باشد؛ به شــرطی که نسبت به آن و 

خلأهایش مسیری را طی کنیم.
از مقدمــه قانون اساســی جمــهوری اسلامی 
ایــران تا بــه امروز که بحث اســتیفای حقوق 
زنان مطرح شــده است و به نظرم پیشروترین 
سند بالادستی ما در بحث حقوق زنان باشد؛ 
مقدمــه و بندهای قانون اساســی، با توجه به 
مباحثــی کــه مطرح کرده اســت و اســتیفای 
حقــوق زنــان بــه صورت جــدی بــا توجــه بــه 
نســبتی کــه نظــام طاغوتــی بــه زنــان داشــته 
اســت، در آن‌جا مطرح شــده اســت که زنان 
بایــد از حالت شــیءبودن و ابزاربودن خارج 
شــده و در خدمــت اشــاعه مصرف‌زدگــی و 
اســتثمار قــرار نگیرند. حال بایــد بدانیم این 
بــا منویــات  یکــرد بالادســتی در نســبت  رو
رهبران انقلاب و در کنار تعلیمات اجتماعی 
کــه الان در میــدان اجتماعــی خودمــان در 
نظــام مســائل زنــان و خانــواده می‌بینیم، چه 
خلأهایی را در موضوع عدالت دیده اســت. 
بحــث بنده این اســت که در این‌جا مســئله 

1. LGBTQ

صــرفاً عدالــت بین زن و مرد نیســت؛ بحث 
ایــن اســت که مقــام معظم رهبــری در دیدار 
اخیرشــان بــا جامعــه زنــان، بــه واژه عدالــت 
فکــر  بنابرایــن  داشــتند.  اشــاره  جنسیتــی 
گــر از ایــن منظــر نــگاه کنیــم، واژه  می‌کنــم ا
عدالــت جنسیتــی بــرای ما راهگشــا باشــد. 
البته این واژه زمانی می‌تواند راهگشــا باشــد 
که با وظایف و تکالیف مدنظر ما همخوانی 
داشته باشد؛ بر فرض ما باید بتوانیم خانواده 
را به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی که زن و 
مــرد در آن حقوق و تکالیفــی دارند و متعلق 
به این نهاد هستند، ببینیم. در اصل، بحثی 
کــه وجــود دارد این اســت که وقتــی زن و مرد 
بهره برابری از خانواده دارند، البته در نسبت 
وظایف متفاوت هســتند، عدالت را در این 
فضا تعریف کنیم و ببینیم چه خلأهایی در 
این موضوع بین زن و مرد است که می‌توانیم 

جنسیت یک مفهوم دینامیک و جندر  مفهومی 
اســت کــه یک زمانــی به معنــای مــرد و زن بود 
گفتیم(، آمده بود که  )ولی نه مرد و زنی که ما می‌
بگویــد یک مردانگی و یک زنانگی برســاخته 
اســت و آن را ندید بگیرید. اما الان دیگر به آن 
معنــا نیســت؛ از ســال 2000 به بعد هــر زمان در 
مجامع جهانی جندر جاستیس  گفته می‌شود، 
به معنــای دادن امتیازات بیشــتر به اقلیت‌ها و 

انواع جنسیت‌ها است
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آن‌هــا را رفــع کنیــم. نکتــه دیگــر در منویــات 
ظرافت‌هــایی  و  تفاوت‌هــا  وجــود  رهبــری، 
برای بهره‌مندی برابر از حوزه خانواده اســت؛ 
کــه ایشــان مهم‌تریــن مســئله را امنیــت قــرار 
می‌دهنــد، به معنــای آرامــش و امنیت زن و 
بحث ظلم به زن. مســئله دیگــری که مطرح 
می‌شــود و در صحبت‌هــای ایشــان هــم جا 
دارد، بحثی است که در مقابل حق و تکلیفی 
کــه هــر کــدام از زن و مــرد در ایــن سیســتم 
دارنــد، مطرح می‌شــود. ایــن می‌تواند یکی از 
خلأهایی باشــد که بتوانیــم راجع به عدالت 
بیــن زن و مرد ناظر بر نهاد خانواده صحبت 
کنیــم. مجمــوع ایــن مــوارد خلأهایی اســت 
کــه به صورت جدی می‌شــود راجــع به آن‌ها 
صحبــت کــرد. وقتــی واژه عدالت جنسیتی 
را از ایــن منظــر می‌بینیم اتفاقاً در تقابل با آن 
تعریفــی قرار می‌گیرد که عدالت جنسیتی را 
برابــر با برابــری جنسیتی می‌دانــد. به عقیده 
بنده، مهمترین بحث ما در عدالت بین زن 

و مرد در خانواده، بهره‌برداری و حقشــان هم 
از ســاخت نهاد خانواده و هــم در تکلیف و 
نقشی است که در نهاد خانواده دارند؛ و این 
مسائل و خلأهای مرتبط به این بحث را باید 
به صورت جدی ببینیم؛ که یک زمان بحث 
خــود زن، بمــا هو زن اســت، اما گاهــی زن را 
ناظــر بــه نهــاد خانــواده می‌بینیــم. گاهی نیز 
زن بمــا هــو زن در نقش‌آفرینی اجتماعی که 
به طور مثال الان چه مســائلی مترتب اســت 
کــه مســئولیت اجتماعیــش را دنبــال کند؟ 
این هم مســئله مهمی است که ببینیم نظام 
مســائل مــا الان چقــدر نســبت به ایــن موارد 
اقناع‌کننــده اســت و رفع خلأها و اســتیفای 
حقوقــی که قرار بوده قانون اساســی ما دنبال 

کند، دنبال کرده است.
یــم اردبیلــی ســخنان خود  در ادامــه دکتــر مر
را بــا تأییــد نظرات ســایر کارشناســان اینطور 
آغاز کرد که: به‌نظر می‌آید از ابتدا که مســئله 
گرفــت و ســپس  عدالــت جنسیتــی شــکل 
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بــه کــشور وارد شــد )و یــا وجــود داشــت امــا 
جدی‌تــر ظاهــر شــد و بازنمــایی اجتماعــی 
یــا  راه‌حل‌هــا  کــرد(، طــرح  و سیاســی پیــدا 
اســاساً صورت‌بندی مســئله به شــکلی بوده 
کــه بحــث برابــری بــا ایــن صورت‌بنــدی کــه 
کجــا برابــری اســت و کجــا گپ اســت و این 
تعریف‌هــا و شــاخص‌ها وجــود دارد، مطــرح 
، در رسیــدن بــه عدالت  شــد. در ایــن مسیــر
بیــن زن و مــرد، فــارغ از مبانــی دینــی ما، یک 
انحراف بزرگ ایجاد شد. این انحراف اگرچه 
در بحث‌هــای تئوری مقــداری پیش رفت و 
از برابــری مطلــق فاصله گرفت، امــا هنوز هم 
در سیاســت‌گذاری‌ها، خصــوصاً در اســناد 
جهانــی، یک عقب‌ماندگــی و درجازدگی در 
ادبیات برابری تشــابه‌محور به صورت جدی 
بــه چشــم مــی‌خورد. زمانــی که اندیشــمندان 
در عرصه‌هــای مختلــف دانشــی، حرکتــی 
بــه مباحــث زن و مــرد می‌دهنــد؛ همزمــان با 
آن در ادبیــات سیاســت‌گذاری بین‌الملــل، 
کلیدواژه‌هــا تغییــر نمی‌کنــد. ایــن نکتــه کــه 
عرض می‌کنم به طور طبیعی دو وجه داشته 
اســت: یکــی عدالــت انســانی بیــن ایــن دو 
جنــس اســت که یک ســری حقــوق اولیــه از 
زنــان بــه آن‌هــا برگــردد. که بــه اشــتباه از ابتدا 
بنــای قضیــه بــا رقابــت شــکل گرفته اســت؛ 
یعنــی صورت‌بندی این بوده اســت که آنچه 
از قــدرت، ثروت، امکانــات و ابزارها را مردان 
در دنیــا در اختیــار دارنــد، زنــان هــم ماننــد 
آن‌هــا را در اختیــار بگیرنــد. از آن‌جــایی کــه 
ایــن طراحی ناظر بــه ویژگی‌های زنــان ایجاد 

نشــده، این انحراف ایجاد شده است. یعنی 
گــر عدالــت دو وجــه دارد، این وجــه مغفول  ا
مانده است که زنان چطور می‌توانند با حفظ 
ویژگی‌هــای زنانــه خودشــان بــا فرصت‌هــا، 
ظرفیت‌ها و مزیت‌های خودشان، با اتمسفر 
عادلانــه مواجــه شــوند. در واقــع این اتمســفر 
هیــچ‌گاه حــول زنان شــکل نگرفــت که یکی 
از نکاتــش همــان رقابتی‌شــدن فضــا بــود. به 
ایــن معنی که هرکجا به زنان امتیاز می‌دادید 
یغ می‌کردید؛  یعنــی یک امتیاز را از مــردان در
بــا ایــن توجیه که ایــن کارحق بوده اســت. ما 
یــم بــه فضــایی که مــردان و زنــان هر  نیــاز دار
دو بتواننــد عادلانــه و بــا حفــظ ویژگی‌هــای 
خودشان یک سری از فرصت‌ها را کسب و در 
یک سری از فضاها پیشرفت کنند و بتواند از 
ظرفیت‌های جنسیت خودشــان در آن فضا 
استفاده کنند؛ که متأسفانه ما در این قضیه 
عقــب هســتیم. در واقــع یک فضــایی ایجاد 
شد که اساساً این عقب‌ماندگی و درجازدن، 
قــدرت  و  سیاســت  در  کژکارکردهــایی 

وقتــی مــا به ســرعت به ســمت شــاخص‌های 
عدالت می‌رویم و چند پروژه در کشور تعریف 
می‌شود که از ما می‌خواهند شاخص عدالت 
را ارائه دهیم، این رویکرد اشــتباهی است. چرا 
کــه هنوز نه خلأهای نظری در حوزه عدالت را 
پــر کرده‌ایم و نه نگــرش عملگرایانه‌ای به این 

حوزه داریم
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بین‌الملــل ایجــاد کــرد؛ مانند شــاخص‌های 
جهانــی کــه مدل بــه مــدل آن وجــود دارد. در 
این شــاخص‌ها شما به لیست کشورها نگاه 
می‌کنیــد و مــثلاً می‌گویید وضعیت عمومی 
زنان این کشورها به طور مشخص از کشوری 
ماننــد ایران نازل‌تر به نظر می‌رســد. به خاطر 
دارم دقیــقاً در دو دوره متوالی شــاخص‌های 
گلوبــال، زمانــی کــه ســوادآموزی در ایــران بالا 
رفتــه بــود و تمایز ما بــا بسیــاری از کشورهای 
یاد خانم‌های دانشــگاه  همســایه در تعــداد ز
رفته و تحــصیلات تکمیلی بود، آن‌ها آمدند 
و شــاخص را روی تحــصیلات تــا دوره مــثلاً 
راهنمایی گذاشتند که دقیقاً در این شاخص 
از بین عربستان، ایران و سایر کشورهایی که 
به زعم ما، وضعیت تحصیلی زنانشان عقب 
بــود، فرق چندانی وجود نداشــت؛ و دقیقاً از 
پله بعد از آن شاخص، تفاوت جدی در عدد 
و رقم‌ها خود را نشان می‌داد. چون امثال این 
بازی‌ها در شاخص‌ها انجام می‌شده است، 
این عقب‌ماندگی یک عقب‌ماندگی اتفاقی 
و اینکــه بگوییم سیاســت مــا از حوزه تئوری 
عقب‌تر اســت، نبــوده؛ بلکه ابزاری شــده که 
از آن بــرای القای حس ضعف در کشورهای 
مقاومــت و خاورمیانــه اســتفاده می‌کردنــد. 
حال در دنیا ظرفیت‌هایی وجود دارد که برای 
تعریف شاخص‌های عدالت بین زن و مرد با 
این نگاه اقــدام کنیم و این تناقضات درونی 
و عقــب ماندگی را ببینیم. الان در مثال‌های 
را  نامرئــی  زنــان  بحــث  ی  گذار سیاســت‌
می‌بینید، بسیاری از ادبیاتی که تولید شده و 

برابری‌هایی که به‌طور کامل محقق شده‌اند؛ 
به تازگــی چالش‌های جدیدی را نشــان داده 
اســت. آن‌ها با ادبیات خودشان به این معنا 
بیــان می‌کننــد کــه وقتی بــه برابــری رسیدید، 
حــال بایــد بــه ســطح بالاتــری فکــر کنیــد، و 
خیلی جالب اســت کــه در ادبیــات جهانی 
کان می‌بینیــد با وجود آن‌که ثابت شــده  کمــا
ایــن گــپ نابرابری صفر شــده اســت، مجدد 
ایــن همه چالش و خلأ به وجود آمده اســت. 
کــه در  آن‌هــا مجــدد نمی‌خواهنــد بپذیرنــد 
سند پکن یا کنوانسیون رفع تبعیض بازنگری 
، ما را به نقطه  بشود و قبول کنند که این مسیر
ایده‌آل نرســانده اســت؛ بلکه دوباره بازنگری 
می‌کنند که چطور می‌شــود این شــاخص‌ها 
را تعییــن و مــوارد دیگــری بــه آن افزود؛ یعنــی 
ســنگ بنای که از ابتدا اشتباه گذاشته شده 

را اصلاح نمی‌کنند. 
کــه مســئله  ایــن اســت  مســئله دیگــر هــم 
گر  عدالــت، اصلاً دغدغــه آقایــان نیســت. ا
عدالــت موضوع دوطرفه بــود، دغدغه تعداد 
یــادی از آقایــان می‌شــد. هــنوز بــه زنــان بــه  ز
مثابه اقلیت نگاه می‌شــود، نه به یک فضای 
دو جنســی و هنوز یک تعــادل دوطرفه برقرار 
نشــده اســت. بنابرایــن چــون حقــوق زنان و 
عدالــت بیــن زن و مــرد در مجموعه ادبیات 
عدالــت جنسیتــی به مثابــه اقلیــت، دنبال 
می‌شــود در تریبــون اقلیــت همــواره مطالبــه 
حداقل‌هــا و بســنده به حداقل‌ها اســت. اما 
وقتــی در یک توازن و تعادلی بــا مردان راجع 
به این موضوع صحبت شــود، دیگر به مثابه 
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اقلیت نگاه و به حداقل‌ها بسنده نمی‌شود، 
بلکه قاعدتاً نهایت ظرفیت‌ها و امکان‌های 
زنانه، برای عرصه‌های خانوادگی، اقتصادی 
از  همچنیــن  می‌شــود.  مطالبــه  جامعــه  و 
جامعــه مطالبه می‌شــود تا خــود بازتعریف و 
بازسیاســت‌گذاری کنــد که بــا حداکثرهای 
ظرفیت‌هــای زنانــه قابــل تطبیق شــود. اما ما 
هــنوز ســهم‌خواهی زنــان را بــه مثابــه اقلیت 
در  را  خــودش  حداقل‌هــای  کــه  می‌بینیــم 
فضای سیاسی و اجتماعی مطالبه می‌کند.
همانــطور که خانم دکتر قاســمپور هم اشــاره 
کردنــد ایــن دوره‌هــایی کــه مســئله عدالــت 
در  داشــتند؛  برگشــت  و  رفــت  جنسیتــی 
ایــن رفــت و برگشــت‌ها از یــک نقطــه جلوتر 
نمی‌رسیــم بلکــه دوبــاره بــه مطالبــه قبلــی 
برمی‌گردیــم. بــه عقیــده بنــده اتفــاق جــدی 
کــه می‌توانــد در ایــن مرحلــه بیفتــد، همــان 
گر  فرمایــش مقــام معظــم رهبری اســت کــه ا
تحقــق پیدا بکند، الگــوی عاملیت زنانه در 

مقــام عبودیت بــا مبانی درســت، کل تمدن 
گرا را به زانو در می‌آورد.  مادی‌

به عنــوان آخرین نکتــه‌ای کــه می‌خواهم در 
بســنده‌کردن بــه حداقل‌ها عرض کنــم، این 
اســت که وقتی می‌گویم بسنده به حداقل‌ها 
می‌کنیــم یعنــی بــه‌طور مثــال می‌گوییم این 
خانمی کــه می‌خواهــد فرزنددار بشــود، باید 
فضــا بــرای مــادری و تحصیــل و کار او مهیا 
باشد، تا بتواند ازدواجش و یکی دو بار تجربه 
مــادری را در کنار فعالیتــش جمع کند. این 
کــردن بــا اینکه فضا بــه گونه‌ای  امــکان جمع‌
باشــد کــه امــکان هم‌افزاکردن ایــن عرصه‌ها 
ایجــاد بشــود )کــه ایــن قلــه اســت( متفاوت 
است! و آن‌قدر این مسئله فضایی و رؤیایی 
بــه ذهــن می‌رســد کــه کســی بــه ســمت آن 
نمی‌رود. تصور همه این اســت که ابتدا باید 
به پله اول برسیم و امکان وقوع را فراهم بکنیم 
و بعــد بــه پارادایمــی فکــر کنیــم کــه نــه تنهــا 
امکان وقوع باشد، بلکه ظرفیت مضاعفی را 
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هم فراهم کند. در حالی‌که پله اول، ما را به آن 
نمی‌رســاند. یعنی صورت‌بنــدی که حداقل 
را در ایــن محقــق کنــد و در نــگاه تهدیدی و 
نــگاه مزاحم‌بــودن عرصه‌هــای کنشــی زنانه، 
فقط رفع تزاحم و رفع تضاد مدنظرش است، 
هیچ‌وقــت نمی‌تواند به هدف عالی برســد و 
دســتش در نهایت به رفع تزاحم می‌رسد. در 
تعلیــم و تربیــت مــا، در صورت‌بنــدی کنش 
شــغلی، اقتصادی، تحصیلــی، اجتماعی و 

محلی ما، کلاً این فضا وجود ندارد. 
حکمرانــی بــه ایــن عرصــه بــه درســتی فکــر 
نمی‌کنــد کــه بــرای ایــن فضــا بایــد الزامات، 
فضاهــای  و  ظرفیت‌هــا  اقتضائــات، 
تــا  کنــد  فراهــم  فرادولتــی  و  فراحکمرانــی 
و  درهم‌تنیدگــی  و  انعطــاف  امــکان  ایــن 
هم‌افــزایی وجــود داشــته باشــد وآنــان صــرفاً 

ممکن‌الوقوع‌بودن را مدنظر قرار می‌دهند.
در ادامــه، خانم علاســوند با مغتنم شــمردن 
فضای این نشســت برای تبیین طرح کتاب 
زن، عدالــت و جنسیــت، نکاتــی را دربــاره 
مباحث این کتاب بیان داشــت. او با اشاره 
بــه صحبت‌هــای خانــم دکتــر قاســم‌پور در 
طــرح واژه عدالــت جنسیتــی در فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری، اینــطور توضیــح داد: 
شــاید دو الــی ســه ســال قبــل از آن دیــدار 
رهبــری، ایشــان در نقــد به‌کارگیــری ایــن واژه 
نیــز صحبت کردنــد، که نشــان‌دهنده ابهام 
ایــن واژه اســت و یــک مقــدار بالانس بحث 
کمیت‌هــا در این مســئله بــه وسیله رهبر  حا
تاثیــر دارد. در فصــل اول ایــن کتــاب کامــل 

توضیــح داده شــده کــه عدالــت جنسیتــی 
گرفتــه  کار  بــه‌ ایــران  در  گروه  ســه  طــرف  از 
کــه  کســانی  کادمیــک،  می‌شــود؛ در حوزه ا
می‌دانند عدالت جنسیتی به چه معناست 
و می‌خواهنــد همــان معنــا را پیگیری ‌کنند. 
اجتماعــی،  علــوم  مطالعــات  حوزه  دوم 
روانشناســی، شهرســازی و معمــاری در این 
ساحت است؛ کسانی که عدالت جنسیتی 
را بــه‌کار می‌گیرنــد و منظورشــان عدالت زن 
و مــرد اســت و نمی‌دانند ســوابق این مفهوم 
کــه  هســتند  کســانی  ســوم  گروه  چیســت. 
می‌دانند سوابق این مفهوم چیست و با این 
وصف بــه‌کار می‌گیرند و تعداد این گروه هم 
یاد است. آن‌ها می‌گویند منظور ما عدالت  ز
بیــن زن و مرد و در اصــل عدالت در معنای 
یخی خودش اســت؛ که بنده با گروه سوم  تار
چالــش دارم. مســئله مفهــوم جنسیت بیش 
از آن اســت کــه ما فکــر می‌کنیم نقشــه برای 
کشورهــای مــا دارد. در ســال 86 بــه ایتالیــا 
رفتــه بودم. رئیــس شورای پاپی خانواده، یک 
شخصی به نام کاردینال آنتونلی بود. او اصلاً 
نمی‌گفت مفهوم جنسیــت، بلکه می‌گفت 
ایدئــولوژی جنــدر خانــواده مــا را از بیــن برده 
اســت و خیلــی فراتــر از مفهــوم بــه ایــن واژه 
نگاه می‌کردند. درســت هم همین است که 
مــا در داخل کــشور نمی‌توانیم این مســئله را 

ساده‌سازی کنیم. 
عدالــت مطالعــات نابرابری اســت، که برای 
مطالعــه نابرابری‌ها در حوزه دانش پدید آمد. 
پدیدآمــدن به این معنا کــه اگر هیچ نابرابری 
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کســی بــه ســمت خلــق واژه عدالــت  نبــود 
نمی‌رفــت. امــا نابرابری یــا تفاوت‌ها به تعبیر 
دیگری نیز وجود دارد و آن مطالعات عدالت 
برای مدیریت‌کردن نابرابری‌ها و تفاوت‌های 
موجــود اســت. در واقــع تفاوت‌هــایی وجــود 
دارنــد و اثرگذارنــد؛ حال چــه کنیم که منجر 
بــه ســتم در جامعــه نشــوند؟ ایــن تفاوت‌هــا 
متفاوتند؛ از تفاوت بین کودک و بالغ بگیرید 
تــا تفــاوت بیــن زن و مرد، تفاوت بیــن فقیر و 
غنی، شهری و روستایی، همه نژادها، رنگ‌ها 
. مطالعات عدالت در تمام دنیا  و همــه چیز
کــردن نابرابری‌هــا که  نُُرمــش، بــرای مدیریت‌
بــه ســتم نیانجامــد، ایــن اســت. مطالعــات 
نابرابری‌ها تا دهه شصت میلادی کورجنس 
هســتند. مانند دهه شصت میلادی که رالز 
کتور مهم و متمایز  بــه جنسیت به عنوان فــا
نــگاه نمی‌کند، و می‌گوید دغدغه جنسیت 
بــا ســایر عناصر محرومیت‌ســاز اعــم از نژاد 
و قومیت یکی اســت. پس ســؤال این اســت 
که چه کســی برش جنسیتی به این بحث را 
غلیــظ کرده اســت؟ در جواب بایــد بگوییم 
فمینیســت‌ها! امــا نکتــه دیگــر یــک تفطــن 
در حوزه مطالعــات عدالــت اســت که هنوز 
فمینیســت‌ها دربــاره آن حــرف نزده‌اند. زیرا 
کلیــدواژه اصلــی و اول و آخرشــان جنسیت 
اســت و سراغ موارد دیگر نمی‌روند. که نکند 
از ظلــم در بحث جنــس و جنسیت غفلت 
کننــد. امــا در مطالعــات حرفــه‌ای عدالــت 
کثــراً به ایــن موضــوع قائل‌اند؛ یــک تعبیری  ا
دارنــد به نام معیارها، امــا پیش از این بحث 

لازم است براساس مطالعات اسلامی به این 
موضوع اشــاره کنــم؛ جامعه‌ای که احســاس 
کنــد  کنــد و احســاس نمی‌ خوشــبختی می‌
مورد ظلــم واقع شــده و نســبتاً راضی اســت، 
کمیت با خانواده‌ای  جامعه‌ای است که حا
و  ی  گذار سیاســت‌ حوزه  در  مفاهیــم  از 
و  انصــاف  عدالــت،  از  اعــم  ی  گــذار قانون‌
حمایت خاص کار می‌کنــد. دقیقاً فقهایی 
که قانون اساســی را می‌نوشتند خوب به این 
مسئله توجه داشتند زیرا اسلام‌شناس بودند 
و به ســطحی از برابــری در مواهب اولیه مثل 
امنیت، بهداشت و سوادآموزی قائل بودند. 
هــم  زنــان  حوزه  در  اساســی  قانــون  در 
یم؛ فقط نمی‌توانیم  حمایت‌هــای خاص دار
از لفــظ عدالــت اســتفاده کنیم زیــرا بیش از 
اندازه خشــن و هســته سخت اســت. بدین 
نابــود  عدالــت  بــدون  حکومــت  کــه  معنــا 
می‌شــود ولــی عدالت همانقدر کــه می‌تواند 
مهربــان باشــد می‌توانــد نامهربان هم باشــد؛ 
چــرا؟ چــون عدالــت یعنی حق را بــه حق‌دار 
دادن؛ یعنی تفاوت‌ها را در نظر گرفتن؛ برای 
مثال شما فرد ثروتمند کاخ‌نشینی را در نظیر 
یــد که در دو محل آن‌طرف‌تر از او چند  بگیر
فقیــر زندگــی می‌کننــد. این فــرد ثروتــش را از 
راه حلال به‌دســت آورده امــا پــول بیشــتری 
از خمــس و مالیــات بــه  فقیــرا نمی‌بخشــد. 
اگرچــه در این‌جــا ناعدالتــی صورت نگرفته 
امــا می‌گوییــم خلاف انصــاف و مروت رفتار 
شــده. در نظام‌هــای حقوقی جهان نیز اصل 
انصاف به کمک اصل عدالت آمده اســت. 
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یع براســاس شاخص  اصل عدالت دقیقاً توز
حــق اســت. طبیعــتاً انســان‌ها حقشــان را 
می‌دهنــد، کســی کــه تحــصیلات نــدارد، 10 
میلیــون بیشــتر حقــوق نمی‌گیــرد، کســی که 
براســاس تحصیلات و ســایر شــرایط هفتاد 
عدالــت  خلاف  گیــرد  می‌ حقــوق  میلیــون 
نکتــه  اســت.  مروت  خلاف  ولــی  نیســت 
دیگــری هــم کــه هــم در جهــان و هــم دیــن 
یــم حمایــت از طرف ضعیــف در قرارداد  دار
اســت. درســت اســت که جعاله بیــن کارگر 
کمیت پشــت کارگر  و کارفرما اســت ولی حا
می‌آید و به عنوان نفر ثالث مداخله می‌کند. 
کــه از طرف ضعیــف در قرارداد حمایت  این‌
می‌کنــد اصل اخلاقی اســت. انصاف اصل 
اخلاقی است و همه این را می‌دانند. آرام آرام 
نظام‌های حقوقی جهان این موارد را در کنار 
اصــل عدالت راه می‌دهند. ما در اسلام یک 
یم که بهروزی و احساس  خانواده مفاهیم دار
رضایــت را در جامعــه ایجــاد می‌کننــد. ولی 
گــر عدالت نباشــد قطعاً بقیه مــوارد کارایی  ا
ندارد. یعنی گرداگرد این دلالت اصلی همه 
جمع می‌شــوند مثلاً جود و ســخا و بخشش 
در  کمیــت  حا عدالت‌انــد.  مکمــل  همــه 
وهله اول، وظیفه‌اش اجرای عدالت اســت. 
ایــن مســئله بسیــار مهــم اســت. مثال‌هایی 
یــم کــه موضــوع پایان‌نامه  در بحــث زنــان دار
دکتــری بنــده نیز راجــع به همین مســئله بود 
کــه قوانیــن مکمــل می‌توانــد قوانیــن فقهی را 
تقویــت کننــد. اصــول فقه مشــخص اســت 
گر کســی از حــق طلاقش اســتفاده کرد،  اما ا

نمی‌توانیــم بگوییــم خلاف عدالــت اســت؛ 
ولــی گاه می‌گوییــم خلاف مروت اســت. یــا 
گــر یک خانم مهریه‌اش را بــه اجرا بگذارد یا  ا
نگذارد، یک ســری فرمول‌هــای حقوقی دارد 

ولی الزاماً شادکامی نمی‌آورد. 

نکته بعد این است که در نظریه کمونیستی، 
معیار عدالت نیاز است. جامعه‌ای عادلانه 
اســت کــه افــراد بــه حــد تــوان کار کننــد و به 
حــد نیــاز بردارند، کــه البته شکســت خورده 
اســت. در این‌جا می‌گویم ایــن نیاز می‌تواند 
در حــدی از حقــوق اولیــه معنــادار باشــد. 
آدم‌هــا نیــاز اولیــه دارنــد کــه زیر یک ســقفی 
ک حداقلــی بخورنــد و  کننــد، خورا زندگــی 

گاهی شما در فضای فکری‌ای به سر می‌برید 
کــه بــرای زن بــه مثابــه زن، فــارغ از نقش‌هــای 
خانوادگی، هیچ هویتی قائل نیست. هرچه در 
. در  مورد زن می‌اندیشد یا مادر است یا همسر
این‌جا معلوم اســت که نظریه، عدالت ندارد، 
چون همه نقش‌ها را شریعت از قبل مشخص 
کرده؛ بنابراین خروج از منزلش هم محدودیت 
کســانی مثــل  گاهــی در اندیشــه  اســت. امــا 
حضــرت امــام؟ره؟ و مقــام معظــم رهــبری در 
نظــام دینــی، شــما زن را فارغ از خانــواده او هم 
پذیرفته‌اید. در آن زمان به نظر می‌رســد همان 
کــه حــضور زن در فضــای اجتماعــی در حوزه 
عمومی پذیرفته شده است؛ این مسئله موجه 

تلقی می‌شود
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لباســی داشــته باشــند. چیزهایی که حقوق 
اساســی در قانــون اساســی بــرای آحــاد مردم 
صرف‌نظــر از جنسیــت، مذهــب و قومیــت 
در نظر گرفته اســت. اما این موارد معیارهای 
حداقلــی هســتند. در بحــث زنــان معتقــدم 
عدالت دو مضمــون دارد؛ برابری و نابرابری. 
کــه اینــطور می‌گوینــد؛ اعطــای حــق برابر به 
برابرها و نابرابر به نابرابرها. بدین معنا که شما 
نمی‌توانیــد به عدالت فکــر کنید و به حدی 
از برابــری نیندیشید. ما در چاله فمینیســتی 
افتاده‌ایم که دعوا را ســه دهه بر روی مســائل 

فقهی بردند. 
از  بخواهــم  گــر  ا صحبــت  دوم  بخــش  در 
چنــد معیارگــی دفــاع کنــم، باید بگویــم یکی 
کمیــت فکر  از معیارهــا برابــری اســت کــه حا
کنــد کجا برابری باشــد. یــک عبــارت از والرز 
اصطلاحــش این اســت که می‌گویــد یک جا 
برابــری ســاده می‌خواهیــم و یــک جــا برابــری 
پیچیــده. در برابری ســاده مثال می‌زند که در 
ســوادآموزی و رفــع بی‌ســوادی و تحــصیلات 
ابتــدایی، همــه برابــر باشــند. در تحــصیلات 
تکمیلــی می‌گویــد برابــری خوب نیســت زیرا 
چند شــاخص دارد مثل اینکه استعداد دارد 
یــا ندارد. اســم آن را برابری پیچیده می‌گذارد. 
به مجموع آن عدالت می‌گوییم. حال سختی 
کار آنجاســت کــه الان جــای نابرابری اســت، 

ید؟ چه معیاری برای نابرابر دانستن، دار
کثــر نابرابری‌هــایی اسلام، همــان نابرابــری  ا
اســت؛ نــه بی‌عدالتی و شــاخصش اولویت 
در  متفــاوت  نقش‌هــای  یعنــی  خانــواده. 

و  زنانگــی  طبیعــی  خصلــت  یــا  خانــواده 
یــات غربی‌هــا اســتحقاق  مردانگــی. در نظر
یــم. اســتحقاق در معیارهــای پیشینــی  دار
طبیعــی و اســتحقاق در معیارهای پسینی. 
کــه  فمینیســت‌ها یــک حــرف مهــم دارنــد 
خودشان آن را کامل درک نکرده‌اند؛ که شما 
از هــر تفاوتــی می‌توانیــد چشم‌پوشــی کنیــد 
 تفــاوت در نقــش زادآوری زن. ایــن خیلی 

الّا
ا

کــس  کــه هیچ‌ حــرف بسیــار مهمــی اســت 
نمی‌توانــد آن را ندیــده بگیــرد. آن‌هــا بــر ایــن 

اساس به تبعیض مثبت قائل هستند.
یک سری موارد هم تفاوت‌های پسینی است. 
مانند آن‌که فرد شایستگی دارد، زیرا باهوش‌تر 
اســت و به کار مدیریــت می‌خورد. که ممکن 
اســت مجــبور شویــم در آن‌جــا از زنانگــی و 
مردانگــی عــبور کنیــم. یــک وقت اسلام ســد 

است و در خیلی از موارد هم نیست.
کنیــم،  از بحــث چندمعیارگــی عــبور  گــر  ا
بخش پایانی بر ســر این اســت که یک سری 
آمــار  اســت.  گرایانــه  عمل‌ مــا  خلأهــای  از 
2024 را دربــاره خانــواده در ســایت پیــو پیــدا 
ی اسلامــی در خدمــت بــه  کنیــد؛ جمــهور
زنــان در ایجاد عدالت، دســت کــم در رفتن 
به ســمت عدالــت، در تعالی حقــوق زنان و 
وضعیــت زنان صاحــب رکورد اســت ولی از 
مردم بپرسید آیا احســاس رضایت می‌کنند. 
کمیت وقتی قانــون می‌گذارد،  چــرا؟ زیــرا حا
ســاختاری می‌ســازد و برنامــه‌ای بــرای زنــان 
اجرا می‌کند؛ دنبال اقدام و سیاست خودش 
نیست. اقدام‌ســنجی و ادراک‌سنجی مدل 
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خــود را دارد. آنقدر مدل‌های مختلف وجود 
گو و هاروارد  دارد؛ مثل مدل دانشــگاه شیکا
 . که می‌ســنجند مردم رضایــت دارند یا خیر
وقتــی این اقدامــات را انجام نمی‌دهیم، گیر 
می‌افتیــم و فکــر می‌کنیــم دعــوا بــر ســر این 
، واژه  یم یا خیر است که عدالت جنسیتی دار
به درد مــی‌خورد یا نمی‌خورد. به قول معروف 
کمیت  دور خودمان می‌چرخیم! اگر برای حا
احساس رضایت مردم مهم نباشد، زمانی که 
از تبعیض خاص هم صحبت شود، مجدد 
کــرم؟ص؟  دعــوا درســت می‌کنیــم. پیغمبــر ا
بــا قبیلــه بنی‌هــوازن  در یکــی از جنگ‌هــا 
فرمونــد: تمــام غنایم بــرای مهاجرین اســت. 
در این زمان معلوم اســت که انصار ناراحت 
؟ص؟ احســاس مردم  می‌شــوند. بــرای پیغمبر
مهــم بــود. اگرچــه غنائم را بــه مهاجریــن داد 
اما برای انصار ســخنرانی کرد و فرمود: »سهم 
دنیــای این جنگ برای مهاجرین و من برای 

شــما؛ من ســهم شــما برای قیامت هستم« و 
نهایت امر مردم را راضی کردند. 

شــاخص‌هایی را هــم بــرای عدالــت میــان 
زن و مــرد، پیشــنهاد دارم کــه کمــی متفاوت 
امنیــت  احســاس  در  مثــال  بــرای  اســت. 
فــردی، افزایــش حــس اعتمــاد بــه نفــس در 
جایگاه‌شناســی  پســران،  و  دختــران  میــان 
 ... بدن، احساس رضایت به بخشش الهی و
بایــد چــه کار کنیم؟ امنیت فــردی را چگونه 
بــه آدم‌هــا می‌دهیم؟ چــرا آن دختــر اروپایی 
ایــن مقــدار آرایش نمی‌کنــد اما دختــر ما در 
گــرداب ایــن مســئله افتــاده؟ در خصــوص 
کودکان، ستم‌پذیری کودکان به دلیل قدرت 
دفاعی کمترشان بحث مهمی است که باید 
پرداختــه شــود. یا در شــاخص امنیت، بنده 
معتقدم اقداماتی در جهــت کمیت‌گذاری 
یــم؛ مثــل پایــش سلامــت جنســی  نیــاز دار
روابــط  به‌ویــژه  و  زندگــی  محــل  در  کــودک 
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خانوادگی و بحث سلامت جنســی. در این 
رابطه غربالگری جســمی و روانی مســتمر در 
مدارس و اســتفاده از ظرفیــت و برنامه‌ریزی 
متمرکــز بــرای ایــن جلســات، بحــث مهمی 
اســت. این موارد مباحث مهمی هستند که 
باید روی آن‌ها متمرکز شویم و لزوماً ارتباطی 
بــه گفتمــان‌، پاردایــم‌ و فضــای دعــوای مــا و 
گر ایــن کارها را بکنیم  بین‌الملــل ندارد؛ که ا
پیغمبــر بــرای مــا دعا می‌کنــد که مــردم را به 

اسلام خوشبین می‌کنیم.
ســلیمی  ناهیــد  دکتــر  نشســت  ادامــه  در 
گفت: در قســمت قبل عرایض خود در مورد 
برآینــدی از یــک مثلــث صحبت کــردم؛ که 
گاندا تبدیل  چــرا این ایده در غــرب بــه پروپا
می‌شود و موفق عمل می‌کند. یک دلیل این 
اســت کــه مدل‌ها افکار ســنجی می‌شــوند. 
گــذاری  امــا این‌هــا خالــی از محتــوا و ارزش‌
نســبت بــه محتــوا هســتند. در صحبتی که 
یــم ایــن مطلــب را بارهــا  بــا دانشــجویانم دار
تکــرار می‌کنــم کــه نباید تصور کنیــم مدل ما 
ســنتی و به اصطلاح متصلب اســت؛ بلکه 
بالعکــس، ایــن تصلــب در مدل‌هــای غربی 
وجود دارد؛ زیرا هر نوع مسئله روی میز غرب 
راه‌حــل مشــترک برابــری دارد. از ایــن رویکرد 
یــم کــه دغدغه غرب  می‌توانیــم نتیجــه بگیر
رفــع مســئله جنسیت زنان نبــوده، بلکه یک 
دغدغه سیاســی برای رسیدن به نظم فراگیر 
اســت تا بتوانــد کشورهای مقصــد و بوم‌ها را 
از معــارف خالــی کنــد. نکته دوم این اســت 
کــه در ادامــه، ایــن اندیشــه و کنشــگر تنبــل 

می‌شــود. مــا به درســتی بــه ظرفیت‌هایی که 
در  کــه  تفاوتــی  و  زن  یــم.  نمی‌پرداز یــم،  دار
نظــام زوجیت اســت خــود یک نــوع ظرفیت 
اســت. امــا تکیــه بــر حداقل‌هــا مــا را بــه این 
ســمت می‌بــرد کــه ایــن یــک چالش اســت. 
بــرای مثــال یکــی از خروجی‌هــای ایــن نگاه 
مواجهه با نســلی اســت که وقتی از حجاب 
می‌گوییــم، چون فلســفه حجــاب و خانواده 
برایشــان مخدوش اســت و کسی نبوده که با 
آنان بحث و جنگ معرفتی کند، حرف ما را 
نمی‌پذیرنــد. رویکردی که باید در این راســتا 
به آن عمل کنیم، رویکرد مسئله‌محور است 
که باید تخصیــص بخورد. بدین معنا که در 
یک جا باید به سمت برابری و در جای دیگر 
به ســمت تناســب برویم؛ اما با تخصیص به 
یم  معرفت بومی که متأســفانه فعلاً آن را ندار
گر ایجاد شود می‌توانیم مسئله‌محوری  )که ا
را ذیــل نظــام فقهــی پویــای اسلامــی تعریف 
کنیــم(. بــرای مثال این مســئله با خانــواده و 
مختصــات خانوادگــی، بــا مختصــات زنانه 
بدیــن  مــی‌خورد؛  تخصیــص  تحــولات  و 
صورت کــه تحــولات نه انکار و نــه آغوش باز 

احساس عدالت در جامعه باید وجود داشته 
باشــد. مهــم اســت کــه نظریه‌های مــا، چه در 
حوزه حــق و چــه در حوزه عــدل، بــه گونــه‌ای 
آرامــش و  کــه جامعــه احســاس  اجــرا شــوند 

رضایت کند



107

140
ن 3

ستا
 زم

• 5
ه 9

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

بــه آن نشــان داده شــود؛ بلکه بایــد تحلیل و 
مختصات بومی که یکی از آن‌ها پاردایم‌های 
سیاســی و مدل‌هــای مداخله اســت، در آن 
اعمــال شــود. در جنسیــت هــم نبایــد صرفاً 
بگوییــم در اسلام زن و مــرد چگونــه تعییــن 
شــده‌ و الزامات آن چیست؛ بلکه در این‌جا 
خود الزامات مداخله مهم است؛ به این معنا 
کــه پاردایم سیاســی را در کنار پارادایم فقهی 
ببینیــم و میــزان مداخلــه در امــر شــخصی، 
کمیتــی مــا  اراده آزاد و خانــواده، بــا مــدل حا

تخصیص بخورند. 
دکتــر فاطمــه قاســم‌پور نیــز در جمع‌بنــدی 
صحبــت خــود اینــطور گفــت: یــک مســئله 
جــدی برای ما این اســت که یــک واژه زمانی 
کــه وارد ادبیــات سیاســت‌گذاری می‌شــود، 
بایــد چــه سیــر تــطوری را طــی کنــد؟ بــرای 
مثــال در واژه عدالت جنسیتــی که یک واژه 
وارداتی اســت و وارد ادبیات حوزه زنان شده 
که یک حوزه سیاســت‌زده اســت، مجموعه 
گفت‌وگوهــا نشــان می‌دهــد، در ایــن چنــد 
ســال ایــن واژه بــه نتیجــه نرسیــده اســت. 
ایــن حالــت در نهاد علــم هم وجــود دارد که 
دچــار سرگشــتگی و حیــرت اســت. بــه این 
دلیــل کــه نهاد علــم بــا رویکرد سیاســت‌زده 
به ســراغ این واژه آمده اســت. این مســئله نه 
صــرفاً در خصــوص کلمــات واراداتــی بلکه 
گاه در مورد واژگان داخلــی هــم رخ می‌‌دهــد 
زیرا اجماع و اتحاد افق برای سیاستگذاری 
اتفــاق نمی‌افتــد. چند ســؤال در همیــن واژه 
عدالــت جنسیتــی این اســت کــه، مرادمان 

برابری جنسیتی است یا عدالت جنسیتی؟ 
چشــم‌انداز خودمــان را بایــد دنبــال کنیــم یا 
تعابیــر جدیــدی از عدالــت جنسیتــی؟ در 
واقع بحث ما در نســبت با سیاســت‌گذاری 
حوزه  در  بتوانیــم  بایــد  کــه  اســت  ایــن 
سیاست‌گذاری فضای حوزه زنان و خانواده 
را از فضای سیاســی، خارج کنیم و به اتحاد 

افق برسانیم. 
و  »رشــد  مثــل  مفاهیمــی  خصــوص  در 
شــکوفایی بانوان« که در سیاست‌های کلی 
برنامه هفتم وجود دارد و یا »الگوی سوم زن« 
کــه به‌عنــوان دال مفهومــی گفتمــان رهبــری 
در موضــوع زن و خانــواده اســت، بــا وجــود 
یــم و  بومی‌بــودن، هــنوز در آن‌هــا مســئله دار
باید بتوانیم بحث اتحاد افق و اجماع‌سازی 
را دنبــال کنیم. این هم اتفــاق نمی‌افتد مگر 
این‌که حقیقتاً راجع به این واژگان با یکدیگر 
ماننــد  درســت  کنیــم.  گفت‌وگــو  شــفاف 
مسیــری کــه غربی‌ها راجــع به هــر واژه‌ای که 
خلق می‌کنند و در میدان سیاســت‌گذاری 
می‌برند، دنبال می‌کنند. این مسیری اســت 
کــه در حوزه زنــان علی‌رغم داشــتن اهمیت 
بالای بحــث زنان در انــقلاب اسلامی، هنوز 
طی نکرده‌ایم و برای خارج‌کردن این حوزه از 
، تنها راه آن حرکت به ســمت جریان  این امر

ساخت اتحاد افق و اجماع‌سازی است.
دکتر اردبیلی نیز با بیان مثالی از کشور سوئد 
که گپ جنسیتی در آن صفر شده بود، بحث 
خــود را ایــن‌طور جمع‌بندی کــرد: پس از این 
آمار آن‌ها بررسی کردند که کدام سیاست‌ها 
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کورجنس بوده اما عملاً تبعیض جنسیتی در 
آن لحاظ می‌شود؟ بعدتر دیدند چشمه‌های 
سرویس بهداشت عمومی که تعداد مردانه و 
زنانه مســاوی بوده اســت یک چالش جدی 
ایجاد کرده و آن این است که همیشه ازدحام 
در قســمت زنانــه بــوده و نــه قســمت مردانه. 
آن‌هــا در توضیح بــه این نتیجــه رسیدند که 
گر آرایش یا تجدید  سبک زنانه زندگی )مثلا ا
گــر به‌خاطر فیزیــولوژی  آرایــش می‌کننــد یــا ا
زنانه‌شان در ایامی در ماه اقتضائات خاصی 
دارنــد و حتــی به لحــاظ نقش‌هــای مراقبتی 
، فرزنــد و یــا ســالمند خود را به دســتشویی  از
می‌برنــد و تعــداد لباس‌هــای بیشــتری نیــز 
نســبت به آقایان اســتفاده می‌کننــد(، میزان 
زمــان اســتفاده آنــان از سرویس بهداشــتی را 
بیشــتر می‌کنــد و در این‌جــا برابــری، ظلم به 
زنان اســت. در یک مثــال دیگری در فضای 
کاری هم متوجه شدند دمای محیط کار در 
تناســب با بدن مــردان در نظر گرفته شــده و 

خانم‌ها در عذاب هستند که به دلیل سرما، 
باید لباس بیشــتری بپوشند. در حالی‌که در 
فضای ســنتی ما، مثلاً در مســجد یا هیئت، 
گیــرد  ک خیلــی ســاده صورت می‌ ایــن ادرا
گرم‌تــر نگــه می‌داشــتند.  و فضــای زنــان را 
در  کــه  یــم  دار خودکم‌بینــی  مــا  متأســفانه 
گرفتــه اســت؛  کــه صورت می‌ تفاوت‌هــایی 
اگرچــه بــا نگاه لطــف و بخشــش و ملاحظه 
نســبت به زنان اتفاق افتاده، اما در برداشت 
ما کأنّّه زنان را فرودست و ضعیف می‌دیدند.

و  کــردن  یزه‌ تئور مــا  مشــکل  بنابرایــن 
شــاخص‌گذاری نیســت. بنــده در ادبیــات 
»زیرساخت ویژه زنان« این مسئله را دیدم. ما 
در شــهر تهران زیرســاخت‌های ویژه زنان که 
یم،  نیازهای ویژه زنانه در آن ادراک شده  را دار
اما متأســفانه در مقطعی نماینــدگان شورای 
شــهر تهران در تریبون رسمی گفته بودند این 
عبــارت کــه زیرســاخت جداســاز زن و مــرد 
یم، یک شرمســاری در شــهر تهران است.  دار
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حتی پس از تنش‌های سال 1401 همه اخطار 
می‌دادند که ممکن است به زیرساخت‌های 
زنانه هجمه ‌شود، اما در واقعیت در شهرداری 
تهران، از ســطل آشــغال و آسفالت خیابان تا 
آدم‌هــا مورد هجمه قرار گرفتند؛ اما هیچ‌کس 
به زیرســاخت‌های ویژه بانــوان تعرض نکرد. 
بحــث دیگــر در خصــوص زنــان بی‌حجاب 
بــود کــه جــواب مشــخص اســت کــه مــا در 
ایــن زیرســاخت‌های زنانــه، مســئول خیابان 
نیســتیم؛ بلکــه صــرفاً مســئول داخــل ایــن 
محیط‌ها هســتیم که به دلیل زنانه‌بودنشان، 
اســاساً  نمی‌شــود.  یــف  تعر آن  در  حجــاب 
رســمیت و اهمیت این زنانگی با آن ادبیات 
جنسیتی که بر روی مســئله بار شده که یک 
وجهش برابری و یک وجهش دیگر پله بعد از 

برابری است، فرق دارد. 
در نتیجــه بایــد بــا افتخــار برای داشــته‌های 
کنیــم. مــثلاً شــاید یکــی  ی  خــود مدل‌ســاز
از ســوئد  کشورهــای جهــان ســوم زودتــر  از 
چشــمه‌های  تعــدد  باشــد  شــده  متوجــه 
بــه  اســت.  لازم  زنــان  بهداشــتی  یــس  سرو
عقیــده بنــده امــکان چالش‌هــای زنانــه در 
آورده  ن،  مــدر غیرچارچوب‌منــد  فضــای 
بــه میــدان مــا می‌دهــد. یعنــی  ی را  بسیــار
خانم‌هــایی کــه کنــش محلــی می‌کنند یک 
مــدل اقتضائــات از شــما مطالبــه می‌کننــد 
کــه اســاساً متفاوت اســت بــا آن چــارچوبی 
کــه بــرای رشــد و کنشــگری زنــان، چنــد قلم 
محــدود را فکــر می‌کردیــد تــا فراهــم کنیــد. 
بسیــاری از اوقات خانم‌هایی که در جمع‌ها 

خانواده‌هایشــان  مــحور  حــول  مــحلات  و 
فعالیــت طبیعی انجام می‌دهنــد، می‌بینم؛ 
فعالیتــی که با زنانگی‌شــان تناقــض ندارد و 
به‌طور طبیعی و خودجوش به آن رسیده‌اند. 
کــه در آن فضــا بــه  کنــم  از آن‌هــا ســؤال می‌
چــه چیــزی احتیــاج دارنــد؟ مــجوز فضــای 
رســمی و یــا تشــکیل NGO؟ امــا آن‌هــا در 
جــواب می‌گویند، دوســت ندارند به فضای 
رســمی چهارچــوب‌دار وارد بشــوند و ترجیح 
می‌دهنــد در همین فضایی که کار می‌کنند 
فعالیــت  دارنــد،  خوشــبختی  احســاس  و 
کننــد. در اینجا تــازه از میدان یــاد می‌گیرید 
کــه برای کنشــگری متــوازن و هم‌افــزای زنانه 
در عرصه‌هــای مختلــف، بــه چــه چیزهایی 
ید؛ نه لزوماً دســتورهای دیکته‌شــده  نیــاز دار
کــه می‌گویــد ایــن خانم بایــد تــا تحصیلات 
تکمیلی تحصیل کند و ســپس سر کار برود 
و ساعت کاری او هم باید مقدار مشخصی 
باشــد و نهایــت لطــف یــک مهدکــودک و 
مرخصی هم برای او در نظر بگیرند. بنابراین 
یــک راهــکار هــم می‌تواند این باشــد که باید 
مجــدد محیط‌هــای طبیعــی تولیــد کنیــم تا 
بتوانیم از آن، آورده سیاســت‌گذاری داشــته 
بــه معنــای،  باشیــم. محیط‌هــای طبیعــی 
پررنــگ کردن عاملیت و نقش نهادهایی که 
عدالت در آن به شکل طبیعی امکان تحقق 
ی.  بــه‌صورت برســاخت و اجبــار نــه  دارد، 
هرچقــدر بتوانیــم نهــادی مانند خانــواده که 
پیرامونــش  محیــط  در  جنسیتــی  عدالــت 
در منتهــی درجــه امــکان تحقــق و اشــاعه را 
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دارد، پررنــگ کنیــم و در فضــای جدیــد بــه 
آن عاملیــت دهیــم، بــرخلاف آن دیــدگاه که 
کلیشــه جنسیتــی و برســاخت‌های منفــی 
از خانــواده  را  زنــان  و فرودســتی  جنسیتــی 
برداشــت می‌کننــد، شــاخصه‌های عدالت 
بیــن زن و مــرد و عاملیــت زنانــه و مردانــه بــه 
شــکل طبیعــی و در تناســب و تــوازن بــا هم 
رقم می‌خورد. سیاست‌گذاری خانواده‌محور 
تــوأم بــا پررنگکــردن نقــش مردانــه و زنانــه در 
یــک تــوازن، حتــماً مؤثــر اســت. همچنیــن 
طرح‌واره‌هــای معیوب از زنانگی و مادرانگی 
مانند ضعف و ترس شــکل گرفته اســت که 
خصوصاً برای نســل جدید و جوانان ما، این 
نقش‌هــا را جــذاب نمی‌کنــد. در واقع توقعی 
کــه از یــک زن و یــک مــادر در محیط‌هــای 
خانوادگی و اجتماعی می‌رود، گاهی اوقات 
گــر کودک او صدمــه ببیند یا  این اســت که ا
، مادری  غــش و ضعف کند قطعاً این مــادر
گــر مــادری درســت و  کافــی نیســت. بلکــه ا
حســابی بود، الان نمی‌توانســت در محیطی 
غیــر از خانــه بایســتد و محیــط را مدیریــت 
کنــد. ایــن طرح‌واره‌هــا بــرای همــه زدگــی از 
امــا  کنــد  را ایجــاد می‌ نقش‌هــای ذکرشــده 
بــرای نســل جدید مقــدار این تنفــر به حدی 
است که اصلاً نمی‌خواهد خودش را در این 
طــرح‌واره ببینــد و وقتــی از ارزش، قــدرت و 
عاملیت زنانگی حرف می‌زنیم، این مســئله 

برای او قابل درک نیست. 
باعــث  کــه  دلایلــی  از  یکــی  نتیجــه  در 
حــرف  و  شــده  فضــا  ایــن  مغشوش‌شــدن 

یم، امکان  صحیحــی که مــا در این فضــا دار
بروز و شنیده‌شــدن پیــدا نمی‌کنــد، همیــن 
کــردن نقــش  دوگانــه تحجــر تــوأم بــا پررنگ‌
زنانگــی، مادرانگــی و نگاه‌های فمینیســتی 
بــا نفی زنانگی و برگردانــدن عاملیت به زنان 
اســت. در ایــن دوگانگــی متأســفانه بخــش 
متحجرانــه بــه تفکــر دینــی الصــاق شــده و 
هنوز که هنوز اســت بعد از گذشــت سال‌ها 
این تمایز صرفاً در گفت‌وگوها است و جدی 
نیســت. یعنی جمــهوری اسلامی نتوانســته 
یــان تحجــر را کاملا از خــود بزداید و نگاه  جر
متحجرانــه، مصداق‌هــا و مثال‌های متعدد 
عینی‌اش در جامعه، به محض اینکه مطرح 
می‌شــوند و گفتمان متعادل را زمین می‌زنند 
تا شنیده نشود را از خود دور کند. این دوگانه 
شــکل‌های جدیدی پیدا کرده اســت. بنده 
هــم بــا خانــم دکتــر علاســوند همــراه هســتم 
کــه »عدالــت بیــن زن و مــرد« شــفاف‌ترین، 
صحیح‌ترین و مبنایی‌ترین‌عبارتی است که 
می‌تــوان به‌کار برد. از طرفی باید یک مشــکل 
دیگــر را هــم بــا عــده‌ای از سیاســت‌گذاران 
ی  کلمــه زن در متــن سیاســت‌گذار کــه بــا 
مشــکل دارنــد، حــل کنیــم. بــرای مثــال در 
یــک  سیاســت که کلمــه به کلمه آن ســخن 
رهبــری اســت، همــه را تأییــد می‌کننــد امــا 
یــد! البتــه  می‌گوینــد ایــن کلمــه »زن« را بردار
بــا جنسیــت مشــکلی ندارنــد اما بــا زن چرا. 
امــا ســؤال این اســت زمانی کــه زن و زنانگی 
را تصریــح نمی‌کنیــد، چــطور می‌خواهید آن 
را توســعه داده، بهره‌برداری کنیــد و به‌عنوان 
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یک محور پیشــران و پیشدســت ملت‌ها در 
کید کنید.؟ این  آینــده، بتوانید بــر روی آن تا
خلأهــا مــا را صد پله بــه عقــب برمی‌گرداند. 
مناظرههــا  و  مجــادلات  در  کــه  هربــار 
می‌خواهیــم طــرح بحث کنیــم، مثال‌ها را از 
آن‌جا می‌آورند. این‌که واژه جنسیت در افواه 
عمومــی سیاســت‌گذاران متدیــن در ایــران 
گشــت به این دلیــل بود کــه از تصریح کلمه 
زنانگــی راحتشــان می‌کرد. در این جلســات 
و نشســت‌هایی کــه برگــزار می‌شــود یکــی از 

نکاتی کــه همواره به آن بی‌توجهی می‌شــود، 
این اســت که چرا مــا زن را یک جنس حقیر 
می‌بینیــم و اینگونــه در ســطح عمومــی جــا 
افتــاده اســت. و البتــه فضــای مهم رســانه و 
مجــازی کــه هیــچ اشــاره‌ای بــه آن نشــد. در 
فضــای مجــازی، نه تنها این مســائل حذف 
و محو می‌شــود، بلکه صحبت‌های دیگری 

حتی به دروغ می‌گویند. 
بــه عنــوان نکتــه پایانــی نیــز باید عــرض کنم 
یکــی دیگــر از خلأهــای اساســی مــا، تولیــد 
گر تولیــد نظریه کافی داشــته  یــه اســت. ا نظر
باشیم؛ شــاید هیچ‌کدام از ایــن مفاهیم وارد 
نمی‌شد؛ ولی وقتی تحقیقات ما غالبا کمّّی 
است و تحقیق کیفی کمی انجام می‌شود که 
منجر به شکاف‌های بین نهادهای پژوهشی 
و سیاســت‌گذاری و عــدم وفــاق در تعریف 
جنسیتی می‌شــود. در نهایت عاملیت زنانه 
دیده نشده و تفاوت داخل و خارج تبدیل به 

بحران شده است. 

]فمینیسم‌ها[ نمی‌خواهند بپذیرند که در سند 
پکن یا کنوانسیون رفع تبعیض بازنگری بشــود 
، ما را به نقطه ایده‌آل  و قبول کنند که این مسیر
نرســانده است؛ بلکه دوباره بازنگری می‌کنند 
کــه چطور می‌شــود این شــاخص‌ها را تعیین و 
موارد دیگری به آن افزود؛ یعنی سنگ بنای که 
از ابتدا اشتباه گذاشته شده را اصلاح نمی‌کنند
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عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر سمیه حاجی‌اسماعیلی

فمینیســم بــه عنــوان یــک جنبــش اجتماعــی 
یــه‌ای بــرای تحلیــل و نقــد ســاختارهای  و نظر
جنسیتــی  نابرابری‌هــای  بررســی  بــه  قــدرت، 
در  کلیــدی  مفاهیــم  از  یکــی  می‌پــردازد. 
ایــن زمینــه، عدالــت جنسیتــی اســت کــه بــه 
معنــای ایجــاد برابــری در تمامــی ابعــاد زندگی 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی بــرای زنــان، 
مردان و دیگر هویت‌های جنسی است. نظریه 
فمینیســتی معتقــد اســت که بــدون پرداختن 
بــه مســئله عدالــت، تلاش برای برابــری ممکن 
اســت ســطحی یا بی‌اثــر باشــد. نظریه‌پــردازان 
فمینیست با ادغام مفاهیم عدالت جنسیتی 
عدالــت  مورد  در  گســترده‌تر  بحث‌هــای  در 
از برابــری،  بــرای درک جامع‌تــری  اجتماعــی، 

استدلال می‌کنند که شامل ملاحظات پویایی 
قــدرت، زمینه‌هــای فرهنگــی و تجــارب فردی 
، به بررسی مفهوم عدالت  است. در این نوشتار
جنسیتی در تفکر فمینیستی و ابعاد مختلف 

آن خواهیم پرداخت.

زمینه‌های تاریخی عدالت جنسیتی

در  اساســی  اصــل  یــک  جنسیتــی  عدالــت 
اندیشــه فمینیســتی اســت کــه از برابــری بیــن 
جنسیت‌هــای مختلــف در همــه عرصه‌هــای 
زندگــی حمایــت می‌کنــد. این مفهــوم در طول 
زمــان و تحــت تأثیــر جنبش‌هــا و نظریه‌هــای 
توجهــی  قابــل  بــه طور  مختلــف فمینیســتی 
یخــی و  تکامــل یافتــه اســت. درک زمینــه تار



114

140
ن 3

ستا
 زم

• 5
ه 9

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

تکامل عدالت جنسیتی در امواج مختلف 
فمینیستی، بینش‌هایی را در مورد بحث‌های 
معاصر در مورد عدالت جنسیتی در اختیار 
یشــه‌های عدالــت جنسیتــی را  میگــذارد. ر
می‌تــوان بــه موج اول فمینیســم در اواخر قرن 
کــه  نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم بازگردانــد 
عمدتاً بر موضوعات حقوقی مانند حق رأی 
زنــان و حقوق مالکیــت متمرکز بود. فعالانی 
مانند سوزان بی آنتونی و املین پانکهرست، 
یــادی داشــتند و  کیــد ز بــر حــق رأی زنــان تأ
معتقــد بودنــد کــه مشــارکت سیاســی بــرای 
 ، دســتیابی به عدالت اجتماعی گســترده‌تر
بــرای  زمینهــای  دوره  ایــن  اســت.  ی  ضرور
به‌رســمیت شــناختن حقوق زنان بــه عنوان 
حقوق بشــر فراهم شــد.1 موج اول فمینیســم 
با به چالش‌کشیدن هنجارهای اجتماعی و 
موانع قانونی، بر عدالت جنسیتی تأثیر قابل 
توجهی گذاشــت. نقطه اوج ایــن تلاش‌ها با 
تصویــب اصلاحیــه نوزدهم در ســال 1920 در 
ایــالات متحــده بود که به زنان حــق رأی داد. 
ایــن پیروزی نه تنها نشــان‌دهنده گامی مهم 
به ســوی برابری جنسیتی بــود؛ بلکه زمینه را 
بــرای موج‌هــای بعــدی فمینیســم فراهم کرد 
که بــه موضوعات گســترده‌تر مربــوط به نژاد، 
طبقــه، جنسیــت و دیدگاه‌هــای جهانــی در 
مورد عدالــت جنسیتــی می‌پــردازد. زمینــه 
یخــی عدالــت جنسیتــی در طــول مــوج  تار
اول فمینیســم، تأثیر متقابل پیچیده‌ای بین 

1. Gheaus, A. (2012). Gender Justice. Journal of Ethics & Social Philosophy.

تغییرات اجتماعی، کنشگری و اصلاحات 
قانونــی را آشــکار می‌کنــد. کار بنیادیــن کــه 
ایجــاد شــد  اولیــه  توســط فمینیســت‌های 
همچنــان بــر بحث‌هــای معاصــر پیرامــون 
برابری جنسیتی و عدالت، تأثیرگذار است.

در موج دوم فمینسیم که در دهه 1960 ظهور 
کــرد و تا دهه 1980 ادامــه یافت؛ دوره مهمی 
در مبارزه بــرای عدالت جنسیتی رقم خورد. 
در این موج، دامنه فعالیت‌های فمینیسیتی 
جنبه‌هــای  شــامل  و  کــرد  پیــدا  گســترش 
نابرابــری جنسیتــی  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
شــد و موضوعاتــی مانند خشــونت خانگی، 
آزار و اذیت جنســی و حق خویشــتن‌مالکی 
کار قــرار و در مورد مســائل  زنــان در دســتور 
ی صورت  ی و نظریه‌پــرداز زنــان مفهوم‌ســاز
گرفت. در این دوره چهره‌های کلیدی مانند 
یا اســتاینم به بررســی این  بتــی فریدان و گلور
موضــوع پرداختند کــه چگونــه نابرابری‌های 

زمینــه تاریخی عدالت جنسیتــی در طول موج 
اول فمینیســم، تأثیــر متقابــل پیچیــده‌ای بیــن 
تغییــرات اجتماعــی، کنشــگری و اصلاحــات 
قانونی را آشکار می‌کند. کار بنیادین که توسط 
فمینیســت‌های اولیــه ایجــاد شــد همچنان بر 
بحث‌هــای معاصر پیرامون بــرابری جنسیتی و 

عدالت، تأثیرگذار است
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سیســتمی در نهادهــای اجتماعــی بازتولید 
می‌شــوند. فعــالان زن از مبــارزه بــا تبعیــض 
نــژادی الهــام گرفتنــد و شروع بــه اســتفاده از 
استراتژی‌های مشابه برای به چالش‌کشیدن 
ســازمان‌هایی  کردنــد.  جنسیتــی  نابرابــری 
ماننــد ســازمان ملــی زنــان )NOW(، کــه در 
ســال 1966 تأسیس شــد، به دنبال رسیدگی 
به موضوعاتی مانند تبعیض شغلی و حقوق 
باروری بودند و این مبارزات را در چارچوب 
گسترده‌تری از عدالت اجتماعی قرار دادند.

در این مقطع زمانی انتشــار آثاری مانند »راز 

و رمــز زنانــه«، نقش‌هــای ســنتی را به چالش 
یابی مجــدد جایگاه  کشــانید و خواســتار ارز
زنــان در جامعــه و حمایــت از فرصت‌هــای 
آموزشــی و حرفــه‌ای شــد.1 بهــطور همزمــان، 
آثاری مانند »سیاست جنسی« کیت میلت 

1. Friedan, B. (1963). The Feminine Mystique. W.W. Norton & Company.

2.  Millett, K. (1970). Sexual Politics. Doubleday.

)1970( به نقد پدرسالاری و تأثیر فراگیر آن بر 
فرهنــگ و جامعــه پرداخــت. تحلیل میلت 
کــه چگونــه  از ادبیــات و رســانه نشــان داد 
نهادهــای  طریــق  از  جنسیتــی  نقش‌هــای 
مختلــف اجتماعــی ســاخته شــده و حفظ 
می‌شوند.2 قانون دستمزد برابر در سال 1963 
و عنــوان نهــم قانــون اصلاحــات آموزش و 
پرورش در سال 1972 قوانین شاخصی بودند 
کــه بــه ترتیب با هــدف از بین بــردن تبعیض 
جنسیتــی در اشــتغال و آموزش انجــام شــد 
)روزن، 2015(. ایــن چارچوب‌هــای قانونــی 
دسترســی زنــان را به فرصت‌هــای اقتصادی 
از  کــرد. یکــی  و منابــع آموزشــی بیشــتر می‌
جنبه‌هــای مهــم مــوج دوم فمینســم، مبارزه 
ی بــود. در ســال 1973،  بــرای حقــوق بــارور
 ،Roe v. Wade دادگاه مطلقــه تحت عنــوان
ســقط جنین را در ایالات متحده قانونی کرد 
کــه نشــان‌دهنده پیروزی قابــل توجهی برای 
اســتقلال زنان بر بدن خود بــود. در حالی‌که 
در  مهمــی  گام‌هــای  فمینیســم،  دوم  مــوج 
دفــاع از حقوق زنان برداشــت، به دلیل عدم 
شــمولیت در مورد نــژاد، طبقــه و جنسیت با 
انتقاداتی مواجه شد و زمینه برای ظهور موج 

سوم فمینسم فراهم گردید.
موج ســوم فمینیســم که در دهه 1990 ظهور 
فمینیســتی  اندیشــه‌های  تنــوع  بــر  کــرد، 
متمرکز شــد و تقابل‌هــای دوتایی زن و مرد 
را بــه چالــش کشیــد و تقاطــع جنسیــت بــا 

ریشه‌های عدالت جنسیتی را می‌توان به موج 
اول فمینیســم در اواخــر قرن نوزدهــم و اوایــل 
 بر موضوعات 

ًاً
قرن بیســتم بازگرداند که عمدت

حقوقــی مانند حق رأی زنان و حقوق مالکیت 
متمرکــز بــود. فعالانــی ماننــد سوزان بی آنتونی 
و املیــن پانکهرســت، بــر حق رأی زنــان تأکید 
یــادی داشــتند و معتقــد بودنــد که مشــارکت  ز
سیاســی برای دســتیابی به عدالــت اجتماعی 

، ضروری است گسترده‌تر
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ســایر مقولات اجتماعی ماننــد نژاد، طبقه 
و جنسیــت را بــه رســمیت شــناخت. در 
ایــن مقطــع، گفت‌وگوهــا در مورد عدالــت 
 ، جنسیتــی بــا ترکیــب دیدگاهــی جهانی‌تر
ایــن  در  فمینیســت‌ها  شــد.  متنوع‌تــر 
مــوج بــه موضوعاتــی ماننــد جهانی‌شــدن، 
یســت‌محیطی و حقوق ترنس‌ها  عدالــت ز
پرداختنــد. ایــن مــوج بــر ایــن بــاور بــود که 
عدالت جنسیتی فقط در مورد برابری زنان 

و مردان نیســت؛ بلکه شــامل ساختارهای 
ســرکوبگر در جوامــع بــه حاشیه رانده‌شــده 
نیــز می‌شــود.1 مــوج ســوم فمینیســم بــا بــه 
چالش‌کشیــدن نابرابری‌های سیســتمی و 
حمایــت از تغییرات سیاســتی کــه بازتاب 
گــون زنــان بــود؛ بــه طور قابــل  تجــارب گونا

1. Gender, Justice and Gender: An Unfinished DebateGender,Susan Moller Okin

2.  . Silliman, J., Geronimus, A., & Rossin-Slater, M. (2004). "Reproductive Justice: A Conceptual 

Framework." Women’s Studies Quarterly, 32(1), 12-28.

3. Mendes, K., Ringrose, J., & Keller, J. (2018). #MeToo: A Movement Against Sexual Violence. 

Palgrave Macmillan.

4. Baker, C., & Morrow, V. (2016). Gender Justice: A Global Perspective. Routledge.

جنسیتــی  عدالــت  گفتمــان  بــه  توجهــی 
کمک کرد. از جمله دستاوردهای کلیدی 
ی، برابری در  این موج، می‌توان به حق بارور
محــل کار و اصلاحــات قانونی اشــاره کرد. 
در حالی‌که فمینیست‌های موج دوم برای 
ی و سقط  دسترسی به پیشــگیری از باردار
کردند، فمینیســت‌های  جنیــن مبــارزه می‌
مــوج ســوم ایــن مبــارزه را گســترش دادند تا 
ی جامــع را  مراقبت‌هــای بهداشــت بــارور
کــه موانــع اجتماعی-اقتصــادی زنــان بــه 
گیرد، در بر  حاشیه رانده‌شــده را در نظر می‌
بگیرد2. فمینیست‌های موج سوم از طریق 
کمپین‌هایی مانند "mee to" به موضوعاتی 
ماننــد آزار و اذیــت و تبعیض در محل کار 
پرداختند؛ که بر شیوع خشونت جنسی در 
کید کرد3. همچنین  محیط‌های حرفه‌ای تأ
ایــن جنبش بر اصلاحــات قانونی با هدف 
حمایت از حقوق زنان در برابر خشــونت و 
تبعیــض تأثیر گذاشــته اســت. تلاش‌های 
قوانیــن  در  تغییراتــی  بــه  منجــر  حمایتــی 
مربوط به خشــونت خانگی، تجاوز جنسی 
و برابــری در محل کار شــده اســت4. زمینه 
یخــی عدالــت جنسیتــی در فمینیســم  تار
کننــده تحولــی پویا در  مــوج ســوم منعکس‌

عدالــت جنسیتی مفهومی چندوجهی اســت 
کــه از طریــق دیدگاه‌های مختلف فمینیســتی 
تکامــل یافتــه اســت و هــر یــک بــه بینش‌هــا و 
نقدهــای منحصــر بــه فــردی از ســاختارهای 
اجتماعی کمک می‌کند که نابرابری جنسیتی 

را تداوم می‌بخشد
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گیری و  اندیشــه فمینیستی اســت که بر فرا
کید دارد. فمینیســت‌های  متقاطع‌بودن تأ
موج ســوم بــا پرداختــن بــه پیچیدگی‌های 
هویت و حمایت از تجربیات متنوع، دامنه 
عدالت جنسیتی را فراتر از چارچوب‌های 
ســنتی، گســترش داده‌اند. کمک‌های آنها 
فمینیســتی  جنبش‌هــای  شــکل‌دهی  بــه 
و  برابــری  پیرامــون  بحث‌هــای  و  معاصــر 

عدالت ادامه می‌دهد. 

گون اندیشه فمینیستی و  گرایش‌های گونا
عدالت جنسیتی

عدالــت جنسیتــی مفهومــی چندوجهــی 
اســت کــه از طریــق دیدگاه‌هــای مختلف 
فمینیســتی تکامــل یافتــه اســت و هر یک 
به بینش‌ها و نقدهای منحصر به فردی از 
ســاختارهای اجتماعی کمک می‌کند که 
نابرابری جنسیتی را تداوم می‌بخشــد. این 
، عدالت جنسیتی را از  قســمت از نوشــتار
یچــه گرایش‌های مختلف فمینیســتی،  در
فمینیســم  لیبــرال،  فمینیســم  جملــه  از 
ـــ  سوسیالیســتی  فمینیســم  رادیــکال، 
مارکسیســتی و فمینیســم متقاطع، بررسی 
و ســهم و نقــد آنهــا را در پیگیــری عدالــت 

جنسیتی برجسته می‌کند.
فمینیســم لیبرال در درجه اول بر دستیابی به 
برابری جنسیتی از طریق اصلاحات قانونی و 
سیاســی در چارچوب‌های اجتماعی موجود 

1. The Question of Gender EqualityNazneen A.Published in Research Anthology on… 2022 Sociolo-

gy, Philosophy Research Anthology on Feminist Studies and Gender Perceptions

تمرکز دارد و از حقوق برابر در آموزش، اشتغال 
کنــد.  می‌ طرفــدرای  سیاســی  مشــارکت  و 
ایــن رویکــرد بــر عاملیــت فــردی و ایــن بــاور 
کیــد دارد که زنان می‌توانند با دســتیابی به  تأ
فرصت‌های مشــابه مــردان، به برابری دســت 
یابند. محققان استدلال می‌کنند در حالی‌که 
فمینیســم لیبــرال گام‌های مهمــی در ارتقای 
حقــوق زنــان برداشــته اســت، اغلب مســائل 
سیســتمی مانند نژاد و طبقه را که با تبعیض 

جنسیتی تلاقی می‌کنند، نادیده می‌گیرد.1
کــه  اســت  معتقــد  رادیــکال  فمینیســم 
مردســالاری یک سیســتم بنیادیســتم است 

که باید برای دســتیابی به عدالت جنسیتی 
واقعی از بین برود. این دیدگاه نه تنها نابرابری 
جنسیتی را نقد می‌کند؛ بلکه ســاختارهای 
گسترده‌تری از قدرت که آن را حفظ کرده‌اند 
از جمله ســرمایه‌داری و استعمار را نیز مورد 
نقد قــرار می‌دهد. فمینیســت‌های رادیکال 
اســتدلال  کننــده،  دگرگون‌ یکــردی  رو بــرای 
می‌کننــد کــه بــه دنبــال تغییــر هنجارهــای 

در حالی‌که موج دوم فمینیسم، گام‌های مهمی 
در دفاع از حقوق زنان برداشت، به دلیل عدم 
شــمولیت در مورد نــژاد، طبقــه و جنسیــت بــا 
انتقاداتــی مواجه شــد و زمینه بــرای ظهور موج 

سوم فمینسم فراهم گردید
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اجتماعــی و ارزش‌هــای پیرامــون نقش‌های 
جنسیتــی اســت. ایــن گرایــش فمینیســتی 
بــر علــل اصلــی ســتم جنسیتــی، از جملــه 
خشــونت جنســی و حقــوق بــاروری تمرکــز 
و از اســتقلال زنــان بــر بــدن و زندگــی خــود 
فمینیســتی  اندیشــه  کنــد.1  می‌ حمایــت 
رادیــکال بــا بــه چالش‌کشیــدن ظلم و ســتم 
از تغییــرات عمیــق  سیســتمی و حمایــت 
اجتماعــی، بینش‌هــایی را در مورد مبارزات 
یخی و مســائل معاصری که زنــان امروز با  تار
آن روبه‌رو هســتند، ارائــه می‌دهد؛ به گونه‌ای 

که فمینیســت‌ها پذیرش اصول فمینیستی 
رادیــکال را الهام‌بخــش رویکردهای فراگیرتر 
، برای دستیابی به عدالت  و دگرگون‌کننده‌تر

جنسیتی می‌دانند.
مارکسیســتی،  ـــ  سوسیالیســتی  فمینیســم 

1. Coloniality of Gender and Power : From Postcoloniality to Decoloniality Breny Mendoza    B. 

Mendoza

    Published 2017   Sociology, Political Science

فمینیســتی  یــه  نظر از  انتقــادی  شــاخه‌ای 
بــه  پرداختــن  و  دنبــال درک  بــه  کــه  اســت 
ی  ســرمایه‌دار و  طبقــه  جنسیــت،  تلاقــی 
اســت. این دیــدگاه بیان می‌کند که ســتم بر 
ی دارد  یشــه عمیقــی در ســرمایه‌دار زنــان، ر
و عدالــت جنسیتــی واقعــی، تنهــا از طریــق 
یشــه‌ای جامعــه محقق می‌شــود.  دگرگونــی ر
فمینست‌های مارکسیست- سوسیالیست 
اســتدلال می‌کننــد که جنسیــت را نمی‌توان 
کیــد دارند که  جــدا از طبقــه درک کرد. آنها تأ
نظام‌های سرمایه‌داری، زنان را نه تنها از طریق 
کار مــزدی، بلکه از طریــق کار خانگی بدون 
مزد، استثمار می‌کنند که منجر به وابستگی 
اقتصــادی و انقیاد اجتماعی زنان می‌شــود. 
در حالی‌که فمینیســم لیبرال بر دستیابی به 
برابری در ساختارهای موجود متمرکز است؛ 
فمینیست‌های مارکسیست- سوسیال این 
کافــی می‌داننــد. آنهــا اســتدلال  رویکــرد را نا
می‌کننــد که بدون پرداختن به ســاختارهای 
اقتصادی زیربنایی سرمایه‌داری، اصلاحات 
بــه جای دســتیابی به رهــایی واقعی، تنها در 
اســت.  موجــود  وضعیــت  حفــظ  خدمــت 
ایــن گروه از فمینیســت‌ها از کنــش جمعــی 
بــه عنوان ابــزاری برای دســتیابی بــه عدالت 
جنسیتــی دفــاع می‌کننــد و اذعــان دارند که 
زنــان طبقه کارگــر با چالش‌هــای منحصر به 
فــردی مواجه هســتند کــه نیازمند مبــارزه‌ای 

مــوج ســوم فمینیســم کــه در دهــه 1990 ظــهور 
کــرد، بــر تنــوع اندیشــه‌های فمینیســتی متمرکز 
شــد و تقابل‌های دوتایی زن و مرد را به چالش 
کشیــد و تقاطــع جنسیــت بــا ســایر مقــولات 
اجتماعــی ماننــد نــژاد، طبقــه و جنسیــت را به 
رســمیت شــناخت. در این مقطع، گفت‌وگوها 
در مورد عدالــت جنسیتی بــا ترکیب دیدگاهی 

، متنوع‌تر شد  جهانی‌تر
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ی  ســرمایه‌دار و  ی  پدرســالار علیــه  متحــد 
اســت. این گرایــش فمینیسیتی در راســتای 
تحقق عدالت جنسیتی، از سیاســت‌هایی 
حمایــت می‌کنــد کــه ثروت و منابــع را بــرای 
تضمیــن امنیت اقتصــادی برای همــه زنان، 
پس‌زمینه‌هــای  دارای  کــه  زنانــی  ویــژه  بــه 
یــع می‌کند. علاوه  حاشیه‌ای هســتند، بازتوز
بر این کار خانگی بــدون مزد را ارزش‌گذاری 
و به رسمیت می‌شناسد و آموزش را به عنوان 
ی زنــان بــرای بــه  ی بــرای توانمندســاز ابــزار
چالش‌کشیدن نظام‌هــای ظالمانه و دفاع از 

حقوق خود ترویج می‌کند.1
فمینیســم متقاطــع نیــز از نقــد دیدگاه‌هــای 
فمینیســتی لیبــرال و رادیکال پدیدار شــد و 
بــر اهمیت توجه به چگونگی تلاقی اشــکال 
مختلف ســتم- مانند نژاد، طبقه، تمایلات 
کید کرد.  جنســی و توانــایی- با جنسیــت تأ
فمینیســم متقاطع نشان می‌دهد که چگونه 
نــژاد، طبقــه، جنسیــت و ســایر مقوله‌هــای 
اجتماعــی بــر تجربیــات زنــان از تبعیــض و 
امتیاز تأثیر می‌گذارد. تجارب زنان یکپارچه 
نیســتند. بنابراین، فمینیست‌های متقاطع 
بــه  کــه  کننــد  می‌ دفــاع  سیاســت‌هایی  از 
ایــن پیچیدگی‌هــا برای دســتیابی بــه برابری 
واقعی می‌پــردازد.2 از جمله مفاهیم کلیدی 
در اندیشــه فمینیســم متقاطــع می‌تــوان بــه 

1. Jaggar, Alison M., and Susan R. Bordo. Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstructions of 

Being and Knowing. Rutgers University Press, 1989.

2. Gender Justice in Pluralistic Societies: Challenges for Theological Education Verena Grüter Pub-

lished 1 April 2013 Philosophy, Education International Review of Mission

هویت‌هــای چندگانــه، عدالت اجتماعی و 
پویــایی قــدرت اشــاره کرد. بــه باور ایــن گروه 
از فمینیســت‌ها، افراد هویت‌های متعددی 
کــه بــر تجربیــات  را بــه تصویــر می‌کشــانند 

اجتماعی آن‌ها تأثیرگذار است. آن‌ها طرفدار 
گیرتــر بــه عدالــت اجتماعــی  یکــردی فرا رو
هســتند کــه نیازهــای متنــوع همــه زنــان، بــه 
ویــژه آن‌هــایی که در حاشیه واقع شــده‌‌اند را 
شناســایی کرده و به آن‌ها رسیدگی می‌کند. 
متقاطــع،  فمینیســت‌های  ایــن،  بــر  علاوه 
چگونگــی عملکــرد قدرت در ســاختارهای 
کننــد و  یــه و تحلیــل می‌ اجتماعــی را تجز

کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر  متقاطــع  فمینیســم 
سیاســت‌هایی کــه بــا هــدف پیشــبرد بــرابری 
بایــد تجربیــات  انجــام می‌شــوند،  جنسیتــی 
متنوع زنان در اقشار اجتماعی را در نظر بگیرد 
کننــده مــداخلات مؤثــر و عادلانه  کــه تضمین‌
هســتند.  امروزه به طور فزاینده‌ای رویکردهای 
متقاطــع بــرای رسیدگی بــه موضوعاتــی مانند 
و  کار  محــل  در  تبعیــض  بــاروری،  حــقوق 
گرفتــه می‌شــود  کار  خشــونت علیــه زنــان بــه 
کــه  و تلاش بــر پیــگیری راه‌حل‌هــایی اســت 

متناسب با تجربیات مختلف باشد
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کــه چگونــه نابرابری‌هــای ن نشــان‌ می‌دهنــد 
سیستمی از طریق اشکال متقاطع سرکوب، 
حفــظ می‌شــوند. بــر این اســاس، فمینیســم 
متقاطع بر این باور است که سیاست‌هایی 
که با هدف پیشــبرد برابــری جنسیتی انجام 
می‌شوند، باید تجربیات متنوع زنان در اقشار 
اجتماعی را در نظر بگیرد که تضمین‌کننده 
مــداخلات مؤثــر و عادلانــه هســتند.1 امروزه 
به طور فزاینــده‌ای رویکردهای متقاطع برای 
رسیدگی به موضوعاتی مانند حقوق باروری، 
تبعیــض در محل کار و خشــونت علیه زنان 
بــه کار گرفتــه می‌شــود و تلاش بــر پیگیــری 
راه‌حل‌هایی است که متناسب با تجربیات 

1. Hill Collins, P., & Bilge, S. (2016). Intersectionality. Polity Press.

مختلف باشد.

نگرش‌های جهانی به عدالت جنسیتی

بــر  توجهــی  قابــل  طور  بــه  جهانی‌شــدن 
جنبش‌هــای فمینیســتی در سراســر جهــان 
تأثیر گذاشــته اســت. ایــن امر تبــادل ایده‌ها، 
اســتراتژی‌ها و منابع را در میان فمینیســت‌ها 
بــا پیشینه‌هــای فرهنگــی مختلــف تســهیل 
گفتمــان  در  حــال  ایــن  بــا  اســت.  کــرده 
روایت‌هــای  اغلــب  همچنــان  فمینیســتی، 
داده  ترجیــح  محلــی  زمینه‌هــای  بــر  غربی 
می‌شــود. محققانــی ماننــد موهانتــی )2003( 
اســتدلال می‌کننــد کــه ایــن مســئله می‌توانــد 
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منجــر بــه همگن‌شــدن تجــارب زنــان شــود 
یخــی و فرهنگــی خاصــی کــه  و از عوامــل تار
مختلــف  مناطــق  در  را  جنسیتــی  عدالــت 
شــکل می‌دهند، غفلت کنــد.1 درک عدالت 
یچه جهانی مستلزم  جنسیتی از طریق یک در
اذعــان بــه تجربیــات و دیدگاه‌هــای متنوعــی 
اســت که توســط جهانی‌شــدن و میراث‌های 
گرفتــه اســت. فمینیســم  ی شــکل  اســتعمار

ی، فمینیســم اسلامــی، فمینیســم  اســتعمار
آفریقــایی و دیدگاه‌های فمینیســتی آمریکای 

1. Mohanty, C. T. (2003). "Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity." 

Duke University Press.

2. Nnaemeka, O. (1998). "Nego-feminism: Theorizing, Practicing, and Pruning Africa's Feminisms." 

Signs, 23(3), 657-679.

لاتیــن، درک دقیق‌تــری نســبت بــه عدالــت 
جنسیتی ایجاد می‌کند که فراتر از روایت‌های 
غرب‌محور اســت. این رویکرد نــه تنها تئوری 
فمینیســتی را غنی می‌کند، بلکه همبستگی 
زنــان را در فرهنگ‌هــای مختلف در راســتای 

دستیابی به عدالت جمعی تقویت می‌کند.
فمینیسم استعماری تئوری‌های فمینیستی 
ســنتی را بــه دلیل اروپامــحوری و ناتوانی در 
توضیح تجربیات زنان در جوامع استعماری 
یا پسااســتعماری مورد نقد قرار می‌دهد و بر 
یخی و  اهمیت در نظر گرفتن زمینه‌های تار
تفاوت‌هــای فرهنگــی هنگام بحــث درباره 
کید می‌کند. بسیاری از  عدالت جنسیتی تأ
فمینیســت‌های غیرغربی، فمینیسم غربی 
یشــه‌های اســتعماری و تمایل  را بــه دلیــل ر
آن بــه نشــان‌دادن زنــان غیــرغربی بــه عنوان 
قربانیــان سرکوب‌شــده کــه نیــاز بــه نجــات 
دارنــد، نقد می‌کنند. آن‌ها بر تجربیات زنان 
در کشورهایی که قبلاً استعمار شده بودند، 
تمرکز می‌کنند و راه‌هایی را که اســتعمار در 
آن‌ها روابط جنسیتی را شــکل داده اســت و 
به تداوم اشکال ستم ادامه می‌دهد، برجسته 
ی  می‌کنند.2 فمینیســت‌های پسااستعمار
از اســتعمارزدایی و به‌رســمیت شــناختن 
دیــدگاه هــای فمینیســتی متنــوع از جنوب 
جهانی حمایت می‌کنند. فمینیسم اسلامی 

یــک  طریــق  از  جنسیتــی  عدالــت  درک 
دریچــه جهانــی مســتلزم اذعــان بــه تجربیات 
توســط  کــه  اســت  متنوعــی  دیدگاه‌هــای  و 
جهانی‌شــدن و میراث‌های اســتعماری شکل 
گرفته اســت. فمینیســم اســتعماری، فمینیسم 
اسلامــی، فمینیســم آفریقــایی و دیدگاه‌هــای 
دقیــق‌تری  درک  لاتیــن،  آمریــکای  فمینیســتی 
نســبت به عدالت جنسیتــی ایجاد می‌کند که 
فراتــر از روایت‌هــای غرب‌مــحور اســت. ایــن 
رویکرد نه تنها تئوری فمینیستی را غنی می‌کند، 
فرهنگ‌هــای  در  را  زنــان  همبســتگی  بلکــه 
بــه عدالــت  مختلــف در راســتای دســتیابی 

جمعی تقویت می‌کند
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نشــان‌دهنده یــک جنبــش مهم در اندیشــه 
فمینیســتی اســت که به دنبال آشــتی‌دادن 
اصــول اسلامی با عدالت جنسیتی اســت. 
محققانــی ماننــد مرنیســی )1991( اســتدلال 
می‌کننــد کــه متــون اسلامــی را می‌تــوان بــه 
گونه‌ای تفسیر کرد که برابری و عدالت را برای 
زنان ترویج کند. این دیدگاه بر عاملیت زنان 
مسلمان در تفسیر ایمان و بر دفاع از حقوق 
کیــد دارد1.  زنــان در چارچــوب اسلامــی تأ
فمینیسم اسلامی هم تفسیرهای مردسالارانه 
از اسلام و هم روایت‌های فمینیســتی غربی 
را به چالش می‌کشــد. فمینیسم آفریقایی از 
چشــم‌اندازهای منحصر به فرد اجتماعی-

سیاسی کشورهای آفریقایی نشئت گرفته و 
بر ارتباط جنسیتی با موضوعاتی مانند نژاد، 
کیــد می‌کند.  یــخ اســتعماری تأ طبقــه و تار
بــر   )1998(  Nnaemeka ماننــد  محققانــی 
فرهنگــی  ســنت‌های  و  شیوه‌هــا  اهمیــت 
کید  محلی در شکل‌دهی روابط جنسیتی تأ
دارند. فمینیست‌های آفریقایی از رویکردی 
جامعی حمایت می‌کنند که توانمندسازی 
اقتصــادی، آموزش و سلامــت را بــه عنــوان 
اجــزای جدایی‌ناپذیــر عدالــت جنسیتــی 
در نظــر می‌گیــرد. آن‌هــا منتقــد روایت‌هــای 
جهانــی کــه واقعیت‌هــای محلــی را نادیــده 
می‌گیرند، هستند. فمینیست‌های آمریکای 
لاتیــن رویکــردی متمایــز ایجــاد کرده‌اند که 

1. Mernissi, F. (1991). "Women and Islam: An Historical and Theological Inquiry." Blackwell.

2. Lugones, M. (2007). "Heterosexualism and the Colonial/Modern Gender System." Hypatia, 22(1), 

186-209.

عدالــت اجتماعــی را با نقد نئولیبرالیســم و 
امپریالیسم ترکیب می‌کند. محققانی مانند

دیــدگاه فمینیســتی  بــر    )2007( Lugones
اســتعماری اســتدلال می‌کننــد کــه نــه تنها 
بــه جنسیت بلکه بــه نابرابری‌هــای نژادی و 
طبقاتی نیز می‌پردازد.2 این رویکرد اهمیت 
همبســتگی میان گروه‌های به حاشیه رانده 
شــده را در مبــارزه بــرای عدالــت جنسیتــی 

برجسته می‌کند.

بحث‌ها و چالش‌های معاصر در عدالت 
جنسیتی

عدالــت جنسیتــی موضوعــی چندوجهــی 
اســت کــه طیفــی از چالش‌هــای اجتماعی، 
کــه افــراد بــر اســاس  سیاســی و اقتصــادی 
هویــت جنســی خــود بــا آن مواجه هســتند را 
گفتمــان عدالــت جنسیتــی  گیــرد.  در برمی‌
در فمینیســم به‌ویــژه در پرتــو جنبش‌هــای 
اجتماعی معاصر و متقاطع‌بودن هویت‌های 
مختلــف، به‌طور قابــل توجهی تکامــل یافته 

بدیهــی اســت تفسیــر فمینیســتی از عدالــت 
جنسیتی با عدالــت جنسیتی در رویکرد دینی 
کاملاً متفــاوت اســت و منازعــه اصلــی میــان 
رویکــرد فمینیســتی و اسلامــی بیــش از آنکــه 

حقوقی باشد، معنا شناختی است
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اســت. اما عدالت جنسیتی با چالش‌هایی 
مواجه اســت کــه از جمله چالش‌هــا می‌توان 
به حقوق LGBTQ، حقــوق تراجنسیتی‌ها و 
نقش فناوری در این مسئله اشاره کرد. تلاقی 
عدالــت جنسیتــی و حقــوق LGBTQ یــک 
حوزه مهم بحث در فمینیسم معاصر است. 
جنبش‌هــای فمینیســتی بــه طور فزاینــده‌ای 
 LGBTQ دیدگاه‌هــای  گنجانــدن  ضرورت 
را بــرای رسیدگی بــه نابرابری‌های سیســتمی 
تشــخیص داده‌انــد. در اندیشــه فمینیســتی 
گیــری بــرای دســتیابی بــه عدالــت  ایــن فرا
جنسیتــی همه‌جانبه، که مدافــع حقوق و به 
رسمیت شناختن همه هویت‌های جنسیتی 
است، ضروری است. مطالعات اخیر نشان 
می‌دهد که چارچوب‌های سنتی فمینیستی 
حاشیــه  بــه  را   LGBTQ صداهــای  اغلــب 
می‌برنــد، کــه منجــر بــه نیــاز بــه یــک رویکــرد 
متقابــل بیشــتر می‌شــود کــه پیچیدگی‌های 
هویت جنسیتی و گرایش جنسی را تصدیق 
کنــد.1 ایــن تغییــر بسیــار مهــم اســت زیــرا 
منعکس‌کننده درکی از ستم است که نه تنها 
جنسیت‌گرایی، بلکه همجنس‌گراهراسی و 
ترنس‌هراســی را نیــز در بــر می گیــرد؛ بنابراین 
کنــد  از عدالــت حمایــت می‌ از دیدگاهــی 
گیــرد.  می‌ بــر  در  را  گــون  گونا تجــارب  کــه 

1. Is Support for Feminism Enough for Change? How Sexism and Gender Stereotypes Might Hinder 

Gender Justice

Gloria Jiménez-Moya 1,*, Héctor Carvacho , Belén Álvarez 2, Camila Contreras , Roberto González 

2. Networked feminism: how digital media makers transformed gender justice movements  

    Feng Mao, Shili Liu      Published in Feminist Media Studies 19 October 2023     Sociology

بحث‌هــای پیرامــون حقــوق ترنس‌جندرهــا 
یــه فمینیســتی نیــز بحث‌هــای قابــل  در نظر
از  برخــی  اســت.  برانگیختــه  را  توجهــی 
محققــان فمینیســت اســتدلال می‌کنند که 
ی‌هــای ســنتی فمینیســتی از نظــر  ایدئولوژ
گرا  یخــی بر تجربیــات زنــان غیرهمجنس‌ تار
متمرکــز بوده‌اند و اغلب افــراد ترنس‌جندر را 
از گفت‌وگو حذف می‌کنند. این امر سؤالاتی 
را در مورد فراگیربودن جنبش‌های فمینیستی 
و توانــایی آنها برای حمایت مؤثر از همه زنان 
 ، ایجــاد می‌کند. فعــالان حقــوق ترنس‌جندر
یــف زن و  فمینیســت‌ها را در بازنگــری تعار
هویت جنسیتی به چالش می‌کشند.2 تنش 
بیــن فمینیســت‌های رادیــکال، کــه ممکــن 
مورد  در  طردکننــده‌ای  دیدگاه‌هــای  اســت 
زنان ترنس‌جندر داشــته باشند؛ و کسانی که 
از شــمول ترنس‌جندرهــا حمایــت می‌کنند، 
اجتماعــی  بحث‌هــای  کننــده  منعکس‌
گســترده‌تر دربــاره هویــت جنسیتــی اســت. 
این گفتمان بر اهمیت به رسمیت شناختن 
هویت‌های متنوع در اندیشه فمینیستی برای 
پیشبرد عدالت جنسیتی به طور همه‌جانبه 

کید می‌کند. تأ
نقش فناوری در پیشبرد عدالت جنسیتی

ی نقشــی دوگانه در پیشــبرد جنبش‌های  فنــاور
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 ، کنــد. از یــک ســو عدالــت جنسیتــی ایفــا می‌
پلتفرم‌های دیجیتالی دید بیشــتر برای مســائل 
فعــالان  بــه  و  کرده‌انــد  تســهیل  را  فمینیســتی 
اجــازه می‌دهنــد تــا بــه ســرعت بسیــج شــوند و 
بــه مخاطبــان بیشــتری دسترســی پیــدا کننــد. 
رســانه‌های اجتماعــی بــه فضــایی حیاتی برای 
کــه بحــث در  فعالیــت تبدیــل شــده‌اند؛ جایی‌
مورد خشــونت جنســی، آزار و اذیــت و نابرابــری 

و  گیــرد  قــرار  توجــه  مورد  می‌توانــد  جنسیتــی 

1. Book Review: Networked Feminism: How Digital Media Makers Transformed Gender Justice 

Movements by Rosemary Clark-Parsons     Kaitlynn Mendes     Published in Gender &amp; Society 

4 June 2023     Sociology, computer Science     Gender & Society

2. Gender Justice and ‘Breaking the Glass Ceiling’ in the Neoliberal Era: A Proposal of Critical 

Feminism as a Transformative Remedy     Hyun-jae Lee     Published 31 December 2019     Political 

Science, Sociology, Philosophy

حمایــت جامعــه را تقویــت کند.1بــا ایــن حال، 
دارد.  همــراه  بــه  نیــز  را  چالش‌هــایی  ی  فنــاور
آزار و اذیــت آنلایــن همچنــان رایــج اســت و به 
طور نامتناســبی بر زنــان و گروه‌هــای به حاشیه 
رانده‌شده تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، شکاف 
را  موجــود  نابرابری‌هــای  می‌توانــد  دیجیتالــی 
ی را بــرای  کنــد و دسترســی بــه فنــاور تشــدید 
برخــی از جمعیت‌هــا محــدود کنــد. بنابرایــن، 
می‌تواننــد  دیجیتــال  فضاهــای  کــه  حالی‌ در 
جنبش‌هــای عدالت جنسیتی را تقویت کنند، 
در صورت عــدم توجه کافــی، می‌توانند با تداوم 

نابرابری‌ها مانع پیشرفت شوند.2

گیری نتیجه‌

عدالــت جنسیتــی یکــی از اصــول بنیادین 
ایجــاد  دنبــال  بــه  کــه  اســت  فمینیســم 
برابــری در تمامــی ابعــاد زندگــی اجتماعــی، 
اقتصــادی و سیاســی زنــان و مــردان اســت. 
فمینیســم به‌عنــوان یک جنبــش اجتماعی 
یــه‌ای انتقادی، بر ضرورت بازنگری در  و نظر
کید  ساختارهای قدرت و روابط اجتماعی تأ
یســته  دارد. ایــن جنبــش با تکیه بر تجارب ز
زنان و تحلیل‌های انتقادی، به دنبال ایجاد 
فضــایی اســت کــه در آن همــه افــراد، بــدون 

عدالت جنسیتی موضوعی چندوجهی است 
کــه طیفــی از چالش‌های اجتماعی، سیاســی 
و اقتصادی که افراد بر اســاس هویت جنســی 
گیــرد.  آن مواجــه هســتند را در برمی‌ خــود بــا 
گفتمان عدالت جنسیتی در فمینیســم به‌ویژه 
و  معاصــر  اجتماعــی  جنبش‌هــای  پرتــو  در 
بــه‌طور  مختلــف،  هویت‌هــای  متقاطع‌بــودن 
قابل توجهــی تکامل یافته اســت. اما عدالت 
جنسیتــی بــا چالش‌هــایی مواجه اســت که از 
 ،LGBTQ جمله چالش‌ها می‌توان به حقوق
حــقوق تراجنسیتی‌هــا و نقــش فنــاوری در این 

مسئله اشاره کرد
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توجــه بــه جنسیــت، بتواننــد از حقــوق برابــر 
برخوردار شوند. بنابراین، از نگاه فمینیستی، 
نیازمنــد  بــه عدالــت جنسیتــی  دســتیابی 
ی بین‌المللــی، تغییــرات قانونــی و  همــکار
گاهی‌بخشی  فرهنگی، و همچنین آموزش و آ
در ســطح جامعه اســت. بدیهی اســت این 
تفسیــر فمینیســتی از عدالــت جنسیتــی با 
عدالــت جنسیتــی در رویکــرد دینــی کاملاً 
متفاوت است و منازعه اصلی میان رویکرد 
فمینیســتی و اسلامــی بیــش از آنکه حقوقی 
باشد، معنا شــناختی است. قبل از هر چیز 
اشاره به این نکته حائز اهمیت است که واژه 
عدالــت جنسیتی، تحــولات معنایی هر دو 
واژه عدالــت و جنسیــت را بازتاب می‌دهد. 
فمینیست‌ها نخســت کوشیدند واژه برابری 
و عدالت را در دو معنای مرادف به کار برند 
و ایــن کار را بــا تمرکز بــر واژه تبعیــض انجام 
دادند. اما این کوشــش فقــط در واژه عدالت 
متوقــف نمانــد، بلکــه بــا تفکیــک میــان دو 
واژه جنس و جنسیت، نخســتین گام نظری 
برای پیش‌گرفتــن راهبردهــای برابری‌طلبانه 
برداشــته شــد. امــا بــا مطرح‌شــدن عدالــت 
کید شــد که برابری  جنسیتــی، بر این ایده تأ
جنسیتی برای حل مسائل و مشکلات زنان 
کافی نیســت. ایــن تحول معناشــناختی در 
ایــن حد نیز پایان نیافت و با ابهام در مفهوم 
جنسیــت و تردیــد رو بــه تزاید دربــاره جنس 
مفاهیــم  اجتماعــی،  جنــس  و  یــک  بیولوژ

1.   ر. ک علاسوند ، فریبا، زن، عدالت، جنسیت، 

عدالــت جنسیتــی و برابــری جنسیتــی نیــز 
تغییــر بیشــتری را تجربــه کــرد و بــر هــم‌زدن 
مفهــوم جنسیت، پــس از مدتی جای خود را 
به ایجاد تردید در مفهوم و مرزشناسی جنس 
داد. بدیهی است طبق این تلقی، برابری تنها 
ارزش تلقــی می‌شــود و هیــچ ارزش و هنجار 
دیگــری در کنــار آن حائــز اهمیــت نیســت؛ 
کــه عدالــت یک مفهوم مــحوری و  در حالی‌
راهبردی در اندیشــه دینی است که در متون 
دینــی به معنای اعطای حق برابر به برابرها و 
حق نابرابر به نابرابرهاســت که ملازم معنای 
قــراردادن هــر چیــز در جــای خــود اســت، از 
ایــن‌رو گاهــی عدالــت بــه معنای مســاوات 
اســت و گاهــی نبــود مســاوات کــه البتــه بــه 
هیچ‌وجه به ستم منجر نمی‌شود زیرا اساساً 
یــابی  در اسلام عدالــت ســنجه‌ای بــرای ارز

حقوق شرعی نیست.1

نابرابری‌هــای  می‌توانــد  دیجیتالــی  شــکاف 
موجود را تشــدید کند و دسترســی به فناوری را 
برای برخی از جمعیت‌ها محدود کند. بنابراین، 
می‌تواننــد  دیجیتــال  فضاهــای  کــه  حالی‌ در 
جنبش‌هــای عدالت جنسیتــی را تقویت کنند، 
در صورت عدم توجه کافی، می‌توانند با تداوم 

نابرابری‌ها مانع پیشرفت شوند
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عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر ناهید سلیمی

والاتریــن  جــزء  دیربــاز  از  آزادی  و  عدالــت 
ارزش‌های فردی و اجتماعی بوده‌اند که همواره 
انقلاب‌هــای  و  اصلاحــی  نهضت‌هــای  در 
اجتماعــی، در زمــره اهــداف بنیادیــن و ارکان 
کرده‌انــد. انــقلاب  ، نقش‌‌آفرینــی  هویــت ‌ســاز
اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام اجتماعی 
و یــک سیســتم اداره عمومی برای شــکل‌دهی 
گفتمــان و نظام معنایی جدیدی در این حوزه 
در تلاش بــوده اســت. بنابرایــن، بدیهی اســت 
که این نظام باید هویت خود را بر اســاس نحوه 
تعریفــی کــه از مفاهیمــی همچــون عدالــت و 
آزادی ارائــه داده شــده، شــکل دهــد. امــا ایــن 
مفهــوم کــه هم در ســطح آرمان و هم در ســطح 
راهبــرد مطــرح اســت، در نســبت بــا جنسیت 

بــه دلیــل درهم‌تنیدگــی معــادلات سیاســی و 
بــه  گفتمانــی،  یه‌هــای  بــا رو ی  سیاســت‌گذار
یکــی از پــر بحث‌تریــن موضوعات سیاســی-
اجتماعی دنیای امروز تبدیل شــده‌ اســت. به 
گونــه‌ای که عدالــت جنسیتی هــم در جایگاه 
بــرای  یکــردی  رو جایــگاه  در  هــم  و  عنــوان 
شناســایی و پرداخت به مســائل زنان در میان 
مشــاجرات و منازعات افراد و گروه‌های دولتی 
و غیردولتــی، باقــی مانــده و بــه طور جــدی و 
گسترده وارد دستور کار و ملاحظات سیاست 

کلان ایران نشده است.
در گفتمــان انــقلاب اسلامی باید عدالت را در 
نســبت با جنسیت و تعامل اقتضائات هر دو 
معنــا، مورد پــردازش قــرار داد. در ایــن نســبت 
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جنسیــت تابــع تفاوت‌هــای تکوینــی زنان و 
مردان اســت که شامل به ‌رسمیت شناختن 
یســتی و روحی اســت و مبداء  تفاوت‌های ز
یــع حقــوق و تکالیــف متفــاوت برای  آن تشر
زنــان و مردان بر مبنای تفاوت در ظرفیت‌ها 
و توانــایی دو جنــس اســت. عدالــت نیــز با 
تناسب بین حقوق و مسئولیت‌ها، در بستر 
اصالــت کیان خانــواده، زن و مرد را به عنوان 
یــع فرصت‌ها  مکمــل یکدیگر دیــده و در توز
در  تفــاوت  و  تناســب  ایــن  امکانــات،  و 

ظرفیت‌ها را مد نظر قرار داده است‌.
و  چالش‌هــا  پیرامــون  مطالعــات  امــا 
نشــان  جنسیتــی  عدالــت  ظرفیت‌هــای 
می‌دهد که پراکندگی و ابهام در برنامه‌ریزی، 
در ابتــدا بــه دلیــل فقــدان تعریــف واحــد از 
»عدالــت  آن  تبــع  بــه  و  »عدالــت«  مفهــوم 
یگــران مختلف این  جنسیتــی« در میــان باز
حوزه بــوده اســت. ایــن عدم کفایــت و وفاق 
معنــایی در ایــن بــاره باعث شــده ایــن معنا 
ذیل بایسته‌های اسلامی در گفتمان انقلاب 
اسلامی، تنقیح نظری نشده و شبکه معنایی 
دقیقــی بــرای ارائــه و کاربســت پیــدا نکنــد. 
بدیــن ترتیــب فرآینــد سیاســت‌گذاری حوزه 
زنان و خانواده در موضوع عدالت جنسیتی 
اســت.  نرفتــه  پیــش  مشــخصی  طور  بــه 
برداشــت‌ها غالباً ســلیقه‌ای و سیاسی بوده 
و از کمبود شاخص رسمی قابل استناد رنج 
می‌برد. در عین حال در سایه این بی‌توجهی، 
جریان برابری‌طلب، راه‌ حل معضل سیاسی 
و سیاســتی عدالــت جنسیتــی را اســتناد به 

گیــر در ســطح بین‌الملــل  شــاخص‌های فرا
معرفــی می‌کنــد. بــا ایــن وجــود هــر نوبت که 
ایــن مفهوم وارد دســتور کار سیاســتی شــده 
اســت، به جد بــا پشــتوانه برابری‌طلبانه ورود 
کــرده و در مقابــل، گفتمان انــقلاب اسلامی 
بــه دلیــل ضعــف محتــوایی، تــوان مقابله یا 
جایگزینــی رویکــرد را نداشــته اســت. لذا از 

آن جــایی کــه وجــود نابرابری و ســعی در رفع 
آن، از خصایــص هــر اجتماعی بوده اســت؛ 
حوزه زنــان از بدیل و راهبرد سیاســتی به نام 
عدالــت در حوزه‌هــای جنسیتی بی‌نصیب 

مانده است. 
بنابراین اگر عدالت جنسیتی از تابعی‌ بودن 
ذیل امر سیاسی، به عنوان مسئله متضارب 
گفتمانــی  مشــاجرات  مــحور  و  سیاســی 
جناح‌هــا خــارج نشــود و در مورد آن تنقیــح 
نظری و شبکه‌ســازی مفهومی انجام نگیرد؛ 
گــری ایــن عنــوان در ســطوح  شــاهد مطالبه‌

جریــان برابری‌طلــب، راه‌ حل معضل سیاســی 
بــه  اســتناد  را  و سیاســتی عدالــت جنسیتــی 
شاخص‌های فراگیر در سطح بین‌الملل معرفی 
کنــد. بــا این وجود هر نوبت کــه این مفهوم  می‌
وارد دســتور کار سیاستی شده است، به جد با 
پشــتوانه برابری‌طلبانــه ورود کــرده و در مقابل، 
گفتمــان انــقلاب اسلامــی بــه دلیــل ضعــف 
محتوایی، توان مقابله یــا جایگزینی رویکرد را 

نداشته است
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یگــران رســمی و غیررســمی، بــدون توجه  باز
به ارتقاء ســاختاری و بستر فکری جامعه در 
خصوص شناسایی مسائل به حق زنان برای 
زدودن نابرابری‌ها، خواهیم بود. دســتیابی به 
این هدف در فرایند شناسایی گزاره عدالت 
برای شناســایی مسئله نابرابری و حل آن در 
میان زنان و مردان، نیازمند راهکاری ترکیبی 
خواهد بود. این راهکار از نظام معنایی و لزوم 
تنقیح شبکه مفهومی آغاز شده و به الزامات 
دانشی این حوزه می‌پردازد. در ادامه به تغییر 
گیــران،  یکــرد سیاســت‌گذاران و تصمیم‌ رو
در نســبت بــا مســئله نابرابری‌هــا از رویکــرد 
یکــرد  تک‌بعــدی تناســب، تــا برابــری بــه رو
مبتنــی بر مســئله و مســئله‌محوری عدالت 
جنسیتی، خواهد رسید. در نهایت، تمرکز بر 
گاه ‌سازی افراد جامعه با هدف جهت‌ دهی  آ
بــه فهــم عمومی بــرای کنشــگری در گفتمان 
بایســته‌های  از  جزئــی  اسلامــی،  انــقلاب 
سیاستگذاری عدالت جنسیتی مورد توجه 
اســت. بنابراین از اساســی‌ترین بایسته‌های 
دستیابی به عدالت در حوزه جنسیت برای 
حل مســائل نابرابری از سه منظر مطرح شده  

یم. که به آن می پرداز

تنقیح دانشی و الزام انتقال دستاوردها از 
حوزه دانش به سیاست

همانــطور کــه گفتــه شــد در بحــث عدالت 
جنسیتی عموماً با نبود محتوای منسجم در 
سیاســت از سوی بســترهای نظری داخلی 
و  در خصــوص احصــاء شــبکه مفهومــی 

نظریه مســتقل، برای حل مســائل جنسیت 
در فراینــد سیاســتگذاری عمومــی در ایران 
مواجه بوده‌ایم. پدیده عدم مفاهمه داخلی 
در موضــوع عدالــت جنسیتــی همــواره بــا 
پیشینــه اســتوار برابری جنسیتی در اســناد 
یکردهــای  رو در  آن  فراوانــی  و  بین‌الملــل 
سیاست‌گذاری داخلی، به عنوان راهبردی 
بــرای حل نابرابــری همراه بوده اســت. ادامه 
تنازعــات داخلــی بــر ســر تکثــر معنــایی و 
نظــری عدالــت جنسیتــی در کنــار وضــوح 
کاربــرد ایــن اصطلاح در مجامــع بین‌الملل 
امــکان هرگونــه تفسیــر بومی را منتفــی کرده 
اســت و همچنــان منجــر بــه اعمــال فشــار 
بین‌المللــی بــر ســر اجــرای مبانــی برابــری 

طلبانه شده که به آن خواهیم پرداخت.
بــه این ســبب نیازمنــد اتخاذ ســازوکاری در 
حوزه دانــش بــرای پرداخــت علمــی بــه ایــن 
مفهــوم و امتــداد دســتاوردهای آن بــه حوزه 
سیاست‌گذاری هستیم. شناسایی مفاهیم 
اصلــی برای ایجــاد زبــان مشــترک، پایه‌های 
دانــش مشــترک و نهایتاً اســتراتژی مشــترک، 
در  کــه  چــرا  اســت.  ســازوکار  ایــن  ابــزار  از 
فضای تخاصم گفتمانی، شــانس شناخت 
مســئله درســت و ورود بــه دســتورکار فرآینــد 
سیاســت‌گذاری بــه‌طور چشــمگیری پایین 
آمــده و صــرفاً مســئله‌های سفارشــی مدنظر 
گفتمان‌ها در فرآیند منازعات سیاســی‌ وارد 

دستور کار می‌شوند.
از طــرف دیگــر بایــد توجــه داشــت علاوه 
علمــی  حوزههــای  در  دانــش  تولیــد  بــر 
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نیازمنــد  عدالــت،  پیرامــون  جنسیــت 
بــه  تولیدشــده  دانــش  انتقــال  و  ادغــام 
خواهیــم  هــم  ی  گذار سیاســت‌ دســتگاه 
بــود. بــا توجــه بــه بحرانــی‌ شــدن موضــوع 
از  دوره  چندیــن  در  جنسیتــی  عدالــت 
از  متأثــر  ی  گذار سیاســت‌ فرایندهــای 
یســت سیاسی- تخاصمات گفتمانی و ز

، دانشــگاه‌ها و  اجتماعی ایران در آن ادوار
ی از جمله  نیروگاه‌هــای تحقیقاتی بسیــار
پژوهشــکده‌ها و اندیشــکده‌ها بــه مفهــوم 
ی عدالــت جنسیتــی و امتــداد آن  ‌پــرداز
امــا  پرداخته‌انــد،  سیاســت‌ها  قالــب  در 
کادمیک  سیاســت‌ گذاران از تحقیقات آ
ی‌ها و  ی از مفهــوم ‌پرداز مبتنــی بــر بسیــار
آسیب‌شناســی‌ها تــا حد امکان اســتفاده 
کننــد. توصیف گسســت شــدید بین  نمی‌
دنیــای سیاســت و دانــش )ناتلــی، والتــر 
و دیویــس 2007( و پژوهش‌هــای نظــری-

میدانــی در ســاختار نظــری "دو اجتماع"1 
و  بازنمــایی   )2015 همــکاران  و  )نیومــن 
پرداخــت شــده اســت. در ایــن توصیــف 
نظــری، ایــن دو حوزه به ماننــد دو اجتماع 
منفصــل بــا آرمان‌هــا، اهــداف و ابزارهــای 
کــه  درحالی‌ کردهانــد؛  معرفــی  متفاوتــی 
می‌بایســت هر دو در یک مسیر سیاستی 
مشترک به عنوان ابزار دستیابی به اهداف 

مشترک حکمرانی مورد نظر قرار گیرند.
آنچــه در ایــن مطالعات، بــا تلاش فراوان، 

1.  .Two-communities

به آن دست میابیم، پرداخت به ایده‌های 
اصلــی بومی و دینی مؤثر بر حوزه عدالت 
جنسیتــی در ایــران و ترجمه آن بــه فرایند 
ی خواهد  گیــری و سیاســت‌گذار تصمیم‌
یکــردی  رو بــا  بایــد  دانــش  حوزه  بــود. 
تحلیلی-انتقادی در خصوص ایده‌های 
موجــود تأمــل کند و توصیفــی از تأثیر این 
ایده‌هــا در حوزه زنــان و خانــواده داشــته 
باشــد. ایــن دســت پژوهش‌هــا، موضــوع 
عدالــت جنسیتــی را از موضــع تخاصــم 
خــارج کــرده و در طــی تحقیــق، معایب و 
مزایــای هر کــدام از ایده‌هــا، در حوزه زنان 
را، بــه توصیف و تفسیر می‌نشــاند. نتایج 
ایــن نــوع نــگاه و احصــاء، تأثیــر ایده‌های 
و  ی  گذار سیاســت‌ فراینــد  بــر  مختلــف 
حــل  بــرای  جامعــه  در  آن  بازخوردهــای 
مسائل واقعی، می‌تواند به عنوان زیربنای 
ی، نقــش مهمی  کاو تحقیقــات سیاســت‌
را ایفــاء کنــد. بدیــن ترتیــب که بــا نگاهی 
مبتنی بر مبانی دینی و بومی به آنچه قصد 
دست‌یابی به آن در جامعه، در خصوص 
 ، یکــرد عدالت‌مــحور رو بــا  زنــان  مســائل 
خواهیم داشــت، در نظر گرفته شــود و در 
فرآیندی جمعی و گام به گام سناریوهای 
کا‌رگیری ایده‌های  مختلف، در بازتاب به‌
گفتمانــی موجــود در ایــن حوزه در ســطح 

جامعه، مطرح، ارائه و رصد گردد. 
بــرای مثــال در پرداخت‌هــای حوزه فقــه، به 
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عنــوان دانشــی تعیین‌کننــده در ایــن حوزه، 
روشــن می‌شــود تفاوت‌ در حقوق و تکالیف 
در موضوعاتی که در رابطه تنگاتنگ جنس 
و جنسیت تشریع شــده‌ است و در نصوص 
دینی به آن‌ها اشاره شده است، با رویکردی 
غیرقابل تغییر و تطابق با تحولات اجتماعی 
روبه‌رو هستیم. در حالی‌که تفاوت‌هایی که 
حاصــل آموزش و تحــولات عرفــی- عصری‌ 

هســتند قابــل تغییــر و پشــتیبانی بــا احکام 
فقهــی ثانویه در بســتر اجتهــاد پویا خواهند 
بــود. این رویکرد بــا اعتقاد بــه مبانی شیعی 
و پایبنــدی بــر اصــول، بــا رویکــردی فعال و 
انتخاب‌گر در برابر تحولات و عرضه مسائل 
بــر فقه برای اجتهــاد در فروع و ارائــه راه‌حل، 
ظاهــر خواهــد شــد. سرریــز ایــن رویکــرد از 
ی  گذرار سیاســت‌ فراینــد  بــه  فقــه  دانــش 
در شناســایی و حــل مســائل واقعــی زنــان 
و مــردان منتــج بــه تقویــت رویکــرد مســئله 
‌محوری خواهد شد. در این رویکرد مواجهه 
سیاست‌گذار با مسائل نوپدید، نه با تصلب 
در راه‌ حل بلکه بدیل‌های سیاستی مبتنی 

بــر مســئله اســت. امــا در پــردازش مســئله 
متوجــه خواهــد بــود مســائل را بایــد بــه فقــه 
عرضــه کــرد و آن‌هــا را در شیوه‌نامــه فقه حل 
کــرد؛ نــه اینکــه فقــه را به مســائل عرضــه کرد 
و اصــول و احــکام آن را بــا توجــه به تحولات 
تغییــر داد. بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف 
نیز مکانیــزم "فقه حکومتی" بــا ابزار "احکام 
یکردهــای فقهــی  ی از رو ثانویــه" در بسیــار
گفتمــان انــقلاب اسلامــی، مورد توجــه قــرار 
گرفته اســت کــه قابلیت امتــداد در تصمیم‌ 
را خواهــد  بــر عدالــت  گیری‌هــای مبتنــی 
داشــت. در ایــن نظــام، مســئله اجتماعــی 
ابتدا به فقه عرضه شــده، سپس وارد لیست 

دستورکار خط‌مشی‌گذاری می‌شود.

مسئله‌محوری در سایه ساختارهای 
منسجم و تخصصی

همانطور که اشاره شد عدالت جنسیتی در 
رویکرد مســئله‌محوری، برآینــدی از مفاهیم 
و کارکردهــای مختلــف عدالــت بــه صورت 
منعطــف از دال برابــری تــا تناســب خواهــد 
بــود. به گونه‌ای که به صورت مســئله‌محور و 
، با قوای تخصصی، قادر به  نه گفتمان‌محور
شناســایی مســئله دقیق و مطالبــات واقعی 
میــدان، مطابق با خواســت بدنــه اجتماعی 
گفتمانــی  مشــاجرات  از  )غیردیکته‌شــده 
و سیاسی‌شــده از بــالا بــه پاییــن( باشــد. بــر 
همیــن اســاس، مطالبــات و مســائل طبــق 
خواست جامعه متکثر با نیازهای مختلف 
شناســایی، صحت‌ســنجی، اولویت‌بنــدی 

تنازعات داخلی بر ســر تکثــر معنایی و نظری 
عدالــت جنسیتــی در کنــار وضــوح کاربرد این 
اصــطلاح در مجامع بین‌الملــل امکان هرگونه 
تفسیــر بومــی را منتفی کــرده اســت و همچنان 
منجر به اعمال فشــار بین‌المللی بر سر اجرای 

مبانی برابری طلبانه شده است



132

140
ن 3

ستا
 زم

• 5
ه 9

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

از  طیفــی  در  و  شــده  ی  سیاســت‌گذار و 
مدل‌هــای عدالــت از برابــری تــا تناســب و 
یــا کورجنسیتــی، بســته بــه مســئله، راه‌حــل 

یافت می‌کنند.  در
این مؤلفه دارای به‌رسمیت شناختن حقوق 
فردی زنان در کنار نقش‌ها و ارزش‌های مورد 
کیــد در لزوم حفــظ‌ نهــاد خانــواده اســت.  تأ
ی  گفتمان‌ســاز یــان  کــه در جر گونــه‌ای  بــه 
عدالــت در نســبت بــا زنــان و مــردان، ارائــه 
الگوی متناســب اسلامی برای ایجاد توازن، 
بیــن حقــوق فــردی زنــان بــا مســئولیت‌های 
اجتماعی و خانوادگی، ضرورتی انکارناپذیر 
باشــد. ایــن ضرورت متناســب بــا ایــن خط 
فکری ســبب شکست گفتمان برابری‌طلب 
غربی در ارائه یگانه راه‌حل برابری شــده و در 
بهبود جایــگاه زن، اســتفاده از ظرفیت‌های 
زنانه که تفاوت‌ها برای سلامت جامعه فراهم 
می‌آورد )متناسب با تحولات اجتماعی نوین 
و الــزام‌آور بــرای افزایش مشــارکت اجتماعی 

زنان( و حفظ خانواده موفق خواهد بود. 
کمیــت در  نــگاه، مهــارت حا نــوع  ایــن  در 
شــناخت صحیــح مســئله نهفتــه اســت و 
راه‌حل‌هــا در قالــب سیاســت متناســب بــا 
مســئله ممکن اســت هرکدام از ســه رویکرد 
یــع منابــع اتخاذ کننــد. اهمیت  فــوق، در توز
مسئله‌شناسی به عنوان محور اصلی فرایند 
سیاستگذاری در مثال فرانکلین )1758( به 
شیرینی تجسم یافته است. او اشاره می‌کند: 
»به‌خاطــر یــک میــخ، نعــل از دســت رفــت. 
اســب از دســت رفت. به خاطر یک اســب، 

، نبرد  سوار از دست رفت. به‌خاطر یک سوار
از دســت رفت. به‌خاطر یک نبرد، پادشاهی 
از دســت رفــت و همــه این‌هــا به‌خاطــر یک 
یک،  میــخ نعــل اســب بــود.« )شــافریتز و بور
125:2007( این مثال به سادگی هم به اهمیت 
یافت مسئله  مسئله‌شناسی دقیق و هم به در
از ســطح پاییــن به بــالا )و نه دســتوری از بالا 
به پایین( در فرایند سیاست‌گذاری عدالت 

جنسیتی اشاره می‌کند که در کشمکش‌های 
گفتمانی و سیاســی‌ شــدن‌های پرداخت به 
مســئله، گــم شــده اســت. بنابرایــن عدالت 
جنسیتــی در مــدل مورد بحــث کنونــی، بــا 
رویکردهــای تک‌بعدی مفهوم عدالت، تنها 
ساده‌ســازی مســئله زنان و برخورد سیاســی 
و جناحــی بــا آن اســت. این امــر در نهایت، 
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به جای حل مســئله و شناســایی خواســت 
بدنــه اجتماعــی زنــان، بــه القــای مســئله و 
مطالبه‌سازی کاذب، بنا بر ایده‌های اصلی 
گفتمانی و تنازعات سیاسی جریانات از بالا 

به پایین منجر می‌شود. 
ی فرصتــی  یکــرد مســئله‌محور در اتخــاذ رو
خواهــد بــود کــه مجدداً بــه جایــگاه دانش و 
کید  لزوم تنقیح نظری عدالت و جنسیت تأ

کــه عدالــت بــه دلیــل خاصیــت  شــود. چرا
یشــه در ارزش‌ها و قوانین  »فراروایتی«1خود، ر
جوامــع دارد و بــه آرمان‌هــای دیگــر ماننــد 
نفــی ظلــم ختــم می‌شــود. حــال،  و  آزادی 
خطــر ایــن عنصــر فراروایتــی زمانی‌خواهــد 

1. MetaNarratives

بــود کــه بــه خدمــت گفتمان‌ها درآمــده و در 
جهــت تعریــف و اثبات دال‌هــای گفتمانی 
کــه عدالــت یــک  اســتفاده شــود. در حالی‌
گیــری  جای‌ قابــل  غیــر  و  برآینــدی  مفهــوم 
جایــگاه  اســت.  کوچک‌تــر  قالب‌هــای  در 
فراروایتــی عدالــت، در بحــث جنسیــت نیز 
بــا گســتره‌ای از آرمان‌خواهــی گفتمان‌هــا از 
تفــاوت، برتــری، تناســب و برابــری جنسیتی 
همراه شده است. بنابراین، مهم‌ترین آسیب 
خصلت فراروایتی عدالت در حوزه زنان هم، 
گفتمان‌زدگــی عدالــت در بحــث جنسیت 
اســت. در این شرایط، هر چند عدالت باید 
در خدمــت حل مســئله باشــد و بــا توجه به 
مســئله، مفهوم متناسب را به خود بگیرد اما 
بــه علت سیاســت‌زدگی عدالت جنسیتی، 
ایــن مفهوم به خدمــت فرآیند‌ها درآمده و در 
مشــاجرات گفتمانی در قالــب مفاهیم مورد 
نظــر گفتمان‌هــا بــه جامعــه القا می‌شــود. به 
تبــع آن، مســائل در قالب‌های غیرصحیح و 
سیاسی وارد دستورکار سیاست‌گذاری شده 

جایــگاه فراروایتی عدالــت، در بحث جنسیت 
گفتمان‌هــا  آرمان‌خواهــی  گســتره‌ای از  نیــز بــا 
از تفــاوت، بــرتری، تناســب و بــرابری جنسیتــی 
همراه شــده اســت. بنابرایــن، مهم‌تریــن آسیب 
خصلــت فراروایتی عدالــت در حوزه زنان هم، 
گفتمان‌زدگی عدالت در بحث جنسیت است
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یافت می‌کنند. این  و راه‌ حل غیرمتناسب در
راه‌ حل‌هــا عمــوماً دارای نســخه‌‌های واحــد 
بوده و هر گفتمان عموماً یک مدل برای حل 
تعداد متنوعی از مســائل از برابری تا تناسب 

ارائه می‌کند.
در گام بعــدی باید توجه شــود اتخاذ رویکرد 
مســئله‌محوری به دلیل خاصیت اقتضائی 
جدیــدی  ی‌های  دشــوار مســائل،  سیــال  و 
خواهــد  گیــری  ‌ تصمیــم  نظــام  ی  رو پیــش 
گذاشــت. در نــگاه اول شــاید بتــوان گفــت 
توســل بــه "ســاختارهای تخصصــی" آشــنا 
میان‌رشــته‌ای  و  شــبکه‌ای  خاصیــت  بــه 
سیاســت‌گذاری جنسیتی و خانواده محور 
الزامی‌ اســت که در نظــام تصمیم‌ گیری باید 
مورد توجــه قرار گیــرد. مهارت در شناســایی 
مســئله درســت و تخصــص ســاختارها در 
تدویــن و اجــرای سیاســت‌های متناســب 
متغیــری  دو  اجتماعــی،  بدنــه  مســئله  بــا 
کــه اجــرای عدالــت جنسیتــی در  هســتند 
جامعــه را تضمیــن می‌کنند. در این ســطح، 
اتخــاذ نــگاه تخصصــی در ارکان مختلــف 
سیاســت‌گذاری حوزه زنان و خانواده منجر 
به دســتیابی به خط ‌سیر ثابت و بلندمدت 
در سیاست‌گذاری مبتنی بر جنسیت شده 
و تضــارب و تشــتّّت را نیز در سیاســت‌های 

موجود، تعدیل می‌کند. 
کنون شاهد آن بوده‌ایم که در سایه  اما آنچه تا
عــدم توجه به سیالیت مســائل در این حوزه 

1. Institutional Mapping

شکل گرفته است، آسیب فرم‌زدگی و حجم 
بالای سازمان‌های زنان، بدون برخورداری از 
نگاشــت ‌نهادی1 مشــخص و تخصص لازم 
بــرای شناســایی و حــل مســئله بوده اســت. 
بنابرایــن، می‌تــوان گفــت حــل مســائل زنــان 
مبتنی بر جریان عدالت در گرو ایجاد فرایند 
زنــان  حوزه  در  غیرمتمرکــز  مسئله‌شناســی 
و خانــواده، بــا مشــارکت حوزه‌های دانشــی، 
نهادهای واســط و هدایــت و داوری کارگزار 
رســمی خواهد بــود. در این مدل، مســئله به 
صورت روشــن از بدنــه اجتماعــی بر اســاس 
گروه‌بندی‌هــای زنــان و تکثــر مخاطبیــن و 
نیازها احصاء می‌شود، اولویت‌بندی شده و 
با رویکردهای تخصصی متناسب با مسئله، 
، بسته به  سیاست‌گذاری می‌شود. راه‌حل نیز
مسئله، مبانی و اصول موضوعه دینی و بومی 
در مسئله و اقتضائات استراتژیکی محیط، 
از رویکردهــای عدالــت جنسیتــی  برابری تا 
تناســب را شــامل خواهد شــد. تغافل از این 
الــزام، منجــر بــه غلبــه تخاصــم گفتمانی بر 
فضای حل مسئله و عدم دستیابی به توافق 
ی  خط‌مشــی‌گذار یــان  جر در  گرایانــه  عمل‌

خواهد شد. 
فرآینــد  اتخــاذ  و  مســئله  حــل  یکــرد  رو ایــن 
تجزی‌مــحور در مســائل مبتنــی بــر جنسیــت، 
گفتمانــی،  بــا درگیرکــردن تمامــی طرف‌هــای 
نظــم جدیــدی را بــر اســاس توافــق گفتمان‌هــا 
در موضــوع حــل مســائل زنــان ایجــاد می‌کند. 
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ایــن مــدل برآینــدی و مســئله‌محور می‌توانــد 
الگــوی عدالــت جنسیتــی در نظــام جمهوری 
اسلامــی باشــد. نمونه‌هــایی ماننــد برابــری در 
یــع امکانــات شــهری در  مســائل شــهری و توز
برابــر تــوازن و تناســب، در مســائل مربــوط بــه 
خانــواده و نقش‌هــای خانوادگی مثالی از مدل 
مسئله‌محور عدالت جنسیتی است. در برخی 
مــوارد مربوط بــه خانواده نیز بســته بــه موضوع، 

رویکردهــای متفاوتــی مورد توافــق همگانی در 
مدیریت و قانون‌گذاری حوزه زنان در این مدل 

تجزی‌محور وجود خواهد داشت. 
نکته حائز اهمیت اســتفاده از ظرفیت خود 
زنان در این ساختارهاست. مشارکت فعال 
زنان در حوزه‌های فقهی به عنوان عرصه‌های 
زنــان  مســئولیت‌های  و  حقــوق  اســتنباط 
ی و  و بــه تبــع آن حوزه‌هــای سیاســت‌گذار
یــع  ی بــه عنــوان عرصه‌هــای توز گــذار قانون‌
فرصت‌هــا و امکانــات، ضروری خواهد بود. 
در این حالت، تحولات اجتماعی و مســائل 

نوظهور مبتنی بر جنسیت با مشــارکت خود 
یســتی-  زنان و در نظر داشــتن تمامی ابعاد ز
اجتماعی مســئله، مورد توجه و راه‌حل‌دهی 
قــرار خواهــد گرفــت. ایــن امــر هــم در مرحله 
مسئله‌شناســی، هم در مرحلــه بسیج افکار 
عمومی و هم در مرحله پشتیبانی از تصمیم 
 ، عدالت‌مــحور سیاســت‌های  اجــرای  و 
موجب مقبولیت و همراهی حداکثری زنان 
با برنامه‌ها خواهد شد. چرا که فهم مخاطب 
یســت‌بوم بــرای همراهی و  در عادلانه‌ بودن ز
هم‌نوایی با سیاســت‌ها در تمام عرصه‌های 

اداره عمومی، حیاتی خواهد بود.

توجه به جایگاه فعال مردمی

دســتیابی بــه عدالت در میــان آحاد جامعه 
مبتنــی بــر بایســته‌های جنسیتی پدیــده‌ای 
هدفمند و مبتنی بــر برنامه‌ریزی بلندمدت 
اســت کــه تحقــق آن در وهلــه اول، نیازمنــد 
بــه  گاه  آ اجتماعــی  بدنــه  فعــال  مشــارکت 
ویژگی‌هــا و الزامــات جنسیتــی خود اســت. 
نظام تصمیم‌گیــری در این عرصه باید توجه 
داشته باشد ارتقاء جایگاه زنان در جامعه بر 
گاهی و  مبنای عدالت جنسیتی، مســتلزم آ
آموزش افــراد در حوزه زنــان و خانــواده بوده و 
محور اصلی دستیابی به عدالت و خواست 
عمومــی برای احقاق حقوق، آموزش در کنار 
سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریــزی در این حوزه 
ی  فرهنگ‌ســاز اســت.  توأمــان  بــه‌صورت 
توأمــان در فرآینــد سیاســت‌گذاری موجــب 
آشــنایی افــکار عمومــی بــا الزامــات دینی و 

حوزه دانش باید با رویکردی تحلیلی-انتقادی 
در خصــوص ایده‌هــای موجــود تأمــل کنــد و 
توصیفــی از تأثیــر ایــن ایده‌هــا در حوزه زنــان و 
خانواده داشــته باشــد. این دســت پژوهش‌ها، 
موضــوع عدالت جنسیتی را از موضع تخاصم 
خارج کرده و در طی تحقیق، معایب و مزایای 
هر کدام از ایده‌ها، در حوزه زنان را، به توصیف 

و تفسیر می‌نشاند
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محیطی مسئله‌شناســی و سیاست‌گذاری 
و افزایش پشتیبانی از تصمیم سیاست‌گذار 
مطالبــات  و  علایــق  کــه  چرا خواهدشــد. 
در بلندمــدت قابــل آموزش و جهت‌دهــی 
هستند. سیاست‌های فرهنگی و آموزشی در 
ایــن الزام، بایــد هدفی فراتر از زنــان را در نظر 
داشــته و برای حل مسائل مبتنی بر عدالت 
میــان زنــان و مردان، بــر آموزش هر دو جنس 
کید کنند. بر این اساس،  در کنار یکدیگر تأ
هدف از آموزش، پرورش مخاطب جنسیتی 

کــه توانــایی اندیشیــدن را مبتنــی بــر  فعــال 
مسئله و حل مسئله و در چارچوب نظامات 
کــم بــر جامعــه  فرهنگــی، عرفــی و دینــی حا
یافــت  در و  صِِــرف  گــری  از مطالبه‌ -پیــش 
حق- دارد، است. در نتیجه، در این فرآیند، 
تعاملــی بیــن ارکان مهــم عدالــت مبتنــی بر 
جنسیت، شــامل شــناخت صحیح حقوق 
و تکالیف و ســپس توانــایی ایفای نقش، به 

عنوان یک مشــارکت‌ کننده فعال در عرصه 
سهم‌خواهی توسط مطالبه‌گر اصلی، شکل 
 ، گرفــت. بــا دســتیابی بــه ایــن امــر خواهــد 
یــان متکثّّر  کثــر تأثیرگــذاری در یک جر حدا

اما همگرا ایجاد می‌شود.
یــادی به تعریف  ایــن تقریر شــباهت بسیار ز
از مفهــوم ›شــهروندی‹  یکســون )1991(  فردر
ی  ی سیاســت‌گذار ایــده شــهروندمحور در 
شــهروندی  مفهــوم  یــف،  تعر ایــن  در  دارد. 
و  دولتــی  یــت  مدیر حوزه  خاســتگاه  بــا 
دارد.  تنگاتنگــی  پیونــد  ی  خط‌مشــی‌گذار
، نظــام خدماتــی  کــه در عصــر حاضــر چــرا 
و  منتخــب  کــرده،  تحصیل‌ آموزش‌دیــده، 
گاه و فعال  شایسته است و نوعی شهروندی آ
گاه از مبانــی را می‌طلبد.  در امور عمومــی و آ
این ایده‌ شــهروندی، عامــه را وامی‌دارد که نه 
تنها منفعت شــخصی خــود، بلکه منفعت 
عامــه را نیز دنبال کننــد )دانایی‌فرد، الوانی، 
33:1390(. در ایــن خصوص هارت )1984( 
چهار ویژگی "شــهروند فاضل" را بدین شــرح 

بیان می‌کند:
	1 اول آن‌کــه شــهروند فاضــل، ارزش‌هــای .

درک  را  حکومــت  و  جامعــه  بنیــادی 
می‌کند و قادر به اجرای "فلسفه اخلاقی 
سیاســت‌های  یعنــی  اســت؛  کــم"  حا
عــام  و  خــاص  منافــع  تقویت‌کننــده 
قانــون  بــا  و  می‌شناســد  را  شــهروندان 

اساسی همراهی می‌کند.
	1 ویژگی دوم شــهروند فاضل "باور داشــتن" .

اوســت. شهروند باید باور داشته باشد که 

عدالــت جنسیتــی در رویکرد مســئله‌محوری، 
کارکردهــای مختلــف  و  از مفاهیــم  برآینــدی 
عدالــت بــه صورت منعطــف از دال بــرابری تا 
تناســب خواهد بود. بــه گونه‌ای که به صورت 
قــوای  بــا   ، گفتمان‌مــحور نــه  و  مســئله‌محور 
تخصصــی، قــادر بــه شناســایی مســئله دقیق 
و مطالبــات واقعی میدان، مطابق با خواســت 
بدنه اجتماعی )غیردیکته‌شــده از مشاجرات 
گفتمانی و سیاسی‌شده از بالا به پایین( باشد
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کم، صحیح و درست  یم حا ارزش‌های رژ
هســتند، نــه ایده‌هــای مقبــول اکثریت یا 
ایده‌هایــی کــه صرفاً از لحــاظ روانی ارضا 
کننده‌اند. فلاســفه این ارزش‌ها را "حقوق 
طبیعی" توصیف کرده‌اند. در این حالت 
کــم باید درک  یم حا نــه تنها ارزش‌هــای رژ
شــود، بلکــه باید بــه عنوان امــری غیرقابل 
مذاکره، باور شده و مورد پذیرش قرار گیرد.

	1 ســومین ویژگــی شــهروند فاضــل، "تقبــل .
گــر  مســئولیت اخلاقــی" اســت. یعنــی، ا
کمیــت اعتقاد  شــهروند به ارزش‌های حا
کنــد  داشــته باشــد، بایــد از آن‌هــا دفــاع 
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در  رهبــری  معظــم  مقــام  اشــاره  راســتای  در 
بــا  راهبــردی  اندیشــه‌های  نشســت  ســومین 
موضــوع زن و خانــواده مبنــی بــر ضرورت بحث 
و گفتگــوی علمــی و پژوهــش و تحقیــق عمیــق 
در عرصــه مســائل زنــان، همایشــی در بهمن ماه 
ســال ۱۳۹۱ در دانشــگاه تهــران، برگــزار گردیــد. 
در نتیجــه ایــن همایــش کتــابی تحــت عنــوان 
"مجموعــه گفتگوهــای علمــی همایــش ملــی 
ــز  ــط مرک ــواده" توس ــان خان ــردی زن ــه راهب اندیش
یاســت جمــهوری  امور زنــان و خانــواده نهــاد ر
دولــت دهــم و مرکــز مطالعــات و تحقیقــات 
یاســت دکتــر فهیمــه  زنــان دانشــگاه تهــران، بــه ر
، بــه چــاپ رسیــد. ایــن کتــاب کــه  فرهمنــدپور
شــامل ســه بخــش: آشــنایی بــا اندیشــه ورزان 
ایــن مجموعــه، عدالــت جنسیتــی و ســبک 
انجــام  بــا  اســت،  اسلامی-ایرانــی  زندگــی 
مصاحبه‌هــا و میزگردهــای تخصصــی بــه نقــد 
یــات مختلــف در موضوعــات  و تحلیــل نظر

ذکــر شــده پرداخــت. هــدف از ایــن یادداشــت 
بررســی فصــل دوم تحــت عنــوان گفتگوهــای 

عدالــت جنسیتــی اســت.
در بخــش اول ایــن فصــل، طی گفتــگویی با آیت 
الله محمدجــواد فاضــل لنکرانی، بحث عدالت 
جنسیتــی بــا ایــن رویکرد مطرح شــد کــه عدالت 
از قدیــم در مدرســه فقهــی فقهــای شیعــه، بــه 
ک‌هــای اســتنباط احــکام  عنــوان یکــی از ملا
فرآینــد اجتهــاد مطــرح  از ملاحظــات  و یکــی 
گــر مــا بــه عدالــت ایــن مقــدار بهــا  بــوده اســت؛ ا
می‌دهیــم، بحــث عدالــت جنسیتــی را به‌عنــوان 
یکــی از فروعــات ایــن اصــل بایــد همین‌قدر مهم 
بدانیــم. همچنیــن از ایشــان درخواســت شــد تــا 
بــه عنــوان فقیــه در فرآینــد اســتنباط احــکام، بــه 
ک و  بحــث عدالــت جنسیتــی بــه مثابه یــک ملا

معیــار در فرآینــد اجتهــاد، ورود کننــد.
 درایــن مصاحبــه ایشــان فرمودنــد: بــه نظــر بنــده 
اهــم مباحثــی کــه در حوزه زنــان هســت، مربــوط 
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گــر مــا  بــه همیــن کلیــد واژه عدالــت اســت؛ ا
یــع بــر عدالــت اســت،  بگوییــم اســاس تشر
خیلــی مشــکل پیــدا می‌کنیــم و هیــچ راهــی 
یــم یــا بایــد تعبــد را مطرح کنیــم یا حکم را  ندار
تغییــر بدهیــم که نمی‌شــود و درســت نیســت 
کــه ایــن دو را مطــرح کنیــم و بــه نظــر بنــده این 
کار یــک ظلــم فاحشــی بــه شریعــت و حــدود 
الهــی بــه معنــای عــام آن اســت. بلکــه مــا 
بایــد یــک تأمــل کنیــم کــه اساســا چــه دلیلــی 
یــم کــه تشریــع بــر اســاس عدالــت اســت؟  دار
چنیــن  اصلاً  کــه  کنــم  می‌ عــرض  بنــده  و 
یــم. در تکویــن عدالــت وجــود  چیــزی ندار
ــان‌ها  ــن انس ــه بی ــی ک ــان روابط ــدا می دارد؛ خ
کــم اســت امــر بــه عدالــت و نفــی ظلــم  حا
فرمــوده؛ امــا این‌هــا مربــوط بــه تشریــع نیســت. 
مــا نمی‌خواهیــم نعــوذ بــالله ظلــم را بــر خــدا 
ــت از  ــم و عدال ــن ظل ــه بی ــم، بلک ــز کنی تجوی
ــه  ــت، بلک ــض نیس ــی تناق ــب منطق ــر نس نظ
تضــاد اســت. البتــه نمی‌تــوان گفــت حــال که 
عدالــت نیســت، پــس بــر اســاس ظلــم تشریع 
کــه موجــب  باشــد  ی  بایــد طور کار  شــده، 
ظلــم نباشــد یعنــی همانــطور کــه آثــار عدالت 
را نمی‌توانیــم بــر آن مترتــب کنیــم در فــرض 
عــدم آن هــم نمی‌توانیــم آثــار ظلم را بــار کنیم.
کیــد بــر ایــن نکتــه کــه  همچنیــن ایشــان بــا تا
ک تشریع نباشــد اما در  عدالــت می‌توانــد ملا
بــاب اجــرا بایــد فعلــی مســتند بــه حکــم ‌شــود 
ــر دیگــری شــود فرمودنــد:  کــه موجــب ظلــم ب
اصلاً بحــث لا ضرر در همیــن فضــا جعــل 
شــد؛ شــارع تعــال در مقــام اجــرا جلــوی ضرر 

گــر  ا گیــرد. ضرر در مقــام اجراســت،  را می‌
بنــده بخواهــم از یــک حکــم شــرعی اســتفاده 
کنــم بــه طوری کــه ضرر بــر دیگری وارد بشــود، 
اسلام جلــوی آن را می‌گیــرد ولــی عــرض بنــده 
ایــن اســت کــه مــا بایــد مرحلــه قبــل یعنــی 
مرحلــه تشریــع و قبــل از اجــرا را تبییــن بکنیم.

در بخــش دوم ایــن فصــل حجــت الاسلام 
محمدرضــا زیبــایی نــژاد، رئیــس پژوهشــکده 
زن و خانــواده، بــا تعریــف واژه‌های پرتکرار در 
بحــث عدالــت جنسیتــی صحبــت خــود را 

اینگونــه آغــاز کردنــد:
 از جملــه واژه‌هــایی کــه در ایــن بحــث مطــرح 
اســت، واژة »برابــری« اســت. مخصوصــا در 
، در اســناد بین‌المللــی، در  دهه‌هــای اخیــر
ادبیــات فمینیســتی و در ادبیــات حقوقــی 
رایــج در دنیــا، وقتــی از واژة »برابــری« اســتفاده 
می‌شــود، مــراد از آن، همــان تشــابه حقوقــی 
»برابــری  بــه  آن  از  مــا می‌توانیــم  کــه  اســت 
گــزاره‌ای بــه  گــزاره‌ای« تعبیــر کنیــم. برابــری 
گزاره‌هــای  کــه در تک‌تــک  ایــن معناســت 
حقوقــی برابــری بیــن آحــاد جامعــه لحــاظ 
شــود. در بحــث مورد نظــر مــا، در تک‌تــک 
گزاره‌هــای حقوقــی، مشــابهت بیــن زن و مــرد 

لــحاظ ــشود؛ اــین را می‌گویــیم براــبری.
در  توســعه‌ای،  ادبیــات  در  کــه  واژه دیگــری 
اســناد  در  بین‌المللــی،  کنوانسیون‌هــای 
ممكــن  فمینیســتی  ادبیــات  در  و  حقوقــی 
در  »برابــری  اصــطلاح  بشــود؛  مطــرح  اســت 
ایــن  بــه  نتیجــه  در  برابــری  اســت.  نتیجــه« 
معناســت که ما موقعی که عینیت خارجی را 
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ملاحظــه می‌کنیــم، می‌بینیــم کــه گرچــه از نظــر 
ــف  ــار مختل ــت اقش ــرای رقاب ــی ب ــی، منع قانون
موقعیت‌هــای  عمــل،  در  امــا  نــدارد  وجــود 
مــردم یکســان نیســت و نتایــج متفاوتــی از ایــن 
رقابــت بــه دســت می‌آیــد و بعضــی از اقشــار 
در ایــن رقابــت، عقــب می‌افتنــد و بعضــی از 

ـشوند. ـتاز می اقــشار پیش
اصــطلاح دیگــری کــه مــا بــا آن درگیــر هســتیم 

در  عدالــت  اســت.  »عدالــت«  اصــطلاح 
یــخ، از مقدّّس‌تریــن واژه‌هــا بــوده و  طــول تار
همــه نســبت بــه آن اظهــار علاقــه ‌کرده‌انــد. 
امــا در ایــن‌ کــه عدالــت بــه چــه معناســت، 
اختلاف‌هــایی ظاهــر شــده اســت. فلاســفة 
یعی  ، عدالــت توز کلاسیــک از جملــه ارســطو
را بــه »اســتحقاق« تعریــف می‌کننــد. بــه ایــن 
ــهُُ« یعنــی  معنــا کــه »اعطــاء کلُُ ذی حــقٍٍ حقََ
بــه هرکــس مطابــق اســتحقاقش پرداخــت 

در  رســاندن.  بــه حــق‌دار  را  و  حــق  کــردن 
نقطــه مقابــل، دیدگاه‌هــای لیبــرال کــه امروزه 
و  دارنــد  کمیــت  حا غربی،  کشورهــای  در 
دارنــد  دســت  هــم  بین‌المللــی  اســناد  در 
کننــد؛  می‌ تنظیــم  آن‌هــا  را،  اســناد  ایــن  و 
برابــر  »اعطــای  بــه  را  »عدالــت«  اینهــا، 
کننــد.  امتیــازات و فرصت‌هــا« تفسیــر می‌
اقشــار  در  گونــه‌ای  بــه  را  برابــری  مــا  یعنــی 
مختلــف جامعــه: زن و مــرد، سیــاه و ســفید، 
ــر  ــی و غی ــلمان، مسیح ــر مس ــلمان و غی مس
برقــرار  مختلــف  ملیّّت‌هــای  و  مسیحــی 
کــه  یــه ســومی هــم هســت  کنیــم. یــک نظر
کــه  کننــد  سوسیالیســت‌ها از آن دفــاع می‌
»عدالــت« را بــه »اعطــای امکانــات مطابــق با 
« تفسیر می‌کنند.  نیاز آن شــخص یا آن قشــر
می‌گوینــد نیازهای‌شــان را تشــخیص بدهیم 
و امكانــات را مطابــق بــا نیــاز بــه آن‌هــا اعطــاء 
اســت.  مطــرح  دیــدگاه  ســه  ایــن  کنیــم. 
در  اسلامــی  متفکّّریــن  کــه  دیدگاهــی  امــا 
یعــی« یعنــی عدالــت در مقــام  »عدالــت توز
یــع امکانــات مطــرح می‌کننــد، ایــن اســت  توز
کــه بــه هــر شــخص یــا قشــری، مطابــق بــا 
اســتحقاقش، مطابــق بــا جایگاهــی کــه بایــد 

داــشته باــشد، اعــطاء بــشود.
یــم،  گیر می‌ بحــث  ایــن  از  کــه  نتیجــه‌ای 
بیــن  كــه  اســت  گانه‌ای  ســه‌ تفاوت‌هــای 
عدالــت در ادبیــات مــا و ادبیــات لیبرال‌هــا 
وجــود دارد: اولاً: در ادبیــات دینــی، عدالــت 

می‌شــود. فهــم  شــبکه‌ای 
و  حــق  اســتحقاقی،  عدالــت  در  ثــانیاً:   

گوییم  در فرهنگ دینی خودمان موقعی که می‌
عدالت جنسیتی، یعنی بین جنس زن و جنس 
مــرد، در اعطــای حــقوق، اعطــای فرصت‌هــا، 
اعطای امکانات، برخورداری‌ها و دسترسی‌ها 
تناســب باشــد؛ یعنــی تناســب بــا ویژگی‌های 
تکوینــی هــر یــک از دو جنــس، متناســب بــا 
انتظــارات و مســئولیت‌هایی کــه از هریــک از 
دو جنس داریم و تناسب با حقوق و تکالیف 
دیــگری کــه برای هریک از دو جنــس قرار داده 

شده است 
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هــم  کنــار  در  و مســئولیت  تکلیــف، حــق 
دیــده می‌شــوند امــا در برابــری گــزاره‌ای، تمرکز 
ــه تكلیــف  ــر حــق اســت و توجــه خاصــی ب ب
مبــذول نمی‌شــود. مــا بــرای ایــن‌ کــه بفهمیــم 
یــک حکــم عادلانــه اســت یــا نــه، بایــد ببینیــم 
گروهــی داده‌انــد در  یــک  بــه  را  گــر حقــی  ا
مقابــل آن، مســئولیت خاصــی را هــم متوجــه 

آن‌هــا کرده‌انــد یــا نــه؟
 و تفــاوت ســوم ایناســتکه برابــری گــزاره‌ای بــه 
گرایــش دارد. بــه تعبیــری،  اصــل فردگــرایی 
یــع حــق در نــگاه لیبرال‌هــا، فــرد  مبنــای توز
اســت. هــر فــردی محــق اســت؛ همانــطوری 
کــه فــرد دیگــری محــق اســت؛ یعنــی مصالــح 
نمی‌شــود  ملاحظــه  فــرد  کنــار  در  جامعــه 

امــا عدالــت در تلقــی مــا بــه دلیــل ایــن‌ کــه 
یــک مفهــوم پیونــدی اســت، بایــد کل ایــن 

ملاحظــات را ببینــد؛ مصلحــت اجتمــاع و 
ــفرد را در کــنار هم‌دیــگر لــحاظ کــند.

امــا »عدالــت جنسیتی« بــه طور خاص به چه 
معناســت؟ عدالــت جنسیتــی در ادبیاتــی 
کــه مــا از آن دفــاع می‌کنیــم، بــا واژه عدالــت 
جنسیتــی کــه امروزه در منابــع حقوقــی و در 
ادبیــات توســعه‌ای رایــج شــده اســت، فــرق 
خودمــان  دینــی  فرهنــگ  در  مــا  کنــد.  می‌
جنسیتــی،  عدالــت  گوییــم  می‌ کــه  موقعــی 
در  مــرد،  جنــس  و  زن  جنــس  بیــن  یعنــی 
اعطــای حقــوق، اعطــای فرصت‌هــا، اعطــای 
دسترســی‌ها  و  ی‌هــا  برخوردار امکانــات، 
تناســب باشــد؛ یعنــی تناســب بــا ویژگی‌هــای 
ــا  ــب ب ــس، متناس ــک از دو جن ــر ی ــی ه تکوین
یــک  کــه از هر انتظــارات و مســئولیت‌هایی 
حقــوق  بــا  تناســب  و  یــم  دار جنــس  دو  از 
یــک از دو  کــه بــرای هر و تکالیــف دیگــری 
جنس قرار داده شــده اســت. این را می‌گوییم 
عدالــت جنسیتــی. موقعــی کــه مــا می‌گوییــم 
عدالــت جنسیتــی، از عدالت جنسیتی مورد 
نظــر مــا »برابــری« در فرصت‌هــا درنمی‌آیــد؛ 
»تناســب« در فرصت‌هــا درمی‌آیــد. یعنــی مــا 
حواس‌مــان هســت کــه برخــی از فرصت‌هــا بــه 
ــه زن  ــا ب ــی از فرصت‌ه ‌ برخ ــده و ــرد داده نش م

داده نــشده اــست.
بــر تفــاوت راه  کیــد  بــا تا همچنیــن ایشــان 
ــت  ــه عدال ــدگاه غربی در رسیــدن ب ــا دی ــا ب م
جنسیتــی مبانــی را، در ایــن راه ذکــر کردنــد:

ــد  ــان معتق ــه دینی‌م ــا در اندیش ــه م  اول اینک
بــه ایــن هســتیم کــه خلقــت هدفمنــد اســت. 

ارزش‌هــای اخلاقــی بــر ســاخت اجتماعــی 
نیســتند بلکــه، ناظر به ســعادت واقعی بشــر 
هســتند. بــرخلاف دیدگاه‌هــای نئولیبرال‌ها و 
ادبیــات پســت‌مدرن کــه معتقدنــد بــه نظریة 
گرایی‌اند و ارزش‌هــای اخلاقــی را  برســاخت‌
، برســاخت اجتماعــی می‌دانــد که در 

ًاً
تمامــ

مناســبات اجتماعــی شــکل گرفته‌انــد؛ یــا به 
تعبیری ســاختگی‌اند و منشــأ واقعــی ندارند؛ 
کــه نــه، ایــن ارزش‌هــای  ولــی مــا معتقدیــم 
اخلاقــی متناســب با ســعادت واقعی بشــر و 

گر آن سعادتند  حکایت‌
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هدفمنــدی خلقــت بــه ایــن معناســت کــه 
خلقــت یــک طــرح و نقشــه از قبــل طراحــی 
کم اـسـت. ـشـده دارد و غایت، بر خلقت حا

مبنای دوّّم ایناســتکه ما خداوند را، علاوه بر 
ّـر عالــم و هــادی  آن کــه خالــق می‌دانیــم، مدب�
مبنــای  امــا  هــم می‌دانیــم.  و مشــرّّع  عالــم 
کــه مــا از انســان  ی اســت  ، آن تــصوّّر دیگــر
یــم در  کــه مــا از انســان دار یــم. تــصوّّری  دار
نظــام معنایی‌مــان، بــا نظــام معنــایی لیبــرال 
خیلــی بــا هــم متفــاوت اســت و آثــار شــگرفی 
گــذارد. بــه نظــر مــا انســان  هــم برجــای می‌
موجــودی اســت ویــژه، کــه اشــرف مخلوقــات 
اســت و خداونــد بــه طور خــاص بــه او نظــر 
بــه  توجــه خــاص  واســطه همیــن  بــه  دارد. 
انســان اســت کــه انســان، شــده اســت خلیفة 
الهــی. خداونــد، اســماء الهــی را بــه انســان 
تعلیــم داده اســت و از قــدم اول کــه انســان 
یــده بــه وسیلــه نبــیّّ باطنــی‌اش یعنــی  را آفر
»عقــل« و بــه وسیلــه انبیــای ظاهــری خودش، 
بــرای هدایــت انســان قــدم برداشــته. بنابرایــن 
کــه تحــت برنامــة‌  انســان، موجــودی اســت 
خداونــد اســت و از هدایــت خداونــد بی‌نیــاز 
نیســت. ایــن نــگاه را بایــد مقایســه کنیــم بــا 
نگاهــی کــه بــا ادبیــات لیبرالیســتی مطــرح 
کــه آن‌جــا، ایــدة‌ انســان‌خدایی و  می‌شــود 

اُُومانیســم مســلط اســت.
مبنــای بعــدی مــا، مبنــای تمایــزات تکوینــی 
زن و مــرد اســت. مــا معتقــد هســتیم کــه زن و 
مــرد بــا هــم تمایــزات تکوینــی دارنــد. ضمــن 
تمایزهــای  یــک  ارزشــی،  و  انســانی  برابــری 

کــه منحصــر  تکوینــی بیــن زن و مــرد هســت 
یــک نمی‌شــود. در دهــة  بــه تمایزهــای بیولوژ
1970، فمینیســت‌ها دو واژه را در مقابــل هــم 
گذاشــتند، یکــی Sex کــه مــا ترجمــه می‌کنیم به 
»جنس« و یکی Gender که ما ترجمه می‌کنیم 
اطلاق  جنــس  کــه  گفتنــد  »جنسیــت«.  بــه 
یــک زن و مــرد. امــا  می‌شــود بــه تمایــزات بیولوژ
جنسیــت  در  گوینــد  می‌ مقابلــش،  نقطــه  در 
تمایــزات روانــی اســت. فمینیســت‌های دهــة 
هفتــاد می‌گفتنــد: تمایــزات روانــی بیــن زن و 
یعنــی  اســت؛  تمــاماً مقولــة اجتماعــی  مــرد، 
از  ناشــی  کــه  اســت  اجتماعــی  ســاخت  بــر 
جامعه‌پذیــری و تأثیــرات محیــط اســت و نــه 

تمایــزات تکوینــی اصیــل.
کــه از آموزه‌هــای   مــا ادعایمــان ایــن اســت 
دینــی بــه دســت می‌آیــد که تمایــزات تکوینی 
یســتی بــه  زن و مــرد، منحصــر بــه تمایــزات ز
بلکــه علاوه  نیســت؛  معنــای سکســی‌اش 
و  روانــی  تمایــزات  جســمی،  تمایــزات  بــر 

ـشود. تماــیزات روــحی را ــهم ــشامل می
مبنــای دیگــری کــه بایــد از آن بحــث کنیــم 
ایناســتکه ایــن ویژگی‌هــای تکوینــی کــه مــا 
کردیــم، تمایــزات تکوینــی جســمی  عــرض 
و روانــی‌ زن و مــرد، هــم بــر حوزه فــردی، هــم 
بــر حوزه خانوادگــی و هــم بــر حوزه اجتماعــی 

اثرــگذار اــست.
مبنــای بعــدی، ایــن اســت کــه مــا در اندیشــه 
دینــی معتقد هســتیم که ارزش‌هــای اخلاقی 
بلکــه،  نیســتند  اجتماعــی  ســاخت  بــر 
هســتند.  بشــر  واقعــی  ســعادت  بــه  ناظــر 
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و  نئولیبرال‌هــا  دیدگاه‌هــای  بــرخلاف 
یــة  ادبیــات پســت‌مدرن کــه معتقدنــد بــه نظر
ــی را  ــای اخلاق ــاخت‌گرایی‌اند و ارزش‌ه برس
تمــاماً، برســاخت اجتماعــی می‌دانــد کــه در 
مناســبات اجتماعــی شــکل گرفته‌انــد؛ یــا بــه 
تعبیری ســاختگی‌اند و منشــأ واقعی ندارند؛ 
کــه نــه، ایــن ارزش‌هــای  ولــی مــا معتقدیــم 
اخلاقــی متناســب بــا ســعادت واقعــی بشــر و 
گــر مــا قائــل شویــم  گــر آن ســعادتند. ا حکایت‌
کــه ارزش‌هــای اخلاقــی برســاخته نیســتند 
الــی‌الله  و ســعادت واقعــی بشــر هــم قــرب 
اســت، ایــن ارزش‌هــای اخلاقــی بــرای تمامــی 
نســل‌ها از گذشــته تــا آینــده ثابــت اســت و 
مرور زمــان بــه آن تعلــق نمی‌گیــرد. اجتمــاع 
بشــر متحــوّّل می‌شــود اما ارزش‌هــای اخلاقی 

متحــوّّل شــدنی نیســتند.
مبنــای بعــدی ایــن اســت کــه از دیــدگاه مــا، 
»برابــری« در اهداف غایی، ضرورتاً برابری در 
مسیــر و اهــداف میانــی را نتیجــه نمی‌دهــد. 
خلــق   ، دو هــر  مــرد  و  زن  گفتیــم  مــا  گــر  ا
شــده‌اند بــرای ایــن‌ کــه به قــرب الی‌الله برســند 
و هــدف غــایی‌ از خلقــت هــردوی ایشــان 
یکــی اســت، ضرورتاً بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه اهــداف میانــی هــم بــرای زن و مــرد یکــی 
باشــد و مسیــر حرکتــی زن و مــرد هــم، مسیــر 
یکســانی باشــد. مبنــای بعــدی کــه بی‌ارتباط 
بــا مبنــای قبلــی نیســت، ایناســتکه: از متــون 
ــم نســبت زن و مــرد  ــه دســت آورده‌ای دینــی ب
بــا خانــواده و جامعــه یکــی نیســت؛ یعنــی 
زن یــک نســبت ویــژه‌ای بــا خانــواده برایــش 

گراتــر اســت و  تعریــف شــده اســت و خانواده‌
مــرد یــک نســبت ویــژه‌ای بــا اجتمــاع بــرای او 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. یعنــی انتظــار این 
بــوده اســت کــه ظرفیت‌هــای زنانــه، بیشــتر 
در خدمــت خانــواده باشــد و ظرفیت‌هــای 
مـاع باـشـد. شـتر در خدـمـت اجتـ نـه، بیـ مرداـ

اصــل  مــا،  بعــدی  مبنــای  و  اصــل  حــال 

اجتماعــی،  یــزی  ر برنامه‌ هماهنگــی 
خانوادگــی و فــردی اســت. یعنــی حوزة روابــط 
خانوادگــی، حوزه مشــارکت اجتماعی و حوزه 
انجــام  مــرد  یــا  کــه زن  فــردی  فعالیت‌هــای 
می‌دهند؛ بایســتی با هم شــبکه بشــوند؛ با هم 
هماهنگ بشــوند تا ظرفیت‌ها در خدمت آن 
ــود.  ــگ ش ــج و هماهن ــر بسی ــداف مورد نظ اه
گــر شــما در برنامه‌ریــزی خانوادگی‌تــان بــه  ا
اقتضائــات و ویژگی‌هــای تکوینــی زن و مــرد 
توجــه نکنیــد؛ در برنامه‌ریزی اجتماعی‌تان به 
ظرفیت‌هــای زنانــه و مردانه‌تــان توجــه نکنیــد 
داشــته  مــرد  و  زن  از  یکســانی  انتظــارات  و 

 برابری در 
ًاً
»بــرابری« در اهداف غــایی، ضرورت

مسیــر و اهــداف میانی را نتیجــه نمی‌دهد. اگر 
مــا گفتیم زن و مــرد هر دو، خلق شــده‌اند برای 
این‌ که به قرب الی‌الله برســند و هدف غایی‌ از 
 به 

ًاً
خلقت هردوی ايشــان یکی است، ضرورت

این معنا نیســت که اهداف میانی هم برای زن 
و مرد یکی باشــد و مسیر حرکتی زن و مرد هم، 

مسیر یکسانی باشد
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ــان،  باشیــد؛ در الگــوی مشــارکت اجتماعی‌ت
بــه مســئولیت‌های خانوادگــی زن و مــرد توجــه 
نکنیــد؛ نتیجــه‌اش اشــکالاتی اســت کــه در 
حیــات خانوادگــی و فــردی و اجتماعــی بــه 

وــجود می‌آــید.
اصــل بعــدی، توجّّــه بــه آموزه‌هــای توصیفــی 
در  دیــن،  مهارتــی  و  حقوقــی  و  ارزشــی  و 
مــا  اســت.  اجتماعــی  یزی‌هــای  برنامه‌ر

آموزه‌هــای  آموزه‌هایمــان،  از  ی  بسیــار
را  ن  ز آمده‌انــد  یعنــی  هســتند؛  توصیفــی 
توصیــف کرده‌انــد؛ مــرد را توصیــف کرده‌انــد؛ 
مــادر را توصیــف کرده‌انــد. از ایــن توصیف‌ها 
مــا می‌توانیــم جهت‌گیری‌هــای اجتماعــی 
ــم. مبنــای آخــر  ی ــه دســت بیاور خودمــان را ب
هــم ایــن اســت کــه »هویــت« زنانــه و مردانــه، 
بایســتی بــا ظرفیت‌هــای تکوینــی، نقش‌های 
مورد انتظــار از زن و مــرد، هماهنگــی لازم را 

داشــته باشــد.
رئیــس پژوهشــکده زن و خانــواده پــس از ذکــر 
مبانــی در مقدمــه مصاحبــه، بــه عرصه‌هــای 
عدالت جنسیتی پرداختند و گفتند: اولین 
عرصــه‌ای کــه در عدالــت جنسیتــی مــا بــا آن 
درگیــر می‌شویــم، عرصــه »خانــواده« اســت. 
کــه عدالــت از یــک طــرف بــا  مــثلاً گفتیــم 
اســتعدادها و از یــک طــرف بــا انتظــارات و از 

، بــا احکام شــرعی و  احکام  یــک طــرف دیگر
حقوقــی دیگــر ســنجیده می‌شــود و در یــک 
شــبکه مفهومی، فهم می‌شــود. در مناسبات 
یــک  گوییــم.  می‌ را  همیــن  هــم  خانوادگــی 
مصالحــی وجــود دارد کــه اقتضــاء می‌کنــد 
خانــواده تشــکیل شــود؛ یک مصالحــی وجود 
دارد کــه اقتضــاء می‌کنــد خانــواده مســتحکم 
باشــد. آن چیــزی کــه مــا در فرهنــگ دینــی 
کــه لیبرال‌هــا  یــم بــه معنــای آن چیــزی  دار
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نقــد می‌کننــد نیســت؛ آنچــه گفتــه می‌شــود 
ایناســتکه مــرد، یــک ولایت مطلقه‌ای داشــته 
باشــد کــه هــرکار دلــش می‌خواهــد بکنــد. امــا 
آنچــه از آن دفــاع می‌کنیــم یــک سرپرســتیِِ 
مقیّّــد بــه حــدود و شــرایط شــرعی و اخلاقــی 
اســت کــه آن حــدود، بایســتی رعایــت شــود. 
همچنیــن در حوزة روابــط خانوادگــی، یــک 
حقوقــی هســت کــه در عــرف حقوقــی هــم بــه 
آن »حــق« می‌گوینــد؛ امــا بعضــی از حقــوق 
کــه حقــوق اخلاقــی اســت؛ یعنــی  هســت 
ـخـوب اـسـت ـکـه اـیـن ـمـوارد مراـعـات بـشـود.
گــر از  امــا در عرصــه مشــارکت اجتماعــی، ا
کــه آیــا الگــوی مشــارکتی  مــا پرســش شــود 
اجتماعــی زنانــه و مردانــه متفــاوت اســت یــا 
نــه؟ می‌گوییــم قطــعاً بایــد متفــاوت باشــد. 
تفاوتــش بــه دو لحــاظ اســت: یکــی بــه لحاظ 
گــر  ــا ویژگی‌هــای تکوینــی؛ یعنــی ا تناســب ب
روحــی  لطافــت  یــک  زن  کــه  یــم  بپذیر مــا 
در  زن  حــضور  دارد،  بیش‌تــری  جســمی  و 
زمخــت  اجتماعــیِِ  مشــارکت  عرصه‌هــای 
و مردانــه، توصیــه نمی‌شــود؛ حــضورش در 
ــمی و  ــت جس ــن لطاف ــا ای ــه ب ــایی ک عرصه‌ه
روانــی متناســب باشــد، توصیــه می‌شــود و 
مناســب بــه نظــر می‌آیــد. نکتــه دوم اینکــه: 
گــر زنــان و مــردان، یــک تعهــدات متمایــزی  ا
دارنــد، ایــن تعهــدات و کارکردهــای متمایــز 
مشــارکت  الگــوی  در  خانوادگی‌شــان 
گــذارد؛ بنابرایــن،  اجتماعی‌شــان هــم اثــر می‌
عرصــه  در  فرصت‌هــا  برابــری  بــه  قائــل  مــا 
مشــارکت اجتماعی نیســتیم. البتــه ذکر یک 

نکتــه لازم اســت کــه در برنامه‌های توســعه‌ای 
کــه دولت‌هــا طراحــی می‌کننــد، تکالیــف دو 
قســم اســت؛ یــک قســم تکالیــف و قوانینــی 

کــه مخاطــب آن مــردم هســتند.
ــون  ــد قان ــا دولــت می‌توان  ســؤال ایناســتکه آی
ــرای مــردم کــه حــضور زنــان  الزامــی بگــذارد ب
در ایــن عرصه‌هــای اجتماعــی، ممنــوع و در 

ــت؟ ــز اس ــی، جای ــای اجتماع آن عرصه‌ه
کمــی  بسیــار  مــوارد  کــه  نظــر می‌رســد  بــه   
کــه در  کــرد  الــزام  را  زنــان  کــه بشــود  باشــد 
عرصه‌هــایی  در  یــا  نیاییــد  عرصه‌هــایی 
بیاییــد! این‌جــا را بایســتی بــه سلایــق و ذوق 
گــذار کــرد؛ مگــر ایــن‌  و انتخــاب خــود مــردم وا
کــه یــک مشــارکت اجتماعــی الزامــی باشــد 
و حــضور یــک جنــس خــاص هــم در آن لازم 
الزامــات الگوهــای  از  ی  امــا بسیــار باشــد. 
برنامه‌هــای توســعه، الــزام بــه مــردم نیســت؛ 
کمیــت اســت.  الــزام بــه دولــت و الــزام بــه حا
کمیــت موظــف اســت زمینه‌هــایی  یعنــی حا
را بــرای مشــارکت اجتماعــی زنــان یــا مــردان، 
در  کنــد.  ایجــاد  خاصــی  عرصه‌هــای  در 
این‌جاســت کــه بایــد وظیفــه دولــت نســبت 
گــذاری بــر مشــارکت اجتماعــی زن  بــه ارزش‌

و ــمرد متــفاوت باــشد.
امــا یــک ضابطــه مهمــی کــه بــه نظــر می‌آیــد 
عنــوان  بــه  مشــارکتی  عرصه‌هــای  بــرای 
یــم، ایناســتکه  مقدمــه بایســتی در نظــر بگیر
الگوهــای  در  جنسیــت  از  کــه  موقعــی 
ن  ز بایســتی  کنیــم،  می‌ بحــث  مشــارکتی 
گــر  ا کنیــم؛ یعنــی  بــا هــم لحــاظ  را  و مــرد 
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برنامه‌ریزی‌هــا فقــط معطــوف بــه زنان باشــد، 
ممکــن اســت نتایــج ســوء برجا بگــذارد؛ ولی 
کــه مســائل  بایســتی بــا همــان حســاسیتی 
کنیــم، مســائل مــردان را  زنــان را پیگیــری می‌

کنــیم. ــهم پیگــیری 
در بحــث حوزه ســوم و مشــارکت اقتصــادی، 
کارکــردی  و  تکوینــی  تفاوت‌هــای  مــا  گــر  ا
یــم؛ اثــر مهمــی در عرصــة  زن و مــرد را بپذیر
پیامدهایــش  از  یکــی  دارد.  اقتصــادی 
، خــودش را بــر  ایناســتکه؛ ارزش‌هــای بــازار
کــم می‌کنــد. یعنــی  ارزش‌هــای خانــواده حا
حاشیــه  در  ن  ز خانوادگــیِِ  دغدغه‌هــای 
دغدغه‌هــای شــغلی و درآمــدزایی‌اش قــرار 

خانــواده  متوجــه  پیامدهایــش  و  گیــرد  می‌
همســری‌اش  و  ی‌  مــادر یعنــی  می‌شــود؛ 

گیــرد. می‌ قــرار  تحت‌الشــعاع 
زمــان،  مقطــع  یــک  در  اینکــه  دوم  نکتــه 
پــایی، کمبــود نیروی  مشــکل‌ کشورهــای ارو
کمبــود  مشــکل  ایــران،  در  ولــی  بــود،  کار 

در  اســت.  کار  نیروهــای  فزونــی  و  ســرمایه 
این‌جــا نمی‌خواهیــم بگوییــم یــک قانونــی 
کــه حــضور زنــان در عرصــه  تصویــب شــود 
بحــث ممنوعیــت  اشــتغال ممنــوع شــود. 
اشــتغال بــرای زنــان نیســت؛ بحــث طراحــی 
سیســتم‌های تشویقــی اســت. سیســتم‌های 
کــه بتواننــد  حمایتــی از کارآفرینانــی اســت 
دهنــد.  شــغل  را  خانــوار  سرپرســت  افــراد 
سیســتم  یــک  شــما  مقابــل،  نقطــة  در  امــا 
حمایتــی هــم داشــته باشیــد از زن، بــه دلیــل 
زن بودنــش، از زن بــه دلیــل مــادر بودنــش، بــه 
دلیــل همســر بودنــش، هیــچ اشــکالی نــدارد. 
ی بــرای زنــان  کنیــد سیســتم دورکار فــرض 
ممکــن اســت مثبــت باشــد و بــرای مــردان 
منفــی و حتــی ممکــن اســت در این سیســتم 
دورکاری، منافــع کارفرمــا هــم لحــاظ شــود. یــا 
کــه بایــد مشــاغل انعطاف‌پذیر زنان را بیشــتر 
کــرد؛ یعنــی مشــاغلی کــه در ســاعات خــاص 
، پروژه‌مــحور  انجــام نشــود. فــرض کنیــد کار
زنــان  مورد  در  مشــاغل،  نــوع  ایــن  باشــد. 
ممکــن اســت یــک اولویــت پیــدا کنــد؛ یــا 

مــشاغل خانــگی زــنان را توــسعه بدهــیم.
بنــده اشــکال اصلــی  بــه نظــر   در نهایــت 
یــة  گــردد کــه نظــام مــا هــنوز نظر بــه ایــن برمی‌
مشــارکت  جنسیتــی  الگــوی  جنسیتــی، 
و  فرهنگــی  و  اقتصــادی،  اجتماعــی، 
شــاخص‌های رشد در عرصه‌های جنسیتی 
نــدارد و نتوانســته اســت عرصه‌هــای مردانــه 
را بــرای مــردان و عرصه‌هــای زنانــه را بــرای 
ضرورت  اینجــا  در  کنــد.  ارزشــمند  زنــان 

یزی  برنامــه‌ر هماهنگــی  مــا  اصول  از  یکــی 
اجتماعــی، خانوادگــی و فــردی اســت. یعنی 
مشــارکت  حوزه  خانوادگــی،  روابــط  حوزة 
اجتماعــی و حوزه فعالیت‌هــای فــردی که زن 
یــا مــرد انجام می‌دهند؛ بایســتی با هم شــبکه 
بشــوند؛ با هم هماهنگ بشــوند تــا ظرفیت‌ها 
آن اهــداف مورد نظــر بسیــج و  در خدمــت 

هماهنگ شود 
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‌رســمی،  طراحــی نظــام آموزش رســمی و غیر
متناســب بــا جنسیــت و خانــواده، خــود را 
نشــان می‌دهــد. در کتــاب جایــگاه خانــواده 
و جنسیــت در نظــام تربیــت رســمی بــه ایــن 
موضــوع اشــاره کــرده‌ام کــه مشــکل اساســی 
نظــام تربیــت رســمی ایناســتکه متناســب 
کار طراحــی  کــم بــر بــازار  بــا ارزش‌هــای حا
درســتی  بــه  را  جنسیــت  نــه  اســت؛  شــده 
ــواده را؛ و از ایــن  بازنمــایی می‌کنــد و نــه خان
نظــام نمی‌تــوان انتظــار داشــت کــه روحیــات 
مردانــه را در پســران تقویــت کنــد. زمانــی که ما 
دختران و پســران را یکســان آموزش می‌دهیم 
و دختــر و پســر بــا انبوهــی از تفاوت‌هــا وارد 
درحالیکــه  می‌شــوند؛  خانوادگــی  زندگــی 
هیــچ تصویــری از تفاوت‌هایشــان ندارنــد و 
تفاوت‌هــایی کــه می‌توانــد عامــل جذابیــت و 
زمینــة کارآیی زوجیــن باشــد، بــه عاملــی برای 

ـشود. مــشکلات خانوادــگی تبدــیل می
در حوزه مشــارکت سیاســی هــم، عدالــت 
جنسیتــی بــا ملاحظــه تفاوت‌هــا قابــل تســری 
یم که قید  اســت. ما یک حد از مشــارکت دار
جنسیتــی بــر نمــی‌دارد. آن حداقل‌هــایی کــه 
انســان بماهــو انســان، بــه عنــوان یــک فــرد در 
جامعــه اسلامــی مســئولیت دارد، خطابــات 
مســئولیت  همــه  و  اســت  انســان  متوجــه 
دارنــد در خدمــت اقتــدار جامعــه و اقتــدار 
نظــام باشــند. امــا برخــی از لایه‌هایــش رنــگ 
و بــوی جنسیتــی پیــدا می‌کنــد. یــک تفــاوت 
دیدگاهــی در اندیشــه دینــی مــا، بــا اندیشــه 
گــر مــا حوزة‌ سیاســت را  مــدرن وجــود دارد. ا

بــه ســه عرصــه تقسیــم کنیــم:
 1. مناصب سیاسی؛ 

2. عمل سیاسی؛
 3. فرهنگ سیاسی؛ 

یــا بــه تعبیــر خاص‌تــرش اخلاق سیاســی. 
در هــر ســه ایــن حوزه‌هــا، زن می‌توانــد درگیــر 
بشــود. در برخــی از مناصــب سیاســی ممکن 
محدودیت‌هــایی  یــک  زنــان  بــرای  اســت 
وجــود داشــته باشــد امــا در عمــل سیاســی، 
متنوع‌تــر  عرصه‌هایــش  اســت  ممکــن 
بــا  مــدرن  سیاســی  مشــارکت  امــا  باشــد؛ 
آنچــه مــا بــه آن عمــل سیاســی می‌گوییــم؛ 
کــه در ادبیــات  تفاوت‌هــایی دارد. موقعــی 
مدرن از مشــارکت سیاســی بحث می‌کنند؛ 
بحث‌شــان حــضور زن در کانون‌هــای قدرت 
و مشــارکت زنــان در قــدرت اســت. اینكــه 
زنــان خودشــان اقتــدار پیدا کننــد. اما موقعی 
کــه مــا در فضــای دینــی بحــث می‌کنیــم؛ 
بحــث ایناســتکه چگونــه آحاد جامعــه، زن و 
مــرد، همــه در خدمــت تقویــت ولایــت الاهیــه 
قــرار بگیرنــد. یعنــی ولــیّّ خداونــد در جامعــه، 
مصالــح مــردم را تأمیــن کنــد و مــردم هــم از آن 
طــرف، اقتــدار ایــن ولــیّّ اجتماعــی را تقویــت 
کننــد و بــرای نظــام اسلامی‌شــان و بــرای ایــن 

ولــیّّ الاهی‌شــان خیرخواهــی کننــد.
، همــه‌اش  بحــث دوم مــا ایناســتکه اقتــدار
اقتــدار حکومــت نیســت؛ اقتــدار جامعــه هم 
هســت. مــرد و زن همــه بایســتی در خدمــت 
 ، تقویــت جامعــه، یعنی ایجاد جامعــة‌ مقتدر
مقتــدر  الاهیــه  ولایــت  و  مقتــدر  خانــواده 
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باشــند. در اینجــا، بــرخلاف فضــای مــدرن، 
توجــه زن یــا مــرد بــه قدرت خودشــان نیســت.
بــا توجــه بــه ایــن نــکات، بــه نظــر می‌رســد 
در  زنانــه  ظرفیت‌هــای  از  می‌توانیــم  کاملاً 
ایجــاد اقتــدار سیاســی بــرای نظــام اســتفاده 
عمــل  حوزه  در  مثــال  عنــوان  بــه  کنیــم. 
1NGO ــد ــد بیاین ــا می‌توانن ــان م ــی، زن سیاس
هــای فعــال تشــکیل بدهنــد؛‌ NGOهــایی 
کــه دغدغه‌هــای سیاســی رهبــران کــشور را 
یتــی بــرای زنــان تبدیــل  بــه بیانیه‌هــای مأمور
تبدیــل  مانیفســت  بــه  زنــان  بــرای  کننــد؛ 
کننــد و مــردم را بسیــج کننــد‌ کــه ایــن رفتارها 
فعالیــت  امــکان  گــر  ا بدهنــد.  انجــام  را 
گروهــی برایشــان نیســت، می‌تواننــد از طریــق 
 ، کــشور داخــل  در  فعالیت‌هــایی  گ،  وبلا
بدهنــد.  انجــام  جهانــی  عرصــه  در  بلکــه 
بــرای توســعه اسلام، بــرای تقویــت اقتــدار 
منطقــه‌ای  یان‌هــای  جر اسلامــی،  نظــام 
ــان اسلام  ــه جه ــان فرهیخت ــد. زن ــاد کنن ایج
منطقــه‌ای،  نشســت‌های  در  توانســته‌اند 
NGO کننــد؛ NGOهــای بین‌المللــی ایجــاد ‌

کــه می‌تواننــد تأثیراتــی در ســازمان  هــایی 
ملــل داشــته باشــند و فضاهــایی را ایجــاد 
کننــد کــه دولــت در بســتر آن فضاهــا، بتوانــد 
کــه دارد برســد و اقتــدار  بهتــر بــه اهدافــی 

نــظام بیــشتر حــفظ ــشود.
از  یکیدیگــر  آنکــه  بــر  کیــد  تا بــا  ایشــان 
پرورش  و  آموزش  مــحور  مهــم،  محورهــای 

1. سازمان مردم نهاد

اســت فرمونــد: در آموزش و پرورش هــم مــا 
و  زن  بیــن  آموزشــی  برابــری  کــه  معتقدیــم 
مــرد، خــودش می‌توانــد مصــداق ظلــم باشــد 
مــرد، مصــداق  و  زن  بیــن  تمایــز  و لحــاظ 
عدالــت، و ایــن هــم بــا ایــن‌ نكتــه کــه مــا اصل 
بــرخورداری از آموزش را بــرای همــه مشــترک 
بدانیــم، هیــچ منافاتــی نــدارد. بــه شــرطی کــه 
بپذیریــم الگــوی تربیتــی و آموزشــی زن و مــرد، 

متــفاوت اــست.
 بــه نظــر می‌آیــد یکــی از مهم‌تریــن راهبردهــا 
ایناســتکه بایســتی بــرای زن و مــرد مطالبــة 
جنسیتی درســت شــود. به تعبیری بر زنانگی 
و مردانگــی، و بــر خانــواده ارزش‌گذاری شــود. 
اصلاح  پرورش،  و  آموزش  نظــام  اصلاح  بــا 
نظــام تربیــت رســمی و تربیــت غیــر رســمی 
از  درســتی  تصویــر  این‌هــا  رســانه‌ها،که  و 
زنانگــی و مردانگــی بدهنــد؛ جوری کــه زن، 
بــه زن بــودن خــودش و مــرد، بــه مــرد بــودن 
خــودش مباهــات کنــد و احســاس کنــد کــه 
خداونــد در طراحــی شــخص بــه عنــوان زن و 
ــت  ــام خلق ــداده، در نظ ــرار ن ــودی ق ــرد کمب م
و در نظــام اجتماعــی، زنانگــی و مردانگــی 
جایــگاه مهمــی دارنــد؛ هــر دو کارآمد هســتند 
و می‌تواننــد در خدمــت تعالــی خــود فــرد، 
یــک  بنابرایــن  باشــند.  جامعــه  و  خانــواده 
بحــث، تحــوّّل در نظــام تربیتــی اســت؛ تحــوّّل 

در نظــام تربیتــی رســمی و غیــر رســمی.
ســاختارهای  اصلاح  آخــر  بحــث  امــا  و 
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اقتصــادی اســت کــه عــرض کردیــم؛ یعنــی 
الــزام درســت  بــرای دولــت  کــه  سیســتمی 
کنــد نــه بــرای مــردم؛ فرصت‌هــای شــغلی 
کنــد  یــع  توز جنسیــت  بــا  متناســب  را 
بــدون اینکــه اختیــار مــردم را ســلب کنــد؛ 
تــا  کنــد  طراحــی  تشویقــی  سیســتم‌های 
جنسیــت در جایــگاه خــودش قــرار بگیــرد 
و مصالــح خانــواده هــم رعایــت شــود. در 
یم کــه الگوی  عرصه‌هــای اجتماعــی نیــاز دار
مشــارکت سیاســی و اجتماعی ما در الگوی 
اسلامــی- ایرانــی پیشــرفت طراحــی شــود. 
ــواده  ــم خان ــی تحکی ــند مل ــی س ــه طراح ــا ب م
یــم کــه در ایــن ســند، الگــوی آرمانــی  نیــاز دار
خانــواده طراحــی شــده و بعــد شــاخص‌های 

اقتضائــات  بــا  متناســب  خانــواده،  رشــد 
زمانــی و مکانــی جامعــه ایرانــی،‌ در آن دیــده 
شــده باشــد و متناســب بــا ایــن شــاخص، 
امتیــاز  برنامه‌هایــش  و  دولــت  بــه  بتوانیــم 
الگــوی مشــارکت  بــه طراحــی  مــا  بدهیــم. 
اجتماعــی، مشــارکت اقتصادی و مشــارکت 

یــم تــا متناســب بــا آن‌هــا،  سیاســی‌ نیــاز دار
شــاخص‌های رشــد بومــی را طراحــی کنیــم. 
بعــدازآن،‌ الگوهــای توســعه وســط می‌آینــد. 
یعنــی بایســتی بــر ایــن اســاس، معلــوم کنیــم 
»الــف«  نقطــه  ی  رو از  شــاخص  ایــن  کــه 
ی نقطــه »ب« و ظرفیت‌هــایی  بایــد برود رو
در  نظــام  فرهنگــی  و  اقتصــادی  سیاســی، 
ایــن عرصــه بــه کار گرفتــه شــود تــا جنسیــت و 

کنــد. خانــواده جایــگاه خــودش را پیــدا 
در پایــان ایــن فصــل از کتاب نیــز متن میزگرد 
علمــی با حضور حجــت الاسلام محمدرضا 
زیبــایی نژاد، دکتر عزت‌الســادات میرخانی، 
ــا کارشناســی دکتــر  دکتــر فاطمــه بداغــی و ب
کرمــی در حــضور دانشــجویان  محمدتقــی 
در صحــن همایــش ملــی اندیشــه راهبــردی 
دانشــگاه تهــران اســت کــه در ایــن نشســت 
ایــن  را تحــت  کرمــی مباحــث خــود  دکتــر 
از  عدالــت  »مفهــوم  میــدارد:  بیــان  عنــوان 
ــه خــودی خــود، یــک  مفاهیمــی اســت کــه ب
مفهــوم ارزشــمند و خواســتنی اســت؛ اگرچــه 
یــخ نزاع‌هــا و چالش‌هــای نظــری  در طــول تار
دربــاره آن بــوده امــا در نفــس مطلوبیــت آن و 
هنجــار بودنــش چــه در عرصــه قانونگــذاری 
و چــه در عرصــه اخلاق و چــه در عرصــه 
، کمتریــن مناقشــه و منازعــه را داشــته‌  ــار رفت
اســت.« همچنیــن ایــن نکتــه را اضافه کردند 
که:»یکــی از مصادیــق و تطبیقــات بحــث 
ــه  ــت؛ اگرچ ــت اس ــوع جنسی ــت، موض عدال
ایــن بحــث هــم پــای مدرنیتــه و منازعــات 
و  اسلامــی  کشورهــای  در  فمینیســتی 

کــه از جنسیــت در الگوهــای مشــارکتی  زمانی‌
بحث می‌کنیم، بایستی زن و مرد را با هم لحاظ 
گــر برنامه‌ریزی‌هــا فقط معطوف  کنیــم؛ یعنی ا
به زنان باشــد، ممکن اســت نتایج ســوء برجا 
بگــذارد؛ ولی بایســتی با همان حســاسیتی که 
مســائل زنان را پیگیری می‌کنیم، مسائل مردان 

را هم پیگیری کنیم



151

140
ن 3

ستا
 زم

• 5
ه 9

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

یشــه‌ها  ر امــا  شــده،  مطــرح  اسلامــی  غیــر 
ســنت‌های  در  را  آن  بــه  توجــه  رگه‌هــای  و 
مختلــف دینــی، فکــری و فلســفی می‌تــوان 
مشــاهده کــرد. در اینجــا امــا موضــوع بحــث 
گــر بخواهیــم  مــا عدالــت جنسیتــی اســت؛ ا
در بــاب مبانــی بــا مفاهیــم، خیلــی مداقــه 
کنیــم وقتــی بــه بحــث مصادیــق می‌رسیــم 
ممکــن اســت دســتمان خیلــی خالی باشــد؛ 
مضــاف بــر اینکــه چالش‌هــا در مصادیــق 
اســت کــه خودشــان را نشــان می‌دهــد.« در 
پایــان ایشــان بــا بیــان ایــن مقدمــه از ســایر 
کارشناســان درخواســت کردنــد تــا صحبــت 
خــود را مطــرح کننــد. در ایــن راســتا ســرکار 
خانــم میرخانــی بــر ســهل و ممتنــع بــودن 
کیــد کردنــد و معتقــد بودند  بحــث عدالــت تا
کــه مــا بــرای حــل مســئله عدالــت جنسیتــی 
و عدالــت بــه معنــای عــام، بایــد بــه مبانــی 
معرفتــی و ارزشــی کــه در اسلام وجــود دارد، 
برگردیــم؛ علاوهبــرآن، نکتــه خیلــی مهمــی که 
ایشــان مورد توجــه قــرار دادنــد بحــث تفــاوت 
میــان عدالــت در حوزه خصوصــی و حوزه 
عمومــی اســت؛ آنــطور کــه از فرمایــش ایشــان 
بــه دســت آمــد، عدالــت در حوزه خصوصــی 
ممکــن اســت مضیــق باشــد یــا بــه تعبیــر 
اخلاقــی  ارزش‌هــای  باشــد.  کــف  ایشــان 
باعــث می‌شــود کــه زنــان در بعضــی مــوارد از 
ــد.  حقــوق و موقعیت‌هــای خودشــان بگذرن
در پایــان نیــز بــه اهمیــت توجــه بــه ادبیــات 
اخلاقــی، پارادایم‌هــای اخلاقــی و معرفتــی در 

وــضع و جــعل قوانــین اــشاره کردــند.

ســرکار خانــم بداغــی نیــز بــر معیــار بــودن 
بحــث  در  رهبــری  و  امــام  دیدگاه‌هــای 
ــه خصــوص عدالــت جنسیتــی  عدالــت و ب
بــه  عدالــت  در  را  اصــل  و  کردنــد  کیــد  تا
معنــای برابــری گرفتنــد و مــوارد خلاف برابری 
را مســتند بــه وجــود ادلــه خاص قابــل پذیرش 
کیــد  تا نکاتــی  ضمــن  گرچــه  ا دانســتند. 
داشــتند کــه می‌شــود عدالــت را بــه تناســب 
و  وضع‌هــا  در  و  فهمیــد  یــف  تعر دو  هــر 
جعل‌هــای جدیــد مورد توجــه قــرار داد. آقــای 
زیبــایی نــژاد هــم بــه طور مشــخص بــه بحــث 
مفهــوم ســازی عدالت جنسیتــی پرداختند. 
کیــد ایشــان در دامنــه بیــان مرحــوم علامــه  تا
طباطبــایی و مرحــوم شــهید مطهــری ترجیــح 
جانــب دیــدگاه مرحــوم طباطبــایی اســت 
عدالــت  ایناســتکه  ایشــان  مختــار  نظــر  و 
بــه همــان معنــای فلســفی‌اش یعنــی وضــع 
بنابرایــن  اســت؛  خــودش  موضــع  در  شــی 
معنــای  بــه  عدالــت  آن  گفــت  می‌تــوان 
مطهــری  شــهید  کــه  را  مجموعــی  برابــری 
قائــل هســتند، ایشــان نپذیرفتنــد. در پایــان 
کیــد کردنــد در عدالــت  بحــث هــم ایشــان تا
کــه مــا از آنهــا  جنسیتــی و بــرای هــر چیــز 
صحبــت  شــارع  ترجیحــات  عنــوان  بــه 
و  مباحــث  حوزه‌هــای  آن  در  کنیــم؛  می‌
مکروهــات و مســتحبات، این‌هــا در واقــع 
ــی  ــت و وقت ــردی اس ــات ف ــه تقسیم ــوط ب مرب
ایــن تقسیمــات در حوزه حکومــت می‌آیــد، 
مــا چیــزی بــه نــام مســتحب و مبــاح و مــکروه 
یــم. ــا الزامــات ســر و کار دار یــم و فقــط ب ندار
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روزنامه‌نگار

نرگس خانعلی‌زاده

عدالــت اگرچــه واژه نام‌آشــنایی اســت امــا بــه 
یف  تعدد افکار و نظریه‌ها می‌توان برای آن تعار
متفاوتی ارائه داد. از ســوی دیگر در ســال‌های 
اخیــر تجمیــع عدالت و جنسیــت، عبارتی نو 
ساخته که هدف آن توسط سازندگانش ایجاد 
برابری بین زن و مرد و ایجاد تبعیض‌های مثبت 
برای زنان در جهت ازبینبردن هرچه ناعدالتی 
تلقی می‌شود، است. بررسی مسیر این حرکت 
و میــزان موفقیت‌آمیزبــودن آن از هدف تا اجرا، 
اگرچــه مهــم به‌نظر می‌آید ولــی هدف این متن 
نیســت؛ امــا باید اذعان کرد کــه ورود این کلمه 
به مجالس بحث و گفت‌وگوهای کارشناســی 
بی‌اثــر در زندگــی روزمــره نیــز نبــوده و تغییرات 

مثبــت و منفی خود را به همراه داشــته اســت. 
هر گروه نیز تلاش کرده علاوه‌بر نظریه‌پردازی و 
گسترش مفاهیم و حل خلأهای آن، منابعی را 
در اختیار جامعه کارشناسی و عموم قرار دهد 
که تهیه پایان‌نامه‌هــا و نگارش کتاب‌هایی در 
این حوزه، یکی از راه‌های ثبت دیدگاه و بازنشر 

آن بین مردم و عمومی‌تر کردن آن است.

در جست‌وجوی رسیدن به یک عدالت 
جنسیتی

"عدالــت  گرچــه خاســتگاه  ا نیــز  مــا  کــشور  در 
جنسیتی" به صرف واژه‌سازی به آن باز نمی‌گردد، 
امــا بــا وجود توجــه خــاص اسلام بــه تفاوت‌های 

عدالت جنسیتیعدالت جنسیتی

ترکیب عدالت و جنسیت در ادبیات مکتوبترکیب عدالت و جنسیت در ادبیات مکتوب
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جنسیتی و به‌خصوص نگاه حمایتی به زنان، 
یخــی رواشــده بــه آنان و  به‌دلیــل ســتم‌های تار
همچنیــن حــضور عدالــت در نفــس تمامــی 
دیدگاه‌ها و قوانین، ســکوت و همراهی صرف 
برابــر تغییــرات و معاهــدات بین‌المللــی  در 
جایــز و عقلانــی نبــوده و ضرورت بررســی و 
نیــاز می‌شــود.  ایــن حوزه  ی در  گفتمان‌ســاز
همزمان با برنامه‌ ششم توســعه)۱۳۹۶-۱۴۰۰( و 
ورود عدالــت جنسیتــی به گفتمان سیاســی، 
صحبــت و پژوهــش در ایــن حوزه نیــز افزایش 
یافــت و در نتیجه آن، کتاب‌هــایی با عناوین 
و محورهــای مختلف به نگارش درآمد. رجوع 
بــه منابــع اسلامــی و نــگاه اسلام در دو حوزه 
جنسیــت و عدالت و همچنین نقد و بررســی 
یــات فمینیســتی در ایــن  دیــدگاه غربی و نظر
خصوص، دو محور اساســی و کلیدی در این 
کتاب‌ها اســت که با اســتناد به آن‌هــا می‌توان 
به یک نظریه و تعریف مبتنی بر دیدگاه و نیاز 
، بــه معرفی  ملی دســت یافــت. در گــزارش زیر
کتاب‌هــا  ایــن  از مهم‌تریــن  برخــی  مختصــر 

خواهیم پرداخت:

دیــدگاه علامــه  از  ۱( عدالــت جنسیتــی 
طباطبایی و شــهید مطهری؛ نوشته مرصع 

؛ سال انتشار 1396 حاتمی‌پور
همــان‌طور کــه از نــام آن پیدا اســت، در این 
کتاب، مفاهیم و مبانی عدالت و جنسیت 
و ترکیب »عدالت جنسیتی« از منظر علامه 
طباطبایی و شهید مطهری مورد بررسی قرار 
گرفته اســت. چنان‌چه می‌دانیــم عدالت از 

حیــث مفهوم‌شــناختی، بــه معنی تعــادل و 
توازن، تساوی در شرایط مساوی، تفاوت در 
شرایط متفاوت، دادن حق هر صاحب حقی 
و قرارگرفتــن هــر چیزی در جای خود اســت. 
اگرچه مســاوات مطلق غیرممکن و مطلوب 
کــه تفاوت‌هــای طبیعــی و  هــم نیســت؛ چرا

اکتسابی هم این‌طور حکم می‌کند.

۲( عدالــت جنسیتــی در اسلام و غــرب؛ 
نوشته فاطمه فکور و فاطمه ملک‌آستانه؛ 

سال انتشار 1397

نویســندگان ایــن كتــاب تعریفــی از عدالت 
جنسیتی ارائه می‌دهد كه مبتنی بر اندیشــه 
ایرانــی اسلامــی اســت. آن‌هــا در ایــن كتاب 
پس از بررسی لغوی و جایگاه عدالت و بیان 
اجمالــی دیدگاه‌های اندیشــمندان اسلامی 
به ماهیــت عدالــت از جنبه‌هــای مختلف 
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پرداختــه و تفاوت اندیشــه غــرب در معنای 
عدالت و اسلام را آشكار می‌کنند.

۳( هویت و نقش‌های جنسیتی زن در اسلام؛ 
نوشته علی غلامی؛ سال انتشار 1398

مروری اجمالــی بر نظام جنسیت و خانواده 
در اندیشــه شیعی، محور اصلــی این کتاب 
اســت. ایــن‌طور که نویســنده معتقد اســت؛ 
چینــش مباحث بــه گونه‌ای انجام شــده که 
مخاطــب پــس از شــناخت سیــر تحــولات 
غرب به عنوان خاستگاه فمینیسم، با مبانی 
کــم بــر اندیشــه جنسیتــی غرب  و اصــول حا
و اسلام آشــنایی یابــد. مباحــث بــا بررســی 
ابعــاد مختلــف هویــت فــردی، خانوادگی و 
اجتماعــی زن در نظــام جنسیــت و خانواده 
اسلام پی گرفتــه می‌شــود. امــا آنچه اهمیت 
دارد ایــن اســت کــه رویکــرد ایــن کتــاب بــه 

خواننــده کمک می‌کند تا بــا مطالعه دروس 
و  فمینیســتی  رهیافت‌هــای  آن،  پایانــی 
آموزه‌های ادیان مختلف را با اندیشه اسلامی 

در حوزه زن و خانواده مقایسه کند. 

۴( عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران؛ 
نوشته لیلا فلاحتی؛ سال انتشار 1399

از  یکــی  ‌عالــی،  آموزش  در  زنــان  حــضور 
اصلی‌تریــن موقعیت‌هــا بــرای از بیــن بــردن 
محرومیت‌های جنسیتی اســت؛ موضوعی 
، بلکــه چندیــن  کــه نــه فقــط امروز و دیروز
دهــه اســت این اتفــاق افتــاده و تعــداد زنان 
توجهــی  قابــل  بــه‌صورت  ‌عالــی  آموزش  در 
افزایــش پیدا کرده اســت. این رونــد در ایران 
هــم از دهــه هشــتاد شروع شــد و ادامــه پیدا 
کــرد. اما با این‌حال، بررســی حــضور زنان در 
سطوح مختلف آموزش‌ عالی نشان می‌دهد 
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در امــر دسترســی بــه آموزش ‌عالی جنسیت 
براســاس موقعیــت جغرافیــایی و قومیــت و 
وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی خانــوار در 
شرایط نابرابری قرار می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد 
به‌صــرف حضور کمّّی زنــان در آموزش‌ عالی 
نمی‌تــوان بــه ایــن نتیجــه رسید کــه عدالت 
کلیــه زنــان محقــق  بــرای  در آموزش‌ عالــی 
شــده اســت. این کتاب بــه بررســی اهمیت 
ایــن موضــوع پرداختــه اســت و بــه ســه بعــد 
دسترســی، فراینــد و دســتاوردها در زمینــه 

حضور زنان در آموزش عالی اشاره می‌کند. 

۵( برنامــه‌ریزی جنسیتــی؛ نوشــته‌ عبــاس 
محمدی‌اصل؛ سال انتشار 1401

این کتاب، مفهوم نوظهور و مدرنِِ برنامه‌ریزی 
کنــد و از تأثیــر آن  یــف می‌ جنسیتــی را تعر
در افزایــش برابــری بیــن مــرد و زن می‌گویــد و 
عدالت اجتماعی را با وجود چنین برنامه‌ای 

ایــن  در  محمدی‌اصــل،  می‌دهــد.  نشــان 
کتاب، درباره پیش‌نیازهای چنین برنامه‌ای 
پژوهش کــرده و درباره سیاســت‌گذاری‌ها و 

استراتژی‌های آن حرف زده است. 

۶( اصول و مبانــی عدالــت جنسیتــی در 
حکمت متعالیه؛ نوشته مهدی شجریان؛ 

سال انتشار 1401 

در این کتاب، نویسنده پاسخ به پرسش‌های 
معرفت‌شناســی،  حوزه  ســه  در  بنیادیــن 
محقــق  را  انسان‌شناســی  و  خداشناســی 
عدالت جنسیتــی در دیدگاه‌های مختلف 
می‌دانــد. مبانــی نظــری او در این ســه حوزه، 
تصویــر نمایانــی در مطالعــات توصیفــی و 
هنجــاری در عرصــه عدالــت جنسیتــی یــا 
همــان معنابخشیــدن حقــوق زنــان و مردان 
اســت. به نظر می‌رســد که این کتاب، تلاش 
می‌کنــد تا پاســخ‌های حکمــت متعالیه در 
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این ســه حوزه را برای مخاطب روشــن کند و 
، مقایســه‌ای تطبیقــی از آن‌ها با  از آن مهم‌تــر
مبانی نظری فمینیستی و نقد و بررسی‌شان 
ارائــه دهــد تــا در نهایــت بــه مفهــوم بنیــادی 

عدالت جنسیتی برسد.

یــخ مختصــر بــرابری؛ نوشــته تومــا  ۷( تار
پیکتی؛ سال انتشار  1402

یــخ مختصــر برابــری، نوشــته تومــا  کتــاب تار
کبــری  و  راغفــر  حسیــن  ترجمــه  و  پیکتــی 
ســنگری مهــذب اســت. در ایــن کتــاب، مــا 
یخچــه‌ای مقایســه‌ای از نابرابری‌هــای  بــا تار
بیــن طبقــات اجتماعــی در جوامــع انســانی 
کــه ناعدالتــی میان زنان و مردان را هم شــامل 
می‌شود، مواجه هستیم. مسیری پر از طغیان و 
چالش و انقلاب و البته مبارزه که همچنان تا 
به امروز هم ادامه داشــته و دارد. پیکتی نشان 

یــان، جوامــع انســانی  می‌دهــد کــه در ایــن جر
یــع عادلانه‌تــر  بــه ســمت توز گاهــی حرکتــی 
کــردن نابرابری‌های نژادی  درآمد و دارایی، کم‌
... انجــام داده‌انــد. چنانکــه در  و جنسیتــی و
این کتاب، با بررسی کل نظام حقوقی فرانسه، 
به این نتیجه می‌رســد کــه تغییراتی تا به امروز 
رخ داده اســت؛ مــثلاً زن متأهــل کــه جایــگاه 
حقوقــی‌اش در غــرب مدت‌ها فروتر از شــوهر 
بــود - بــه عنــوان مثــال، وقتــی می‌خواســت 
حســاب بانکــی بــاز کنــد یا ملــک بفروشــد یا 
قــرارداد کار امضــا کنــد - از دهه‌هــای ۱۹۶۰ و 
۱۹۷۰ حقوق رسمی مشابهی پیدا کرده است. 

۸( عدالــت‌ جنسیتی‌ و هویــت‌ اجتماعی‌ 
نوشــته  اسلام؛  نگــرش  در  زن  سیاســی‌ 

مجتبی عطارزاده؛ سال انتشار 1402

آنچه روشن و بدیهی به نظر می‌رسد این است 
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، به موازات پیشــرفت‌های  کــه در جهان امروز
اخیر در حوزه‌های مختلف، رعایت عدالت 
جنسیتی در اهمیت بالایی قرار گرفته است؛ 
چنانکه زمینه‌ای برای تحقق هویت سیاسی 
اجتماعی زنان تلقی می‌شــود و همین باعث 
توجــه بشریت به آن شــده اســت. اما آنچه که 
ایــن کتــاب بــه آن پرداختــه اســت، اهمیــت 
تســاوی حقــوق زن و مــرد و نــه تشــابه حقوق 

آن‌دو اســت. یعنــی ایــن موضــوع را فرامــوش 
نکنیم که در تکاپوی تأمین حقوق زنان، عمداً 
یا سهواً، »تساوی« جای »تشابه« را نگیرد. پس 
در این میان، اســتعدادها و شرایط وجودی و 
تکوینی آن‌ها چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد که 
لازمه اشــتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت 
انســانی، به هیچ وجه تشــابه صددرصد آنان 

در حقوق را ایجاب نمی‌کند. 

نگاهــی  جنسیتــی،  عدالــت  دربــاره   )۹
بــه فمینیســم و حکمــت متعالیــه؛ نوشــته 
حجــت الاسلام دکتــر مهــدی شــجریان؛ 

سال انتشار 1403
ایــن کتــاب، اثــر حجــت‌الاسلام دکتــر مهدی 
شــجریان، عضو هیئت علمی گروه مطالعات 
عدالت اجتماعی پژوهشــگاه علوم و فرهنگی 
اسلامی است که در چهار فصل نگاشته شده و 
هر فصل آن مواجهه‌ای انتقادی با دیدگاه‌های 
رایج فمینیســتی دارد. نخســتین فصل کتاب، 
از چیستی عدالت جنسیتی می‌گوید و تلاش 
می‌کند درست‌ترین معنا را ارائه کند. فصل دوم 
تا چهارم کتاب هم به مبانی معرفت‌شناســی، 

خداشناسی و انسان‌شناسی پرداخته است و 
در هر یک از این مبانی، علاوه بر اینکه گزارشی 
از دیدگاه‌هــای فمینیســتی ارائه شــده، آن‌ها را 

نقد و بررسی کرده است. 
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۱۰( عدالــت، زن، جنسیــت؛ نوشــته فریبــا 
علاسوند؛ سال انتشار ۱۴۰۳

ایــن کتاب که حاصل پژوهش‌های دکتر فریبا 
علاســوند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن 
و خانــواده، در حوزه‌هــای جنسیــت، خانــواده 
و بــه طور ویــژه عدالــت جنسیتــی اســت، در 
چهــار فصل ابتدا به تحلیــل مفهومی عدالت 
و جنسیت و ســپس به بررســی نظری عدالت 
و کشــف نســبت میــان عدالت جنسیتــی، با 
نظریه‌هــای مهــم عدالت می‌پــردازد و راهی به 
ســوی نقــد عدالــت جنسیتــی می‌گشــاید. در 
فصــل دوم وارد حوزه مطالعــات دینــی شــده و 
با هدف کشــف ابعــاد لازم بــرای نظریه‌پردازی 
دینــی دربــاره عدالــت میــان دو جنــس، در 
ضمن بررســی‌های مفهومی و نظــری، مبانی و 
مســتندات درخور ‌اتــکا را ذکــر کرده و نســبت 
گــون در  میــان زنــان و عدالــت را در ابعــاد گونا
متون اسلامی توضیح داده و با اشــاره به نقش 
کمیت در تحقق عدالت به‌ویژه برای زنان،  حا
فصــل را بــه پایــان بــرده اســت. در فصــل ســوم 
کید بر کاستی نظری در  کتاب، سعی شده با تأ
خصــوص نظریه اسلامی درباره عدالت، ابعاد 
مهــم نظریه‌پردازی در این عرصه، تبیین شــود 
و دیدگاه نگارنــده درباره عدالت به مثابه یک 
کمیتی مطرح شود. در فصل  ارزش یا راهبرد حا
پایانــی نیز با اشــاره به چالش‌هــای عدالت در 
، به آنچه در اســناد داخلی بدین منظور  کــشور
تعییــن و تصویــب شــده، پرداختــه و بــا بیــان 
مفهومــی جایگزیــن، پیشــنهاد‌های لازم بــرای 
حل مســائل و مشــکلات زنان بر اساس نظریه 

اسلامی عدالت، مطرح می‌شود.
در پایــان لازم به ذکر اســت اگرچه حرکت به 
ســوی تولیــد گفتمــان عدالــت جنسیتی در 
کــشور آغــاز شــده و اقدامــات قابــل تقدیری 
صورت گرفتــه اســت امــا بــا توجــه بــه شیب 
بین‌المللــی  مجامــع  در  آن  صعــودی  تنــد 

کارشناســان بــه ایــن حوزه  لازم اســت ورود 
مورد توجــه بیشــتری قــرار گیرد تا در نشســت 
از  بتوانیــم  بهتــر  جهانــی  برخاســت‌های  و 
بومی‌شــده ایــن گفتمــان دفــاع کنیــم؛ تــا نــه 
تنهــا در معــرض اتهــام و فرودســتی در حوزه 
دفــاع از حقــوق زنــان و ناعدالتــی در حوزه 
یــم، بلکه بتوانیم ســخن  جنسیــت قرار نگیر
خــود را مبتنــی بر نــگاه اسلامی که بی‌شــک 
کامل‌ترین برنامه برای زندگی بشــر در تمامی 

حوزه‌ها است، ارائه دهیم.
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زن، جنسیت، عدالتزن، جنسیت، عدالت

عدالت مفهوم جهان‌شمولی است که از دیرباز 
بــا عناویــن مختلــف مورد قبــول ملت‌هــا بوده 
اســت، اما همین واژه مقدس نیز از اختلاف آرا 
و نظریه‌هــا دور نمانــده و تفاسیر متفاوتی از آن 
ارائه شده است؛ بیش از همه عدالت در حوزه 
حقــوق اســت کــه به محــل چالــش و اختلاف 
آراء تبدیــل گشــته و زمانــی کــه ایــن حقــوق به 
مناســبات زن و مــرد وارد می‌شــود و بــه مفهــوم 
جنسیــت گــره می‌خورد، حســاسیت بیشــتری 

نیز می‌یابد. 
"عدالــت جنسیتی" کــه از نیمه قرن بیســتم به 
عنوان یک راهبرد سیاسی برای اولویت‌بخشی 
بــه پیشــرفت زنــان در همــه عرصه‌هــا توســط 

فمینیســت‌ها بــه کار مــی‌رود بیــش از دو دهــه 
اســت که در اسناد و گفت‌وگوهای داخلی نیز 
اســتفاده و بــه مرور بــا رویکــرد اسلامــی تئوریزه 
شــده اســت. بــه همیــن دلیــل امروزه بررســی 
دقیــق مفاهیم مدنظــر داخلی و تطبیق یا عدم 
حوزه  در  بین‌المللــی  گفتمــان  بــا  آن  تطبیــق 
عدالــت جنسیتی، امــری ضروری و مهم تلقی 
می‌شــود. در ایــن راســتا کتــاب "عدالــت، زن، 
جنسیــت" نوشــته دکتر فریبا علاســوند، عضو 
هیئــت علمــی پژوهشــکده زن و خانــواده، بــه 
بررســی مفهومــی و نظــری عدالــت مبتنــی بــر 
نظریه‌پردازی اسلامی می‌پردازد. این کتاب که 
حاصل پژوهش‌های تخصصی چندین ســاله 
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ایشــان در حوزه‌های جنسیت، خانواده و به 
طور ویژه عدالت جنسیتی اســت، در چهار 
فصــل ابتــدا بــه تحلیــل مفهومــی عدالــت و 
جنسیت و ســپس به بررســی نظری عدالت 
و کشــف نســبت میان عدالــت جنسیتی با 
نظریه‌های مهم عدالت می‌پردازد و راهی به 
ســوی نقد عدالت جنسیتی می‌گشــاید. در 
فصل دوم وارد حوزه مطالعات دینی شــده و 
با هدف کشف ابعاد لازم برای نظریه‌پردازی 
دینــی، دربــاره عدالــت میــان دو جنــس، در 
ضمن بررسی‌های مفهومی و نظری، مبانی و 
مســتندات درخور ‌اتکا را ذکر کرده و نسبت 
گــون،  میــان زنــان و عدالــت را در ابعــاد گونا
در متــون اسلامــی توضیح داده و با اشــاره به 

کمیــت در تحقــق عدالــت به‌ویژه  نقــش حا
بــرای زنــان، فصــل را بــه پایان برده اســت. در 
کید  ، ســعی شــده با تأ فصل ســوم کتاب نیز
بر کاستی نظری در خصوص نظریه اسلامی 
درباره عدالت، ابعاد مهم برای نظریه‌پردازی 

در این عرصه، تبیین شــود و دیدگاه نگارنده 
دربــاره عدالــت به مثابه یــک ارزش یا راهبرد 
کمیتــی مطرح شــود. همچنیــن در فصل  حا
پایانــی بــا اشــاره بــه چالش‌هــای عدالت در 
، به آنچه در اسناد داخلی بدین منظور  کشور
تعییــن و تصویــب شــده، پرداخته و بــا بیان 
مفهومــی جایگزین، پیشــنهاد‌های لازم برای 
حل مسائل و مشکلات زنان بر اساس نظریه 

اسلامی عدالت، مطرح می‌شود.
ایــن اثــر بــا مســاعدت معاونــت پژوهــش 
پژوهشــکده زن و خانواده در زمســتان ۱۴۰۲ 
بــه چاپ رسیده تا به زعم نویســنده، گامی 
بــرای توســعه رویکــرد انتقــادی بــه تحلیــل 
فمینیســتی، گســترش مطالعــات اسلامی 
زن و خانــواده و کمــک بــه محــل مســائل 
میدانــی در ایــن عرصــه باشــد. در ادامــه 
تلاش می‌شــود تــا خلاصــه‌ای از مباحــث 
مطرح شــده در هر فصــل کتاب به صورت 

مجزا مطرح شود.

فصل اول - بررسی مفهومی و نظری 
عدالت جنسیتی

در ایــن فصــل بــه بررســی مفهومــی و نظــری 
دربــاره عدالت جنسیتی پرداخته می‌شــود. 
هــدف از این فصــل در وهله نخســت، بیان 
تحلیل مستند از واژگان عدالت و جنسیت 
در متون بوده تا معلوم شود اختلاف برداشت 
مهمی از عدالت جنسیتی میان همه کسانی 
کــه ایــن واژه را به کار می‌برنــد، وجود دارد. در 
وهلــه دوم بــا اســتفاده از تبییــن نظریه‌هــای 

اگرچه حرکت بــه سوی تولید گفتمان عدالت 
جنسیتی در کشور آغاز شــده و اقدامات قابل 
تقــدیری صورت گرفتــه اســت امــا بــا توجه به 
شیــب تند صعــودی آن در مجامــع بین‌المللی 
حوزه  ایــن  بــه  کارشناســان  ورود  اســت  لازم 
مورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد تــا در نشســت 
از  بتوانیــم  بهتــر  جهانــی  برخاســت‌های  و 

بومی‌شده این گفتمان دفاع کنیم.
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بزرگ عدالــت، هدف کاوش و درک نســبت 
میان عدالــت جنسیتی به مثابه یک مفهوم 
فمینیســتی بــا آن نظریه‌ها بود تا معلوم شــود 
آیا عدالت جنسیتی به مثابه یک سیاســت 
مطــرح  یه‌هــای  نظر ســوی  از  فمینیســتی، 

 . عدالت پشتیبانی علمی می‌شود یا خیر
عدالــت  داد  نشــان  اول  گفتــار  مباحــث 
جنسیتی در مفهوم بین‌المللی، یک راهبرد 
مهــم بر اســاس تحــول پیچیده و جــاری در 
مفهوم جنسیت اســت تا اهداف این تغییر 
را محقق کند و همه آنچه نابرابری اجتماعی 
و فرهنگی خوانده می‌شــود را میان انسان‌ها 
بــا انــواع گرایش‌هــا و تمایلات فکــری، بدنی 
و احساســی نادیــده بگیــرد. در ایــن تلقــیِِ 
حقوقــی تنهــا ارزش، برابــری اســت و هیــچ 
ارزش یــا هنجــار دیگــری در کنــار آن حائــز 

اهمیت نیست.
گفتار دوم به واکاوی معیار جنسیت به مثابه 
معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور 
درک نســبت میــان آن و معیارهای مطرح در 
نظریه‌های مهم عدالت اختصاص داشت. 
در ایــن نظریه‌هــا انصاف، نیاز و شایســتگی 
از  یــک  هر کــه  هســتند  معیارهــا  مهم‌تریــن 
نظریه‌هــای عدالــت به‌طورعمــده بــر مــحور 
یکی از آنها سامان یافته و از نظریه‌های دیگر 

متمایز شده‌اند.
از گفتــار ســوم نیــز نتایجــی چنــد به دســت 
مطــرح  یه‌هــای  نظر کــرد  اثبــات  کــه  آمــد 
شــده‌اند؛  دســته‌بندی  چگونــه  عدالــت، 
براین‌اســاس معلوم شــد از یک ســو عدالت 

جنسیتــی، راهبــردی بــر مبنــای مهندســی 
ضمــن  در  فــردی  اراده‌هــای  و  ســاختار 
یــه‌ای  ، نظر ساختارهاســت و از ایــن منظــر
الگوگــرا به شــمار می‌آید. نظریه‌هــای الگوگرا 
کــه نظریه‌هــای اجتماعی به شــمار می‌آیند، 
بــدون برنامه‌ریــزی اقتصــادی و اجتماعــی 
کمیتی محقق  مرکــزی و تمامیت‌خواهی حا
نمی‌شوند. اما در مقابل این عبارت از سوی 
نظریات غیرالگوگرا اعم از منتقدان مستقیم 

الگوگرایی پشتیبانی نظری نمی‌شود.
ایــن‌طور جمع‌بنــدی  نویســنده  نهایــت  در 
می‌کنــد کــه اگرچــه دســتیابی بــه رفــع ســتم 
و تحقــق عدالــت بــرای همــه ازجملــه گروه 
زنــان ضرورت دارد، امــا دراین‌بــاره راه مطلق 
نــدارد. تمامیت‌خواهــی  و یکســانی وجــود 
ملــی  کلان  ابــزار  از  اســتفاده  فمینیســتی، 
کــردن مفاهیــم  و بین‌المللــی بــرای مســلط 
یکســان و لیبرالیســتی از عدالت، گســترش 
راهبردهای متصلب و غیر قابل گفتگو برای 
همــه جهان فاقد دانش پشــتیبان اســت. در 
مقابل می‌توان بــه مفاهیم، نظریه‌ها، روش‌ها 
و راهبردهــای متنوع‌تــر و بومی‌تــری برای رفع 
مشــکلات زنان اندیشید که یکــی از آن‌ها بر 

پایه دین باشد. 

فصل دوم - عدالت در متون اسلامی با 
رویکرد جنسیتی 

در ایــن فصل کــه مبتنی بــر بررســی خانواده 
مفهــوم و اطــراف معنــایی عدالت بــود، این 
نتیجه به دســت آمــد که عدالت یک مفهوم 
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محوری و راهبردی در اندیشه اسلامی است 
که با وجود همه اهمیتش در این ساحت، در 
جامعــه اسلامی به عملیــات رضایت‌بخش 
، طراحی  تبدیل نشــده اســت؛ به بیان دیگــر
 ، نشــدن یک نظریه منســجم که دارای معیار
اصــل و هــدف باشــد، در کنــار نبــود ابعــاد 
عمل‌گرایانه، ســبب شــده اندیشــه و جامعه 
اسلامــی از ســامان دادن پــاره‌ای گزاره‌هــای 

تحسین‌کننده درباره عدالت فراتر نروند.
در متون اصلی و مبدأ یعنی قرآن و روایات، 
عدالت در معنایی روشن و با همان سابقه 
کهن دلالی خودش یعنی اعطای حق برابر 
بــه برابرها و حــق نابرابر به نابرابرها که ملازم 
معنــای قــرار دادن هــر چیــز در جــای خود 
است، به کار رفته و اسلام معنای جدیدی 
برای عدالت وضع نکرده اســت. این معنا 
به‌آسانی از سوی مردم درک شده و خواص 
یعنی مفســران قــرآن نیز به معنــای دیگری 
بــرای واژه و مشــتقات عدالــت کــه در قرآن 
بــه کار رفتــه اســت، اشــاره نکرده‌انــد؛ مگر 
پــاره‌ای معانــی تأویلی که معنــای مطابقی 
لفــظ نیســتند. متفاهم عرفــی از عدالت با 
متفاهــم شــرعی از عدالت یکســان اســت 
و بــر همین اســاس در هــردو بعــد برابری و 
نابرابــری در مضمــون آن موجودند؛ ازاین‌رو 
گاهــی عدالت به معنای تســاوی اســت و 
گاهــی نبود تســاوی با این قید که مســاوی 
نبــودن در مضمــون عدالــت به‌هیچ‌وجــه 
به ســتم منجــر نمی‌شــود. براین‌اســاس هر 
کــه باعــث محرومیــت و عقــب  نابرابــری 

نگه‌داشتن فرد یا جمعی بشود که از منطق 
عقلایی پیروی نکند، نابرابری در راســتای 
عدالــت نیســت. ایــن نابرابــری مهم‌تریــن 
مســئله در مطالعــات عدالــت اســت کــه 
نیازمنــد طراحــی نظریه‌ای دقیق اســت. از 
ســوی دیگر اصولاً بحث احکام شــرعی از 
موضــوع عدالــت مصطلح خارج اســت و 
نبایــد عدالت به معنای رایج را ســنجه‌ای 

یابی حقوق شرعی دانست. برای ارز
در نهایــت در ایــن پژوهــش بــه طور مبســوط 
توضیح داده شد که ارتباط احکام با عدالت 
بــر اســاس چــه پیش‌فــرض کلامی و ســپس 
اصولی وارد حوزه فقه و شریعت شد که مورد 
نقاش قــرار گرفت. درنتیجه با ارجاع نشــدن 
احــکام و قوانیــن مــردان و زنــان بــه عدالت، 
ک‌ها  تبیین آنها آسان‌تر می‌شود؛ زیرا تنوع ملا
و سنجه‌های احکام، فراخنایی برای بحث 

از تفاوت‌ها میان دو جنس فراهم می‌آورد. 

فصل سوم - ابعاد مهم نظریه‌پردازی 
درباره عدالت، به مثابه ارزش حکمرانی با 

رویکرد اسلامی

یکــی از ارکان نظریه‌های ســترگ عدالت در 
جهان، تعیین معیار نابرابری است که بدون 
نابرابــری در جامعــه،  و  برابــری  آن، اعمــال 
بی‌ضابطــه و منجــر بــه تبعیــض می‌شــود. 
در ایــن پژوهــش بــه ایــن نتیجــه رسیدیم که 
نظریه عدالت اسلامی از چندمعیارگی دفاع 
کید  می‌کنــد و نمی‌توان تنها بر یک معیار تأ
گفتنــی اســت نظریه‌هــای متأخــر در  کــرد. 
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میان فیلســوفان حقوق و اقتصاد نیز دیدگاه 
چندمعیارگــی را قبــول دارد و آن را پیشــرفت 
کارآمــدی  نا می‌داننــد.  عدالــت  یــه  نظر در 
کــه همــه اصنــاف و  نظریه‌هــای تک‌معیــار 
ابعــاد زندگــی انســانی را پوشــش نمی‌دهند، 

مدتی است آشکار شده است. 
در این راســتا تفاوت‌های میان مردان و زنان 
یــا دختــران و پســران ازجملــه تفاوت‌هــایی 
بــوده که در نظــام حکمرانی اسلامی در عهد 
معصومــان بــه آن توجــه شــده اســت. ایــن 
تفاوت‌هــا بــا سیاســت‌های جانب‌دارانه که 
گاهی در راســتای حمایــت از نهاد خانواده، 
گاهی در راستای حمایت از مادرانگی و گاه 
نیــز زنانگی بود، مورد توجه قرار گرفته اســت. 

بنابراین حساسیت به زن بودن در مجموعه 
منابــع دینی مــا در امــر حکمرانــی عادلانه یا 
قیمومت عادلانه مهم بود. همچنین یکی از 
ابعاد مهم در نظریه عدالت، توجه به عناصر 
مکمل اســت؛ در متــون، حکمرانان در کنار 

اجــرای عدالــت بــه انصــاف، مــدارا، مروت، 
حمایــت از طــرف ضعیــف، ارفــاق در جای 
یافــت مالیات و خــراج و تشویق  ممکــن، در
آحاد به انفاق دعوت شــده‌اند. براین‌اساس 
یــه عدالــت نمی‌تواند بــه مفاهیم مکمل  نظر

بی‌توجه باشد.
عدالــت،  ی  یه‌پــرداز نظر در  دیگــر  مســئله 
تعیین عرصه اجرای عدالت اســت. شواهد 
و دلایل متنی اثبات می‌کنند عرصه عدالت 
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حوزه‌هــای بین‌فــردی از دو نفــر تا بیشــتر و تا 
دامنه جامعــه جهانی اســت. تفکیک میان 
عدالــت به مثابه یک تــراز در اصلاح نفس و 
عدالــت به مثابه یک تــراز در اصلاح جامعه 
در نظریه عدالت مهم اســت. با این توضیح 
ایــن پژوهــش بــه ایــن نتیجــه رسیــده اســت 
کــه اصــولاً بحــث احــکام شــرعی از موضوع 
عدالــت مصطلح خارج‌انــد و نباید عدالت 
یــابی  بــه معنــای رایــج را ســنجه‌ای بــرای ارز

حقوق شرعی دانست.

فصل چهارم- چالش‌های عدالت میان 
زن و مرد در کشور

قانــون   ، کــشور بالادســتی  ســند  مهم‌تریــن 
اساســی اســت کــه در مقدمــه آن بــر اســاس 
یخــی ناشــی از حکومــت طاغــوت  ســتم تار
در کشور بر زنان، خواســتار استیفای حقوق 
بیشــتر آنان است. با این وجود در این فصل 
از کتــاب بــه آسیب‌ها و نگرانی‌هایی اشــاره 

 : شد که عبارت بودند از
-نبود شاخص‌سازی عمل‌گرایانه؛

 - کلی‌گویی حتی تا سطح اقدامات؛
 - بیش‌ازحد خانواده‌گرا بودن به‌گونه‌ای‌که از زن 

و دختر تنها، کمتر سخن به میان آمده است؛
 - نبود اقدام‌گذاری شایسته؛

 - نبــود پیامدســنجی قوانین، سیاســت‌ها 
و برنامه‌هــای کلان و اســاساً نداشــتن یک 
دو  میــان  عدالــت  دربــاره  متمرکــز  ســند 

جنس در همه ابعاد که ســبب شده اسناد 
بالادســتی دچار تکراری ملال‌آور باشند و 
برخــی از بندها ماننــد خانواده‌گرایی مدام 

در آن‌ها تکرار شود؛ 
- نبــود مطالعات نظری از ســوی کســانی که 
کــه  عدالــت جنسیتــی را بــه عنــوان واژه‌ای 
نظــر اسلامــی را در فضــای داخــل و خــارج 
تبییــن ‌کنــد، مطــرح کردنــد و بســنده کــردن 
بــه تمجیــد از نظــر اسلام و کم‌کاری به ســود 
زنــان در میــدان عمل که ســبب عــدم تولید 
شاخص‌های کمّّی کافی شده و برای همین 
میزان پیشرفت در حل مسائل زنان به شکل 

نامنظم رخ داده است.
همچنیــن در حوزه مطالعــات باید دانســت 
، مطالعات ناظر به  در فضــای داخلی کــشور
میدان و حل مسئله درباره عدالت رخ نداده 
اســت و برای همین همواره دشــمن توانسته 
ایــن کاســتی را با مطالعــات میدانی و نتایج 
یت مفاهیم  به‌دســت‌آمده از آن‌هــا، بــا محور

غربی و فمینیستی پر کند.
در انتها نیز پژوهشگر به عنوان پیشنهاد‌هایی 
بــرای برون‌رفــت از آسیب‌هــای نام‌بــرده بــه 

: مواردی اشاره می‌کند که عبارتند از
 - حذف عبارت »عدالت جنسیتی« از تمام 
اســناد بالادســتی و پایین‌دســتی بــه عنــوان 
یک اقدام هشیارانه که می‌تواند بستری برای 
اصالت‌بخشــی به برنامه‌های عدالت‌محور 

در کشور باشد؛
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کید بر بسامدی واژه »عدالت« میان دو   - تأ
جنــس برای تحقق آرمان‌های انقلاب درباره 

زن، مرد و خانواده؛ 
گرایانــه  عمل‌ ابعــاد  ارتقــای  بــرای  تلاش   -
عنــوان  بــه  جنــس  دو  میــان  عدالــت 
ضرورت‌های سیاست‌گذاری، قانون‌نویسی 
، تهیــه فهرســتی از  کــشور و برنامه‌ریــزی در 
کــه بــر  مهم‌تریــن عرصه‌هــای زندگــی زنــان 
اساس نیازهای داخلی به اصلاح نیاز دارند؛
ی‌شــده  کمیت‌گذار - تهیــه شــاخص‌های 

بهبود وضعی در فهرست مهم‌ترین عرصه‌ها؛
بــا  ایــن شــاخص‌ها  - مقایســه همیشــگی 
شاخص‌های جهانی برای درک نقاط امتیاز 
برنامــه بومــی و اسلامــی و اســتفاده از نقــاط 

مثبت در شاخص‌گذاری جهانی؛
تبییــن  شــامل  اقــدام  چارچــوب  تهیــه   -
 ، کوتــاه هر عرصــه در اوضــاع داخلی کشور
اهــداف خــرد راهبــردی و اقــدام در ســطح 
کمیتی )قوای  ملی، محلی و در ســطح حا

سه‌گانه( و غیردولتی.
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